تِِ 


0 


یک 


کتابفر وشی زوار 

سلاث! لسلو له 

تألیف ضیاءالدین نخشبی عارف قرن هشتم 

مقدمه و تصحیح و تعلیق و تحشیه دکتر غلامعلی آریا 
چاپ اول زمستان ۱۳۹۹ 

ثیر ار ۳۳۰۰ حلد 

لیتو گرافی وچاپ گلثن 

حق طبع و تقلید محفوظ است 


دون دب ميزدهم 
پشگندار یت و یو وتات ات ۱۲-9 
شرح احوال و آثارضیاء الدین نخشبی ۱ 
لف: زندگی ی یف 
2 ی 
9 
تقو بل تن سلک السلوک مورد استفاده قرار گرفته است با زر 
نسخی که ات انس ره لین تم 
زوس یج 3 
آغاز کتاب» (مقدمه از مولف) هت 
سلک اول» (توبه) هت 
تنرش دوم (مقام) ِ_ 1 
7 سوم (حال) ۳ 
ان چهارم (وحد) کچ 
لک پنجم» (نواحد) و 1 ۷ 
4۳ ۳ (قبض ِِ ۳ تام رازم ۲ 
سلک هفتم» (علم الیقین... ۱ ی ۱۳ 
۱ که بو موز یط 
نهم (محوو اثبات فناء و بقاء) سس 
سلک دهم (صحوو سک جمع و تفرقه) هت 
ارهز زین ون کی 10 


شُشّم سلک السلوک 
سلک دوازدهم. (لسان حال) ی ی ۱۱۱ 
سلک سیزدهم. (سالک. واقف. راجع) ۱ 
سک چها ردهمء (معحزه کرامت» معونت استدراج) ی 
سلک پانزدهم. (نفس» روح» قلب) 3۳ ۲ 
سلک شانزدهم (شکر و دعا) ی ی و ی ۲۱۲ 
سلک هفدهم (اهل بصیرت) کج اس تم ۲۷ 
سلک هیجدهم» (متعبدان» مجانین» عوام مشایخ) ۱ ۱۲ 
سلک نوزدهم؛ (آنها که از دنیا وعقبی خدا خواهند) ی 
سلک بیستم» (هرجه از دنیا به توداده‌اند بر دو نوع است) ی ۱۲۰۷ 
سلک بیست ویکم. (شکر محنت و اندوه) ۹ 
سلک بیست و دوم» (مخلصین بر خطر عظیم اند) ی 
سلک بیست وسوم. (گذشت و ایثار) ی 
سلک بیست و چها رم (زنانی که مردوار بوده اند) ات۲۰۱ 
سلک پیست وپنجم؛ (سرمستان عشق الهی) هه هیوست رن ۱۳۲۲ 
سلک بیست و ششم (عشق و عقل) و مه یه ۲ ۱۳ 
سلک بیست و هفتم» (آنها که احرام برای رب کعبه بندند) کر 
سلک بیست و هشتم (سلامت. عافیت...) و ۱۳ 
سلک بیست ونهمء ( کار قیامت) ی ی ی ۰۱ ۱۲ 
سلک سی ام: (اختیار) ی 
سلک سی ویکم. (توشه آحرت) ی ی ی 3 ۲ ۱۳ 
سلک سی و دوم (تقسیم‌بندی انسان» ظاهر و باطن) ی 3 
سلک سی و سوم (آنکه بیاد محبوب است زنده است) ۱ ۶ 
سلک سی و چهارم. (نتیج؛ عمل) و( 
سلک سی و پنجم. (دل باید متوحه خدا باشد) 7 
سلک سی وششم (صبر) اس وت ۲۲ 
سلک سی و هفتم. (روزی) ۱1 

۵ 


سلک سی وهشتم» (ظلم بر نفس خود فقط رواست) هه همع هناخ 


سلک سی وهی (بند گی خداوند) مه امه هم ما وم ماو 6 شوج ماما ها مهد و افو وه 
سلک چهل ام (مردانی که در راه دين ناقص اند زنان بر آنها شرف دارند) ین 
سلک چهل ویکم. (ضعف یقین) کر 
سلک چهل ودوم» (دل بر مسیب می باید نهاد) ی و ی 


سلک چهل و سوم (خداوند دنیا را بین مومن, منافق» کافر تقسیم کرد) 


سلک جهل و چهارم» (مال» اهل و عمل انسان) شم و 


سلک چهل و پنجمء (جیزی که آن را امن بدانیم آن غفلت است) 2 
سلک چهل وششم (مذهب عشق و محبت) هه ی ی وه 
سلک چهل و هفتمء (قهر و لطف الهی در خلت آدمی) ی 


سلک چهل و هشتم (مقام عبد) ( 
سلک چهل ونهم. (نالة اهل دل فبول بود) ی نوم ان 


سلک پنجاه ای ( گوشه نشینی یی تازق ازعلین) ۳ 
سلک پنجاه ویکم» (بی ارزش بودن دنیا) ی 
سلک بنجاه و دوم (لقمهٌ حلال) ی ی 
سلک بنجاه و سوم ( کمبود دنیا باعث زیادی اخرت است) هه 
سلک پنجاه و چهارم» (مروت) یک ی 
سلک بنجاه وپنجم (تنها باید توجه به خدا داشت) ین 
سلک پنجاه و ششم» (فتر) و 
سلک بنجاه وهفتم (سر عشق) و اد رم ای و و و خی 
سلک بنجاه و هشتم» (از بین بردن علافهٌ دنیوی) ین 
سلک بنجاه ونهم. (خود را در میان ندیدن) هه 
سلک شصتم. (انواع طاعت و فرق بین متقی و تالب) ( 
سلک شصت ویکم. (فوائد گمنامی) وک 
سلک شصت ودوم. (فوائد گرسنگی و زیان سیری) 1( 
سلک شصت وسوم. (حکم خلق چیزی نیست) و 
سلک شصت و چهارم (اقسام رکات. شریعت, طریقت» حقیقت) ی 


سلک شصت وپنجمء (درو یش هرکاری می کند باید برای خدا باشد) 


و و وم و موه 


موووووه ووو و و و و و و و وه 


و و و موم وم و و مهو 


وووه ووووووو و و و و و و موه 


و هو وه و وود هو و ووو 


و هوجو هو موه 


و جوم هو و و وووووووه 


و و و و و هو موه 


وو ووه وو و و و وو و و وه 


و و وه هو موه 


و وه هجو وه هو و و نو 


و و و هوجو وم 


و هون و هو وه 


و وه و ووو وم وووووه 


و و وج هوجو هوجو 


0 


و و و وه و و هوجو ووو 


وه و موه 


و وه هوجو موه 


وووووووو و و وو وم وو موه 


و یووم وووووو 


وووه وو وووو و وم وووو 


سک التترک 
سلک شصت وششم (ذکرحق وبا خدا بودن) ۱ 
سلک شصت وهفتم. (فوائد خاموشی و عتاب با نفس) ۱ 
سلک شصت و هشتم. (علم با عمل) و 
سلک شصت ونهم. (دوستی خداوند) که ۱ 
سلک هفتادم» (قرب بی بلا نبود) و 
سلک هفتاد و یکم» (ه رکه بر دشمنان ببخشاید. دوستان را کحا کند ضایع) ای دون ۶ 
سلک هفتاد و دوم» (به نام غره مشو) 7 
سلک هفتاد و سوم (عجب و خودبینی ) ی یک و اه وی 7۱۰۱ 
سلک هفتاد و چهارم (اقتدا به هرکسی نشاید) ی یت ۱۲۱ 
سلک هفتاد و پنجم. (عاشقان فراغ دل نبوند) کی ی ی ۸۱ 
سلک هفتاد وششم. (عمل نیک را جزا نیک است) و و هو 
سلک هفتاد و هفتم. (عقیده یا ک) ور ی اه 1 
سلک هفتاد وهشتم (دل و ترس از خدا) که 
سلک هفتاد ونهم. (عنایت و توفیق حق) تا اما ها ی 9:۱ 
سلک هشتادم. (جای راحت ز جرخ رنج طلب) در ٩‏ 
سلک هشتاد ویکم؛ (هیچ دولتی و رای قبول خداوند نیست) ۷ 
سلک هشتاد و دوم (آزار دوستان) ی 6 
سلک هشتاد و سوم. (داستان موسی و بت‌پرست) ۹ ۵ ٩‏ 
سلک هشتاد و جهارم (ه رکه به آتش قریب‌تر او حریق تر) ٩‏ 
سلک هشتاد وپنجم (اين دنیا جون زندان است) ی 9۷ 
سلک هشتاد وششم. (انصاف وبی انصافی) ی 
سلک هشتاد وهفتم (خواب غفلت) ره 
سلک هشتاد و هشتم. ( کریم و لیم) ی ی ی یی 4 ۱130 
سلک هشتاد ونهم. (عاشق شدن حوان بر ز بیده) و یه ۱ 
سلک نودم» (دوستی دوستی حق است) ۱ 
سلک نود ویکم. (کسی که بمیرد بر او دل مبند) ۱۲ 
سلک نود و دوم (قسمت توبه تورسد بی رنج) و 6 ی 1 ۱۱3 


سلک نود و سوم (مرد جاه طلب و مرد راه طلب) و( 
سلک نود و چهارم. (همه از کسی باید خواست که او همه دارد) 2 
سلک نود وپنجم. (احتساب نفس) و( 
سلک نود و ششم. (یاد حق تعالی) ی هی 
سلک نود و هفتم؛ (اهمیت نماز) کی 
سلک نود و هشتم. (غیبت وبدی کردن) ی 
سلک نود ونهم. (فقر حقیمی و غنای حقیقی فرقی ندارد) یراع 
سلک صدم. (زیان ترحیح دنیا بر دین) با هیک و ی 
سلک صد ویکم. (عمل باید برای خدا باشد نه برای مزد) و زیم 
سلک صد ودوم (بالا ترین نیکویی آن است که دلی خوش کنی) و 
سلک صد و سوم (مناقب شا کران و حکایت ناشا کران) ( 
سلک صد و چهارم. (عبادت با تفکر) و 
سلک صد وپنجم. (حزن) موی 
سلک صد وششم (درو یشی و توانگری) 1 
سلک صد وهفتم. (عمل بی منت) اک( 
سلک صد و هشتم» (دعوی تکبر) وی هه مه ی را 
سلک صد ونهم. (ه رکجا باشی با حق باش) 7[ 
سلک صد و دهم (راز وصل دوست مپرس) ی 
سلک صد ویازدهم (تواضع) ی ی و 
سلک صد و دوازدهم. (نفس) ی و هو ی ی 
سلک صد و سیزدهم. (غنای باطن) و( 
سلک صد و چهاردهم. (حب خواب و شکم و راحت و مال و خودپرستی) ی 
سلک صد وپانزدهم. (ریاضت) و و ۱ 7۳۳۳ 
سلک صد وشانزدهم (حضرت رسول خشتی بر خشتی ننهاد) رن 
سلک صد و هفدهم. (نیکی در حق دیگران) ی ی ای و 
سلک صد و هژدهم. (نه مشغول دنیا باید بود و نه عقبی) ری 


1 و 
سلک صد و نوزدهم (فقررا پای بر سر گنج است) اک هعرج 


0 


دم 


سلک صد وبیستم (حسن خلق) تفر ره 0 ی 
سلک صد وبیست ویکم. (ادب و تواضع) رک یمه ی یت 
سلک صد وبیست ودوم» (صحبت نیک و عزلت) 0 
سلک صد وبیست و سوم (مال دنیا برای توشة اخحرت است) هت 


سلک صد وبیست و چهارم (خلد برین بدون دوست جیزی نیست) 


سلک صد وبیست و پنجم» (هیچ کس را توزحمتی مرسان) ی 
سلک صد وبیست وششم (سر به دنیا فرود نیاوردن) و 
سلک صد وبیست وهفتمء (زهد نه آن است که هیچ نخورند) 0 
سلک صد وبیست وهشتم. (انتباه از حال دیگران) ی 
سلک صد وبیست ونهم. (محبت خداوند) 7 
سلک صد وسی ام (عشق) ی ام ی نی 
سلک صد وسی ویکم. (فقر با علم و علم با فقر) 0[ 
سلک صد و سی ودوم. (حریّت) کی 
سلک صد و سی و سوم (تفکر) 0 یوت ی 
سلک صد وسی و چهارم» (ترک) یو 
سلک صد و سی و پنجم (بر عمل خود تکیه مکن) ی 
سلک صد وسی و ششم. (فعل و قول) 2( 
سلک صد وسی وهفتم. (کسی را زمرگ خلاصی نیست) با 
سلک صد و سی وهشتم. (ریاضت نفس) 1( 
سلک صد وسی ونهم» (او یس قرنی) وم ی ی اس 
سلک صد و چهل ام» (حسن بصری) هی یو و ری هم 
سلک صد و چهل ویکم. (ابراهیم ادهم) و ی هه 
سلک صد و چهل و دوم (بايزید بسطامی) ی( 
سلک صد و چهل و سوم (جنید) و" 
سلک صد و چهل و چهارم» (عبداله عفیف) 0( 
سلک صد و چهل و پنجم (حسین منصور حلاج) ۷7 
سلک صد و چهل وششم (رابعه عدو یه بصری) کر 


وه هو هو و و و همم وووو 


موجه ووو 


ووووج و و و و و و وم ووووووو 


اه ۱ 


موم و وم و و و و و موه 


هر 


۱ 


و وو و و مهو هو هو موه 


1 


موم وووو و وو و ووووو 


وووووو و و و هو و موه 


وه و و و و و و و وووو 


ها 


و و وم وموووو 


ووووووووو و و و و و و و موه 


و و و وم و و و و و ووو 


فهرست مطا لب یازدهم 


سلک صد و چهل وهفتم. (ذوالنون مصری) ۱۳ 
سلک صد و چهل وهشتم. (معروف کرخی) ۱۱۵ 
سلک صد و چهل ونهم (سفیان وری) ی ۱ 
سلک صد وپنجاه ام (شقیق بلخی) ۱۱ 
سلک بنحاه ویکم. (بقای عالم از بر کت صالحان است) ۱ 
فهرست حواشی وتعلیقات 
فهرست آبات قرآن. ۱۹۳ 
احادیث و روابات با توضیحاتی درباره بعضی از آنها. ۱۹۹ 
اقوال عرفا و بزرگان. ۰۵ 
توضیحات و استدرا کاتی که دریاورقیها نیامده است. ۹ 
(الف: قسمت فارسی) ۳۰ 
(ب: فسمت عربی) ۳۹۹ 
فهرست اشعار ومصراعهای فارسی و عر بی ۳۳۱ 
اصطلاحات عرفانی و کلامی ۳۳۳ 
معانی بعضی از لغات مشکل. ۳۳۹ 
فهرست اسامی اشخاص با توضیحاتی دربارةٌ آنها. ۲۳۰ 
فهرست اما کن ۲۵۳ 
فهرست مأخذ و منابع ۲۵۵ 


غلطنامه ۳۱۹۳ 


بسم ألله الرحمن الرحیم 


پیشگفتار از مصحح : 


بنام خداوند جان وخرد ‏ . کزین برتر انديشه برنگذرد 

حمد و ستایش بر قادر متعال و عالم بی زوالی که علائم دانایی و آثار توانایی او بر همه 
حیز, در همه حا و همه‌وقت در تحلی است. و درود و تحیت بر پیامبرال و ب رگزید گانش باد که 
نشانه هدایت و رهبری ایشان همواره در حال تحلی است. سپاس و تهنیت بر افراد بی نام و نشانی 
که بدون ریا و بدون وابستگی تشکیلا تی در راه تبلیغ اسلام و گسترش زبان فازسی در گوشه و 
کذار این جهان پهناور گام برمی دارند و در واقم سهم عمده در تحکیم مودت و دوستی بین مردم 
ایران بزرگ و شبه قارة هند و پا کستان هم همین اشخاص سوخته‌دل پاک باخته بعهده داشته و 
دارند. اگرجه تاریخ مصطلح و متداول به اين گونه افراد ستم کرده ولی باز در لابه‌لای گرد و 
غبا رگردون و در میان هاله‌ای از تاریخ گذشته, کم و بیش نام بعضی ازین صوفیان صافی و اين 
مزمدان ایرانی برای ما قابل رو یت است. از آن جمله سیدعلی همدانی و تنی چند از عرفا و 
بزرگان دین که بوسیله اسلام و همراه با زبان پارسی پیوند میان ایران‌زمین و شبه قارُ هند را 
مستحکم‌تر کرده‌اند. سبرای اطلاع بیشتر رجوع شود به تاریخ طریقهٌ چشتیه در هند و پا کستان» 
فصل مر بوط به سهم عرفا در گسترش اسلا تألیف نگارنده.- 

شاید بتوان ضیاء‌الدین نخشبی را هم دواردیف همین کسان داتبت؛ حه وی از زادگاه 
خود نخشب (-نسف. واقع زا وراه لت سرزمی قر تال شرف ایرات خر رک ) در هدوتتان 
رحل اقامت گزید و بدون اينکه خود مدعی باشد و غیرمستقیم در تقویت اين همبستگی سهمی 
داشته است. زیرا از طرفی با تألیفات عرفانی خود. همچو سلک السلوک مردم را با فرهنگ 
عرفانی اسلام آشنا ساعت و از جانبی جون همه اين آثار به زبان پارسی است, گذشته از عرفا؛ 
دیگر مردم (بوسیله تألیفاتی مثل طوطی نامه ) هندوستان را هم به فرهنگ ایرانی و ز بان پارسی 
علاقه‌مند کرده است. 


جها ردهم سلکالسلوک 


جا دارد که تصحیح و تعلیقاتی -هر جند ناقص- که این حقیر بر کتاب سلک السلوک 
ضیاء‌الدین نخشبی, رقم زده است به پیشگاه برادران مسلمان و ادب دوستان ایرانی و 
پا کستانی و هندی خصوصاً وبه همةٌ مردمی که درراه احیاء اسلام و زنده نگهداشتن زبان 
فارسی کوشش کرده و سعی بلیغ مبذ ول می دارند» عموماً تقدیم نمایم. شعی آزتشرو راو 
دوستان پا کستانی و هندی و ایرانی که چه در انتشار کتاب طربقهٌ چشتیه و جه در نشر و طبع 
کتاب سلک السلوک مشوق من بوده‌اند تشکر و قدردانی نمایم. 

از حوانان ایرانی هم که خوشبختانه انقلاب اسلامی امکانات زیادی در دسترس آنها قرار 
داده است و بعضا متصدی انتشارات عریض و کبیری نیز هستند؛ استدعا دارم که فقط در پی نشر 
خلاصه داستانها و افست و حاپ مکرر آنجنانی که متأسفانه بصورت سنت درآمده استء برنیایند. 
اندکی هم به آثار ارزنده‌ای که در شبه قارةُ هند و پا کستان موجود است, توحه خود را معطوف 
دارند. تا اين آثار گرانبهای اسلامی که میراث هزارساله ماست از محبس صندوقهای متروک که 
غالبا در شرف نابودی قرار دارند. از راه حاپ و نس آنها را در اختیار دوستداران فرهنگ و ادب 
این مرز و بوم بگذارند. باشد تا بار دیگر فرهنگ اسلامی و ایرانی در شبه قارةُ هند و پا کستان و 
سراسر فلات ایران مقام دیرینه خود را باز یابد. 

«من آنچه شرط بلاغ است با تومی گویم ‏ . توخواه از سخنم پند گیر و خواه ملال» 

و یا بقول حافظ : «تا که قبول افتد و که در نظر آید» 
در خاتمه از حناب آقای زوار که کار ناحیز بنده را حزء انتشارات خود قرار دادند و نیز از مسئولین و 
کارکنان محترم چاپ نمونه که در حروفچینی, صفحه آرائی و تصحیح نمونه‌ها حدا کثر کوشش 
خود را مبذول داشتند و همچنین از آقای حسین داد گردوست محترم که در غلط گیری این کتاب 
مرا یاری کردند. کمال تشکر و سپاسگزاری دارم. 

۳ ۱ 


شرح احوال وآثارضیاءالدین نخشبی 

الف: زند گی: ضیاء‌الدین نخشبی ظاهراً خود چندان درپی کسب شهرت و نام و 
آوازه نبوده است و ازین روی در مورد زندگی وی کمتر اطلاع در دسترس ما قرار گرفته 
است. هر حند بعضی از ماخذ حدیدتر وی را از مریدان شیخ نظام الدین اولیاء دانسته اند» 
لیکن قدیمترین و معتبرترین ماخذ ما یعنی سیرالاولیاء که مولف آن تفریباً معاصر نخشبی 
بوده است» درین باره نه تنها کوحکترین اشاره‌ای نکرده بلکه از وی ذکری هم بمیان 
نیاورده است". البته این بدان معنی نیست که ضیاء‌الاین نخشبی با آن همه تألیفات- 
هرچند که در خمول و گمنامی بسر برده است- در زمان خود از نظر مولف سیرالاولیاء 
ناشناخته بوده است, بلکه از نظر نگارنده شاید بدانجهت در سیرالاولیاء از وی یادی نشده که 
نخشبی از مریدان شیخ نظام‌الدین اولیاء نبوده است. اما حرا در ماخذ حدیدتر از حمله 
ربحانة الادب و لغت نامه دهخدا- وی از مریدان نظام الدین اولیاء محسوب شده است؟ باز 
هم بنظر نگارنده» شاید این اشتباه از آنجا ناشی شده باشد که در عهد خواجه نظام الدین 
اولیاء سه نفر بنام ضیاءالدین می زیسته اند که یکی از آنها بنام ضیاء‌الدین برنی مولف 


۱- مولف سیرالاولیای سید محمد بن مبارک علوی کرمانی, معروف به «میرخرد» که از مریدان خواجه 
نظام الدین اولیاء نوده است در کتابش بتفصیل حالات خواحه نظام آلدین اولیاء و مریدان او را شرح داده و 
شامل وقایع تاریخی تا سال ۷۸۹ هجری یعنی زمان فوت فیروز شاه نیز می‌باشد, (سیرالاولیای ص 
۲ لذا اینکه سید علیرضا نقوی در «تذ کره نو بسی فارسی در هند و با کستان» ص ۷۲ سال 
وفات میرخرد را ۷۱۱ ۵ ذکر کرده و نیز این که در پیش گفتار کتاب سیرالاولیاء» ص ۲ سال وفات 
(متوفی ۷۵۱ ه ) بوده است. لیکن اصلا از وی ذکری بمیان نیاورده است, تا جه رسد که وی را از 
مریدان خواجه نظام الدین اولیاء بداند. 


شانزدهم سلک‌السلوک 


کتاب تاریخ فیروز شاهی (متوفی ۸۷۵۸ ) از مریدان خواجه نظام الدین اولیاء بوده است" و 
به احتمال قوی اشتباه از همین حهت بوحود آمده است. بخصوص اینکه در ربحانة الادب از 
ضیاء الدین برنی ذکری نشده و مأخذ دهخدا هم ریحانة الادب بوده است. 

بهرحال برای توضیح هرجه سر هه نستت. آوردتا سمه‌ ای از کر خواحه 
ضیاء الدین نخشبی, ابتدا آنجه بعضی از تذکره‌ها نقل کرده‌اند» درینجا ذکر می کنیم و 
سپس به شرح و بررسی تألیفات و آثار او می پردازيم» نخست از مطالب اخبارالاخیار که 
قدیمترین سندی است که درین مورد به دست ما رسیده است» آغازمی کنیم: 

«رحواجه ضیاء نخشبی- در بدایون بود در زاو ی خمول بکار خود مشغول تصنیفات 
بسیار دارد. مثل سلک السلوک و عشرةٌ مبشره و کلیات و جزئیات و طوطی نامه و نظایر آن و 
همه تصنیفات وی در آن مرتبه که هستند متشابه و متشا کل واقع شده‌اند و سلک سلوک او 
بغایت کتاب شیرین و رنگین است. بزبانی لطیف مور مشتمل بر حکایات مشایخ و 
و ی ی ی 
واقع اند حنانکه قطعه 
ای خر نا زسانته کسیار. ره وتارس ان انیت 
اون اه سس ؟ وسشن. . مالس ما ریات مسا یز آینت 

آنجه ظاهرست از حال او آن است که او از صحبت خلق بر کرانه بود و با اعتقاد و 
انکار کسی کار نداشت. گویند در زمان شیخ نظام الدین اولیاء سه ضیاء بودند : یک ضیاء 
سنامی که منکر شیخ بود و دیگر ضیاء برنی که معتقد و مرید او بود, دیگر ضیاء نخشبی که 
نه منکر بود و نه معتقد. چنین شنیده شده است که وی مرید شیخ فرید است که نبیره و 
خلیفهة سلطان التارکین شیخ حمیدالدین نا گوری است والله اعلم» وفات او در سنه احدی و 
خمسین و ری رت شد].» 

آنگاه صاحب اخبارالا غیار منتخبی از کتاب سلک السلوک وی را نقل می نماید ". 

مولف تذ کر حسینی یعنی ۱ از احمّاد و اعقاب 
خواجذ نخشبی است اشاره‌ای دارد که ضیاء‌الدین نخشبی گاهگاهی با شیخ نظام الدین 
اولیاء ملاقات می کرده است لیکن او هم با ناشکه نخشیی را ان ,غرفای: بز رک ان زمان 


۲ تذ کرة علمای هند» ص ۷ اخبار الاخیاره ص ۰۱۰۳ سیرالاولیاء» ص ۳۲۲ خزبنة الاصفیاء» 


ص ۰۳۵۱ 
۳- اخبار الاخیاره ص ۰۱۰۹-۱۰۵ 


می‌شمارد و به ملاقات او با نظام‌الدین اولیاء اشاره می کند, از اينکه وی مرید و معتقد 
نظام الدین بوده است يا نه, ذکری نمی کند. ایک عين عبارات تذ کرهٌ حسینی : 

«مهر سپهر حق‌الیقین ماه افق نخشب سید ضیاءالدین» ذات پا کش که از احداد 
راقم است» زبدهٌ اصحاب ولایت و قدوهُ ارباب کرامت بوده و در سرٌّ حال سعی موفوره 
می فرموده. «مهمرا» نامی که از مستفیدان آن حضرت بوده در حالت رحلت آن حتاب 
اضطراب می نمود و آن حضرت فرمود: غم مخور بر مرقدش می آمده باش و حلّ مشکلات 
می کن. وی پیوسته مسایل علوم ظاهر و باطن عرض می کرد و جواب از مرقد می شنید. 
گاهی جهت ادای تقریر و اثبات معانی دست مبارکش نیز از گور ظاهر می شد چون اين 
معنی بر مردم کشف گشت از آن باز موقوف شد. گاهی با شیخ نظام‌الدین اولیاء آن خدمت 
ملاقات می شد. مزار فائض‌الانوارش در بلدة بداون زیارتگاه خلایق است. تصانیف شریفش 
متعّد است, از حمله طوطی نامه و جهل ناقوس |صحیح جهل ناموس ] مشهورتر از افتاب و 
ماهتاب است و آن حناب را تخلّص نخشبی است, این سه بیت [اما در اصل جهار بیت 
آورده که ما هم نقل می کنیم. ] از کلام سراپا الهام ایشانست: 
لاله یک داغ به دل دارد و عالم داند من که صد داغ به دل دارم کس محرم نیست 


درین دوران که دور بی وفایی اششیت ادا بو وهای شیاین آتتتت 
‌ ص 72 ۰ و هم 


جیسزی عجب است آن کسرگاه آوازه بیسی و در مان همیسچ»؟ 

مولوی غلام سرور که دربارة مشایخ بیش از سایر مولفان مطالب گردآوری نموده 
است, متأسفانه در مورد ضیاءالاین نخشبی در کتاب خزینة الاصفیاء خود بسیار کمتر از 
آنجه انتظار می رفته است. سخن گفته _ وی می نویسد که: 

«شیخ ضیاء‌الدین نخشبی قدّس سره از عظمای مشایخ و کبرای خلفای شیخ 
فریدالدین نبیر حضرت سلطان التارکین حمیدالدین صوفی است. از مشاهیر اولیاء 
هندوستان است. در شهر بداون بزاو يةُ خمول بکار خود مشغول بودی و از صحبت خلق متتفر 
وباعتقاد و افکار کسی کاری نداشت...» 

این مولف سپس آثار وی را ذکر کرده و نیز قطعه‌ای ازو آنجه در اخبارالاخیار 


تذ کر حسینی» ص ۳۲ و ۰۳٩۳‏ 


هردهم سلک‌السلوک 


آمده و ما نقل کردیم- آورده استء بعلاوه خود هم قطعه ای در تاریخ وفات نخشبی سروده 
که جنین ات 
«چون ضیاء دین ز عالم رت بست سال وصیل آن ولنی نخشیسی ,وب 
ِ مجذوب !۲ سال رحلعش نیرمرشد هادی ۲۶۱ عالم ولی 
واقسف اسرار اه ل‌اللسه۰۱" دان .. هم ول ی دین ۷ کامل متقی»د 
سایر تذ کره‌هایی هم که در شبه قاره نوشته شده است, مانند تذ کرةٌ علمای هند و 
تاریخ مشایخ چشت و غیره, اطلاعات جدید و تازه‌تری در مورد زندگی ضیاء الدین نخشبی به 
ما نمی دهند و آنجه در بارژ وی گفته اند همه نقل قول مطالبی است که بیان شد و حتی 
بسیار اندک‌تر از آنجه سایر ماخذ یاد کرده‌اند*. اما در میان نوشته‌های مولفان ایرانی» 
گذشته از همان مطالب فوق, نکته جدیدی که بدان اشاره کردیم, همان اعتقاد و ارادت 
ضیاء نخشبی است نسبت به خواجه نظام‌الدین اولیاء که شاید نخستین بار مرحوم میرزا 
محمد علی مدرس. در ریحانة الادب و سپس مرحوم دهخدا بیان کرده‌اند, که ما هم ضمن 
رد5 اين موضوع در آغاز سخن خویش, آن را ناشی از اشتباهی دانستیم ۷ 
ضیاءالدین, در عهد خواجه نظام‌الدین اولیای باحتمال قوی رخ داده است و نوشتیم که 
شخصی که مرید و معتقد نظام‌الدین اولیاء بوده, ضیاء‌الدین برنی است. نه ضیاء‌الدین 
بدایونی که همان نخشبی ما باشد. بهر صورت مطالب ربحانة الادب حنین است: 
ترشیت اه ا توت هی لآ ارفا و ادا وشعرای فارسی بان 
هندوستان میباشد که از مریدان شیخ نظام‌الدین [؟] و در اصل از اهالی نخشب بوده و 
بهمان حهت به نخشبی تخلص مینمود. در هندوستان اقامت کرده و در شهر بدایون منزوی 
شد, از موانست مردمان گسیخته و بمدح و قدح و اعتقاد و انکار کسی اصلاً توجه نمی نمود و 
مشغول کار خود بود و از اشعار اوست: 
نخشبی یربا زمانه بساز ورنه حود را نشانه ساختن است 
عیافتاان شالت کته افیا تایه ات 


لاله یک داغ بدل دارد و عالم داند من که صد داغ بدل دارم و کس محرم نیست 
از تألیفات اوست: ۱- سلک‌السلوک. ۲- طوطی‌نامه» بز بان فارسی و آن 


۵- خزينة الااصفیاع» ص ۳۵۱ و ۰۳۵۲ 
کت ند وه علمای هند.ء ص ٩۷‏ تاریخ مشایخ جشت» ص ۱۵۰ و ۰۱۳۰ 


شرح احوال نوزد هم 
حکایاتی است که ملا شکر نامی برای زن تاحر صاعد نامی که بمسافرت رفته بوده از ز بان 
طوطی انشاء کرده است و تا مراحعت صاعد آن زن را بدانها مشغول میساخت و بعضی از 
رومیها آنرا برای سلطان سلیمان خان بترکی ترحمه نموده است. ۳- عشره مبشره» 6-- 
گل رین ۵- لذّت النسای که گویا ترجمة بعضی از کتابهای هندوان بوده و بطور بی ادبانه 
نوشته شده است. وفات نخشبی بسال هفتصد و پنجاهم و یا پنجاه و یکم هجری قمری واقع 
شد وبنا برردو یمی کلمةٌ محذوب-۱ ۷۵ ماده تاریخ وقات اوست: ۷6 

مرحوم دهخدا نیز ضمن نقل مطالب ریحانة الادب. با اند کی تلخیص. این دو بیت 
را هم ازو نقل کرده است: 
درین دوران که دور بی‌ وفایی است مرا تناس وفبایيی. اشتایین انفت 
۳ کنو نیج ببین درمنء بگوید ضیای نخشبی این خودنمایی است* 

دیگر ازماغذی که‌درایران‌تألیف یافته ودر بار‌ضیاء الدین نخشبی درآن‌مطالبی آمده 
اسنت. عبارت است از تاریخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی ". دایرةالمعارف 
فارسی. ۱ و تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر صفاء که این مأخذ اخیر نسبتاً اطلاعات 
تردن قوف شین دور کرده است و ما را از بیان و نقل آنچه در منابع سایق الذ کر 
آمده است, بی نیاز می سازد. نوشتة تاریخ ادبیات در ایران جنین است : 

«ضیاء نخشبی -- خواجه ضیاء الدین نخشبی متخلص به نخشبی یا ضیاء نخشبی از 
نویسندگان و شعراء معروف فرن هشتم است که ازو آثار نسبةٌ زیادی در دست داریم. وی 
اصلاً از مردم نخشب يا نسف (نزدیک سمرقند) بود و از آنجا در روزگار جوانی به هندوستان 
(فتتاوف رشق تناو مکی کرد تال اعد کشت ایا یی رز فان انس کارا 
فر گرفته و توانسته بود بعضی از کتب را از ان ز بان به پارسی در آورد و یا آنها را منضا برحی 
از تألیفات خود قرار دهد. ارتباط او از میان سلاطین مسلمان هند با پادشاهان خلحی بوده و 
بعضی از تألیفاتش به نام قطب الدین مبارکشاه خلحی (۵۷۲۱-۷۱۷ ) است. 

نخشبی مردی زهد پیشه و صوفی مشرب بود و در بعضی از آثار او نشانهایی از افکار 


۷- ريحانة الادب. ذیل کلمةٌ نخشبی» ضیاء‌الدین» ج. .٩‏ ص ۱۵۳ و ۰۱۵4 

۸- لفت نامه دهخدا» ذیل همان کلمه. 

4- تاریخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی تألیف سعید نفیسی, جلد اول. ص ۱۸۵ چاپ 
فروغی » تهران ۱۳4۶4 شمسی. 

۰- دايرة المعا رف فارسی (مصاحب) جلد دوم ص ۰۱۲۰ 


صوفیانه دیده می شود.»۱۲ سپس د کتر صفا به شرح تألیفات وی پرداخته است که ما هم در 
جای خود بدانها اشاره می کنیم. 

سخن کوتاه بنابر آنجه از مطالب فوق و از بررسی کتاب سلک السلوک برمی آید 
خی از رید کی ضیاءالدین نخشبی جنین است: 

وی در نخشب يا نسف, یکی از شهرهای تاریخی ایران کهن در ماوراء النهر۱۲. 
دیده بجهان گشود, (متأسفانه سال تولد وی بدست نیامد). در حوانی رهسپار هندوستان 
گردید و در شهر بدایون (-بداژن) هند مقیم گردید. اين دوره مصادف بود با تسلط تیمور بر 
ایران و سرزمینهای مجاور آن» بهمین جهت سیل مهاحرت علما و شعرا و مخصوصاً اهل 
عرفان که تقریباً ازیک قرن پیش یعنی در اوایل قرن هفتم بحانب هند رو به افزایش نهاده 
بود, در عهد تیمور باز هم شُدّت بیشتری یافت و شهرهای شبه قاره بصورت مرا کز اهل تصوف 
در آمد و بخصوص ایرانیان و مردم نقاط دیگر هم که سرزمین نیا کان خود را دیگر مساعد 
نمی دیدند. به هند مسافرت کرده و در ترو یج مراکز عرفانی و خانقاهها سعی بلیغ مبذول 
داشتند. بدیهی است که ایرانیان نه تنها در عرفان و تصوف بلکه در سایر جنبه‌های علوم 
اسلامی و سیاسی هم در هندوستان اثرات ارزنده‌ای از خود بجای گذاشته‌اند. که حتی 
اشاره بدانها هم از حوصله کار ما خارج است. 

باری ضیاءالدین نخشبی نیز در سلک یکی از طبقات صوفیه یعنی سلسلهٌ جشتیه 
ان روزگار هم مهمترین طريقةٌ عرفانی هند بود. در آمد و یکی از مریدان شیخ 
فریدالاین نا گوری (متوفی ۸۷۵۲ ) گردید و این شیخ فریدالدین پسر شیخ عبدالعزیز (متوفی 
۱ ) و او نیز فرزند شیخ حمیدالدین نا گوری (متوفی ۵1۷۳ )بود. بنابراین شیخ فریدالدین 
نبیره شیخ حمیدالدین نا گوری, یکی از مریدان و حلفای مشهور خواجه معین الدین چشتی, 
است و ما در کتاب تاریخ طربقهٌ چشتیه در هند به روابط وی با خواحه معین الدین جشتی 
(متوفی ۰۳۳ ه ) و خواحه قطب الدین بختبار کاکی (متوفی ۱۳4 ه ) اشاره کرده ایم ۲۳. 


۱- تاریخ ادبیات در ایران» د کتر صفا, جلد سوم, بخش دوم ص ۱۲۹۳ و ۰۱۲۹4 

۲- نخشب درتاریخ ایران دارای اهمیّت فراوان است و کسانی چون مقنع از آنجا برحاسته اند 
لین نخشب از لحاظ سیاسی امروزه در از بکستان شوروی است و در نزدیکیهای سمرقند قرار دارد. نام 
این شهر را بعدها اعراب معزب کرده آن را نسف نامیدند, که در تاریخ رجال برجسته‌ای بعنوان نسفی 
معروف اند. (رجوع شود به کتب تراجم و احوال ذیل عنوان نسفی.) 

۳- رحوع شود به تاریخ طریقه جشتیه در هند, اثر نگارنده و نیز اخبارالاخیاره ص ۲٩‏ خزینة 
الاصفیای ص ۳۰۸ تذ کرةٌ علمای هند» ص ۰۵۲ تاریخ مشایخ جشت» ص ۰۱۷ 


ی بت ویجم 

نخشبی معاصر خواجه نظام الدین اولیاء (متوفی ۵۷۲۵ ) یکی از اقطاب برجسته 
چشتیه بود و از آنجا که درین زمان سه نفر ضیاء نام زندگی می کرده‌اند-- چنانکه 
گذشت- بعضی گمان کرده‌اند که وی مرید شیخ نظام الدین اولیاء بوده است» اگرچه در 
میان ماحذ ما فقط تذ کره حسینی اشاره‌ای به ملاقات وی با نظام الدین اولیاء دارد امّا هیچ 
نشانه ای دالّ براینکه نخشبی مرید نظام الدین بوده است در دسترس نداریم, بخصوص در 
سلک السلوک هم که یکی از کتب معروف نخشبی در زمینهُ عرفان است. هیچ قرینه‌ای 
بدست نمی اید که از ارتباط با خواجه نظام الدین اولیاء حکایت کند. 

نخشبی در روش زند گی خود فردی منزوی و گوشه گیر بوده و سعی می کرده است 
که در گمنامی بسر برد. و در زندگی خود بعقیده کسی کاری نداشته باشد و اين هم شاید 
خود یکی از عللی است که در ماحذ قدیمی و نزدیک بزمان خودش ازو ذ کری بمیان نیامده 
است. ولی نخشبی علی رغم زندگی گوشه گیرانه, ذاتاً مردی بوده است خوش سخن» 
بذله گو و در عين حال عارف و پرهیزگار و از لحاظ تألیف هم بسیار پر کار شواهد ما 
تألیفات متعدد و داستانهای شیرین بحای مانده ازوست که پس از اين در مورد آنها سخن 

ضیاء‌الدین نخشبی جون بسیاری از عرفا برای رسیدن به حقیقت. شریعت را بر 
طریقت مقدم دانسته و جنانکه در سلک السلوک می گو ید: «بعد از علم توحید و شرایع هیچ 
علمی شریفتر از علم سلوک نیست و پس از فنّ تعلم و تعلیم هیچ فنی منیف‌تر از فن ریاضت 
نه ۲ 

شکی نیست که نخشبی درشریعت‌تابع مذهب عامه و از اهل جماعت و ستّت بوده 

است و اگرچه بظن قوی مانند غالب مسلمانان سرزمینهای شرقی ایران, باید حنفی مذهب 
باشد, لیکن در جند مورد از امام شافعی هم یاد کرده و سخنان او را نقل کرده است» 
همچنانکه از بعضی ائمه شیعه هم از جمله: علی بن ابی طالب, امام حسن و امام حسین؛ 
حضرت سجاد و حضرت صادق علیهم السلام نیز در سلک السلوک به نیکی سخن گفته 
است. اما جون اغلب ستی مذهبان وی هم ابوطالب پدر حضرت علی(ع) را غیرمسلمان 
دانسته که ما در حواشی و تعلیقات آن را مورد بحث قرار داده و نظر وی را مردود دانسته ایم. 

بنظر می رسد که وی در حق ملامتبه خوشبین بوده است. زیرا روش آنها را که 
کارهای حسنه را بدون ریا و تظاهر انجام می دهند می پسندد و صریحاً اعمال ملامتیه را 


4 - سلک السلوک» ص ۳. 


بیست ودوم شلک النبارک 


تأیید می کنده". بهرحال‌نخشبی در طریقت پیرو یکی از شاخه‌های فرعی جشتیه بوده است 
که تذ کره نو یسان مستقیماً بدان اشاره نکرده‌اند و اگر بتوان برای این شعبه جشتیه نامی 
گذاشت می‌توانیم آن را حميدية جشتیه بنامیم زیرا که وی مرید شیخ فریدالدین نا گوری و 
او مرید پدر خود شیخ عبدالعزیز نا گوری و اين هر دو هم مرید نیا و پدر خود شیخ حمیدالدین 
نا گوری, عارف معروف و خلیفه مشهور خواحه معین الدین جشتی بوده‌اند* . 

ما در نقد و بررسی کتاب سلکالسلوک و نیز اشاره مختصری که‌به‌سایرتألیفات او 
خواهیم داشت در زمينة ارزش ادبی و عرفانی آثار ضیاء‌الاین نخشبی باز هم صحبت 
خواهیم کرد. اما درینجا لازم است که دو نکته را اضافه کنیم: یکی آنکه وی علاوه بر 
زبان فارسی (که زبان مادری وی یعنی زبان مردم نخشب و نیز زبان ادبی و عرفانی و 
رسمی هند بوده و او هم تألیفاتش را بدان ز بان نوشته است.) بز بان عربی هم چنانکه از 
تألیفات وی برمی آید.- آشنایی کامل داشته, و همجنین زبان سانسکریت را هم تا 
حدودی می دانسته است, زیرا که بعضی از تألیفات خویش را یا مستقیماً ازین ز بان ترجمه 
کرده و یا در تألیف آنها ازین زبان استفاده برده است. نکته دوم اینکه اگرجه بعضی از 
مولفان از جمله دکتر صفا او را یکی از نویسند گان و شعرای معروف قرن هشتم بحساب 
آورده‌اند. نگارنده در مورد شهرت نویسندگی وی با آنها همعقیده است. لیکن اشعار وی 
جندان چنگی به دل نمی زند و اغلب سست و کم‌مایه است و از اين لحاظ حتی بپای 
شاعران درجه؛ُ دوم هم نمی رسد. ما نمونه‌هایی ازین اشعار که در بررسی سلک السلوک اراثه 
خواهیم داد, شاهد و دلیل این سخن تواند بود. 

پیش از این که نخشبی ظاهراً مردی زهد پیشه بوده و در انزوای زند گی بسر 
می‌برده است. امّا با وحود اين او با بعضی از سلاطین مسلمان هند از حمله با پادشاهان 
خلحی در ارتباط بوده و بعضی از تألیفاتش نیز بنام قطب‌الدین مبارکشاه خلجی 
(۷۲۱-۷۱۷ ه) می باشد. ۱۲ و از آنجا که روابط این پادشاه با شیخ نظام الدین اولیاء بسیار 
تیره بوده است این هم خود دلیل است دالّ بر اینکه نخشبی از مریدان شیخ نظام آلدین نبوده 


۱۸ 


ی 


۵- سلک السلوک» ص ۱۰ 
۱- خزينة الااصفیاع» ص ۳۰۸ و ۳۵۲ و نیز اخبار الاخیاره ص ۲٩‏ و ۰۱۰۵ 
۷- تاریخ ادبیات درایران» د کتر صفا حلد سوم ص ۱۲۹۳ و ۰۱۲۹6 


۸- رجوع شود به تاریخ طریقه جشتیه تألیف دکتر آریا ص ۰۱4۷ 


شرح احوال بیست وسوم 


از خانوادةُ نخشبی هم هیچ گونه اطلاعی در دست نداريی فقط صاحب تذکرة 
حسینی یعنی میر حسین دوست سنبهلی خود را از احفاد و اعمقاب وی دانسته است. باری» 
نخشبی سرانجام در سال ۷۵۱ هجری در شهر بدایون اقامتگاه خود, وفات کرد و به نقل از 
تذ کر حسینی مزار او تا زمان مولف مز بور» زیارتگاه خلایق بوده است*۲. 


9۹- تذ کرة حسینی » ص ۳)۲. (در مسافرت به هند در دهلی حند نفر از عرفای معروف در نزدیکیهای 
آرامگاه نظام الدین اولیای جایی را به من نشان دادند که سابقاً بصورت قبرستان بوده و حالیه بصورت 
ساختمان جدید التأسیس درآمده است, و گفتند که قبلاً قبر ضیاء‌الدین نخشبی هم درین مکان قرار 
داشته است. اما در تحقیقاتی که بعداً انجام داده شد, معلوم گردید که ظاهراً کس دیگری بنام 
ضیاء الدین, و شاید ضیاء‌الدین برنی در آنجا مدفون بوده است اگر چنین باشد, این هم یک اشتباه 
فیکر ایس که در سالهای اخیر در مورد این دو شخص همنام و همعصر رخ داده است. بدیهی ۵ 
قبر ضیاءالدین نخشبی همانطور که درتذ کرةٌ حسینی هم آمده است, در بداوّن می باشد.) 


بیست و جهارم سلک السلوک 

ب: آثار وتألیفات ضیاء الدین نخشبی: از آثار و تألیفات نخشبی کتبی جند 
به دست ما رسیده است که بنا بگفتهُ صاحب اخبار الاخیار هم آثار وی از لحاظ ارزش 
ادبی «متشابه و متشا کل واقع شده‌اند.» و «همه بیک طریقه ویک نهج واقع‌اند.» تألیفات 
وی اکثر مشتمل است بر حکایات شیرین و دلپذیر و عبرت انگیز به نثری آمیخته با نظم و 
مولف غالبا حابحا قطعه هایی از سروده‌های خود را اورده است و بیشتر این اشعار از لحاظ 
فکر و بیان شاعرانه و قدرت ادبی جندان اهمیّتی ندارد. آثارنخشبی که از آنها نسخی جند, 
در کتابخانه‌های جهان موحود است,- لیکن متأسفانه بعضی از آنها تا کنون به جاپ 
نرسیده- و در تذ کره‌ها هم از آنها ذکری شده است. عبارتند از: ۱-- طوطی ناهفء ۲- 
کلیات و جزئیات (- چهل ناموس یا ناموس اکبر)» ۳- قصيدةٌ ربوییه يا شرح قصید؛ 
سریانی» 6- داستان «گلریز»» ۵- لذت النساء (- کام شاستر یا کوک شاستر)» -٩‏ 
سلک السلوک. اینک به شرح مختصری از هر یک از این آثار می پردازيم لیکن در مورد 
سلک السلوک نقد و بررسی مفصل‌تر و جدا گانه خواهیم داشت: 

2-۱ طوطی نامه: این کتاب که از حمله داستانهای معروف در ادبیات فارسی 
است, اصلاً از زبان سانسکریت گرفته شده و در اصل شامل هفتاد داستان بوده است» پیش 
از نخشبی دانشمندی آن را به فارسی ترحمه کرده و آن را به پنحاه و نه داستان تقلیل داده بود 
و آن‌را «جواهرالاسمار» نامید. نام اين‌مولف يا مترجم که گویا عماد بن محمد الثغری (یا 
البقری) بوده است. در فاصله بین سالهای ۷۱۳ تا ۷۱۵ کار تألیف را به یایان رسانیده و 
تست زان را به خزانه کتب علاء‌الدین محمد شاه از سلاطین خلجی, تقدیم کرده است. این 
کتاب در سال ۱۳۵۲ بوسیله بنیاد فرهنگ ایران, در تهران به چاپ رسیده است۲. 

بنابر آنجه خودنخشبی می گوید جون عبارات کتاب سابق الذ کر مغلق و فارسی آن 
مصنوع و متکلف بوده است. بزرگی از نخشبی می خواهد که آن را به پارسی ساده درآورد تا 
علاوه بر خواص, عوام هم بتوانند از آن استفاده کنند. نخشبی هم چنین کرد و آن داستانها 
را کوتاهتر و پپراسته تر نمود و بعد از آرایش و پیرایش و اصلاح و تهذیب و انتخاب, مجموعاً 
پنجاه و دو داستان برگزید و آنها را به ابیات و اشعار بیاراست و در سال هفتصد و سی 
هجری تألیف آن را پایان رساند. جنانکه خود گوید: 


۱- اخبارالاخیاره ص ۱۰۵. 


۲ رجوع وه و طوطی نامه (جواهرالاسما)»- مولف بدرستی معلوم نیست-- به اهتمام و تصحیح 
شعس ال احمد تهران بیاد فزهنگ. ۱۳۵۶ 


آثاروتالیفات بیست وپنجم 
زهحرت هفتصد و سی بود آن شب که این افسانه‌ها کردم مرتب 
از اتافشان ها دکراب غوقن خفت.. .تاه تصش کافساتهسی کفت 

موضوع این کتاب سرگذشت زنی است خجسته نام که شوهرش طوطی خوش سخن 
و رازدانی را نزد وی گذاشته و خود به سفر می رود. زن در غیاب شوهر شیفتهٌ حوانی از 
شاهزاد گان شده و هرشب آهنگ رفتن به خانه او می کند. لیکن طوطی زن را تا سحرگاه 
به افسانه سرگرم می دارد و این کار هر شب ادامه يافته, تا اینکه شوی از سفر باز می گردد. 
آن گاه طوطی حقیقت واقعه را به او می گوید, او هم زن را به کیفر می رساند. ساختمان 
داستانهای این کتاب شباهت زیادی با هزار افسانه (- الف لیلةً و لیلة يا هزار و یکشب) 
دارد, یعنی تشکیل یافته است از جندین داستان پر حاذبه و محور همة آنها یک هدف اصلی 
یعنی بازداشتن شنونده است از ارتکاب عملی که گوینده داستان می خواهد از وقوع آن مانع 
شود. این کتاب حنین آغاز می شود: 

«بسم‌الله الرحمن الرحیم. مناجات به حضرت رازق النقارث فی غیثه که رازق 
وحوش و طبور نعیم عمیم اوست و خلایق ظلمت و نور حکمت حکیم حسیم او تعالی و 
تقنی,قن المفات. العتسلمین و نمض الساط. الیف که 
دای امسل دل را ذوق دل ده ضیاء نخشبی را شوق دل ده»۳ 

ار طوطی نامه نخشبی نسخه های بسیاری در دست است و تصرفات کاتبان نیز در 
همه نسخ فراوان است". یکی از کسانی که در طوطی نامه نخشبی تصرفاتی قابل توحه بعمل 
آورده و آن را تلخیص نموده است, محمد دارا شکوه, متخلص به قادری فرزند شاه جهان 
(۱۰>۹ ه.) می‌باشد. متن تهذیب و تلخیص شده وی نیز تا کنون جند بار بجاپ رسیده و 
نسخه‌های خطی جندی هم از آن در کتابخانه‌های با کستان موحود است. از جاپهای 
معروف این تلخیص یکی انست که با ترجمة انگلیسی بوسیله گلادو ین" یک بار در کلکته 
به سال ۱۸۰۰ میلادی و بار دیگر در لندن بسال ۱۸۰۱ میلادی منتشر شده است. 


۳- این کتاب بوسیله استاد محترم حناب آقای دکتر محتبایی ات در دست تصحیح است و برودی 
بزیور طبع آراسته خواهد شد. ان‌شاء الله. 
4 - تاریخ ادبیات در ایران» دکتر صفاء ص ۱۲۹4؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج بخش؛ 
حلد اول, ص )۳۲ و حلدسوم ص ۳۱۸-۳۱۲ تألیف تسبیحی ؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانة 
گنج بخش. جلد سوم احمد منزوی. ص ۱۳۷- ۱۳۷۸؛ 

5-0 


مر اس س<ض<ًس<ًس<ط۳< " . الک ارت 


قادری هم مذعی است که طوطی نامه نخشبی دارای عبارات سخت بوده است و 
قابل فهم برای همه مردم نبوده, بدین حهت وی ان را به عبارات سلیس و اسان نوشته است. 
طوطی نامه دارا شکوه که به طوطی نامه قادری معروف شده است, دارای سی و پنج 
حکایت می باشد. نثر آن روانتر از نثر نخشبی است و اشعار نخشبی را هم ندارد. آغاز این 
کتاب هم چنین است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم- بعد از جنس جنس ثناء و صفت پیدا کننده آسمان و 
زمین» کیفیت حقیقت این است که داستان قصه‌ها و حکایات حضرت نخشبی رحمه الله 
علیه که در طوطی نامه بعبارت سخت و دقیق نوشته بودند, آن را برای مفصل و بیان و از 
جهت معلوم شدن همه مردمان محمد قادری اصلح الله شأنه, در عبارت سلیس و آسان که 
مشتمل بر عبارت خطوط باشد و روزمره جواب و سوال که دولتمندان را لایق باشد نوشته 
اشتت ریک از دانسان منطو انش انشگه 

فصه اول در یداش میمون و عاشق شدن خحسته 

یکی از دولتمندان پیشین که احمد سلطان نام داشت بسیار مال و متاع و بسالشکر و 
عسا کر و فوج و صد هزار اسپ ویک هزار و پنحصد زنحیر فیل و نه‌صد قطار شتر بار بردار بر 
در او حاضر بود...) 

۲- کلیات و جزئیات (- جهل ناموس يا ناموس اکبر)۲: کلیات و جزو یات که 
مجموعه‌ای است از مقالات, اميخته از نثر و نظم دربارٌ جسم آدمی, بعنوان بهترین و 
زیباترین مخلوقات الهی و نشانهٌ عظمت باری تعالی . همجنانکه از اسم آن پیداست, این 
کتاب به چهل بخش تقسیم شده است و «ناموس» عنوان هریک از فصول است. نخشبی در 
هر فصل يا «ناموس» یکی از اعضاء بدن آدمی را موضوع قرار داده و اعمال و وظایف آن را از 
لحاظ دینی و عرفانی تشریح نموده است. این کتاب را گاهی «حل ناموس» و در بعضی از 
نسخ «ناموس اکبر» نامیده‌اند. مولف آن را بنام قطب الدین مبارکشاه خلحی نوشته و به او 
تقدیم کرده است. 

مولف در این تألیف از مسایل عرفانی و تصوف بروش تمثیل سخن گفته و از 


۰- طوطی نامه فادری» انتشارات اسدی, تهران ۱۹۲۷؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه 
گنج بخش: تسبیحی جلد اول. ص ۳۲۵؛ تاریخ ادیات در ایرانه د کتر صفاء » جلد سوم ص ٩۱۲۹۵‏ 
فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش؛ منزویء جلد سوم ص ۰۱۳۷۸ 

۷- تاریخ ادییات در ایران» همان صفحه. 


آنا روت لیفات بیست وهفتم 


سرودهای خود و اصطلاحات و تعبیرات ادبی نیز بهره برده است و در نامگذاری فصول یا 
ناموسهای کتاب از موی سر تا پای بترتیب استفاده کرده است. بدین قرار: ۱- موی ۲- 
س ۳- دماغ [-مفز], 4 پیشانی» ۵- ابری و پلک, ۷ مژی ۸ چشم ٩‏ 
اشین تکریاد رمارهی: ۷ کوش لقن ۱6 هط ۵اه کته 
5- دهان» ۱۷- دندان, ۱۸- زبات» 9- زنخ» ۰ روی...۰ ۲۵- استخواد» ... 
ات اکتا رن ۵- پهلو -۳٩‏ شک ۳۷- کمن ۳۸- زان ۳۹- ساقء 4۰- 
تاکن آغاز ایق کتانب خفن استه: 

«تحمید حمید احمد احد قل هوالله احدء الله الصمد. خطبة احدیت.» 

ارت کتانه نسخه های حندی در کتابخانه‌های یا کستان موحود است له دو 
نسخه از آنها را بررسی کرده است: 

۱- نسخةٌ لاهونن دانشگاه پنحاب» قسمت کتابخانة شیرانی» شمار؛ُ ۳۲۱۷/۲۱۲ 
تاریخ کتافت تداردر 

۲- نسخهٌ لاهور» کتابخانهٌ الریاضء (ک ۲۱۳-۱۵۰ مجموعه) بدون تاریخ. 

۳- قصيدة ربوبیه يا شرح قصیدهٌ سریانی : اين کتاب که در شبه قاره بدعای 
سریانی هم شهرت دارد. نسخ چندی از آن در هند و پا کستان موجود است. از آن جمله چهار 


نسخه در کتابخانه گنج بخش نگاهداری می شود. یک نسخه از آنها که به شمار 2 


در مجموعه ای به ثبت رسیده است, مورد بررسی اینجانب قرار گرفت*. 

این کتاب دارای یک دیباحه نیز می‌باشد که در آن آمده است که ابن‌عباس متن 
کتاب را از سریانی به عربی ترحمه کرده و اصل آن سوره‌ای از ز بور بوده و سپس نخشبی 
متن عربی را شرح کرده است. دیباجه کتاب نثری اميخته بنظم است. شرح فصیده هم که 
بعد از دیباحه آمدی بدین روش است که ابتدا بیتی را تحزیه و تر کیب دستوری کرده آنگاه با 
سه بیت شعر فارسی , تحت عنوان «حاصل معنی » ترحمه 8 عرفانی می کند. 

در آغاز دیباجه نخست یازده بیت مثنوی از سرودهای نخشبی آمده که دو بیت اول 


۸- رجوع شود به فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج بخش؛ تسبیحی, جلد سومء ص ۵۰۷ و 
۸ و نیز فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة گنج بخش: منزوی, جلد سوع» ص ۱۷۱۳ به بعد. (نسخ 
دیگری که ازین کتاب مورد مطالعه قرارگرفت عبارت است از: نسخة دانشگاه پنحاب قسمت کتابهای 
شیرانی ؛ نسخه گلرشریف درگاه مهرعلی شاه؛ نسخه دانشگاه پیشاور.) 


بیست وهشتم 


عالم از فیسص فصل او نازه 


سلک نارگ 


ذوالحلال و حلیل برحق را 
کب ۱ نرون راندازه» 


و سپس می نو بسد ک را لحمدلله رب العا لمین ... والصلوة والسلام. .. ۳۷ رعد 


مخ ‌ ۳ 
حنین می گوید» ضیاءالدین نخشبی...» 
«آنا الموحود فاطلبنی تحدنی 


فان تطلب سوایی لم تجدنی 


۰ باید دانست که قوله : انا مبتداست والموحود خبر مبتدا, فاطلب امرست... 


منم موجود ای طالب کجایی 
م2 و 3 ۰ 


«تیششت: کسن رابه دشتت خود حیرق 


جرا در حسصرت ما در نیایی 
اک تا نتسه در اه سا 


کینتا عترعت کر اشتا 6 


هرحه دارد همه دا دارد 


قطعه در خاتمه کتاب گوید؛ 
نخشبی خوش نوشتی این کلمات برد لطف سخنت آب حیات 
سخن خوش گوار خوش گفتی درّناسفته را نکوسفتی 

تمام شد شرح فصیده سریانی تصنیف ضیاءالدین نخشبی ...» 

6- داستان «گلریز»: این کتاب بنا بر نوشتةٌ دکتر صفا: «کتابی است در 
سرگذشت معصوم شاه و دختری بنام نوشابه که از جمله کتب بسیار معروف ضیاء نخشبی 
شمرده می شود و به نشری آراسته به اشعار و احادیث و اخبار نگارش یافته و طبعی از آن با 
مقدمة انگلیسی بسال ۱٩۱۲‏ در کلکته انجام کرفته ات۹ 

۵- عشرةً مبشره: این کتاب جنانکه از اسمش پیداست دربارهُ ده نفر صحابی 
پیغمبر اکرم(ص) است که بر طبق یکی از احادیث مورد قبول اهل سنت و جماعت» 
حضرت پیغمبر(ص) مزده رفتن به بهشت, به آنها را داده است. بنابر گفته د کتر صفاء نثر آن 
متمایل به صنعت است و عبارات آن حون بیشتر تألیفات نخشبی, به اشعار و امثال و آیات و 


اخبان آرایش یافته است"۲. 


تاریخ ادبیات در ابرال» د کتر صفا» حلد سوم ص ۱۲۹۰ فهرست کتابهای جابی فارسی» حلد 
دوم ص ۰۲۷ 
۰- تاریخ ادبیات در ایران» دکتر صفاء جلد سوم ص ۰۱۲۹۱ 


آثا روت لیفات بیست ونهم 


-٩‏ لذّت التسای (< کام شاستریا کوک ساترا یا کوک شاستر)۱۱: کتابی است 
در کیفیّت تمتم جنسی که خالی از عفت است. این کتاب گویا به دستور امیر یا حا کم 
وقت از زبان هندی به فارسی ترحمه شده و نسخه‌های جندی از آن در کتابخانه‌های 
پا کستان وحود دارد. ظاهراً همه اين نسخ دارای تصاو یر زننده است و ازین میان هگ 
کتابخانة گنج بخش يا کستان در دسترس نگارنده قرار گرفت که هر دو دارای صور قبیحه 
بود. تصاو یر به سبک مینیاتور است و آنطور که بیاد دارم هر نسخه دارای جهل تصو یر 
(محلس) است. اصل کتاب به زبان هندی کام شاستر و یا کوک ساترا نام داشته است. 
این کتاب به ده باب تقسیم شده است و تقسیم بابها در دو نسخه‌ای که بررسی شد, کمی با 
هم اختلاف دارند» و بطورکلی بابهای آن بدین گونه است: 

انش مهف ها که ریآن #ت عا یت رتاناي رو اد ادی یه قوق وا هیور هت 
معحونات موافق باه, ۱۰- اشکال محامعت. 

ازین کتاب حنانکه اشاره شد, دو نسخه بشماره‌های ۷۹۱ و ۷۷۰۹ در کتابخانة 
گنج بخش و نیز نسخ دیگری در بعضی از کتابخانه‌های خصوصی و دولتی در پا کستان 
موجود است"۱. علاوه بر این ترجم دیگری (غیر از ترجمه نخشبی) ازین کتاب بفارسی 
شته اش کد ان هم بهمین اسم لذت النساع مشهور می باشد. 

ب سلک السلوک: ( که بطور مجزا مورد پررسی قرار خواهد گرفت.) 


۱- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج بخش تسبیحی, جلد سوم. ص ۰۰:؛ فهرست 
سخه های خطی کتابخانة گنج بخش؛ احمد منزوی» حلد اول» ص ۳۳ و نیز فهرست کتایخانه‌های 
با کستان» تسبیحی» ص ۵۱ 0۲۱۰ ۳۰۹. 

۲- همان ماخذ فوق. 

۳- فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج بخشه منزوی» حلد اول» ص ۳۳۵. 


سی ام سلک‌السلوک 


بررسی سلک السلوک: 

شاید مهمترین و معروفترین ار ضیاء‌الاین نخشبی همین کتاب سلک السلوک 
باشد. چنانکه قبلاً گذشت, این کتاب از قدیم الایام در میان عرفای هند مشهور بوده است و 
بقول محدث دهلوی: «سلک سلوک او بغایت کتاب شیرین و رنگین است بز بانی لطیف 
موثر, مشتمل بر حکایات مشایخ و کلمات ایشان".» 

لیکن متأسفانه این کتاب تا کنون در ایران نه تنها به جاپ نرسیده, بلکه- جون خود 
مولف کتاب-- تابحال ناشناخته نیز مانده است و جاپی هم که در سال ۱۳۱۳ ه قمری, در 
هندوستان از آن بعمل آمده بسیار بد و پر از اغلاط فاحش است و همین جاپ پر از غلط و 
نامرغوب هم بحدّی نایاب است که جز در بعضی از کتابخانه‌های معتبر بندرت یافت 
می شود. 

بدبختانه از نسخه‌های خحطی سلک السلوک, بیش از یک نسخه در ایران سراغ 
نداریم ( کتابخانه مجلس) که این نسخه هم چون نسخ موجود در خارج ایران, به علّت اینکه 
تاریخ تاد با زمان مولف فاصلهٌ بسیار دارد, حندان قابل اعتماد نیست و ما پس ازین 
بدان اشاره می کنیم . 

کتاب سلک السلوک» دارای یک مقدمه و ۱۵۱ سلک است. جنانکه خود مولف 
هم در مقدمه بدان اشاره دارد, در تألیف کتاب جندان مقیّد در ترتیب فصول و ابواب نبوده 
است بدان معنی که جند سلک اولیه را به اصطلاحات عرفانی و سپس حند سلک به 
مسائل اخلاقی اختصاص داده است. ولی در میان سلکهای اخلاقی گاه گاهی سلکهایی 
آمده است که از اصطلاحات صوفیانه بحث می کند. سلکهای اواخحر کتاب به شرح حال و 
کلمات چند تن از مشایخ صوفیه تخصیص یافته است و سرانجام آخرین سلک کتاب در مورد 
اولیاء و اقطاب و برگزیدگان است. علاوه بر این ملف گاهی یک سلک را بچند- 
موضوع اختصاص داده است» و حنانکه در فهرست موضوعی مشاهده می شود, دریک سلک 
شرح سه تا چهار موضوع و اصطلاح عرفانی را گنجانیده است. 

معمولاً در هر سیلک انجا که جنبةٌ پند و اندرز و نصیحت دارد, مطلب خود را بشیوهة 
عرفای فرون ششم و هفتم ایران جون روزبهان بقلی فسایی و عزیزنسفی بصورت خطاب و با 
عبارت «عزیزمن». و هر کجا که داستان یا حکایتی می آورد. مقصود خود را با «بشنو 
بشنو» شروع شین کتای هن شلک غالا نا عبارتی از قبیل «بباید دانست...» آغاز می شود و 


۱- اخبارالاخیان ص ۱۰۹-۱۰۵. 


پایان هر سلک هم با دو بیت شعر که از خود مولف است, تحت عنوان «قطعه» خاتمه 
می‌یابد. این اشعار پایانی سلکها و نیز اشعاری که از خود نخشبی در مقدمه آمده است. بطور 
کلی سست و گاهی درک مفهوم آنها مشکل است و ما برای نمونه قطعات و ابیاتی را در 
اینجا می آوریم. قطعه : 
خی تسکت غافلی از ین وان که درتحت جرخ فیروزه است 
تست از عملتص مرف ار شنت ای لته ارو ره: اسوخق 
(ص ۲) 
در قطع؛ُ زیر هم که گویا به استقبال سعدی رفته و این قطعةٌ سعدی را در نظر داشته 
است : 
«ای کریمی که از خزانه غیب گبروترسا وظیفه خورداری 
دوستان را کجا کنی محروم. تو که با دشمن این نظر داری» 


هر که با دشمنان ببخشاید دوستان را کجا کند ضاییع 


و با این دو یت دیل خود می تواند نمونه ای از اشعار وی باشد: 
مردم از نفس جموحی ساده به فش نیر کنع.را ریات داده فده 


(ص ۳) 
ال که درو رو هت هنز گرجه شاه است زو مدد خواهد 
(ص ۱) 


در اینجا به برحی از خصوصیّات سبک انشاء و شیوهٌ نگارش نخشبی اشاره 
می کنیم: 


الف: نکات دستوری: 

۱- مولف گاهی مردم را بمعنی شخص و انسان بکار برده و در جمله برای آن فعل 
مفرد آورده است» (یعنی همان شیوهٌ نگارش قرن چهارم و پنجم هجری, در نثر نخشبی کاملا 
مشهود است.) برای مثال: «مردم می‌باید که انتباه از حال دیگری گیرد.» (سلک ۱۲۸) 

۲- بکار بردن مضارع اخباری بجای مضارع التزامی-- که امروزه دیگر رایج 


نیست.- مانند: می گوید, بجای بگوید, (سلک ۱۲۲) «خواجه علی سیاه گفت: مرا جز 
این تمتا نیست که حق می گویم» کسی می‌شنود» ویا کسی می گوید من می شنوم.» 


سی ودو یم 


۳- استعمال ایشان؛بحای آنها, او بحای آن, در مورد اشیاء غیر ذی شعور. (در 


غالب موارد) 


ب: برخی از واژه‌ها وتعبیرات مستعمل که درروزگارما نادرمی نماید: مانند, 
مهتر بجای حضرت. ابدستی بجای وضو. (فهرستی ازین نوع واژه‌ها و کلمات ذیلا درج 


سلک‌السلوک 


می شود, برای معانی بعضی ازین وازه‌ها به تعلیقات رجوع شود. ) 


آبدستی» 

آغاز کرد در حندین مورد. 
با زگونه 

بخاستء (برخاست) 

بر سر نر دو انگشت» 
بریانیدن (زاییدن)» 

بلست 

بناگوش (در گوش گفتن)» 
بیگاهتر 

تیزرو (با شتاب)» 

برگاله» 

پشتاره, 

پلیته» 


توانی برد (بری)» 


حک دهان 


دور باش دود دل» 
دوتایی» (لباس)» 
راست میداد 
رسیدن گرفت» 


زارید» 


سراندازی می کرد» 
سر حند رون (بعد حند روز)» 
سرسری » 

ره مرو 
شاند (نشاند)» 
شکاری 

شین؛ (ینشین)» 

فرو خواند. 

فرو گذاشت» 

کوشه, 

ان 

کمینه کاری 

کر (ناد)» 
گشادن نداد 

گفتن ‏ گرفت؛ 

کله کردن گرفت» 
لق خورد گانن» 

مربع نشستن» 

معذرت کردن گرفت: 


مهتره (حضرت)» در موارد مختلف. 


ماآخذ نخشبی درتاً لیف سلک السلوک: 

گذشته از کشف المحجوب, (در نقل اقوال عرفا) و ترجمهٌ فارسی احیاء العلوم؛ (در 
نقل احادیث) و تذ کرة الاولیای (در تراجم و احوال مشایخ) و تفسیر کشف الاسرار میبدی 
(در نقل حدیث) و دیگر کتبی که در حواشی و تعلیقات و یا در پاورقیهای مر بوط بدانها 
اشاره کردیم 0 حکایات و داستانها مولف یا مستیما از کتب زیر استفاده برده و 
یا با بعضی از آنها, مانند فواید الفواد. دارای مأخذ مشترکی بوده است. اینک ما اشاره به 
بعضی از ماحذ نخشبی در مورد داستانهایی که در سلک السلوک اورده است. می نماییم : 


۱- کیمیای سعادت: «رفتن عمر به شام»» در سلک ۱۱۹ از کیمیای سعادت» 
ص ۰۷۰ «انار ترش», در سلک ۱۱۲ از کیمیای سعادت ص 44۰. 

سس ترجمه فارسی احیاء العلوم: «رداستان دوست موسی (ع) که به شکل خحوک 
درآمد» در سلک ۱۰۰ از احیاء العلوم ص ۰۱۸۳/۱ («داستان حبر و کاغذ» در سلک ۰۱۲ 
از همان کتاب ص ۰1۷۸/۵ «لباس عمربن عبدالعزیز» در سلک ۲۰ از همان کتاب 
ص ۰۹۸۳/4 «رفتن عمر به شام» در سلک ۱۱5 از همان کتاب ص ۰11۰/۵ « گرفتن 
خیاط سیم قلب» که در سلک ۳, بحای خیاط نانوا آمده است, از همان کتاب؛ ۰۱۹۵/۳ 

ست. کشت الاسرار میبدی: «رفتن حضرت علی (ع) به گورستان» در سلک ۳۱ 
ازین کتاب در حلد ۱ ص ۱۱ ۳. « گواهی دادن امت محمد(ص)» در سلک ۱ از همان 
کتاب» ص ۰۳۹۰/۱ 

4- تذ كرة الاولیاء: حکایات متعدد در شرح حال بزرگان و از حمله حکایت 
حسن بصری (اين حکایت غیر از آنستکه در شرح حال حسن بصری آمده است.), در سلک 
4 از تذ کرة الاولیا ص ۳:. 

۵- فوائد الفوّاد: «یای دراز کردن درو یشی نزد خلیفه» در سلک ۱۱۳ ازین 
کتاب ص ۱۱. «داستان خواحه سررزی», در سلک ۸1 از همان کتاب» ص ۱۱. (در 
فوائد النزاد هم به غلط خواحه احلّ شیرازی, آمده است.) «اصطلاحات سالک واقف» 
راجم...») در سلک ۱۳ از همان کتاب ص ٩‏ ۲. «حکایت خلیفه‌ای که حوانی را 
زندانی کرد» در سلک ۱۳ از همان کتاب ص ۱ «صدقه و شرایط آن» درسلک ٩۰‏ 
از همان کتاب ص .٩۰‏ «داستان آن که دعا باید قبل از بلا باشد» در سلک ۱5٩‏ از همان 
کتاب ص .۸٩‏ «حکایت آنکه از برهمنی همه مال گرفتند حز زنار» در سلک ۵ از 
همان کتاب» ص‌‌ ۳ «حکایت شیخی که بر لب آب سکونت و ری هو از 


سی و جهارم سلک‌السلوک 


همان کتاب ص ۳ «حکایت حسن بصری» در سلک ۱ از همان کتاب» ص 
۹ ,«داستان متفی و تائب» در سلک ۵۸ از همان کتاب. ص ۳۳۵. و بسیاری از 
حکایتهای دیگر, 

اما از میان کتبی که از سلک السلوک استفاده برده‌اند. می‌توان از روضة 
الشهداء, باد کرد که در صفحه ۱۸ این کتاب, در مورد بلاهایی که به حضرت رسول اکرم 
رسیده, از مطالب و حتی حملات سلک ۸۷۰ بهره برده است. (لیکن مولف روضة 
الشهدای از میان عبارات مورد بهره گیریش, جمله مربوط به ابوشحمه را نیاورده است. 
رجوع شود به سلک ۷۰.) 


سی وپنجم 


نسخی که درتصحیح متن سلک السلوک بکار رفته: 

۱- نسخهٌ کتابخانه محلس: این نسخه که در صفر سال ۱۰۲۲ هحری, بعدازظهر 
2 
کاتب نوشته شده است. بعضی از صفحات آن دارای حواشی نیز می باشد. ند سطر مانده 
به پایان در ضفح؛ آخر این نسخه, یکی از سطور کاملاً خط خوردگی دارد که گویا نام 
مالک یا کاتبت نوده وت تاه در خانمه اک اشعار دیده می شود : 

هرکه خواند دعا طمع دارم زاننکه من بنده گنه کارم 
و مسا نس متخ یاه ۰ و یله ای ار 


رور دوشنبه در مقام برهانپور برشته تحریر درآمده اسننت- تخر شماره 


علامت اختصاری این نسخه را «مج» و علامت اختصاری حواشی آن را «حمج» 
قرار دادیم. (جنانکه اشاره شد, شاید این نسخه تنها نسخة موحود در ايران باشد.) 

۲- نسخه پاریس: این نسخه که در تحت شماره ۱ محموعه ۰۲ دیل فهرست 
نسخ فارسی و عربی کتابخانه ملی پاریس فرار دارده عکس آن در تحت شمارهُ ۱۹5۲ در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود است. این نسخه در سنهٌ ۱۰۸۰ هجری, نهم صفر 
المظفر بخط عبدالرحیم بن ملاعلی حشتی نوشته شده است. خط ان نایخته و بسیار بد 
اسشت۱. علامت اشتصاری. ان را «یا» قرار دادیم. 

۳- نسخة خطی کتابخانه گنج بخش: (مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان 
واقع در اسلام آیاد) که در تحت شمارة ۰۵4 به ثبت رسیده است. این نسخه در ۲۵۸ 
صفحه برشته تحریر درامده است. از لحاظ صحت بسیار نزدیک به نسخه «مج» بوده, لیکن 
تاریخ کتابت ندارد و احتمالاً متعلّق به قرن دهم هجری است. خط آن نستعلیق خوش 
است. (رجوع شود به فهرست منزوی, ج ۲) علامت اختصاری این نسخه را «مر(۱)» قرار 
دادیم. 

4 نسخه خطی کتابخانه گنج بخش: این نسخه به شمارهُ ۳۳۱ به ثبت رسیده 
است. به خط نستعلیق پخته در ۲6۰ صفحه نوشته شده است, امّا جند صفحه در اوّل و اخر 
آن به حط دیگری این تاریخ کتابت ندارد و در فهرست منزوی از روی گمان متعلق به 
قرن یازدهم هحری دانسته شده است. علامت اختصاری آن را «مر (۲)» قرار دادیم. 


۱- در صفحات بعد به عنوان نمونه عکس یکی از صفحات این نسخه و نیز سایر نسخ را خواهیم اورد. 


سی وششم سلک السلوک 


#ب انا نسخة خطی کتابخانه گنج بخش: این نسخه در تحت شماره ۱4۵7 به 
ابعاد ۱۱۳ و در ۳۷۸ صفحه ۱۳ سطری نوشته شده است. کاتب عبدالصمد بن عبدالکریم 
و تاریخ کتابت سال ۱۰۹۰ هجری, خط نسخ پخته است. علامت اختصاری ان را «مر 
(۳)» فرار دادیم. (در اغاز این نسخه نیز حط دیگری است.) 

1- استفاده از حواشی نسخ شماره ۱ و ۲ به علامات «حمج» و «حپا» (و «ححا» 
در مورد نسخه جاپی دیل) 

۷- نسخة چاپی: کتاب سلک السلوک در سال ۱۳۱۳ قمری در مطبع مجتبایی 
دهلی بزیور طبع آراسته گردیده است. چنانکه اشاره شد, چون جاپ این کتاب چندان مورد 
اعتماد نیست, تنها در حدّ یک نسخه که از ارزش متوسط برخوردار است, می توان از آن 
استفاده کرد. در پایان این جاپ هم بدون ذکر مأخذ آمده است که خواجه ضیاء الدین 
نخشبی مرید خواجه فریدالدین شکر گنج بوده است. علامت اختصاری آن نسخه را «جا» 
قرار دادیم. 


روش تصحیح سی وهفتم 


روشی که درتصحیح این متن بکاررفته است: 

در آغاز بر این ۳ که نسخةٌ محلس (مج) را اصل و نسخ پاریس (یا) و حایی (حا) 
را بدل قراردهم. امّا متأسفانه در ضمن کار متوحه‌شدم که اولاً جون هیچکدام از نسخ تاریخ 
تحریرشان بزمان مولف نزدیک نیست وانیاً جون نسخه پاریس» هم اگرچه چند سالی بعد 
از نسخه مجلس نوشته شده است. امّا از حهات دیگر اگر از آن برتر نباشد کمتر هم نیست» و 
نیز از آنروی که هریک از سه نسخه مذ کور دارای اضافاتی بود که در دو نسخه دیگز وحود 
نداشت, لذا بر آن شدم که روش التقاطی را در پیش گیرم و کار را بنوعی ادامه دهم که 
جامم مضامین و مطالب نسخه‌ها باشد. اما هنگامی که میکروفیلم سه‌نسخه دیگررا هم که در 
سفر هند و پا کستان با کمک آقای احمد منزوی از کتابخانٌ گنج بخش پا کستان انتخاب 
کرده‌بودم» بدستم زسید: (فا گزیز آنجه قلا نوشته بودم و با استفاده از سه نسخهٌ پیشین 
تصحیح شده بود.) بار دیگر با نسخه‌های رسیده از پا کستان نیز مقابله شد و برای بار دوم 
تصحیح بهمین روش انجام گرفت. لکن باز هم راضی نبوده و نیستم, گرچه توانسته ام با 
کمک کتابهایی حون تَذ کرة الاولیاء و کشف المححوب و رسالهٌ قشیریه و غیره تا حی 
اغلاط فاحشی را که در همه نسح به حشم می خورد با رنج و زحمت فراوان و با راهنماییها و 
ارشاد اساتید محترم و سروران گرامی» جناب آقای دکتر مجتبایی و جناب آقای دکتر 
یزد گردی, تصحیح کنم. (همین جا لازم است که از دوست محترم جناب آفای قاضی 
مغربی هم که در تصحیح عبارات عربی مرا یاری کردند تشکر نمایم.) 

مع الوصف باز هم تا اندازه‌ای که به درستی و فصاحت متن زیانی نمی رسید, به 
متن نسخه مجلس وفادار ماندم و بنای کار را بر آن نهادم. و لذا در پاورقیها هم بطور کلی 
احتلافات نسخ» یاه حاء و حتی حمج. با نسخه «مج» و تا حدودی هم با نسخه های 
مر(۱).مر(۲)» مر(۳),ذ کرشده است. تا بدانجا که خواننده‌با دردست داشتن این متن تصحیح 
شده حاضر از مطالعةٌ نسخ, پا جا مج (تا حدّی هم سه نسخه پا کستان) بی نیاز خواهد بود 
و به کلية اختلافات نسخ مذ کور دسترسی خواهد داشت. بطور مجمل روشی که در نصحیح 
این متن بکار رفته بشرح زیر است : 

۱- بر خحلاف رسم متقدمین که علامات ققاه کلارش بکار نمی بردند» ما 
حتی المقدور بروش امروزی این نشانه گداریها را رعایت کردیم. ( گر جه درین مورد 
اشتباهاتی هم بجشم می خورد که امکانات جاپی اجازه تصحیح محدّد نداده است.) 

۲- در نسخه‌های ما اشعار در یی مطالب منثور و پیوسته به آنها آمده و با کلماتی 


چون بیت, قطعه و غیره از آن هتمایز گردیده است. ما بروش معمول امروزی (با قید کلمة 
قطعه. ..) اشعار و قطعات متن را از قسمتهای منثور حدا کرده و در سطور علیحده قرار 
داده ایم . 

۳- هر کجا که مولف مطالب خود را با عباراتی جون «بشنویشنو» ویا «عزیز من» 
شروع می کند, ما آن را در بندی (پارا گرافی) جدا گانه قرار دادیم. 

4 از آنجا که اختلافات نسخ بسیار بود و در پاورقیها جای کافی برای توضیحات 
وحود نداشت, مطالبی را که احتیاج به شرح و توضیح داشتء به تعلیقات ارجاع دادیم و 
اینگونه توضیحات در بخش مر بوط به ایات قرانی» احادیث» کلمات مشایخ شرح اعلام و 
غیره اورده شده است. 

۵- در تصحیح متن هر جا که تنها یکی از نسخ معتبر ما با سایر نسخ اختلاف 
داشت برای ایجاز بدان نسخه اشاره کردیم و با قید «سایر نسخ» از اوردن علائم اختصاری 
کی تیه ها خودداری کردیم. 

هد کر مطلبی "ذر که محلس تبودن با احیاناً علط نود فزست آنا را ازنسخه‌های 
دیگر برداشتیم و در پاورقی جگونگی آن را به اجمال اشاره کردیم. 

۷- در پاورقیها در همه موارد اختلافات نسخ, «مج»» «جا» «پا» و «حمج». 
ذکر گردیده است. اما حز در مواردی که ضروری بنظر می رسید. دیگر نیازی ندیدیم که 
اختلافات سایر نسخ را به تفصیل ذکر کنیم. 

۸- در تعلیقات, فهارس ایات فرانی و احادیث موارد مندرج در متن بترتیب 
صفحات قید گردیده و ماخذ لازم نیز تعیین شده است. امّا در مورد فهرست اعلام و شرح آنها 
ترتیب القبایی را رعایت نمودیم. 

-٩‏ برای مطالب کتاب فهرست موضوعی تنظیم و آن را به مقدمه اضافه کردیم و 
آنجه بین علامت دوکمان  (‏ ) است. افزوده خود ماست که برای تسوضیح مضامین آن 
سلک, بدان اضافه کردیم. 

۰- در تصحیح متن انجه بین علامت دو قلاب  [‏ ] است نیز افزوده خود 
ماست و یا همحنین حهت رفع ابهام یا شرح و توضیحی که ضروری بنظر می رسیده» اینگونه 
اصافات راغالبا درحواشی و پاورفیها اورده ایم. 

۱- برای حفظ هماهنگی در شیوه رسم الخط کتاب بعضی از خصوصیات رسم 
الخط نسخه‌ها را به صورتی که ذیلا ملاحظه می شود, تغییر دادیم» و در پاورقیها هم بموارد 
مهم ای ارف اشاره کردیم: 


درسخه‌ها 
چکنم, چکند 
چکنی,چکار 
خورد( کوحک) 


همود 

مرده گی 
تپ اسپ 
کوحها نالها 
حامها حها 
ون گر 


نه انحا مد 


درمتن ما 
ک 2 ۱95 


خرد 


همو(هم آو) 
مردگی 

تب » اسب 
کوجه هاءنا له ها 
حامه ها حه ها 
توانگری 


نیانجامد 


سی وهم 


درمتن ما 

نما زگزار 

دکان 

آنکه آنجه (در بعضی موارد هم 
بهمین صورت در نسخ نوشته شده 
انیت ) 

رهروان 

بنده‌ها 

تورات 


ز کات 


۱- نسخه مجلس (مج) 

۲- عکس ازنسخه پاریس (پا) 

۳- نسخه جاپی ۱۳۱۳ (جا) 

4- نسخه مرکز فرهنگی ایران و پا کستان-مر(۱) 
۵- نسخه م رکز فرهنگی ایران وپا کستان- مر (۲) 
- نسخه م رکز فرهنگی ایران وپا کستان -مر(۳) 


ماش / ز 

و ارو رون ادا ی 9 
1 کی س 3 
0 او دی ار بررقیری فا 7 7 او ی ِِ 
زا ایور ار طرش زو م 
1 
۱ سار و ات رد 

ی رز نم درون ندال والعضال 
ارفا وه مومت( ما پوز ۲ 

1 ن اهوم ۳ ارو" 9 


ِ نی ص روا وی نم و 


9 7 رن که 

اسوات ری ۳ و ورام 

0 مت ماع 7 
ن دار 


صلرا مات رو 19 منت دض 
او تیاو اهراضن ماش 2 و 
زر رین 
4 با برض یس دا 
ی 7 و 4 میریم 
من ی ار بط منم 


ومع راما ان رطا ۶ 
کف لو امین ریس ری روت 
ی امک ب یبد ی ۳ 
هس :۱ ارسکلسک اه کیت 6 
دار کف این کت یر رصق من 
ِ سر تیان سوب # 
[ ۳ و 
چرس یت رم 
رف نات 1/9 ۳۸ ارهز ۲ 
کول دبرکان رجات معتمر بقصودری وان دب سالکت رد کب 
جاپرکان بالات | ۳ ۳ 
شش ارباضت دادهب کر قضی مورک دك 
مطلرب وءافت خی بت مزب ج مد من و و مت 
میم .درو سوب ویب اضو رما ره ۱ 
را وگلا نک زر زا شم 1 
ناراب ی 4 ام دوه رل 
۳( حمیز نا ۳ 
ر و روا ً 
۱ بط 4 یرد 


وت ی 


8 بسح س| از !اسر 
نم 6کازعط و اسر دص راخ 
وانبشناضد . ملت‌نبایا ۳ 
رام رس انز وراج زاو کاواس 
ور ۳ وش هو افص 
کرت اوه "و هرا وطامی با زلوت اط ی 
مدا داش ول 2 درا رس از ورد 
۳-4 ی دسا ۳ 
رس میا را شراک زد 
و ما زود نا رگ برش رز الم تب 
سمل شوم : زا سا زنل لیم نیع ۳ تر و 5 
تسف ره ود و سيم را شرا یر 
شاه ددروش ات تخر برش مد و ۳ 
ری مد 2 مواو نع نف مارا زارف 
"یسم توا رنب ریسا يو رسک قت تن 
امک مسا راد سل من اسان 2 
۰ ری بیدا مسا (با تمرم ی 
.۲ 


۰! 
1 0 #َ 


سا ما ترا ترس ورد 


مس صلوا سس رهز وا ای بت «رروعر شاد رعسلمت 
مر یتدم تیش تب دنیدلیت نعزن 


یسب طیض رها دن موس سل ن نالا سکلی لد یال 
افیا ایض شجي دز لسن اه یسور 
,رات تحلیا فا شدررستا لا,سویمد» تال میات 
1 دض یج تسوت ۳2 
و یی مریم و یف ترزشراشت 2 و 


درکن مالس قصممد یی ررض مباضمت سای بت اه 
س و ورب 


قِ رباصمت دار و با میم ماعاتارامره ست تلوب 
9 معوس رفره کندرن و حم را سوریم 
باب تیب فصو :مان نسم دام 0 
مشیم باه 7 ۳ در فاریرا و مم 
رسد سوام بت و دوف" سننیشم يا 
مرس د دتم مر دا ی مرت ۱۵ 2 


2 


۱ 1 و2 
1 1 م9۱ موایریانکه 


ا ۸ ۱ 
و مت جک 
۳ ۳۹ + م۱ موم ۱ 


راط وتو داضت ام اصیجساء اش تام یة یت ۱ 


ر ‏ میتصیت بت و با ی ار طخ ان اد 


0 : ۱ 
۱ درد یی رو روا ریا +ست و مرو تواپه 


4 


, و هک اوو و وج و > 


۸ ر مرح مر پر * ِ هه 
بل کف اخضنه وشن ر» 8 ی ال ال مه میدق 


و مر 4۸ م ۶ (۸ م 


سای نس انش ی و ست 
مت یم لس 


یم مر یمه ۰ ۲ و م ۸ و رورش ۸ 
مر 


0 و در» ۳۹۳۹ م و ام 


رگ اس لخن بییست 


۱ نشف سمل 4 شام« درب تس 
دکتیات‌طا #5 وی رای سامت تاد تفر نت 


ره ۶ م9 وم مر 


۱۳/۹۹ تس ات ات ی منت مقر 


۳ 


: 7 4 ِ# 2 فعرت زئی 
ماد 1 ی ی سفن یج يس 


مر ی ۶ ی ۳ 


۳ 


یت ابضایت مسب ه ی گر ی 2 


9 


ی نینس مار« دکسابی مب بدا 7 ۳۹ 


رز م 


سوواءاومروفتت عفن ارت «روشال رتور عاعش( وال دل 2 ستَ 


۱ تٍِ ۳ 
دنم را ره ص_ اسب روم ت5۹ ه 1 را زسر تین 0 0 ک 


۱ 
4 


۱ 

مور و۲ 7 رصن ! 

ِ ی مت ی و ابیت مهو او 
۱ 

0 ۱ 

۱ مسر ز نر ان ما ی ۳ ان 


ی ان رات سای سک وا ین تا سب 0 


تج ۱ كِِ_ِ مت وگ سس | 
۱ 


5 مرن سبوو | لس لش نا رباضیت « دار ۱ 
ما و ی | 
7 ری تمس رما توا مت لوپ و اقبست او و رضم تن 
ك 7 و سننح 
و ور وب رتیت با دلب یرت 
۱ 


شزا دورب ری داد دب باب 
ن بش نا شر هثل ارزو شم و ورد درسقویل ود 
یت یکت اه زاس ب* وشرد نع ید و ۹ 
ور منوج ویس اضر وورترهرا ال نکم 61 

۰ . |مالسپر کسدوا ات چ وا تناس عم 


وونل بانسصال رن 2 وان ف 
دیین بیغ ابم مرا اجان من بل نادستار ۱ 
یلیس شکتو تراغ | ]کرومدمرمال یناه 
انیم ونوا هد .| وبشوخ و یساش ودره 


اس سس یو سس ربمت سس 
بمج ص سح جتاحه اهنت م سس 


۳۹ 


۳ . 1 ۳1 


۰ 


3 م و 4 مسج 
ری 22 رد ادا ره اج زار برد ار نت 
ِ ۳ ین م ِ 

سم ی 


اه کم 0 42 ۰ ۰ ۳۷ 9 ۱ 
رد زر ومشیح ترش ره 


م‌ 
3 ۰ - و 4 1 1 
۳4 : ۲ ۱ سم رد رن 
۱ ره 1 تس 6 ۰ ۳14 ۳ ۰ 
ره ری توا من ناحیر | «ا ررض« 


۰ . 
‌‌ ‌ ۰ ۰ 1 1 
ط 2 ۳۳ ۰ #« ۰ 


۰ ۳ 9 
ام و ا 
:2 مم 
۰ ۱ 


شم 3 ِ میب 
.. 0 


۱ 7۰ , ۰ 
از ومد لح ان ی مت یو ولو ام ۱13 
٩‏ رت 


1 کت هو ه 1 ده ]: ۳ 
2 وشن 
۱ ۱ 

1 ۰ ِ ۰ من سم وم صُ یر ۳ رت و ۰ 

3 ۱ 5 هر ۳ 7 
امس ملسم وس 5 قف ی يم "او 
ً ۳ "۳۳ ۱ ۳ + 
۱ ۳ 5 ِ یس . ۶ 5 ی تس 3 3 ۰ 

0 جرا م2 من ح اس الید بو ییا ۰ متس ٩۲‏ 

3 وی ۶ د و 


تسج 


ی سس زو سح 


میت ار هب طهس درو م2 سم و 0 


مکش 


ره 


مر خسن ی 


۳ مر ِ ۰ 72 2 لا 
۱ مت دس و جع کي 2 ۰ 
شرع مومت 9 : وشات مت ض 
و وی 5 ع ۰ ۳ 1 
زب سب رش تسم 7 اووا " 


مه ۱ 


۳ ۱ ۳ 0 ده و بو 3 


: سات | نت 


ارم و ۳ زب وک رح ۳ 


4 مم ی اس 
4 ۳ ۳ ۳ ۵ 7 مه کر ۳ 
۳ ۳ ۰ غع_ سب ام ی 
ی سم س ی سس | بات ل ی ۰ 
۳ ف۳ [ 2 


من عه 7 یر سم از منت وم 


۳ وشن رس 1 : 


مرا مت هط 


1 


۱ ۰ اِ ۳ و 2 ۱ 
رس ۳ نامه وم من اباطر اه امه ام ار 1 


ِ ۳ 


ی و تیه ی 
رای ری ترابع شورف ۷ 


4 


۳ 


2 رضم 


یی و سیب ۳ 


نی مس مس ملظ 


(۳ 


11 


س ۱۳| بیرق 
: ۶ 1 
کی رسفا یقت 
۳/7 بر دریه رت و سم ام با 
من ور وال وق ان مان مر 
۳4 ا ستاو ونم تضر 
علن روف 4 با ول ره را الم زمر 
94 کر زان نکر وس 
۱ ان رشن دائن رار ما رب 
ژد اما زسوارة وود بوسر زرم ما ر کمن ظر 
اقا اراس )زر نر مت لوا لس( 
نز اب نب ی 
ود بان را اد ونیم 7 
ور رها 0 سل ببی م#سشت 1 ام دار روز 
از هکیت وه ار وود ابر الا 
یرت افو لش درک شیب 
ارو تعیتیمازرغ ال بمروطلمش / 


2 . ال 


88 
2 ر یو زلعارم بان ار 
را وا لور سس بت وش 
پر تب شیر مان ۱۱ 7 


یر اه ۷ و بارس 


وال برع اقا رف آسشارست ومع مار راما لا 


2 


رس راک" نم اي وگو قرو و 
وم 2 تما و مست ,ان اب 
ابر ال ی 

کوب )دض ۳ آآن‌صز ررکم بیسست وبرو ما " 
مت پستقطا بآ ای مره ی 
ادسوو و ال اي عزه حت فا رفر هت روت رز 
مورا متسب رز بر ,سرحمت وان واسبت 
اورا کرام بای ار با 7 نمض 
سا اتضار وانام تزاور رای ور کت رز 
وا رانا اس ری ون روز بر ور 7 
وت رز ترز مطاو زاماای را والساء 
کال شترا زدرن‌یث داضت رب رت 


ج‌بند منم حق‌پا بند نت اون 
کنت؟ راجت وو داي ماع وج باتباع 
5 نی عا رف رلچند ین مفامات است یک 
از ضافقد ن مرلدات! یمان اس تکفتتدتی 
حیدچیس تگفت سال ها استرعانوجپدنذن 
یقت واستهرمات از خی اوعخن مان 
کفتابت میاند وکسکبامرست آیدوقتین 
کرمدوی مکوپد! ی من‌کفتنل شحبتمجسبت؛ 
کفتآنل,مود اوخوای ۵ 
هز‌رسال روي بجق!,« بل یک ساعت (عراطن 
کندابخرورلن یک ساعت( نون فوبت شد ان 
بش !نوت بااش رد من هز رسال حاصوَ؛ 
یعی احتمال 1 ان رکرومارن یک ساعت حیزیا 


۵ ست 


ومرست دزم ۵,3 رسال در دست نوات او د 
آفتند توک(حس تکفتکس بکرون ویاکسب 
گرد نکفت نکن ود رین (ما تیلست 
رونت نی وعل رب | لعادین تعالی ونمد س 
فقنی جنید میکفت خاد ونم نابین رید 
ند رکفت ان بريي اک تالسيیتده‌باشد 
یلبنت یی جنید رت دهع 
روت دم خاب دی دکفت زیت رو رح 
خلاص شد يکفت چوباو دوب باهیبت 
0 ۵ ۳ ۳ 
#ش پریسید نا مب من‌دی اشأت پسوچند 
رو ره 

ات ودک بریستل6ک بولاست برپآمرم( برسین من 
لب کنر بوديدكسي جوا با 


بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين ! 
حمدی که از عطز روایح او ارواح اولیاء معظر گردد. مراحدی" را که اولیاء۳ او را 
و هر ۶ ۵ 7 .18 0 دور ۵ 5 
غیز اه کس؟ نتواند شناخحت. اولیابی تحت قبابي " لابغر فهم غیری ومدحی که از نسیم 
۳ َِ م72 
پیز او شا تساه سر شود مرمعتای را که هرا اوراساوکری اند واشت: 
و ه مر چام از ۰ 
الفقراء اَضبراء هم ۱۱ جلساء الله تعالی یوم القيامة. نظم ۳" : 
انکه درو یش زو نمد خواهد گر جه شاه است زو مدد خواهد 
و دهنده‌ای که خزاین ابدی مر فقراء بی درم و دینار را بحز کرم عمیم او نتواند 
د رفن مات وم بتری دزقما ول دینارا بدخل الحَتَهُ آغنی هنه, و بخشنده‌ای که 
دفاین سرمدی مسا کین بی‌مال و منال را نعیم حسیم؟" او تواند بخشید. قیل لرَسُول الله 
ضلی اله ۳ عَلبّه وَمَلّم ۱۷ ماالفقر قال «خزانه" منْ خزاین اللّه تعالی». نظم: 
۳ ۰ 72 
اب رز 0 ات شا شش ارا نز فده ارو 
تبارک ادي"۱ مُصرف ف الاموز تدبیرة و ممَهل العسیر تیسیرة "۲ و مُحین الخلق 


۱ پاء جا: بسم الله الرحمن الرحیم ۲ حا: مرخدای رای ۳ حا: اولیای: یا جا: 

کسی . ۵- یا حا: فبانی» دس یا: انقیای ۷- هچ : محبر» حا: معنبر از یاء حمج» 

مر(۱): برداشتيم, شتا امن شوداي ۹سحا: فقرای» 8یا فیک 

۱ مج : الصبرة هم با: که الفقراء الصبرهم حا: الفقراء الصیراء حلسای یامراجعه به المنحد وافرت الموارد 
ین 

تصحیح شد) ۲ حا: بیت (در حند مورد دیکر هم), ۳- پاأه حا: دهنده 


6 پای جا: دینار را کرم عمیم او تواند داد. ۰ ۱۵ مج: نعم جسیم ازپا چا: برداشتیم, 
ین ۷ وین وعلی و[ ۸ مج: خزاین, از پاه جا: برداشتیم» 
۳ تفت تیسیره, جا: لیسره, از مر(۱) پا وت پرداشتیم , 


۲ بتک الننل ک 


مه ۳۹ سا 0 
تضویرة و باسظ ۱ الرزق تقدیَرة یف ۲ ال مایشاء وحم ما بریذ خالق" کل یی 
9 وه" علی کل شیی شْهّید .نظم : 

داشته عرش؟۲ و فرش تدبیرش . شاه و درویش تحت تقدیرش 


ی ی ای ی ر که فقررا بر غنیت؟" ترجیح او تواند داد*۳. 

تدخل فقراء أمّتی فی الْجَتة ۷ قبْلَ الاغنیاء تخمُسمانة عام. ۱ 
لو مب نز که عتب‌کترت را بر تقویت تفضیل او تاد نهاد*۳. هم اخینی مشکینا و 
ٍ منکین و اخشرنی فی زفرة القساکین قال علیه السلام.فطرزت فی فمی فظرةٌ 


بها علم الاولین وژالآخرین. نظم"۳: 


ار هتخس میسن افترشت یه 1 
ارسَلهُ ال تعالی عند دور الق و خموله ۳۱ و طهز اباطل و شموله نيد الله 
من الحق قواعدة ِ ۹ الباطل آوانده فاضت" بخ اهل الدین بعَضم اللّه ۲۲ یه 9 
وبحرتنه عاندین ؟ " وباوامره آخذین دوهی ۶ عنه نابدین ِ الله علیه و آله 
اجمعین. ۱ 


ذروه - ِ از ذرر او ۳ و وه بر و رد او ۳ 
کفیت تالف ان ۲ دی و کمیت تصتف آن تر کیب یقینی و نهادن نام 
او سلک السلوک*۲ و شمازن اين سلک آبدار و مالک این ملک پایدار یمتی ضیاء‌نخشبی- 
رزفه الله الحسنی واعطامٌ ما بتمتی- سم +5 سوداء او همه وقفت متعلق اوقات درو یشان و 
سویدای او همه حال متعطش احوال دل ایشانست"؟ چنین گویدا؟: بعد از علم توحید و 


۱- جا: باسط : ۲- پا» حا: یفعل اللی ۳- یا: شیلی ورازق کل حیی وهی 

۶ - با حا: عرش فرش» ۵- یا: برغنی » - جا: اوترحیح تواند داد 

(۲۷- یا: امتی الحنف ۸- حا: فومی» ۰۹- حا: تفصیل او تواند نهاد» یا: تفضیل نهاد» 
۰ پا: فی زمرة المسا کین نظم, جا: فرد» ۱- حا: وخوله وظهور» با : الحق وظهور 


۳۷- مج؛ یضم ال (با استفاه از المنجد واقرپ الموازد)؛ از پاه چا: برد اشتیم. 
۳ مج : لابذین, از پاه جا: برداشته شد, ‏ ۳ مج : عاندین از پا: چا: برداشتيم 
۵- پا : بیت, جا: فرد. ۰ مج: پسر وی جا: پسر و از پا: برداشتيي ۷ پاء جا: این» 
۹- با: سلک سلوک» وس پا: ایشان جنین» ایا شاد کوب که 


مقد مه ٍ 
شرایع هیچ علمی شریفتر از علم سلوک نیست و پس از فن۲" تعلم و تعلیم ۳", هیچ فنی 
منیف‌تر از فنّ ریاضت نه» آری علم سلوک قایدی؟؟ است که بی دید کاب راه جهالت را 
مق دی برد وافن ریات ‌شایتی است که عاماند کان باذیه ضلالت: را مترل فیس 
رساند. نظم۵*: 

مردم از نفس*" جموحی ساده به. نفس سرکش"" را ریاضت داده به 

بر حکم این قضیه که مراعت** اوامری است مطلوب و مراقبت او شغلی است 

مرغوب چند مقدمهٌ سخن درین معنی در قلم آمد و رسم ابواب و ترتیب فصول از میانه ب رگرفته 
شد. بنابر آنکه در مثل اين کلام ذوق بیش از آن باشد که در کلام مبّوب و مفصل زیرا که 
قاری را در کلام مبّوب از آغاز*؟ باب تا انجام باب یک نوع ذوق بیش ٩"‏ نباشد و درمثل این 
کلام در هر مقدمه ذوقی باشدا٩‏ و در هر قولی لذتی بود علیحده, حینتلٍ, مثل این کلام به 
طبقی ماند که درو فا کهه "* متحانس باشد و ثمار"* متتوع بود و کلام موب به طبقی ماند که 
درو یک نوع میوه بیش نباشد و خورنده را از آن طبق بیش از آن لذت ۵۴ باشد که ازین طبق. 
نظم* : 

بیاای زیرک و دانای عالم 

تویی چود بلبل باغ معانی 


چه دانا بلکه مستثنای عالم؟* 
هکیرنا و تسف ۶۳ 


۲- پا: بس از تعلم, 
۵ -- با جا: ست» 


6 با: از آن ذوقف» 
ندارد» ۷- جا: ترنمهای‌نوزن تا توانی؛ 
9- چا: مج: نوع, از مر(۱) و مر(۲): برداشتیم. 


درین باع ارم | 
بسی گل بین شکفته چون چراغی 
هزاران میوه. جون حلوای بی دود 
کسی کورا رطب باید بخروار 


۲ ۳ ۹ 
زهر بابی درو میوه است صد تواه 


7- پا: نقش» 


۱- با: جا: باشد و دیگ 


۳- پا: و تعلیم این علمء 


۵- با: بیتء حا: مثنوی. 


شت زا یت وم ارات کر 
که دارد در حهان زین تازه باغعی 
سب 0 
بدون شاخ وبرگی گشته موحود 
سیم 
در | تون نت1 رفس بباع ارم وار 
0 ِ - ۰ 
تیار پر( باد پیوسته بخور کو"۴ 


6 مج : عاید از با : جا: پرداشتیم 


۸- پا: بر حکم 


۲- یا: فوا کی جا: فافه, 


۳ مج : مثمار, از سایر نسخ ؛ 
5 با: از این حاء به بعد شش «بیت» را 
۸ حا: انمان 


4 


۰ مج: کوع, جا: نو از مر(۱)» مر(۲)» 


میم 


سلک السلوک 


به صد سان"" نزل پر کردیم خوان را یت اف ۲۱ عسام در داده حهان را 
درون ۲* مدخل بده تا دل نکاهد . شکم داری بخور گوه رکه خواهد 
کارا اس هت لس ببهانین.. که ارس تبرت دارد انش 
و شوق این حنین کلامی که گفته شد, صادر نگردد مگر از ارات عقیق و اصحاب ۶۴ 
ولم, بنابر آنکه عاشق را با ترتیب چه کارا مع‌هذا عاشق در کلام خود اگرچه ترتیب ظاهر 
زا فراغت** نکندم اما ترتیی که اصلی استء الته آن زا مراغتت. کنذ یعتی اضاه*؟ شختی 
نگوید که آن* از معشوق ابی باشد. بنده نیز درین اصل اگرچه ترتیب** ابواب و فصول** را 
مراعت نکرده اما ترتیبی که اینسا اضلی" ۷ است آن را به تمامی مراعت نمودهء.یعتی اصلا 
سخنی ننوشت که آن ازسلوک بیرون باشد. حوهریان!" جواهر این علم دانند که مثل‌اين 
گوهر۲۳ در هر حقه نباشد و شبه ۳" اين لژ در هر سلکی نبود» نظم!۲: 
گوهری" کان زکان ماباشد واآن هم ان در دکان ما باشد 
و این لولو ابدار و" جواهر تابدار"" زا بر صد و پنجاه ویک سلک منسلک و منتظم 
گردانیده آمد و اين محموعه را سلک السلوک نام نهاده شد .۲۸ قطعه: 


۰ ۰ ب م 0 ۰ - 

نخشبی گرحه مرد درو یش است لک رتم طولبه مسلب‌عتها دارد 

ان کی یت اس ۳۲ شاید ات کته ازور حه سلدکها دارد 
آغاز کتاب و بیان سلکی ۸۱ جند که درین حقه۲" مودع است. قطعه: 


نخشبی ار هنرنهای مفلس دشر ماک های ود اسکنشای 
حم 
عالمی را ببخش پیرایه حق:‌سلکهای خود بگشای 


۱ مج : بذل» ار سایر نسخ: و حمج:» ۲ یا: جا: صدایی 

۳س حا: در ین» 8 با ولوله نا (در حند حا) مراعات 

1-س پا: جا: سخن. ۷ حا: که از و معشوق» ۸ مج : نر بیت» از سایر نسح : 

9- مج : فضول» ۷۰س پا : جا: اصل. ۱- جا: جوهریان اين علم» 

۲- جا: این در حقة, پا: این گوهر در حقه ۳ جا: مانند» پا: شبیه ۷4 پا: چا: بیت» 
۳ ك چ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۵ جا: گوهر 1 حا: ابدار را برصد ۷ مج : مخدوش است, از پا: برداشتیم» 

۸ جا: شد. و باالله التوفیق علی الا تمام ۹-س با: بخوانیش» ۰ با: حا: از در سلکها 


۱ مج : آغاز و اثبات شکلی جند, از پا: حا: برداشته شدء ۷۲ حا: حقهُ حقایق» 


سلک‌اول ۵ 


سلک اول» بر رای انور اصحاب دقایق" و بر ذهن از هر" ارباب حقایق, مخفی نیست. و 
مطوی نه که هر علمی را اصطلاحی " است تا کسی را که بر اصطلاح علمی اطلاع کلی 
نباشد او ضابط ؟ حقایق و مالک دقایق آن علم بتمامی نتواند شد. اکنون بدانکه یکی از 
هریت هم توت ال گل ققام وفتاخ کل حال ومی آوّه 
الَقامات وهی بعبةالارض للبناء فقن لا ارض ی * له لابناء له وم لائوية له لاحال له 
ولامقام ل. و تیه اصل کل تام شد کی که وه صاحب! رز باید که 
اول دست در زلف ۲ نوعروس توبه زند و بر تانب واحب است۱۱ که گناه را بعد از توبه جنان 
دشمن دارد که پیش از توبه دوست داشتی. قال بحیِی ئُنْ معاذ "۲ زلهٌ واحدف للَائب تعد 
التوبة ایح منْ شبعین زلة قبلها. و توبه هم همه وقت" ۱ محمود است؛ چه در حال شیب و 
حه در حال شباب. 

جنین گویند: وقتی مردی در حالت پیری توبه کرد, او را گفتند تو در توبه. هم 
تخحیل کرد و همه آهنتکی نمودی, آنکه آهستگی کردی ان بود که توبه را تا پیری 
از ۲ داشتی رو آدکه تخل مودی ۱ انست. که یش ازهرک نویه کردی: 

عزیز من, کسی که توبه نکند و با آلودگی "۱ گناه‌خواهد که‌به۱۲ بخور مغفرت مبخرّ 
شود و بعطر مرحمت معظر۸", او تمام*" بدان ماند که کسی در مزبله ۲ تا حلنق فرو شود" و 
همحناد سر و پایی ۲۲ آلوده در د کان عظار رود و گوید ای عطار عطری داری که سرویا"" را 
معظر کنی ۲۲. عظار۲۵ گوید: من عطر دارم اقا تورا آن سرو شکل*" کجا۲۲ که آن۲۸ عطر را 


سپا: دقایق مخقی نیست. ۲ حا: اطهر» ۳_مج : اصطلاح , از پا,جا: برداشتيم) 
4 نباشد ضابط . ۵ جا: طریق» جا: وهی مفتاح. ۷ حا: مقدمات 
هچا: مج: پا: الارض, از مر(۱) و مر(۲)برداشتيم»  ٩‏ جا:پس اگر کسی خواهد که صاحب؛ 
۰- جا: اول در زلف» 1ات فهزپانت وانشت :وا افل ش ات 

۲ پا: رضی الله عنه, ۳ با: جا: در همه وقت» 4 س-پا: توبه را تأخین 
۵- جا: واين تعجیل که نمود یا: و اینکه تعجیل کردی. ۰س چا: وبه آلودگی, 
۷ مج : خواهد به بخور, از پا: چا: برداشتيم, ۸س پا: جا: معطر کردد, 

-٩‏ حا: او بدان» ۰ با تا به حلق» ۱- حا: فرو رفته 

ی تن ی + ۳س پاء چا: سروپای مرای ؟س چا: کند» 


۵-سپا: کنی؟ گویده جا: کند گویده جا: آن شکل ۷-پا: کحا است 
۸-پا: جا: که عطره 


تلک‌اتناری 


استعمال توانی کرد او گوید: چه کنم که مستخق آن"۲ عطر گردم؛ عطار گوید: اول "" برو 
اشنانی یا" " صابونی بخ بعده در حمام ری سر و جامة خود را ازین آلود گی نیکو"" بشو[ی ] 
آنگاه۳ بیا تا مستحق عطرمن؟۳ گردی. 

بشنو بشنو عزیز منء سالک نیز چون طالب عطر مغفرت شود اول*" باید که اشنان 
انتباه و صابون ندامت بدست آرد. بعده در حمام حوف و خشیت در رود*" و به آب توبه و حیا 


ی و , حول حود 
ر همچنین گردانید۳۸؛ رت و نهد ان و نسیم کافور النیة 
ثم جَنة علی مریر الوداد ‏ ُربعاً وقلی نمارقی آلقُرب منکن 
بشنویشنی امام شافعی رحمة اه علیه؟ ‏ که 9 شریعت و طریقت بود و جود 

بعد از فوت " * او را در خواب دیدند؛ فقیل له ما فعل ال بک» قال اجلننی علی كزّسي 
من دعب وتز علی ال لرطب, قطمه: 

نخشبی هر که نقد توبه نيافت تاندانی"" که او پشیزی برد 

جه توان برد زین مقام و لیک هر که با توبه رفست چیزی برد 
سلک دویم بباید دانست که یکی از اصطلاحات این علم مقام است, بفتح المیم ومقام 
کل واحدٍ ی (فمته عدة ذلگ والمقامٌ یی مقاماً ثه و انیقرار وق تکود 
یی بعینه حلا نم : رط تضیر مقاماء | رباب احوال و مقامات کی را اول حیزی! 
حال شود بعده اکن سا نو جنانکه یکی را در باطن محاسبهٌ نفس خویش در 
شود؟ این داعیهٌ محاسبه نفس* را حال گویند, جون او بتدریج قهر نفس کرد* و مالک نفس 
گشت! آن داعية محاسبه را مقام خوانند و حال مراقبه و حال مشاهده و غیر آن۸ و مقام شدن 


م 1 
با این ۰ یا: گوید او بر ۱ یا: حا: و صابونی» ۲- با: الودگی بشوی 
: ت مّم 
۳ حا: آنگی ۲س پا : عطر کردی. ۵ جا: شود باید که وا تفت روم 
۷ با: درا » حا: درعی ۸سا : همجنین پاک گرداند: ۹سجا: رح» را 
۰ یا: موت» ۱- حا: توندانی 
۱ مج : جیزی که حال» از سایر نسخ» ۲ پا: بعده آن مقام ۳ حا: دائمی » 
4 یا: و این» ۵ با: محاسبه را حال» جا: قاهر نفس خویش گردد» 


۷ پا: و مالک محاسبه نفس گشت این داعیه, جا: مالک محاسبه نفس گشت؛ هم پا: آن مقام» 


سلک سیوم ۷ 


ایشان همین تلقین" دارد. اکنون بدان که مقامات متناهی اند زیرا که مقامات مکاسب اند 
و مکاسب متناهی باشد. 

بشنویشنو ِ طر یقت رضوان اه تعالی علیهم احمعین ۵ که حریری نه اند" اما ۱ 
صاحب مقامات اند در طریقت صد مرتبه نهاده‌اند و یل و کرامات هفدهم "۲ مرتبه 
است. ازین صد مراتب!۱ اگر سالک بی پر در هوا پرد و یا بی قدم*" بر سما رود می باید که 
هم بدین۶ غزه نشود که این هفدهم ۲" مرتبه بیش نیست که اک هم بدین مرتبهٌ هفدهم"۱ 
راضی گردد؛ ی رورس و رود بای مرو 


مقام ول بتمامی نگزارد. فان من لاقناعة له لایَصَخ له الوکل وفن لا توکل له لا بَضخ | 
التسليم. قطعه: 
نخشبی خیمه یک مقام مزد بخدا اندرین نمونه رسند ۲ 


ای ایو کدرسرین اسف شتاممی کر شون وم :۲۳۳ 
سلک سیوم ‏ پباید دانست که یکی از اصطلاحات این علم حال است. والحالٌ ما ز 
علی الب من ظرب اوحژن اوبسط از فبْض والحال شُمَیَ حالا لتَحوله. 

شهسواران مع رکذ ریاضت گویند, هر که پراو هم ایماد و توبه و زهد و دوام عبودیت 
مطلق العنان شد. او" بر حمیم احوال و مقامات دست یافت و بدین" چهار کشور جز بعون! 
چهار چیز دست نتوان یافتث هی قلة الکلام وق الظعام وق المَنام و الاعتزال تن 
۱ 


4 پاء مر(۲) و مر(۳): همین حکم دارد, جا: همین حکم تلفیف دارد. مر(۱): همین تلفیق دارد» 

۰ مج : عنهم اجمعین, پا: علیهم جمیعا از جا: برداشته شد» 

۱- مج: که حریری محصوری نه‌اند.جا: چیزی نه‌اند. از سایر نسخ: برداشتیم (منظور این است که آنها 
صاحب مقامات عرفانی هستند, اگر جه حریری» یعنی صاحب کتاب مقامات حریری نیستند)» 

۲ اب 4 مقامات آنرا؛ ار سایر نسخ» ۳ حجاه: هفتد هم 4 یا: حا: ازین مراتب» 

۵- پا : درسمارود» سس پا: جا: هم برین» ۷ جا: که هفتدهی 

۸ چا: هفتدهم ۱٩‏ جا: بخداوند زین نمونه رسند» ۰-با: جگونه راضی گردد «لایفرء» 

۱ جا: (در همه موارد) سوم + ۷۲ پا: او در ۳ یا: جا: و برین» 

4 جا: جز به فر‌عون, ۵ با: جا: جهار حیز نتوان رسید» سپا: رسید و قلّف 

۷ مج : عندالانام, پا: عن‌الانام با مراجعه به «اقرب الموارد» از سایر نسخ: برداشته شدء 


۸ سلک السلوک 


اکنون بدانکه در سلوک یکی را صاحب وقت گویند و دوم را صاحب احوال گو یند 


الا حوال بینهما, واحوال متناهی نیست زیرا که احوال مواهب است و مواهب متناهی نباشد. 
بشنوبشنو, بعضی از روتد گان همه حال در غم حال باشند و لهذا بزرگی میگوید, 
وقتی صاحب حالی را دیدم در مقام حیران نشسته» گفتم, چنین حیران چرایی؟ گفت: نقد 
حالی داشتم از کيسة وقت من" بر بوده‌اند در"" طلب او حیرانم. بعد از مّتی او را همانجا 
دیدم اما از آن حیرانتر که بوده, گفتم: اکنون چرا حیرانی؟ گفت: سر رشتة حالی که از 
۲( در تعهّد او حيرانم آن بر کی وی را ۱۳ 
هیچ معلوم نشد که از آن دو حال۱۳ او کدام صعب‌تر بوده حال فقدانِ حال*؟۱ ویا حال وجدان 
حال۹". آری, سکر*! کسی که ازمحبت "۱ باشد افاقت"۱ اوازرژ یت بود. اما سکرا کسی که 


۲ 


دست رفته نود باز در دست ان اشبنخ 


از رو یت باشد " چه معلوم!", افاقت او از حه بود! عزیز من, احوال مواهب غیبی است؛ 
کش ف ۲۲ ذوق او بزبان قلم ناممکن است. قیل الْمَامات من المکاسب والاخوال من 
المواهب, قطعه: 


حال از کسب. کسب نتوان کرد حال خوش از مواهب غیبی است 


سلک چهارم»بباید دانست که یکی۱ از اصطلاحات این علم وجد است. ر الوَجذ مارد 
۳ اهل معرفت گو یند: الوجد بر في القلب لایللغ علنه دا 
له تعالی وتقداس. و بعضی گویند: الوَجد وارذ" الق اداجاء يرعجٌ " القلبٌ الی 


۸ جا: انفاس گویند پا: انفاس خوانند» 4 جا: ر بوده اند ۰ حا: در طلب و تفقد اوه 
۱- مج: آمده در تعهد ای از سایر نسخ: برداشته شدء ۲ پا: می گوید هیچ ۳س حا: حالت» 
6 چا: فقدان آن و یا ۵- جا: وجد آن آری؛ دا شک 

۷- حا: از محبت دوست. ۸- با: «لایقرء» حا: افاقت او از رو بت دوست بود» 

9- جا: شکره ۰ پا: بود» ۱- جا: پا: ندانم که افاقت او ۲ پا : «لایقرء»؛ 
۳ مج : بی غیبی » از سایر نسخ: 


اس.یا: یک ۲ مج: وارد حق, از پا: جا:» ۳ پا: ینزعج القلوب. جا: یزعج القلوب؛ 


سلک پنجم ۹ 
الحق. وقتی صاحب؟ وقتی در محلس یحیی معاذ درامد از استماع کلام آن محلس» درو 
وجدی ظاهر شده و اضطرابی قوی بکرد. فقال له رجلْ ماهذا؟ قالّ کلا م الربانية قَبَحَتَ 
سر الوَحد انية ۶ فیبت ۲ صفة الانسانيّة نة و اظهزت؛ آحکام ال بانية. 
رهز میم ی ۱ وحد فقدان حرکات ظاهره ظاهر گردد؟ و 


جندین هزار زنده باطن بوده باشند "۲ که ایشان را درین حالت انرهاق روح شده باشد. جنین 
م ۳ سم ۳ ۰ سح ۱ 

گویند: وقتی بزرگی وعظ می کرد و مردی!۱ را از استماع ان وحدی حاصل شد. پیراهن 
بدرید» جون آن حال به افاقت بدل گشت آن بزرگ گفت: درین"۱ حال که تو بوده‌ای ۱۳ 
ی قال الکتا: نی ۱۲ الوجد ول خلو و اومظه مر و خر 


و 2 ف 


بشنویشنو مهتر آبوب صلوات الله و سلامه علیه٩۱‏ تا از کسوت صحت عاری بود به 
لباس وجد ملبوس بود و جون به لباس صحت ملبوس گشت.از کسوت وحد عاری ماند فریاد 
برآورد: «مسنی ۱۶ الضروانت ازخم الراحمین» فطعه: 
نخشبی وجد تیغ تسیز شمر تا بدانی۱۲ که تیغ سر بازی است 
وتو کت نا زد تال .را کت هتشر آندازی است 
سلک پنجم بباید دانست که یکی از اصطلاحات این علم تواجد است. واتوا مد اسیّد عاء 
الوجخد عَن" نقسه یس لصاحبه کمال الوخد. آری تواحد» از باب تفاعل است و در تفاعل 
بیشتر اظهار صفتی بش تسه او ان صفت نباشد, کالتمارض والتحاهل» وحد حالی 
را گویند که صاحب آن حال را بی‌تکلف او ظاهر شود و تواجد حالی است که صاحب او به 
تکلف" آن را ظاهر کند" و میان اين حال و آن حال فرق بسیار است. لیس التکُح في 


لین کالکخل. 


4 پا: جا: وقتی درو یشی در مپا: گشت. پا: وجدانیه, ۷ چا: ففیبه 

مج: ظهرت, پا: فظهرت (با قرينةٌ صیغه مجهول هیحت و غیبت, اظهرت صحیح تر بنظر می رسد) از جا: 
برداشته شد ٩‏ جا: حرکات ظاهر گردد, ۰- یا: می باشد» ۱ حا: کرد مردی» 

۲- حا: درین حالتی» ۳س حا: بودی» 

6 مج: جا: مر(۳): الکتابی, پا: الکتاب, از مر(۱) و مر(۲): برداشتیم ( کتانی نام یکی از عرفاست. رجوع 
به تعلیقات شود)». . ۵ پا: جا: الله علیه, س-پا: رب انی مینی» ۷ با: جا: تا ندانی 
اس چا: من ۲ چا: آن را به تکلف» ۳ پا: کند میان, 


۱۰ ملک الستلوکت 


عزیز من فقر مذهبی است که" انجه در کسی از صفات حسنه باشد اظهار کردن 
آن جایز* نیست, خاصه! در کسی که آن صفات نباشد اظهار کردن آن کی حایزه باشد, 
ولهذا بعضی درو یشان را ملامتی خوانند و ملامتی طایفه[ای] باشند که ایشان نه خیر خود را 
پیدا کنند و نه شر خود را پنهان دارند. 
بشنویشنو پیش ازین مردمان" بوده‌اند که از ذوق و شوق و طاعت و عبادت" ۲ همه 
یز داشتند و خود را جنان می‌نمودند که گوبی هیچ۱ ندارند و درین ایام مردمانند که 
ازينها"" هیچ ندارند و خود را جنان می نمایند که گویی همه جیز"" دارند. قطعه: 
نخشبی هر حه در تونیست از ان هیچ جیزی به از تقاعد نیست 
همه معنی شود نه دعوی زآنک؟۱ وحد در سینه حون تواحد نیست 


سلک ششم. بباید دانست که یکی از اصطلاحات این علم قبض و بسط است. و هُما 
حالان شبهان الخوت وا آرجای یعنی قبض و سط مر منتهی را بدان مشابه است که حوف 
و رحامر! مبتدی رل اگر چه بعضی چنین گویند, که قبض و بسط در مرتبهٌ بالا تر از" حوف و 
وتان اقا تقفی و ۳ آلقبض یتولد من الخوف و الط نو من الرجاء» اهل 
هی کر فد ال القبض حاله الافتفار و حالةٌ الط حالة الافتخان و بعضی 
ین کوتتت افش کنات امه ی وف وت کنایت است از حالت فراعی 
عی کرو هی اقارک را و و رک 
او. 

تتتویشتنوا: حون ادفی از ماهر لد شون اکن نیک او شش ای ور 
چون وفات یابد انگشتان دست او مبسوط مانند ۱ . فیِکُودٌ قبض الاضابع في حالة الولادة 


6 جا: است آنجه ه جا: کس» *س یا : حسنه باشد اظهار کردن آن کی حایز باشد ولهذاء 
۷ حا: خاصه تا در کسی که صفات هم حا: آن حایز باشد 4 جا: مردها 

۰ جا: طاعات و عبادات ۱ جا: هیچ چیز ۲- پا: که هیچ ندارند, 

۳ چا: همه دارند, 6 - مج: همه معنی شوند دعوی زانک, از پاء چا: برداشته شد, 

۱- چا: ورجا مبتدیال رام . ۲ پا: بالاتر ازمرتبة خوف. پا چا: گوینده 

6 پاء جا: گویند 4 حا: کنایتست» ۷ پا حا: اشاره. 
هم حا: متولد می شود از ماد با: از مادر متولد شودء 2 ۰ انگشتان دست او مبسوط باشند 


۰س پا: جا: باشند 


سلک هفتم ۱ 
اشارة الی امساک الذنیا وَیکون بشظ الاصایع فیٍ حالة الوفاة اشارةالی ترک الذنیا . 
عر یز من» فبص و بسط واردات غیبی آند» لابدری صاحبهما تما قطعه - 


تخت که عوفی اتتق که وش نی حوشی ناهوشیش ۲ ۱ ۲ ده 
وین زتاثیر فبض وبسط بود سبب فبسض وبسط پیداء نه 


سلک هفتم. بباید دانست که یکی از ۱۳ علم اليقین است و عين اليقین 
است و حق! اليقین است. فعلعٌ" الّقین ما کان من ظریق النّظر و الاستدلالِ و عین 
لیقین ما کان من ظریق الکشوف التوال " وق الیقین ا کال بتخقینق ق الأنفصال عنْ 
وت الصلصال» وقیل علم الیقین للاولیاء وعین الیقین لخواص الاولیاء وحق "الیقین 
للانبیاع دیگر از اصطلاحات این علم محاضره و مشاهده و است. محاضره حق 
ارباب تلوین است و هم اهل علم الیقین* و مشاهده حق اصحاب تمکین است و هم اهل 
7 امری است میان؟ ار باب تلوین و اصحاب تمکین و هم اهل عين 
دیگر از اصطلاحات این علم | وهمایشبهان القیض وا لبسط 
-قال الخنید رحمة ال علیه «ا لانس ارتفا الَحشمة 4 مع وجود الهیبَه» وقال رویم 
«ا لانس ال تستوحش* من غیره حتی مر نفسه» ای انیس ار دولت هیبت بعضصی از انس 
۱ حایی* رسانیده‌اند که ۲ ایشان را از خلق حنان هی ده ابیت که وود 
خود را هم مزاحم خود دانسته‌اند. اری یکی از نعمتهای خالق الجنة والنار تعالی و تقدس؛ 
۰ است بنابر انکه از د بیم دوزخ جندین خلق بهشتی می شوند ۲۲ , و حق الهیبه الشی 
خق الانس الصحخو قطعه: 
| زر حصور او غیبت 
هوک ای رتست هتفای ار بت 


۱۱۳ 


۱-پا: الا صابع اشارة الی» ۲ مج : ناخوشی اش از یاء حا: 


یا: الیتین وحق. ۲ پا: الیقین, فعلم 

مج: من طریق النظر والکشف. از سایر نسخ, و حمج: برداشتیم. 4 پا: علیهم الصلوة والسلام 
۵ جا: علم و مشاهده. دس حا: که مشترک استت ‏ ال ۷ حا: رحمه‌الله الانس 
هم پا: یتوحش 4 پا: بحایی» ۰ پا: و ایشاد, ۱- پا : گرفته اند» 

۲- مج : جا: می شود از پا: برداشته شد» ۳یا شوت 6 پا: از دیگی 


73 سلک‌التارک 
و از ۳ + لوایح و لوامع و طوالع است. 
رت کالبرف تطهر و ی شترا سریعاً الوا بغ هرمن اللوایج ولیس زوالها بتلک السْرعة 
الط آنقی وفتاً و آفوی مُلطانً وم مک وبعضی می گو یند؟ : آلطوارق والبوارق و 
وا والطوال واللوامع واللوایخ الفاظط متقا رب المعنی من بادي الا+ خوال و 
ُقدماتها » دیگر از اصطلاحات ین علم غیبت و حضور است. فا لته ان ذ غیت القلب " عنْ 
آخوال انیا قالحضور ان بَخضر باخوال الفقبی. ی ازع ی 
است و حضور بمثابةٌ صحو عزیز من در عالم ظاهر هر که در حضور دوست* باشد در غیبت 
نباشد. اما فیما نحن فیه, هر که در حضور دوست" شد, او در غیبت افتاد» یعنی هر که در 
حضور دوست شد" از حضور حویش" دور ماند. اری تا کسی از خویش غیبت نکند با 
دوست حضور نتواند کرد با غایب غایب "۲ و با حاضر حاضر بسیار باشند!. اما کار"" یا 
غایب حاضر دارد ویا حاضر غاب اگر از وحود غائب حاضر ویا از نهاد حاضر غائب گلدستة 
باغ فردوس کنند و یا هیزم آتشکد؛ جهنم گردانند, نه از فايحة جهنم درو گدازی ۱۳ 3 
ار رایحه فردوس در و اهتزازی. 
چنین گویند: وقتی ۱۴ حسین بن علی۱۵ رضی اللّه عنه در سجده بود و چنان از 
خوانتن غانب وسااتی تاص و که دیزان خانه سای دومن ان وه سر از 
سحده برنیاورد» و آن شنیده باشی که وقتی درو یشی حاضر غایب در نماز بود» شخصی او را 
آواز می‌داد۸!» جون او" از نماز فارغ شدء آن شخص ۲۰ بر سبیل تعجب آغاز کرد": جندین 
فریاد که من می کردم۲" تو نمی شنیدی؟ درو یش گفت: ای خواجه این عجب نیست که 
ی در نماز فریاد تن نشنود اما غخست: ات۲۱ که کستین دنمان فریاد ۲ کي بشنود . 


۱ مج : یس ازپاء جا: برداشته شدء ۲ با: گوینده ۳ چا: واللوایح واللوامع» 

مج: القلوب. از پاء جاء مر(۱): برداشته شد, مه یا: گوینده ٩‏ با: حضور باشدء 
۷ریا معا حور شاه مب با: او ازه 4 با: خوده 

۰ پا: ایب غایب یا حاضر با حاضس ۱- پا» حا: یابند» ۲-با: کار غایب 

۳ مج: پاء چا: مر(۲): گذاری, (با توجه به هم سجع بودن با «اهتزاز») از مر(۱): برداشته شد 

6 جا: که وقتی» ۸ نا اغلین: فرن تسین مج: باش, جا: شده بود. از پا: برداشتیم, 
۷ پا: جا: بیفتاد» ۸- جا: او نمی شنید حون -٩‏ پا: جون از نمازه 

۰ پا: آن برسبیل» ۱- پا: که چندین» ۲- پا: فریاد می کردم 


۳ جا: فریاد نشنود, نان انضت: کی ۵- حا: در نماز باشد فریاد» 


سلک نهم ۱۳ 
وقال الشبْلن رحمة اللّه علیه ۶ «طوبی لمَنْ غاب عنْ خضرته وحضر فی غیبنه.» 
فعطعه ۰ 

هر که از حس خود برون اید غایب و حاضر آن کسی باشد 


۹ 


سلک نهم بباید دانست که یکی از اصطلاحات این علم محو و اثبات است. فالمخو رفغ 
اژصاف العادة۲ والا بات اقا آخکام المادة. و مه روش خر خر از 1 ؟ 
اآظواهر وخ لغقلة ع الضماثر وخ العلة ن السرانر 

ت_ از اصطلاحات این علم فنا و بقا است. فالفناء سُفُوظ اصاف المَذمومة و 
البقاء توت٩‏ نعوت المَخمودّة. و بعضی می گویند: الفناء صفه الکون* وما کان لاجخل 
الکون ۳۳7 صفة المکون وما کان لاجل المکون- قال اللةٌ تعالی: «کل من علیها 
فان» بعنی الکون «و یبقی وجه ربک» بعنی المکون» فاعمال المخلصین داخلة فی 
حکم البقاء لانها لاجل المکون و اعمالٌ المرائین داخلاً فی خکُم الفناء لانها لاجل 
الکوّن۸. مردمان پر دو نوع‌اند. کوشش؟ یک نوع در فناء شهوات و بقاء عبادات باشد وه 
الَمَطلوبٌ ولقود و کوشش نوع دوم در فناء عبادات و بقاء شهوات بود. نعوذ با لله من 
دک 

عزیز من, فانی کسی را گویند که نه او را ین ی سیب و 
اد درو نصیبی مانده بود""» جون کسی بدین طریق"" ۳ لایبّقی لتفیه 

حظ ولا له فی تفه نصیبّه خلمت* با ید یل اقا تال بقه یم ز 

قناء الغقلة بقاء الذ کر وَقناء الَمَعصية بتقاء الطاعة و فناء الشک * بیَقاء الیقین و فناء 


٩‏ با : حا: رحمه الله «طوبی ...»۰ ۷-س مج : کین؛ از سایر نسخ» 


اس حا: فا لمحودفع» ۲ جا: عادات جا. عبادات» 

مج : الزازله, از سایر نسخ :» ۵ مج : ثبوت نعمه, از جاء مر(۲), مر(۳): 

1 حا: صفة و ماکان ۷یا جا: الله کل هم مج : لانها داخلة المگون از سایر نسخ:» 
4حا: سعی.» ۰- حا: بالله منها ۱- با : بود؛ ۲ جا: نصیبی بود» 


۳س چا: طریقت. .+ مج: شد لایفی, از سای نسخ برداشتیم» 
۵س مج: صفت, از پاء چا: برداشته شد, ۱ پا: ببقاء الطاعة و فناء الحرص ببقاء القناعه, 


۳ سلک السلوک 


ارغبة ببقاء الرهُد و فناء الحزص ببقاء القناعة وقناء البخل ببقاء السَخاوة ۷ وفناء 
الکفران بَقاء الشکر وفناء لجع بقا ء الصبْر وقناء السَخط ببقاء الرضا و فناء الرباء 
یقاء الخلاص وَفناء الکذّب ببقاء الق وق ء التکبُریقاء اتواضع و قناء گل ما 


دون الحق" ببقاء مَع الق لح ق "۱ بالحق. قطعه : 
نخشبی در فنابفاست همه نیست با هست, هم وناقی شد 
هیر که کی رعش فا کشت تسام سوت امس که 


روا خصاوني بای ما کب و توس فالسکر 
اشتبلاء سُلطان الحال و السَخو اتود الی تزتیب الافعال وَالسکرٌ لازیّاب القلوب 
والضَجُو للمکاشُفین بحقایق العْیوب. 
دبک از وس ای ۶ اجیج علیه العلماء 
واتفرقه ما اختلفوافیه. ایمة یش هن قوله تعالی «وَاللة ۲ تدعوا 7 دارالسلام» 
اشارة ۳ لجع فوله تعالی «و تهدی ؟ ِ من اشارة [ز التفرقة. خواحه ابوسعید 
رن که جمع بی‌تفرقه داشت می گو ید: « الحَمْمْ هُو* ان تکون العبد فانیاً عنْ تسه و 
ی لاه له بو اه" ی اقآ ی ان 0 
1 قبل حق باشد و تفرقه آنست که بنده را از کسب خود بود۸ . قلایة لد 
من لجع التفرقة فان من لا تفرقة له لاْودیة ۵" ون لاج له لاَغرفة ل. خواحه 
ِ« <<« نور الله مضجعه ۱. «اْجَمْعْ بالق تفرقة من غیّره والتفرقةُ من 
غیزه ج 


۷- با: السخاوة و فناء الرغبة ببقاالژهد 
۸- جا: الشکر و فناء السخط ببقاء الرضاء مج: فناء الحبن, از پاء مر(۳): برداشتيم 
۵- حمج: بالبقاء مع الحق بالحق. جا, پا: بالبقاء مع الحق للحق بالحق» 


۱ جا: موضوع «سلک دهم» با «سلک یازدهم» عوض شده است . تیا کون 
۳ جا: قوله و الله, 6 جا: قوله و بهدی, ۵-. جا: داشته می گو یند» چا: الجمع ان» 
۷- حا: وله ومنه ۸ حا: باشد» 4 حا: لاعبودیه ومن لاعبودية له لا جمع لی 


۰سجا: گفتی الجمع بالحق, پا: نوراللهمضحعه, گفت» 
۱- مج: «الجمع بالحق والتفرقه ين غیر جمع به» با مراحعه به « کشف المحجوب» ص ۱۱۵ از سایر نسخ : 


برد اشتیم » 


سلک یازدهم ۵ 


عزیز من» هر که مشغول کسی است تفرقه نصیب اوست. اقا ه رکه ۱۲ دیگری مشفول 
اوست جمع نصیب ای وقیل الجْمَعٌ جمع ألْمَفرقاتِ و التفرقة تفرقة المَجُموغات. قطعه : 
نخشبی جمع شود ِِِِ کرم تست اب «کا ر شمع 1 
بیم دورج بهشت دست ۳ تفرفه باطن توجمع کند 


سلک یازدهم !, بباید دانست که یکی از اصطلاحات این علم تلوین و تمکین است. 
2 ۳ َ‌ كّه س ۳ ۳ 0 ۳7 
فالتلوینْ صفه اژباب الأخوال وا لتمکین صفه اضحاب الحقایق, سالک تا آنکه در 2 
ب ۱ 9 7 رظی 

9 باشد, او را صاحب تلوین گویند, چون ظی مقامات کرد و عندالمرام" مقصود قرار 
گرفت. او را صاحب تمکین خوانند و بعضی می گویند: برین بساط کسی انبساط تواند نمود 
که او را قلبی سلیم باشد. 

۳ م2 

بشنویشنو در و را پرسیدند, قلب سلیم کرا گویند؟ گفت: قلب سلیم ولی را 
۲ ب سل 
باشد" هی الشرگ و النفاق و العداوه والَعبة و الحزص والشک والْحَهُل " و العلاقه 
وه له سر مه رو وف وس اف مه 4 
والاقل لجع و اجب " والبْخلْ والاصرار"۱ ار لوط والافن والحسَد 
وسوء الظن ۲ والنسیاد» و حصالی که از آن۱۳ » او پر بایدا وهی التوحید والاخلاص 
والتصیحه والزهد والْقناعةٌ والیقین والعلم و الفویض و الیاس (۱ من التاس, و فضر 
الاملٍ والضبر و ذ کر المتة والجود والزبة والتواض والخوف ژالرجاء ژالجوع و خن 
ان وذ کر له تعالی و خبه» قطعه: 


۲ جا: اوست هر که ۳- حا: ارد. 


- حا: مطالب «سلک دهم ») نوشته است» ك حا: مقامات نو 


۳ مج : عندالحرم» از سایر نسخ برداشتیم, یا: ولی که از بیست. 

۵ حا: بست» *و۷ یاء حا: حصایل» 

م حا: آن بست خصایل که از آن نحالی باید بود با: و از بیست خصایل که از آن خالی باید 

4- جا: والجهل والاصرار والکن ۰- پا: والبخل والعجب. 0۱- مج: احران, از پاء حمج: 


برداشتیم» وکذا. در حا: : که ذیل شماره ۰٩‏ ذکر گردیده است» ۲ مج : : سوء‌ظن» 
۳ یا , حا: از آن پره 6 تیا : جا : باید بود ۵- مج : ولا یاس از ز سایر نسخ:» 


7 سلک‌السلوک 


نخشبی کار کارتمکین است این نصیحت زمن نکوبپذیر"! 
۳ ۳ سس مم 
ور تو خواهی قلن ۱ حناب رسی تیسشیت ات کلای ‏ وت یر 


سلک دوازدهم. بباید دانست, که یکی از اصطلاحات این علم لسان حال است. وّ لسن 
الحال انظق من لسان المقال» طایفه‌ای که نظر ایشان همه عبرت و سخن ایشان همه فکرت 
است, اغلب حال» بی‌زبان سخن گویند, چنانجه صاحب حالی بر روی کاغذ سپید 
نقشی سیاه بیند, برآمده بز بان حال به۳ او گوید: ای کاغذ روی خود را جرا سیاه کرده‌ای؟ 
مک انم تمه ازتفای. کاغتی ات که کاعتی او ترا رف اس مه ری کرووهر 
بعده‌بر دیوارها زده بعده بندبند توا جدا کرده, کاغذ گوید اگر چه کاغذی چند که مرا 
یکوفت داشته است" این" سعادت هم " ازدولت اوست که دیوانی شده‌ام و هیچ دفتری۱! 
بی من تمام نمیشود۱۲ و همه محرران بی من بیکارند. او گوید: مگر از تعدی مجلّدی خواهد 
بود که مجلدی تو"" را شکنجه کرده است و سنگ بر سر تو نهاده؟۱ و تو را در بازارها 
گردانیده*۱ و به تیغ دو دسته اجزاء تورا بریده*۱, کاغذ گوید: ای خواجه بر من این ظلم نه 
کاغذی کرده است و نه مجلدی, برمن این همه ظلم سیاهی ۱۲ کرده است۲۸. برو, از سیاهی 
بپرس"۲. او بر سیاهی رود و گو ید: ای سیاهی از دودمان و دود حراغی "۲ هم 
خورده ای» سیاه‌پوش شده‌ای و خود را صوفی می خوانی » این جه بی رو یی است که بر روی 
کاغذ کرده‌ای۲۱؟سیاهی گوید: ای خواجه تا من از سیاهی فروش مالش یافته ام در گوشة 
دوات حای ساخته بودم و حصار رو یین گرد خود کشیده و نیّت آن بود۲۲ که بعد ازین روی 


عاه یکوشن: یلیر ۷- با : جا: بدات» ار راز 

۱- با: صاحب دلی» ۲ یا: کاغذ نقشی» ۳ با: حال گوید,جا: با ای 

4 مج: کاغذی تست از پا چا: برداشته شد ۵ با: غرق به اب 

1-حا: بردیوارزده, ۷یا : بند ازبند حدا کرده, محا: جند مرا کوفته داشته است» 

4 یا: اما این » ۰س یا: همه ۱- جأ: دفتره ۲ پا: نشود» 

۳ حا: بود که تورا؛ ۱- جا: نهاده است» ۵- جا: گردانیده استء سس با: ببریدی 
۷- حا: این همه سیاهی» ۸-پا: نه کاغذی کرده, نه مجلدی اين ظلم بر من سیاهی کرده است؛ 
٩‏ پا» چا: این کیفیّت از سیاهی پرس» ۰س پا: جراغ» ۱- پا: که بر صفحه سیاه, 


۲س یا جا: آن نود 


سلک دوازدهم ۱۷ 


سیاه بکسی نخواهم نمود. مرا۳" قلم از گوشه خویش برای این کار بزخم جوب؟۲ برون آورده 
است. این سخن با قلم گوی۲۵. او بر قلم رود و گوید: ای قلم بر سر کسی که تاج ۵ 
للم و ما بَشظرون» نهاده باشند*" و دربر کسی که دواج السیف والقلم توأمان افکنده, او 
صوفی را چگونه رنجاند و سیاه‌پوشی را چگونه زحم جوب کند۳۷؟ قلم گوید: ای خواجه من 
بر لب آب حویبار۲۸ در قیام بودم و نمی خواستم که بدان صوفی زبان دراز کني از برای این 
مهم دست مرا به تیغ پی کرده است و سر و پای ما را ببریده و زبان من بکشید و موحب*۲ 
قاوقت مت ۲ ات و هی ار اور سر وهی ره ای دست این حه ز بردستی 
است, که بر قلم کرده‌ای؟ کسی را که خاتم ملک در انگشت باشد۳" او با ضعیفی که در 
بیابانها؟۳ همه وقت در قیام است این ظلم کندا که تو کرده‌ای!؟ دست*۳ گوید: ای 
خواجه تو نمی دانی که من گوشت"۳ و پوستی بیش نیم٩۲‏ گوشت"۳ و پوست در حرکت" 
نتواند آمد۱" مرا این کار؟؟ قدرت فرموده است. او بر قدرت رود و گوید: ای قدرت, این حه 
قدرت استکه بر دست امتحان ون کی ۱ و مثل این خارها در دست ؟؟ تیش ی کفا ی 
قدرت گوید: که من** مجبور و عقهور ارادتی از ارادت** سوال کن. او بر ارادت رود و 
گوید: ای ارادت۲" مرا این ارادت۸؟ نبود که از حون تو یی بقتان ۳ این حرکت در وحود اید 
این سه کارها *"است. که فدرت ۵ راایر آنناعت فی‌قوی له اراوت. کر ند کی دانیه 
تا فرمان علم و عقل نبود ۳" از من هیچ !۵ در وجود نياید. او بر علم و عقل۵* رود و گوید: ای علم 


۳ با: نا گاه مراء حا: و مر 4 ۲ جا: این جوب. 
۳ ۱ ۱ 

۵ پا جا: گو ۰ جا: باشد» ۷- پا : زخم جوب از خانه حود برون کند» 
۸- با حا: حویباری. ۹- با حا: بکشیده موحب. ۰ با: این ملامت» 

گت 
۱س بای جا: ملامت دست؛ ۲ پاء جا: نه من او. ۳ جا: در دست, پا: برانگشت» 
۳6 مج : به بیانها, از پاء حا: برداشته شدء ۵ حا: نکند» ۳۰ حا: تا دست» 
۷س جا: از کشت ۸ باه جا: نه ام» ۹ حاه با: کوش 
۰ پا: حا: خود در حرکت ۱ حا: نمی تواند» ۲- یا: این قدرت» 
۳س یا امتحان کنی» 6 یا: بر دست » ۵- با: گوید من 
هتفای ارادتم از ارادة, تا اراده, ۸- با ارادتی حا: اراده» 
0- با: مثل» .مس پا: کا ام با: که توقدرت» ۲ پا: بشوی, 


۳ پاء جا: نباشدء )مس پا: هیچ کاری, جا: هیچ چیزی ۵ جا: عقل و علم» 


۱۸ سلک السلوک 


و عقل** از شما همه خیر"* و صواب"" جشم توان داشت این حه فعل است که ارادت را بر 
آن مخرض"** شده‌اید؟ عقل و علم"* گویند: ای خواجه تونمی‌دانی که محل علم و عقل دل 
است تا دل نباشد از ما هیچ کار وود تنل ول رود ی کوین: اند توریین 
اعضایی و سلطان احزایی و از سلطان, مثل این جیز توقم نتوان کرد" این جه کار است که 
عقل و علم۳* را بر آن آورده‌ای؟ دل گوید: ای سلیم القلب تو نمی دانی که مقلّب القلوب 
دیگریست؟* تعالی و دس قطعه: 


۱ 9۳ ۱ یز ی داده بتیود از کرم ز تاد مسمال 
ق کترم اه کنر رش اوت ٩‏ کنر داد او را حنین لساد الحال 


سلک سیزدهم بباید دانست", سالک تا راه معرفت را" مسلوک می‌دارد. او" امیدوار 
کات متا قوف ۱ اصطلاح علم سلوک یکی را سالک خوانند» دویم* را واقف, سیوم* را 
راجع» شالک یت وا اهر ترشتا امعم آرطیمی کد راک دوه کار اند کن 
وق افتد اقا وافش شوانشم کر زودیر ان رادار که تکد ۱ و ان وه راب آنایک 
ققرون نی قافن بیم آن باشد که راجع گردد و لغزش این راه بر هفت نوع است. یکی را 
اعراض خوانند""؛ دوم را حجاب۳" سیوم؟! را تفاصل» جهارم*! را سلب مزید, پنجم را 
سلب قدیی ششم‌را تسلی» هفتم را عداوت و صورت این*۲ حنان باشد که‌عاشق۲۲ ومعشوق 
باشند مستغرق۱۸ به محبّت یکدیگ درین میان اگر از عاشق حیزی در وحود اید که ان 
ناپسندیده معشوق بود, معشوق از او"" اعراض کند اگر عاشق زود بمعذرت مشغول شد, آن 


1 حا: ای عقل از شماء ۷ با: از شما خیر» ۸- حا: واب» 


٩‏ مج : محرص » حمج : معرض » از سایر نسخ : برداشته شدء ۰ پا: علم و عقل» 

۱ جا: هیچ چیزی» ۲س با: داشت» ۳ پا: علم و عقل» 

۶6 پا» جا: دیگرستء ۵ حا: زیاده پا: زيادة 

۱-پا: که سالک ۲ پا: معرفت را مسلوک ۳ جا: و امیدوار؛ 4 جا: و در 
بیاغ جا: دوم یا جا: سوم ۷ حا: کند» ۸ مج : واققه, از با جا: برداشتیم, 
٩‏ حا: روی دهد ۰ جا: وقف» ۱- مج: نکنند, و ازپا» جان ۲ جا: دوم 
۳- مج : احجاب, از پاء جا: برداشته شدء ۱ جا: و سوم ۵- جا: و جهارم. (بطور 

کلی نسخه جا: قبل از ترتیب اعداد «و» آورده است و پنجم»)» - با: آن حنان» 


۷- جا: باشد عاشق» ۸-با: حا: مستغرق محبت» -6٩‏ با: پسندیده معشوق بود از وه 


سلک چهاردهم ۱۹ 


اند ک" ۲ اعراض که از معشوق بوده باشد ناجیز گردد و کار محبت بر قاعدهٌ اصلی خود ۲۱ 
باز رود و اگر عاشق بر آن حطاء خود۲۲ اصرار کند, آن اعراض به حجاب کشد و اگر از آن 
هم مستغفر نشود "۳ آن تفاصل یعنی آن جدایی به سلب مزید کشد. یعنی مزیدی که او را 
بوده باشد, از ذوق طاعت و عبادت, آن ازو؟" باز ستانند و اگر از آن هم۲۵ مستغفر نشود از۲۶ 
سلب مزید به سلب قدیم کشد یعنی, راحتی و طاعتی که او را پیش از مزید بوده باشد, آن 
هم از او بستانند۳۷ واگرهنوزمستغفرنشود, از آن۲۸ سلب قدیم به تسلی کشد و تسلی آن 
باشد که معشوق را بر حدایی عاشق دل قرار گیرد"" و اگر ازین هم مستغفر نشوده تسلی به 
غذاوت. کف نن. آن همه ۲ میت رنه عوا وت ندال کرود: نعوذ با لله من ذلک ۳۲. قطعه: 
نخشبی دوستی عحب کاری است رسای امس ان کرد 
تشر کمن تخت کی ۰۱ تیه در سفن کرد 


سلک چهاردهم. بباید دانست هرحه" از آدمی بر خرق قاعد:" اصلی ظاهر گردد. ایمة این 
علم آن را جهار مرتبه نهاده‌اند. مرتبة اوّل" را معجزه خوانند؟ و مرتبة دوم را کرامت و مرتبة 
سیوم" را معونت و مرتبه؛ُ جهارم را استدراج» معحزه* حق انبیاء است که ایشان را علم کامل 
باشد و هم عمل" و کرامت حق اولیاء" باشد که ایشان را نیز علم و عمل" کامل بود " و 
معونت آن باشد۱۱ که بعضی محانین که۱۲ ایشان را نه علم باشد و نه عمل۳ تاشم. کاه 


سس ۰ 0 1 19 ۰ 3 
کام؟۱ از ایشان هم بر خرق عادت حیزی در وحود اید, و استدراج انست که طایفه ای باشند 


۰-س با: شده آن کار اند ک که اعراض» ۱- جا: اصلی بازه ۲- پا؛ جا: خطاء اصراره 

۳ پا» چا: آن حجاب به تفاصل کشد اگر از آن هم مستغفر نشود, 6 - جا: آن راء پا: در آن ازی 
۵س چا: اگرهنوز هم ٩۲پ‏ چا: آذسلب. ۲۷-پا: ازوبستاند» 

۸ پا: نشود آن سلب قدیم جا: نشود قدیم 9۹- جا: گیرداگی ۳۰ مج» چا: از هم محبت» 
از پا: برداشته شدء ۳۱ جا: نعوذ باه منها. . . ۳۷۲ جا: سر موگر ازو گذاشت کنی» 

اب حا: که هر حفی ۲ حا: عادة اصلی ؛ ۳ یا نهاده اند اول» 4 با: جا: گویند 

۵ چا: مرتبه سوم ک چا: ومعجزه. . . ۷ پا: دهم عمل کامل.  .‏ هم پاء چا: کرامت 
اولیای 4 یا: نیز عمل» ۰ حا: باشد» ۱- جاء پا: است» 

۲ پا» جا: مجانین باشند کی ۳ پا: نه عمل باشد و نه علم گاه گاه, 


۲۰ ننک الدارک 


که ایشان را اصلا ایمان نباشد اما از ایشان هم وقتی۱۵ جیزی برخلاف قاعدهُ اصلی دیده 
شود جنانجه سحر و غیر ا*. 
عزیز من جز صاحب استدراج, بر هر که۲" نظر افتد او را بهتر از خویش تصور باید 
کرد اگر چه ناظر مطیع باشد و منظور عاصی بوده باشد!", زیرا که" تواند بود. که آن 
طاعت ناظر آخرین طاعتهای او باشد۱" و معصیت منظور آحرین معصیتهای او بود۲۲. 
بشنو بشنو خواجه حسن بصری می گوید۳: تا من بیاد خود آمدم؟۲ بر هر که جشم 
من افتاد*" او را بهتر از خود دانستم مگر یک روز خود را بهتر از یکی دانستم در حال, لت 
آن هم از او" بخوردم و آن جنان بود. که روزی حبشی را دیدم 2( 
پیش خود نهاده و زنی پهلوی"" خود شانده"" هر بار از قرابه جیزی می کشید " و تجرع 
می کرد. در خاطرمن بگذشت۱ اگرهمة عالم از من بهتر است من باری ازین حبشی بهترم 
که ه رگز بدین طریق ننشسته‌ام که قرابه پیش و زن"" پهلوی, هم درین میان"" کشتی در 
آب؟۳ غرق شدن گرفت و در آن کشتی هفت کس بودند حبشی۲۹ بر فور خود را در آب 
انداخت و شش کس از آن اب غرفاب ۶ یکفید وووی سری .من کزدو کشت ای سسن 
شش کس را من کشیدم۲" اگرتواز من بهتری آن یکی را توبکش. قطعه: 
نخشبی هیچ نیست شود بینی اه ره یت ات ۳۱ 
هر که در خود ندید در ساعت خورد از دست هر کسی ۳۹ 


13 ۲ ۳ ۱ : 
سلک پانزدهم. بباید دانست که یکی از آدمی۱ نفس شهوانی" است. وسیرانها" في 


۵- مج: همه وقت وفتی »از پا, جا: برداشتیم, 5 با: سحر فرعون» ۷ حا: هر که تو راء 
۸- با: باید داشت. 9- پا» حا: عاصی بود؛ ۰ حا: زیرا آنکی ۱- حا: طاعتها 
باشد, ‏ ۲۲- جا: معصیتها بود. ‏ ۲۳- پا: ورحمة الله علیه می گوید» ۶6 پا: آمده‌ام 
۵- با : افتاده» - جا: در حال الزام از با: در حال لت از و ۷- با جا: فرابه, 

۲۸ پا: زنی صاحب حسنی پهلوی, ۹ پا» جا: نشانده, ۰ پا: می کشیده, 

۱ ٩یا‏ فی کشت ۲ پا» حا: پیش و عورنی» ۳ حا: به پهلو بدین میاد» 
۳6 جا: در دریا؛ ۵ با: بوده‌اند حبشی, جا: بوده‌اند آن حبشی» ۳٩‏ باء جا: آن غرقاب 


۷ پا: بکشیدم ۳۹-۳۸ مج : او از پاء جا: برداشتیم» 


۱ پا: که نفس ادمی, چا: که یکی نفس از آدمی, ۲ مخ: شهواتی, از سایر سنخ:» 
ریا شیر آناج 


سلک پانزدهم "۳ 


ملکوت الفنای و روح نورانی است» وسيرانة" في ملکوتِ البقای و قلب ربانی است 
وسیرانه ۵ في ملکوتِ اللقاء نفس مرید دنیا باشد و هم" میل او بدو و روح مرید عقبی 
باشد و هم۲ میل او بدی و قلب مرید مولی باشد و همه میل او بدو. 

ی ار راکو و3 : جون من خواستم که از دنیا ترک؟ ۹ تست رزیل 
مت ریت زنی و بخداوند تعالی باز گردم» نفس و روح و قلب خود را حاضرا ۱ گردانیدم» 
او اما کر م ای نفس.من می‌خواهم که ترک دنیا و لذت او گیرم و به خداوند 
تعالی با زگردم» هیچ توانی که با من درین اندیشه مساعدت کنی ؟ نفس گفت. نتوانم گفتم 
از جه وحه۳۱۲ گفت حضرت صمدیت مرا از اجزای اراضی ۱۲ آفریده است؟ مزا از لز ار ۱۲ 
دنیاوی چاره نباشد و من بی نعیم۱ او نتوانمبود بقاء نا ۶ ببقاء لذاتها وفقداننا بفقد ان 


نعیمها» حود از نفس این سخن بشنیدم روی بر روح " آوردم + گفتم و روح من 
میخواهم که بخداوند تعالی باز گردم اما نه به امید نعیم بهشت. بلک*۱) خاص از برای 
خداوند تعالی و تقدس هیچ توانی "۲ که توبا من درین کار یار شوی۲۱؟ گفت: نتوانم. 
گفتم: از چه سبب؛ گفت: خداوند"" تعالی, مرا از برای۲۳ آخرت آفریده است؛ مرا از 
لذات؟۲ آن جهانی ۲٩‏ جاره ۴ بود. چون"۲ دیدم که نفس*۲ 
و روح ی ۰ ی م و گفتم: وا( اک 9 توش 
ومحل ایقان" " تویی"". ان صلخت صلحخت الاعضاء کلها وان قمدت» فسَدّت 
الاأعضاء کلها» نفس مرا طاعت ۳۲ از برای لذات۳۳ دنیا می‌فرماید و روح از برای نعیم 

عقبی *۳ و من می خواهم که خدای*" را بخدایی او پرستم "۳ نه از برای لذات هنیا و نه از 


چا: سیرانها, پا: سیر آن» ۵ پا: سیر آن, تسیا حا: هم 

4 پا چا: که دنیا نزک» ۰ چا: خود حاض ۱س جا: از چه سبب» 

۲- یاء جا: ارضی» ۳- جا: آفریده مرا 6 - جا: لت ۵ پا: جاره نیست 

و من بی نعم آو» .سس پا: و بقاء‌ناه ۷- پا جا: بروح» ۸ پا جا: و گفتيی 

٩‏ چا: بلکی ۰ پا: می توانی ؛ ۱- جا: کار و بار یار شوی» ۲ ا: خحدای» 
۳- جا: تعالی از برای» 4 جا: لت ۵- با : جهان» پیت 

۷ چا خوانم,چود؛ ۸-پا: که میل نفس» ۹- پا: هر دو آغشتة عوض و آلودهُ غرض اند 
جا: هر دو آغشته؛ حرص و آلودهٌ غرض اند» ۰ یا: رشته ایقان» ۱ مج : تو از پا: جاء مر(۳): 
برد اشتیم» ۲ مج : مراعت, از حمج» وسایر نسخ:» ۳ حا: لأت» ۳۶6 جا: بهشت» 


۳۵ حا: خدای تعالی» 1 با: از برای حدایی او پرستم, جا: بخدایی می پرستم . 


۳ سلک السلوک 


برای نعیم عقبی: هیچ توانی که با مق خونین,آمرا " موافقت کنی؟ دل گفت «بالعین 
ژالراس ۰ فهن خفن ال تعالی؛ الا لهذا "۳ وعل آفرنا الا بهذا» آن بزرگ ی گوید: 
حون مرا دل, دل داد از قوت مرافقت او و موافقت او" " هر دوعالم در دست من آمد۲۱ 
عزیز من» نور معرفت در مشعلةٌ دل نهاده‌اند اگر روشنایی دل نباشد, نفس و روح 
جود کوران بی فایده ۲۳ روزی هزار بار در حاه۳؟ خذلان افتاده باشتد ‏ : قطعه : 
نخشبی نوردل قوی نوری است شوه ار فلز خستوات: امسادی 
تن و جان مانده بد بتاریکی . شمع دل نو گرنمی‌دادی 


سلک شانزدهم: معلوم عالمیان" و مفهوم آدمیان" باد. که آدمیان؟ را در ناز وغنا؟ هیچ مقری 
بهتر از شکر نیست و در نیاز و عنا" هیچ مقری خوشتر از دعا نه. دعا را آن درجه است که هیچ 
عبادتی را نیست, بنابر آنکه بعضی از عبادات" وظیفهٌ روز است؛ جنانکه نماز فرض وا 
بعضی وظيفهٌ شب است, حنانکه نماز وتر و" بعضی وظیفه هفته است. حنانکه" نماز ادبنه, و 
بعضی وظیفهٌ ماه است, حنانکه روزه ماه رمضان و بعضی وظیفهٌ سال است, حنانکه ‏ زکات 
و بعضی وظیفة عمر است, حناذکه حج؛ اما دعا حیزی است که از ملوّث دور و یاک و 
محرّز " و بی با ک, در صبح و شام از خواحه و غلام حایز است. چنین گویند: هر که خداوند 
تعالی و تقدس را بهر نامی که بداند به نیاز تمام بخواند» اورا احابت کند. 

بشنو بشنو وقتی یکی ۱۲ نزدیک سلطان العارفین شیخ با یزید بسطامی رفت. قدس 
له سره" گفت: ای خواجه خداوند تعالی و تقّس را نام بزرگ کدام است۱۳ 


۷ پا: که مرا در این ام چا: که توبا من یارشوی, ۰ ۳۸ چا: بالرأس والعین» 
٩‏ مج: خلق الّه الا هذا, از مر(۲)» پاء جا: برداشتيم, ۰ پاء حا: موافقت و مرافقت او 

۱ مج : در دست آمد پا: هر دو در دست من آمد, از سایر نسخ: ۲ حا: کوران بی عصا کش 
۳- جا: هزار در حاه؛ 66 حا: باشد 

- با: آدمیان, ۲ پا: عالمیان» ۳ جا: آدمی را با: آدمی در دنیا راء 
4 مج : چا: عناء از پا: برداشتيم, هس جا: غناه جا پا: عبادت ۷-پا: نماز و بعضی 
۸ حا ختانخه تماز شبیده: که فرش اند وتعضی جا: (در جند مورد) جنانجه 

۰ پا: چا: ملوث و پاک و محترز, ۱- پا: یکی اعرابی, جا: شخصی ۲- پا: سلطان 
العارفین قدس الله سره رفت» ۳زا گفت نام برد اون کدام است, چا: گفت ای خواجه نام 
بر ید او کدام است . 


گفت: : ای خواجه خداوند تعالی و تقدس را نام خرد کدام است؛ همة نامهای خداوند بزرگ 
ات20 اما راه گذر دعا؛ پاک می باید. که اللّه ۱۲ لابقبْل الدعاء من قلب غافل لاه*۱ 
وقیل الداعي بلا عم ۹ بلاوت شب اقا ان که ان هرگز رد و دعای 
الدین و دعای مظوم و دعای مسر هیچ شبی نیست و نباشد*" که از آسمان این ند 
وه 
بایده هل ین داع فیشتجات له وَقَلْ من مُستغفر فیغفر ۲ له وقل من سائلٍ فیغطی 
مسالتهٌ حتی َظع | لشفسل وا شش ان ترولبلا می زایتم حون ۲ بلا نازل شدء دعا۲۲ د دفع 
نتواند کرد. تجیین. کون وقتی بلاء مغول ۲۳ در حدّ نیشابور رسید؟", پادشاهی بر درو یشی 
کس*۲۹ را فرستاد که دعا بکن. درو یش گفت*: بلا نازل شد, اکنون وقت دعا نیست, 
اکنون وقت رضا است. آللَهم نی آعوذ بک من علع لاینفغ وقلب لابَخشغ وین لایَشبع 


و بو ۱ قفش ۲ ۹ ‌ ۳۳ از تا السعماس داده شود 
شیر در برا. که اسان ده شب یت دض کتشاده: شود 


سلک هفدهم اهل" بصیرت که بدیده باطن آن بینند که اهل بصر به جشم ظاهر هرگز آن 

نخواهند دید, جنین گویند: اگرمرید ویا متعلم از استاد ویا از پیر سخنی شنود که باطن او" 
۷1 ۱ وت م2 ۱ 

با آن معمّا ای ی ی ۱۳ 


خر ار چم 


: ۱ وین ۲ 
بشنو بشنو در قبیله‌ ای از فبایل عرب زاهدی‌بود که خلق در حوادت و وقایع رجوع ندو 
کردندی و سکون و سکوت حود د بمواعظ و نصایح او دیدیدی» ان فافً 7 ان آن فبله 


- پا: می باید داشت ان الم جا: که, آن اللّه تعالی. ۵-پا: قلب لاه, 1 پا: کالرامی» 
-پا: که آن دعا هرگز» جا: که هرگز رد نمی شود ۸- پا چا: دعای مسافر و دعای مظلوم 
پا چا: هیچ نیم‌شبی نباشد» ۰ مج : فغفر, از پاء چا: برداشتیم» 
۱-س پا: می باید کرد که جون» ۲- جا: بلا باید حون نازل شد بدعا» ۳ پا جا: مغلی» 
6 پاء حا: در رسید» ۵ حا: کسی. ۰ پا: تا دعا کند درویش گفت» حا: که دعایی 
بکن گفت, ۷- جا: امهال» 
۱ پا: هقدهم بباید دانست که اهل ۲ پا جا: اوبان» ۳ حا: لاادری» 


سس مج جا: دین» از پا: برداشتیم, ه جا: لکم و عسی ...۰ > حا: اتفاقا سگان پا: شبی ازشم ۰ 


۲ سلک السلوک 


همه بمردندء بامداد اهل قیله بر آن زاهد برفتند" و حال باز نمودند. زاهد گفت*: باشد که 
صلاح* شما در مردن آنها باشد"۱, شب دیگر همه مرغان"۱ آن قبیله بمردند و اهل قبیله‌ها بر 
زاهد۲۲ رفتند و حال باز نمودند, زاهد گفت۱۳: باشد که صلاح شما در مردن آنها باشد؟۱, آن 
قوم گفتند*۱: سگان پاسبانان ما بودند و مرغان موذنان ما,۱۶ در مردن اینها ۱۷ چه صلاح باشد 
زاهد گفت۰۱۸ شاید که" عالم السروالخفیات را تعالی و تقدس"۲ درین زير سرّی"۲ است 
که آن خفی باشدء که عقول ما بدان نمی رسد شب دیگر هر جند خواستند!۲؛ آتش۲۳ 
افروزند از هیچ آتش زنه۲۲ آتش بیرون۲۹ نیامد و این اندیشه در سر؟۲ ایشان افتاد۲۷ که این جه 
بلاهاست۲۸ که بر ما می رسد. روز دیگر مقرر شد که آن شب لشکر خصم در نواحی آن قبیله 
تاخته بود"*" و حمله ولایت غارت و یغما کرده" "۳ حون نزدیک آن قبیله تال روشنایی 
ندیدند و آواز مرغ؟ "تشک ندنتن کیال جرف کف ات فسله خراست ان مرتمان 
خلاصی ۳۴ یافتند و سخن آن زاهده" که هر بار می گفت*۳۶ باشد ک صلاح۲" شما درین 


۱ ت‌ ۰ را وود 


نخشب ۳ هرچه درو یش گفت حکم همانست 


تن ۲۳ تین | کر اخوا مج بتمامی زبال اهل دلانست 

جا : اهل آن قبیله بر آن زاهد رفتند, با : اهل آن قبیله بدان زاهد رفتند» هم مچ: گفته, از سایر نس 

1 اصلاح, ۰- پا : ایشان بود, جا: ایشان باشد» ۱- پا : دیگر مرغان» 
۲س با : آن قبیله بمردند باز بر زاهد, جا : مرغان بمردند بر زاهد» ۳س مج : گفته, از سایر نسخ» 
6 - با: ایشان بود, جا: ایشان باشد» ۵- پا: جا: که سگان» - با: موذنان د جا: ما را 
دن ۷ پا چا: ایشان. ‏ ۱۸- چا: باشد گفت» - پا: جا: گفت باشد که 
نها فین ترا - مج: در زیر سَری است» چا: درین سری خفی باشد, از سایر نسخ: 
برد اشتیم» ۲ پاء حا: که خواستند» ۳ حا: که آنشن) 
6 مج: چا: زبانه انش از پا: برداشتیم» ۵- حا: برود» 
- حا: پا: درین اندیشه آتش در سس ۷- پا: افتاد» ۸ با: جا: بلاء است» 
-٩‏ با جا: بودند» ۳۰ با: کردند» جا: ولایت یغما کرده. اه 
۲ با: مرغان» ۷۳ با: سگان» )سس با حا: خلاص» ۵ جا: سخن زاهد» 


۳٩‏ چا: هر بار گفت؛ که و 
پا: باشد فعل الحکیم لایخلوعن الحکمة, قطعه ۹ پا: گفته کس» ۰ جا: 
مجزی» ۱ جا: همی» 


سلک هزدهم ۲۵ 


سلک هزدهم بباید دانست که خلق بر جهار نوع اند یکی آن است که در دنیا و هم در 
عقبی فراخ روزی! است. وفُو الفتی الصالح» دوم آنست که هم در دنیا و هم در عقبی " 
تنگ روزیست" وه الکافر ألفقین سیوم آنست که در دنیا فراخ روزیست؟ اما در عقبی 
تنگ روزیست. وهو الکافر آلغنی چهارم آنست که در دنیا تنگ ووزی است اما در عقبی ۵ 
فراخ روزیست. وهو المومن الفقیره دیگر بدانکه یک صورت و معنی دنیا است و آن حیزی 
است که زاید بر کفاف" این کس باشد". دوم صورت و معنی دنیا نیست, آن۸ طاعت به 


اخلاص است. سیوم صورت, دنیا نیست و معنی* دنیا استء آن طاعت"۱ است که به ریا 
باشد. جهارم صورت. دنیا است و معنی نه۱۲, آن اداء حق حرم خود است. جون این معلوم 
شد اکنون بدانکه مردمان۱۲ بر جهار صنف اند. صنف اول آنکه ظاهر ایشان آراسته باشد, اما 
باطن ۲۳ خراب, آل متعبّدان دنیا دارند؟۱. صنف دوم آنکه باطن ایشان آراسته باشد و ظاهر 
ایشان خراب*۱۹, آن مجانین اند*۱. صنف سیوم آنکه ظاهر و باطن ایشان خراب باشد۷", آن 
عوام خلق اند. صنف"۱ جهارم آنکه ظاهر و باطن ایشان آراسته باشد آن مشایخ اند» و این" 
طایفه که ظاهر و باطن ایشان معموراست, نزدیک ایشان‌ظاهر و باطن"" یکسان باشدا 
یعنی اگر یکی از ایشان را زیر هفتم زمین داری۲۲ از هفتم۳" آسمان حکایت کنند و اگر 
بالای هفتم اسمان*۲ بری* از زیر هفتم زمین نشان دهند. 

بشتو بشنو وقتی هارون رشید درو یشی را در ححره حبس کرد و در آن ححره مسدود 
گردانید. بعد از زمانی گفتند که آن درویش در فلان بوستان۲۶ سیر۲۷ می کند‌او را بر 
شارت رد ار هارون کزیی: «مَنْ اذخلک شن‌ الیْستان» قال «مَنْ آخرجنی من 


۱ پا: عقبی روزی» ۲ پا: در دنیا و در عقبی » ۳ حا: هم در دنیا تنگ روزی است و هم در 
عقبی » 4 جا: روزی اما هب حا: روزی در عقبی» با: در احرت» 

٩‏ جا: آن, ۷ پا: و دوم م پا: و آن 

4 پا: نیست معنی» ۰ پا, حا: آن طاعتی است» ۱- حا: دنیا و معنی نه, پا: صورة 

[در همه حا] دنیا است و معنی دنیا نه ۲ جا: مردمان جهان بر» ۳- حا: باطن ایشان» 

؛ ۱- با: دنیااند» ۵- با: و ظاهر حراب» 1 مج : مجانین مجنول اند, از سایر نسخ : برد اشتیم, 
۷ پا: حراب آن» ۸- جا: وصنف» -پا: و آن. ۰ جا: عالمیان؛ 

۱-با: است» ۲- جا: بر زمین» ۳- پا: از بر هفتم 4 - حا: بالای آسمان» 


۵- پا : بداری» -٩‏ با: بستان» ۷ حا: کشت امی کنده ۷۸- جا: بر هارون آوردند» 


۵ 


۷۹ سلکالسلوک 
حبسک» فقال الهارون من آخرجک من خبسي ۲ قال «ن لاخلنی في البستان» 
وطعه * 
نخشبی جشم دل عجب جشمی است کنشته. کز پهر آل بکوستده است ۲۳ 
حال خود را مپوش» راهل ضمیر وه برین طایقه حه پوشیده اش ۳ 


سلک نوزدهم. بباید دانست که بعضی مردمان" از حق دنیا خواهند و بعضی عقبی خواهند و 
بعضی ؟ از وهم او را خواهند و حضرت صمدیت" این سه" صنف را در نامه لاریب" که «ولا 
رظب ولا یابس ال فی کتاب قبین» صفت اوست» کرد ۱۵ وَهُو فوله * :«فینهم 
ظالمٌ یه وه فد ونم ساب با لراِ» یعنی. فینهمٌ من رَجَع یتی با دیا 
وینیم من رجَع نی با لقبی ویتهم من لجع یتی بالذازئن وبکل مافیهما. 

بشنو بشنی. وقتن ۳ و کرد و «رادا وم کتفی بنا عنا نا کتا 

له وما نا وم تن لمْ یکتف بنا عما لثا فما کناله۸ وما لنا *» آری» هر که او را یافت 

0 (علما ا۳۵ اللة تعالی 
عوض من , کل شیی ولیس شیی عوضاً"" عنة وف الحاصل في الدارئن ویس فیها 
حاصل غیْره, 

عزیز من» عیبی باشد بس قوی و حیفی باشد؟! بس عظیم که محبوب*۱, محب را 
مخیّر کند که از من جیزی بخواه و محب از محبوب, غیر محبوب خواهد. عالی همتی باید 
جوا موتین علبه ابسلام. که قدم برین فیط ود نهاد- يت ال وب آرنی أنظز |لیک. 

بشنو بشنو محکی ان ن هلت نون دخل یوم یت وم ی مس 
مدهوشاً فقال له رجل سَل حاجتک فانک في بت بت اللّه عزوجل قال لیس من" مُروة 


۹- مج : حبسنی , از سایر نسخ» ۳۰ جا: نکوشید است» ۳۱ جا: پوشید است» 

۱ جا: از مردمان» ۲ پاء جا: عقبی و بعضی» ۳ پا: صمدیت تعالی و تقدس» 

عس پاه جا: هر سه هم پا: لاریبٍ فیه. 1- پا: قوله تعالی» ۷ همه نسخ: فیهاء (با توجه 
به عبارت متن) از مر(۲): برداشته شدء هم پا: ماکناء حمج: چا: فلسناء ٩‏ یا: له آری» 
۱۱-۰ جا: آن جیست» ۲- با : یافت» ۳س مج پا: بان الله» از چان, 

۶4 مج: عوض, از سایر نسخ:» ۵ حاء پا: بود» 5 مج: عظیم محبوب.از پاء چا: 
برداشتیم. ۷- جا: قال من» 


سلک‌بیستم 2 
الرجل ان سا في بت الله یز لو قطعه * 


نخشبی از خداء خدا می خواه*! قاس تتهاونت زور کار کرانسظ 
صادقان" ۲ جهان چنین گویند۲۱ از خدا حز خدا نباید خواست 


سلک بیستم " بباید دانست که هرجه" از دنیا بتو داده‌اند» بر دونوع است» نوع اول" انست 
که او ی پیش از تو خواهد ی و ی وی رفت» حون نیکو 
بنگری هر دو محبت* را نمی شایند. بنده نخشبی گوید: دست از دنیا داشتن۲ بغایت دشوار 
است و آخرت دست" آوردن از آن دشوارت طرفه حالتی است که ادمیزاد" دوزخ را به بهای 
کر ات و ی رقف انم ۲ نتواند خرید. یعنی فاسق تواند که در مهمانی 


فسق " 0 خرج کند؟ پس آن دوزخ باشد, که بدان دو یست دینار خریده 
۱۵ 


باشد و غیر فاسق تواند که به کاس" شور با؟" ویا به مشت*؟" خرمایی بهشت را بخرد و در 
خریدن, او اهمال نماید. ابوحازم گفتی : به بهشت*۱ نتوان رسید, مگر به گذاشتن جیزی که 
در دنیا عزیزتر است و از دوزخ نتوان رست مگ بکشیدن چیزی که آن در دنیا سخت‌تر است. 
بشنو بشنی روزی دوستی از دوستان عمر۲" عبدالعزی, که بر تخت خلافت» 
خلیفه‌ای ازو نیکو عفیده‌تر ننشست*۱, می گفت. پیش از آنکه سریر خلافت با قمیص* 
ریت ای تونه نی شزو همه خامه اش وشیدی . که کرق,ازان بمافهکهار ارزد: 
اکنون که خلیفه شدی حامه‌ای می پوشی ۲۳ که ده گز آن؟" به یک دینار ارزد» حال چیست؟ 


ی ین ی ۱ ح2 --. 
گفت: ان روز طالب خلافت بودم و خلافت در دست نیامدی۲۹ مکر در ان*۲ حامه و امروز 


۸- مج: من غیر اه ازسایر نسخ: 9- جا: نخشبی از خدا بخواه خدا, 
۰ مج : صادفانی از پاء جا: برد اشتیم » ۱- بپا: همین ۳ جا: همی گو یند. 


اس جا: بستم» ۲ حا: از دنیا هر جه. ۳ حا: است. اول» 6 حا: پیش توخواهد» 

م مج جا: پیش او خواهی, از پا: جا: صحبت. پا: هم صحبت» ۷ حا: برداشتن» 

هم حاء پا: دردست. 4٩‏ پا: آدمیزاده, ۰ مج: در فسق, از سایر نسخ: ۱س حا: 

خرچ . ۱۲- پا: بلکه بیش خرج می کند ‏ ۱۳- جا: به یک کاشه ۱8- پا: شور بایی» 
۵.-س مج, چا: بشق, پا: طبق, از مر(۱)» مر(۳): برداشتیم, - پا: در بهشت» ۷.س جا: 
عمر بن» ۸س مج : نشست» از پاء جا: .سس حمج, پا: خمس, مج : خمص, از جا:» ۰- با: سای 
۱- جا: شود جامه‌ای» ۲ پا: پوشیدی» ۳ با: همه جامه‌ای پوشی » 


) ۲ پا جا: از آنا» ۵- مج» جا: نياید. از پا: - پا: بدان» 


۲۳۸ سلک‌السلوک 


طالب بهشتم و بهشت در دست نياید, مکر برین جامه۲۲ قطعه: 


رب سس ۳ احرت طلب رخحدا رنج۲ دد شتا درونة نود ءِ نخست 
51 جه ۰ 1 72 ۰ 


سلک بیست‌ویکم. مردان دین و حوانمردان یقین گویند: حشمی که لذْت گریه یافت» 
هرگز جانب خنده نبیندا. آلبکاء جلاء مرآة الجنان من ضَداء۲ الأحزان و دلی که ذوق 
اندوه دید هیچ وقت؟ بشادی میل نکند» ان اللّه یب کل قلب حزین» ابراهیم ادهم رحمة 
الله علیه تادواج ملک به به گلیم فقر بدل کرد و هر که او را بدیدی, همچنان تصور کردی که 
او را همین لحظه مصیبتی تازه رسیده است. 

عزیز من راه حق عحب راهی است, محنت نقد و راحت؟ نسیه, جنانکه؟ کون 
وقتی عیال داری وقت شام تهی دست با صد هزار اندوه حانب اطفال خود می رفت 
درو یشی را بدید با صد هزاران* فراغت, نشته گفت: ای فلان این از انصاف نباشد۷ که 
من در جنین آندوه و تو در حنان فراغتی * درو بش کت هر عمل خیری* که کرده‌ام» به 
این ! فراغت بتومی دهم توعوض آن اندوهی که"۱ در تو نهاده‌اند به من ده, ای درو یش 
تو شرف ۱۲ اندوه او چه دانی و منزلت۱۳ محنت او جه شناسی؟ مگر آن نشنیده‌ای که وقتی 
درو یشی پیش ابراهیم ادهم؟ ار درو بشی خود گله کرد ابراهیم گفت: برو که توانگر 
شدی. سر جنده" روز آن درو یش را دید*۱ غنی گشته. درو یش گفت: ای خواحه من از 
برکت نفس"۱ توغنی ۱۸ شدم امّا تواز کجا دانستی که من غنی خواهم شد. گفت: بمجرد 
آنکه تو از درویشی گله کردی, من دانستم که از تو این دولت"۱ خواهند برد» زیرا که او 


ت 


درو یشی خود به کسی "۲ ندهد که او از درو یشی خود گله کند۲۱, 0 


۷- با : بدین» حا: بدین حامه مسکنت» ۸- مج : رمح از پاء جا: حمجء برداشته شدء 

۱ حا: نمی بیند» ۲ مح: صدر از پاء چاء حمج: برداشته شد» ۳ با: وقتی » 

4 مج: نقد در راحت» از سایر نسخ :» ۵ پا: نسیه بشنوبشنوحنین» حا: نسیه جنین» 

٩‏ جا: با صد فراغت» ۷ با: باشدء 4 پاء جا: فراغت» هس پا: خیر که 

۰- پا : با اين» ۱-پا: می دهم تواندوهی که ۲- پا: توقدر 

۳- حا: دانی و کرامت. 6 ۱ پا: ادهم رحمة الله, ۵- حا: بعد از 

- با: درو یش راغنی» ۷س جا: برکت توه ۸-با: توانگی جا: که این دولت 


از تو ۰ حا: درو یشی به کسی» ۱- پا» جا: درو یشی گله کند» 


سلک‌بیست ودوم ۳۹ 


۳ ری ۳ ۰ ۰ 2 ۳ ‌ 
انیس شگر فقر نود جرا ه رکه مقبول شد زخود ترسد؟؟ 
مرد از فقر خود حناد لرزد که کسی برغناء خود ترسد 


سلک بیست ودوم» فرماینده «آنا مدینه العلم» صلی الله علیه وسلم ‏ می فرماید " : 
«علیک بالیلم فان قلبل العل العلم کثیز وان کثیر العَل مع الجهل قلیل. بباید 
تست وتان هه مرد اشنم مک ‌عالمان ‏ کیان هه عادو مگ عامان؟ ور 

عاملان* همه مفرورند, مگر مخلصان و مخلصان" ز حر عالی :1 والمخلصون علی خطر 
عظیم؛ بزرگی را پرسیدند» علمترین خلق کیست؟ گفت: آنکه * محتسب نفس خویش 
باشد وقتی عالمی ۱ نوشته ۲ بود: اما بعد ۱ من اسب تس ری ومن غفل 
نها خین ون رجم رُجم ون اعتبّر آبصر ون اب فهم ومن فهم قلم ومن علم 
عمل وقن عمل سم فی الّارین والسلام.» ای‌درو یش ۱۳ خود را از جشم علق" افکندن 
آسان کاری است۵ امّا مردی اين۱۶ است که خود را از چشم خود افکنی و بیش "۱ در خود 
نبینی که" هر که در خود بدید دروکس ندید. در خود منگرا", تا همه در تو نگرند. ای 
ترافن‌هر که هت دن‌شوی تراد دیع اما کاری مه نان کرد که از بر کت ان قیکران درو 
نید ۲ ار هر که حبزی یافته است از برکت حیزی یافته است. سمنون"۲ را پرسیدند انجه 
یافتی به چه یافتی ۲۲ گفت: به انس گرفتن با کسی که شما با او انس نمی گیرید» یعنی 
تنهایی و بوحشت۲۳ گرفتن از کسی که شما ازو وحشت نمی گیرید یعنی خلق و بدیدن 
غایبی یعنی عقبی و به نادیدن حاضری"" یعنی دنیا و به زیانیدن مرده یعنی دل و بمیرانیدن 


۲- با جا: زرد نرسد. 
۱ پاء چا: وعلی اله و سل ۲- جا: فرمود, ۳ جا: عالمیان» 4 مج : عاملان, از 
۷ مج: در خطرء (با توجه به متن عر بی) از سایر نسخ : برداشتیم» مج: کیست آنکه از سایر نسخ: 


برداشته شد. 4 مج: عالی از پاء جا: برداشته شدء ۰س پا چا: نبشته, 0 
تهدع ۲.س حا: اعتبر» ۳ پا: الدارین ای درو یش» 4 ۱ حا: خالق» ۵- جا: کاری اسان 
است» پا حا: آن است» ۷- حا: پیش ۸ مج: نبینی هر که» ازسایر نسخ: 
6- پا: دید جانب او کسی ندید, ای عزیز من در خود منگ ۰ پا: بنگرند 


۱- مج : شمنون (با توجه به کتب تصوف : رج به تعلیقات), ازپا؛ چا: برداشتیم» 
۲- با: یافتی» به این درحه. ۳ حا: وحشت» با: حاض 


۳۰ سلکالسلوک 


زنده بعنی نفس. قطعه : 
هو ۰ ۰ ۰ ِ: ۰ ۰۰ و ۰ 
نخشبی نفس خود بکش هم خود فنتردل: امین رید کی عانعن 
تب ان ۱۵ شاد توت ترش تا تو‌این رنده زا هی زان 


سلک بیست‌وسیوم | صاحب قدمانی" که جز در صراط مستقیم قدم نمی‌نهند» چنین 
گویند: مرد راه" را واجب است که در هر قدمی که باشد. داد آن؟ قدم بدهد, هرچه" او داد 
قدم بدادگ آن قدم نیز داد او بدهد. پس برین۲ قضیه سالک می‌باید* که کارلایق حامةٌ نحود 
کند» حضرت رسالت" می فرماید-- صلی اللّه علیه وسلم "۲ -«ویل لِمَنْ لبس الصَوگ 
مخالف قولهٌ ۱ وَفعلةٌ» اری اگر یکی در قباء کار گلیم کند. مستوجب آفرین شود و اگر 
یکی در گم کار تیه ند نسح نفرین گرد 

بشنو بشنو اصمعی "۱ می گو ید: در راه کعبه یکی از من برنحید حون بمقصد؟۱ 
رسیدم او رال دیدم حلقَهُ کعبه گرفته می گفت: خداوندا اصمعی ۱۴ را بیامرز. گفتم: من تورا 
برنجانیدم*, تو مرا چگونه دعا می کنی؟ گفت: ای خواجه کار مناسب حال خویش۶ 
می‌باید کرد, تورا هر چه می‌باید بکن, امّا پدر من۱۲ مرا محسن نام نهاده است. مرا کار 
مناسب نام خویش می‌باید کرد. قطعه: 


و ۰ تس ۳ 72 ۰ ‌ ۱ ۲ 
نخشبی هم به نام غره مشو کت وی ان ی کش 
مرد کامل کسی بود که به دهر کار در خورد"" نام خویش کند 


۵- مجء جا: حیاتی, از پان 


۱- چا: بست و سوم ۲ حا: قدمان» ۳ پاء حا: بر مرد راه» 64 جا: او آن» 

۵ جا: هر کی ات بان قدم داد, چا: قدم داد ۷ جا: بدین» 

مب پا: ۹ را باید. جا: سالک را می باید» ٩‏ جا: رسالت پناه» 

۰- چا پا: صلی الله علیه و سلم می فرماید, 4-۱مج: لبس صوف مخالف قوله فعله, از سایر نسخ:» 
۲- مج: اجمعی(در چند مورد) از پاء جا: برداشته شد.(رج به تعلیقات)» 

۳ مج : بمقصودء از سایر نسخ: برداشتیم . 4 اس مج : اجمعیء ۵ پاء چا: رنجانیده ام 


- با: خود» ۷- پا: مرا پدر ۸- با: خور» 


سلک بیست وچهارم ۳۱ 


سلک بیست وچهارم ای" قدم در راه مردان" نهادی زنانی که درین رام مردوار رفته اند» 
ای مها از مناقب ایشان با تو در میان آرم» معحر؟ خححالت بش وقت خود اندازی» چنین 
کر محمدین سیرین را خواهری بود یانزده سال؟ ار حای نماز نخاسته ود مک از راغ 
تحدیدطهارت» هموا گفتی, اگر مرا در عواب روی نامحرمی دیده شود. هم در خواب روی 
از" او بگردانم. وقتی بزرگی این سخن بشنید, گفتن" گرفت: یا لیت ما" در بیداری چنین 
بودیم!۲. که او را در خواب بود. 

عزیز من درین راه نظر در"" ذ کورت و انوت نکنند,۳" کار معامل باطن؟۲ دارد. 
جنین گو بند: روری» خواحه[ای ۳ حرید ۱۵ حول شب شدء گفت کرت ری ۶( 
ام خواب من راست کن" تا بخسیم. کد کت :با مولای" الک مولی ۰ قال 
نعم م قالت آبرقدُ" ۲ مَولاک ام ۲۱۰۷ قال (۲۲۷, قالت الا تسین ان تر قدومولاک 
بفظان. 

بشنو بشنو؟" وقتی زنی بود صالحه؟ با مردی فاسق می گفت» عقل میان مردان و 
زنان حگونه* "قسمت شده است ؟ مرد گفت: : عقل‌راده‌جزو؟۳ کرده‌اند نه از آن۲۲) به مردان 
داده اند و یکی به زنان۳۸. گفت: شهوت حگونه فش له اش ری شهوت نیز ده 
جزو"۲ کرده‌اند» اما نه از آن به زنان داده‌اند. و یکی به مردان"" آن زن گفت:۳۱ ای فاسق 


سر جا: ای که ۲ حا: مردان موافق» ۳ مج : معحره از پا» جا: 
6 جا: محمدین سیرین» هم پا» حا: ساله, ٩‏ مج: نخواسته ۷ مج : همود» 
۸ یاء حا: از و 4 جا: سخن گفتن» ۰س جا: من» ۱- جا: همجنین می بودم پا 


همحنین بودمی » ۲ حا: درین راه دن ۳ جا: نظر مکن, با: نکند» 6 ۱ حا: معامله دارد» 
۵ پا: بخرید» یا: کنيزک را گفت ای کنيزک» ۷ جا: بکن» 

۸س پا چا: یا مولی» ۰ ۰ ۱٩‏ مج: مولک از جاء پاه مر(۱):» ۷۰ جا: آترقد» 

۱- حا: مولاک قال» ۲- مج : ام لا» از سایر نسخ : 

۳- جا: یقظان, خواجه نعره بزد و بیفتاد و بعد از زمانی بهوش آمد, گفت: ای کنيزک من تورا از ملک خود 
آزاد کردم, بعد از آنء آن خواجه هیچگاه نخفت و یکو, از اولیاء گشت» بشنو بشنو 


۷- پا: زنی صالحه: ۵- جا: مردان جگونه, - جا: جزء ۷- حا: نه جز از آن, 
۸- با : از آن به زنان داده‌اند» ۹- مج: گفت نیز ده جزه از سایر نسخء» 


۳۰ با: و یکی از آن بمردان. ۱- جا: به مردان زن گفت: پا: آن گفت» 


۳۲ سلک‌السلوک 
۲ ۲ ۱ ۱ 2 ۲ 23 
یک حزو!۳ عمّل ما بر نه جزو شهوت ما غالب می آید۲۳ و نه جزو عقل شما بر یک جزو 
شهوت۳۴ غالب نمی تواند آمد. قطعه: 
1 قا ینف شون تا ووت خهاباع تا 
عاقل؟*" محض شهوتی نود عمّل و شهوت نقیض یکدیگرند 


سلک بیست و پنجم ای سرمستِ شراب خانة عشق, امم سابق را شراب حلال بود و برین 
امت حرام شد اين! چیست! آری از ساقیان ابدی در حلق؟ امم " پیشین جرعه ای از آن مقلقل؟ 
عشق بحکانیده* بودند. شراب" ماية طرب است. جرعه ای" از آن بخوردندی اهتزازی در باطن 
ایشان ظاهر شدی, باز این امت سرمست صهبای عشق و سرحوش مشعشعة ذوق‌اند» ایشان‌را به 
شراب حه حاحت" و جه احتیاج آری در حگر ماهی آنش تعبیه کرده اند اگرمابة دریاها" در 
حلق"۱ او ریزند ذره[ای] از تیش جگرا۱ او کم نشود و علماء ظاهر گویند: «قلنایا "۲ 
ازکونی برداً و سلاماً علی ابراهیم» خطاب مر آتش ظاهر ابراهیم را بود. اما علماء_ستر 
کویند: این خطاب مر آتش باطن ابراهيم را بود. ای نمرود از برای ابراهیم چه آتش 
می افروزی, آنشی که در" کانون سینة ابراهیم نهاده‌اندء اگر شراری؟۱ از آن در حیّر ظهور آید. 
هم نمرود خا کستر شود و هم آتش او ای براد سوعتگان آتش محبت ابدی و سرمستان 
نادب مودت سرمدی» دیگرند. 

بشنو بشنو معروف کرخی» که در کرخ معرفت ازو معروف‌تری۱۹ نبود فردا در 
عرصات قیامت در آید*, حنان نماید که مست است, مردمان پرسند که این کیست؟ آوازی 


۱۷ 


1 عم 
سنوند که این سرمست مست ما تاه بعده او را ور ون ۱۵ در بهشت قو وفع او 


۲ جا: جز (در تمام موارد)» ۳۳- جا: آمد 6 با: یک شهوت» ۵- پا : عاقلی» 
۱- جا: واین» ۲ مج: خلق, از ساير نسخ:» ۳ با: آری در خلق امم, 6 چا پا 
مغلغل  .‏ هه جا: مغلغل بچکانید» پا: شراب عشق بجکانید» -٩‏ پا : سرمایه, ۷ پا: حرعة آن» 
هم پاء چا: شراب چه احتیاج, -٩‏ پا: اگر سیر دریاهاء ۰ پا: در حلقة حلق» 
۱- جا: از آن آتش جگ ۲- پا: گویند یا نارکوتی؛ ۳س مج : آتش چا: آتشی در از پا: 
ده 6 س حا: شرری» ۵- با: معروف تر نبود» 5- با: قیامت آید» ۷" 


پا: چا: این مست» ۸ چا: بگویند. ۰ ٩۱-پا:‏ بهشت ری 


سلک بیست وششم ۳۳ 


گوید: مرا با بهشت چه کار؛ من حضرت حلال احد را از برای" ۲ بهشت نپرستیده‌ا۲۱ من 

خدا را از برای خدایی او پرستیده‌ام. ملایک۳۲, سلاسل نور درو"" کشند و او را جانب 

بهشت کشان کنند و او طریق مستان فریاد کند؟" ومی گوید: نمی روم*۲ نمی روم. قطعه: 
خی ,عبت ناه عست است نیست هم مست شد ز مستی *" عشق 
گرچه مستی هزار"" نوع بود . نرسد مستی [ای] به۲۸ مستی عشق 


سلک بیست وششمببایددانست که مان عقل ومیان عشق تضاد است. علماء اهل 
غالب » و انبیاء را این هر دو حالت برد و عاشقانی" که به همه تن مشغول معشوق اند حنین 
گویند: «انما یَکونْ ادن خی یَکونْ الب فاذا کان القلْبْ مَع اه فالبدن ؟ هناک» 
ن المرء مع من أحته. هر که او حیزی را دوست دارد. به همه تن*در و* آو یزد. جنین۷ 
گویند: که طاوّس ملایک" رحمة‌الله علیه که" طاوّس کوهسار"۱ طریقت بود!!» وقتی از 
غایت محبت نظر در خانة کعبه داشته بود و آفتاب گرم برو تفت گفتند: جرا در سایه 
نمی رو ی ۲۱۲ گفت ۰ «3غوني فوا لله النظر الی هذه اللت افضل من عبادة و الصانم 
القانم المجاهد ۰ ای همه وقت دعوی محبت دوست ۳ کرده و حشم در غیر دوست گشاده. 
0 ۲ ] 


نشنو نشنو وفتی زیت ۱3 علیه السلام که مذرس مدرسه 9 نود ماه را برسید » 


۰- با: جلال را از برای» جا: ذی‌الحلال احدی را از برای» ۱- با: نپرستیدم» 
۲- یا» جا: ملانکه, ۳- با : در ای جا: در گردن ای 
6 ۷ یا: می کند» ۵- جا: و گوید نمی روم حا: نیست هستی شد زمستی عشق, پا: 


نیستی هست شد زهستی عشق» ۷ مج : جا: چهار ار پا: برداشتیم» ۸ حمج: هستی » 


با: عقل و عشق. ۲ حا: علماء و انبیا با: علما غالب است و انبیای ۳ با: حا: بود 


عاشقانی » ئ-_ پا: ادن تکون هنا ک» م- مج : بهترین» از حمج » و سایر نسخ : برداشته شد, 


مج: در آویزد از سار نسخ:» ۷ چا: چنان» ‏ . ۸ پا: طاوس رحمه‌اله» 
ات ات ۰- پا : کوهها, ۱- حا: است» ۲ جا: نروی» 


۳- یا: و دوستی» ؟ - حا: مهتر ادریس» ۵- یا : مدرسه بالا است» جا: مدرسه عشق بوده» 


۳ سلک‌السلوک 


دوستی و۶ ۲ را با آفتاب۱۲ تا حه حدّ باشد؟ گفت: من در اصل ظلمانی م۲ و مرا نوری 


۹ دی سر و پای مرا آفتاب روشن و حود هر چه دارم! " همه از او دارم هر 


داتی 
مس ۳ 
وقت که در خود بينم گویی او را می بینم"۳. فملعه ۰ 


۳ خود بهانه‌ای داند منعم خویش را درو بیند 


سلک بیست و هفتم» ای محرم حرم معرفتِ الهی, بعضی از مردمان" احرام از برای کعبه 
بندند؟ و بعضی از برای رب کعبی کسی که احرام از برای خانةٌ کعبه بندد" او را استقبال 
خانه باید کرد و کسی که احرام از پرای خصم خانه بندد خانه او را استقبال کند. ولهذا 
قیل الک !ذا رفعت لزبارة آزباب اللُوب فصلو اْمتوجهین* لها جایزثه رابعه 
نصری * که در جهار حدّ بصره وش س او نبود» شر بار اول قصد کعبه کرد» 
کعبه۲ او را استقبال کرد؛ درو یشی صاحب نظری۸ ون کعبه" بود حول کعبه راندید متحیّر 
شد که کعبه جه شد؛ در سر او فرو خواندند. ضعیفه از راه دور قصد این خانه کرده است ما 
خانه " باستقبال او فرستادیم۱. 

چنین گویند: وقتی یکی ۱۲ از اهل معرفت؛ چون از وت فارغ شد در حال بار 
دوم احرام بست او را گفتند. ۳ حج گذشت, اف احرام حیست؟ 5 : «آخرنت من 
الوطن الی یت والان خر شُت من ابیت الی صاحب البَبّت» ای ای کی ری 
اگر کسی خواهد که پای یا راه نهد حنان نهد کی خواز وان ۱۳ نهاده‌اند, که بعضی از 
حانبازان درین راه با تقری کوست ۱ " نپرداخته اند و جون۱۵» وتیل و اس ۱۶ ودرا فر بان 


- پاء حا: دوستی تو ۷ مج پا: به آفتاب از حا: برداشته شدء ۸- جا: ظلمانی ام مراء 
پا: نور ذاتی نه, حا: نورانی دانی نه. ۰- با: روشن گردانیده است» ۱- با: هر جه من 
داری ‏ . ۲۲- پاء چا: بيني ۳ حا: نیکی 6 مج: نعمتی, از سایر نسخ: برداشتيم, 


۱ جا: مردم پا: مردمان؛ ۲ جا: بندد» ۳ پاء حا: خانه بندده 6 پا: خصم بندد. 
4 مج : التوجهین, از پاء حا: حمج: برداشته شدء مج: بصریه از پاء چان ۷ با: خانه 
هم پا: نظر 4 پاء چا: در حرم کعبه ۰ پا» جا: خانه راء ۱- جا: فرستاده ایم» 
۲- جا: گویند یکیء ۳ پا: درین راه ندهد که آن جوانمردان, جا: بدین راه نهد چنانکه این 


زر ۳2 ۲ ۲ 5 1 دا ی 
حوانمردان, ‏ ۱6 پا: کوسفند. . ۱۵ پا: بلک جون. ‏ ۱5 با: اشتر و کوسفند. چا: اشتر و گوسفند» 


ساخته اند 
بشنو بشنو ذواللون مصری رحمةالله علیه, می گوید۱۷: روز نص خلقی"۱ بقر بانی 
متقون ففد ۵ کته کی تن ترواخت جوانی نزدیک من ایستادهبود و هیچ نمی گفت» 
حون زمانی نکذ تن روی سوی اسمان کرد و گنت: «آلهی ان هولاء نرب !ایک 
بقرابينهع ۲۱ و آنالا اجذ قدیاسوی نفيي فاتقرب ۲۲ بذ بحها ۳ 4 نم آشاریسبابة ۳ حلقه 
فخط فیه خقاً کم بل بایسکین فخرََیتا قطعه : ۱ 
نخشبی حاد بباز در ره عشق عشق در جشم عقل*۲ خاری دان 
در ره عشق دوست جانبازی عاشقان را کمینه کاری دان 


سلک بیست و هشتم اهل تحقیق گویند: مردمان در دنیا دو جیز خواهند و آن هردو چیز در 
بهشت! بیش نباشد" و هما آلسلامةٌ والعافیف خواجه جنید که از صبح صادق صادقتر" بود» 
صبحی مریدی" را گفت: «کیْف اضبحت» مرید گفت: «بالسلامة" والعافية» خواحه 
بانگ بر وی* زد و گفت": ای بی بر سخن اهل بهشت, اهل* دنیا چگونه گویند! کسی را 
که یک پای در" بهشت باشد و دو یم " بیرون بهشت. اورا این سخن گفتن حرام است(۱» تو 
را که از حضیض دنیا تا اوج و 
گویی! 

عزیز من, سرگذشت یک مریدی ۱۳ شنیدی, لطیفه مرید دیگر هم بشنو, چنین 
گویند: وقتی خواحه ابوبکر وراق می گفت: امروز خلق جهار جیز می طلبند امّا نه همانا که 


۲ مصری می گوید, پا: ذوالنون مصری گوید؛ رحمه الله ۸- با: روز نحری خلق, جا: روز 
عید خلقی» .۰ ٩‏ چا بودنده ۰ 1۰ پاء چا: الهی هلا 

۱ مج: بقر بانیتهم بینهم» از پاء جا حمجء مر(۲): برداشتیم» 

زو فرب عمج :۲۲ نقرب, يا : انا تقرب, (با توحه به متن فارسی کشف المحجوب» ص ۲۰ .)از 


جا: برداشتیم, ۳- مج : بذ بایجها, از سایر نسخ: برداشتیم, 4 ۲ مج » جاء مر(۰۱ ۳۰۲)؛خحلق» 
ا- پا: هر دو در بهشت » ۲ حا: در بهشت اندنی در دنیا» ۳ جا: روشن تر» 

4 حا: مرید» ه حا: بالخیر 1 جاء پا: برو ۷ مج جا: می گفت» ار با 

برد آشتیم, هس پا: در دنیا 4س حاء با: در ود» ۰ چا: دیگر پا: دوم 


۱- پا: سخن حرام است؛ ۲ چا: هزارهزان. . ۱۳- پا جا: مریده 


۳۹ سلک السلوک 
بیابند؟۱. مریدی۵ پرسید, آن جهار چیز کدامند؟ ابوبکر گفت: یکی لقمهٌ حلال, دوم یار 
موافقق» سبو ( طاعت بی ریا چهارم عالم"" بی طمعء مرید گفت: من اين هر چهار جیز 
یافته ام . گفت جکونه؟ گفت: امروز لقمه حلال خشم است, نیکو کسی باید که فرو 
خورد؟" و یار موافق قران است و طاعت بی ریا تفکر است و عالم بی طمع علام الغیوب 
است- تعالی و تقذس- ابوبکر گفت: ای فرزند جون تو آن لقمه تناول کردی و بدات پار 
ی ف و و بدان عالم؟۲ اشفا :کی توت پیش ما بهی "۲ 


۳ خلق فضل کلیم؟۲ بر همه یافت 


سلک بیست و نهم؛ رواة اسمار حقایق و دهاة افکار دقایق» جنین گویند: حضرت رسالت 
صلی اللّه علیه وسلم ۲ در شب معراج از عالم حقیقت برگذشت" وبه حق؟ قائم شد. خطاب, 
الم ترالی ریک پی اوث بدو رسیدن گرفت, چون* از برای تبلیغ رسالت از عالم" حقیقت 
باز آمد, متعجب شد و می گفت: خطاب, الم ترالی ریک با کسی* کنند, که او بصفت 
با موصوف باشد, حون هستی من در* انوار تحلی همه در" من محوشده نور!۲ محل حطاب 
کی بود- و لک سر لاد رکه المقول ۱۲- ای درو یش اگر تو امروز هستی خود در 
نیستی بدل کنی, چنان مست گردی, که هرگز گرد نیببتی گرد سرادق"۱, هستی تونتواند 


4 مج: اما به همانا که بیبند, چا: اما همانا که يایید, پا: اما بهآنها که بيابند, از مر(۳): برداشتیم» 


۵- با : مرید - جا: سوم ۷- پا: علم, ۸- حا: من هر جهار یافته ام پا: هر 
جهار یافته ام» 9۹ پا: فرو خورد خشم راء ۰- جا: و بدان یار رسیدی, پا: و بیار موافق رسیدی» 
۱- با: طاعت بی‌ریا؛ ۲- پا: عالم بی طمع ۳- مج: پیش ازین بهیچ پا: تورا بهیچ از 
جا: برداشتیم, 4 جا: کريم ۵- جا: فقرا پای بر سر گنج اند» 

۱ حا: ودفاة ذفایق» ۲ حا: حضرت رسالت پناه در شب, پا: حضرت رسالت در شب. 

۳ چا: از عالم نظیر یت در کدششم 6 جا: حق تعالی؛ حمج, پا: کیف مد الظل پی ای 
جا: الی ربتک پیاپی بدو 1 جا: جو ۷ جا: پا: در عالی ۸ پا: الم تره با کسیء 
٩سپاء‏ جا: از انوا ۰س پا: تحلی در من ۱- پا: بود» ۲ حا: العقل» 


۳ حا: سر آن؛ 


سلک سی ام ۳۷ 


نشست, اما هیچ نمی دانم که توامروز به چه مشفولی ؟ قیل یبغی لا قلي الکامل ان یکون 
الم قشغولا ما هوّفي الغد سئول. 

و از روز * کار است, اما کدام کار؟ کاری که تو را فردا کار ی 
جول حضرت صمدیت را در حق یکی ارادت*" خیر باشد, برو ۲ در عمل بکشاید و دریحه 
کسل فرو بندد. یکی از علاتانت کرفتتانی آنباشدع. که نس زرا یکاری تفر کیت که 
اقوزاهر کی ان کار کار ناهد انتمسکی آحشی رت اند که دافو ان وتان 
اند ک هر لحظه اند ک‌تر می شود و آن بسیار*۱ هر لمحه بسیارتر می گرددء آدمی کار فیامت 
کی کند. 

بشنو بشنو ابراهیم موصلی را غلامی بود که آن غلام از جلاب معرفت چاشی تمام 
داشت, امّا خواجه از خواجگی او بی علم بود, او را سَقایی فرموده بود. روزی پرسید!ا, ای 
غلام چگونه‌ای؟ غلام گفت: نیک بد» خواجه گفت: از چه سیب؟ گفت کدام سبب 
ازین فاحش‌تر که مرا کاری فرموده‌ای که هرگ از آن کار خلاصی "۲ نخواهم یافت» مرا 
سقایی فرموده‌ای. نه خلق سیر خواهد شد و نه آب دجله کم" من کار قيامت کی خواهم 
کرد. قطعه 

تسین که متسین رسای عتافلان ۲ انتدرین نسوته رونند 
یضتجا کال مت نیقی . ماهر دس یی سکره وتا 


سلک سی‌ام بباید دانست که هیچ مخلوقی نیقی ۱ سای اسان 
ضعیفا» و با دای قاهر" هیحکس عاصی تشون نمی بش تیان آن ل اه رب لکنود ". 
ومیل * لبذر جمهر* آی أُلدَواب آجمح ". قال آلانسان لانه ومع فل بین یداه ِ 
الموتِ والقبر! والتار وال رابضه والانبیاء "سابقه والکتاب قایده رخ 2 لم لین ۱۰ 


6 سب جا: رو ۵ با: کاری» 5- با: کسی ارادة ۷ مج: بدواز سایر نسخ:» 
۰ مه ۳ + 

۱ پا: و نه دجله کم ۲- با: عاقلان» جا: عاملان» ۳- با: دستی 

۱ حمجء جا: ضعیف تر از انسان, پا: ضعیف تر از آن» ۲ حمج پا: قوی, ۳ پا: آدمی» 

4- حا: «آیه» فوق را ندارد. ه با: وقیل» مج : لبرز حمهره از پاه چا:برداشتيم 

اس چا: اجمحه. هس پاء چا: الانسان وضمء ٩‏ مج: والفق از پاء چان» 


رک که۱ همواره در مرافبه مامور به و منهی عنه نود گفت ۰ مسکین ادمن که او در همه 
۳ و نو وه ۰ 2 و 

عمر مامور و منهی است و توفیق امر و عصمت و نهی در قبضهٌ ارادت۲۲ دیکری؛ امر جانبی 
می کشد و نهی حانبی ۲۳ و او را آن قدر تصرف نه, که بی ارادت سبحانی دمی ۱۴ حانب امر 
سر برارد۵" و یا قدمی سوی نهی گذارد*, طرفه آنکه او را با جندین۱۲ اضطرار فاعل مختار 
گویند, کسی که او را به لفظ من و ما تلفظ و تکلم کردن جایز نیست او خود را فاعل مختار 
حگونه بخواند*۱ و دعوی طاعت که ملايكة پاک را طاقت*۱ آن نیست حگونه کند, و خود را 
ازیانت اضعا که لش اوقت آوزهسصاها اسست سکن :۲۳ 

بشنو بشنی وقتی موسی را صلوات اللّه علیه وسلامه؟" فرمان شد, صلحایی که۲ در 
میان*" قوم تواند, ایشان را از دیگران جدا کن, موسی علیه السلام ندا کرد۲۷, بیشتری از خلق 
بیرون آمدند فرمان شد از میان ایشان آنجه۲۸ صالح ترند*۲ اختیار کن. موسی صلوات الله 
علیه " "؛ هفتاد کسی رااختیارکرد» فرمان شد, هنونن موسی از آن هفتاد کس هفت کس را 
اختیار کرد, فرمان شد. هنون از آن هفت کس سه کس را اختبار کرد۲۱, فاوُحی أللّه تعالی 
الیّه با هذه اللائهٌ آتفض خلقی ال لانهم ما" سمعوا نداء الصالحینَ عدوا 
ما تغض خلقی الی لانهم تس لحین عذوا 
انفسهم من الصالحین. 

عزیزمن» این راهی است. ا کشک طاعت نکند بهتر از آنکه دعوی طاعت کند در 
کشور شریعت مدعی علیه را حبس کنند, اما در عالم طریقت مدعی را در زندان فرستند. 


قطعه : 

۱- جا: بزرگی همواره» ۲ پا : اراده» ۳س پا: حانب» 

6 مج: که به ارادت سبحانی و نفی وقتی جانبی, از پاءجا: برداشتيم ۵- با : امر پردازد» جا: 
امری ر ود» داه‌یاد کرد اردء ۷- پا: با وحود حنین» ۸- یا» حا: خواند» 

۶٩‏ چا: ملائکه را قدرت وطاقت, . ۷۰ پا: خود رامیان» ۰ ۲۱-پا: لنگر چا: شک 
۲ پاء جا: او همین است. ۳ حا: برشمرد» ) اس جا: وسلامه علیه, 

۵- با : علیه فرمان شد که 1 پاء جا: صلحایی که مران» ۷- با : موسی ندا کرد» 
۸- با جا: فرمان شد آنجه» ۶۹- پا: صالح‌ترند آن رای چا: صالحان‌ترند او را؛ 


۰ جا: موسی (عم). پا: موسی هفتاد, 

۱ حا: که هنوز از آن هفت کس سه کس اختیار کرد پا: از میان ایشان آنچه صالح‌ترند اختیار کن موسی 
هفت کس را اختیار کرد فرمان شد هنوز از آن هفت کس سه کس اختیار کن موسی را علیه الصلوة والسلام از آن 
هفت, سه کس اختیار افتاد. ۲ حا: کلما» 


سلک سی ویکم ۳۹ 

نخشبی تا نظر بخود نکنی شتا این از شید ره تک 

هر که را سوی خود نگه باشد. هیچ کس سوی اونگه نکند 
سلک سی ویکم. بباید دانست, صحبت زندگانی که سالک را از مشغولی حق مانع باشد 
صحبت. مرد گان. بز آن ضحبت شرفهاا دازد. واننطی. که واسطة فلادة طریقت بود 
می گوید۲: امیرالمومنین علی کرم‌اللّه وجهه غالب احوال در گورستان بودی او را گفتند۳: 
ای زنده باطن» جیست که صحبت مرد گان اعتیار کردی!؟ گفت این صحبت از آن اختیار 
کرده‌ام٩‏ [ که] اگر میان ایشان نیاشم* غیبتی نکنند" و اگر میان ایشان باشم* طیبتی" 
نکنند ۲ و از ایشان هیچ وقت فعلی و قولی ۱۱ در وجود نمی آید۱۳, که موحب تافتگی و سبب 
کوفتگی من باشد. شبی بر عادت معهود در گورستانی ۱۳ رفت و گفت: «السَلام علیکم با 
اخواتی واخوانی ۱۲» هیچ کس جوابی*۱ نگفت. گفت: «مالَحمْ لاتزدون الجواب» 
آوازی آمد: ان رد السلام من الْظاعاتِ و قد علقّت ۴ علینا باب الطاع۱۲2 امیرالمژمنین 
علی۱۸ فرماید رضی الله عنه*۱-چون این سخن بشنیدم, گفتم: «یا معشر الامواتِ ان 
افوالکم قد قیمت وان دیارکم قد ذرمت وا نساء گم قد زوجت وان و 
ذللّت ۲۱ فهذا تب خبرکم عنّ‌نا فما خبرنا عند کم» نز کیرش آوازی شنیدم رریا امیرا لمومنین 
رَبْحنا بما قمنا و خشرنا بما خلفنا» 

عریر من» سفر بر دو نوع است» ِ است و سفر ارت ۲ در سفر دنا توشة خود 

با خود باید برد اما در سفر احرت توشه خود ی بیش از خود باید فرستاد. قطعه : 

نخشبی توشه درسفر شرط است راه بی‌ توشه وه چه ساد باشد 

هرحه کس پیشتر فرستاده است توشه راه او ماد باشد 


۳ حا: مرده ری 


اس حا: شرف کتبازانن کفت ۳ جا: گفتندی, 6 پا: حا: کرده‌ای» 

ه‌پاء جا: کردم 1 مج : نمی باشم, از پا جا: ۷ مج: نمی کنند از پاء جان 

هم مج: می باشم. از پا جان 4 پا: اگر درمیان ایشان باشم طیبتی نکنند و اگر در میان ایشان 

نباشم غیبتی نکنند ۰ مج: نمی کنند, جا: کند از پا: برداشته شدء .۰ ۱۱ پاء جا: قولی و فعلی 
۲- با : نباید, ۳- جا: گورستان», 4 پاء چا: علیکم اخوانی و اخواتی؛ 

۵- با : جواب - با: غلق» ۷- با: الطاعات ۸- حا: الطاعه علی می فرماید. 
۰ جا: رضی الله عنه می فرماید» ۷۰ مج: ایتأمأ, جا: ابناء کماز پا: برداشتيم 


۱ با ۹ ۲ پا : جا: سفر دنیا و سقر آحرت 


۶۰ سلکالسلوک 
سلک سی ودویم اهل تحقیق فضل الخلق اندا, جنین گویند: خلق بر سه نوع اند. نوع 
اول آنکه باطن " ایشان آراسته‌تر از ظاهر ایشان باشدء وهم الا ولیاء نوع دو یم" آنکه ظاهر 
ایشان آراسته‌تر از باطن ایشان باشدء وهم ألجهال» نوع سیوم آنکه ظاهر و باطن ایشان 
متساوی باشد, وَم الما هم علماء گویند: للم امن آن بخصی " فخذوا من 
کل شب اخسَن» 
عزیز من» علم بسیار و عمر اندک و طالب علم؟ حریص, چول بدین عمر* اند ک که 
او را داده‌اند» احراز" جمیع علوم ناممکن و نامقصود است, سالک" را می باید, علمی که اهم 
1 : م . م2 ح 
است, بدان بردازد» ا گر فرصت دست داد به علوم دیکر شروع کند* و اکر عمر کوتهی کند و 
مهلتی ندهد, باری ۳۹ که کرده نود از علم خالی نبوده باشد. ای برادر علم همان علم 
تیا را همه گفتارند. 
و ۰ و - 
حنین و وفتی یا ۲ سفیان نوری در فار وره گروند ۳ بر طبیبی ترسا بردند» 
طبیب جون آن دلیل؟۱ ظاهر بدید, گفتن گرفت: «ما قلفت اد فی الملَة الحنيفة مثل هذا 
الرجل» ترساه! در حال مسلمان شد. 
می بندد. قطعه : 
یو 1 : 1 3 ۰ مب 2 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 
حوب پهلوی زشت, زشت بود"۲ خلق را شوم!۲ حلق می کیرد 


سس سس 


۳ پا: اف ۲ پا: نز نوع اند اول باطن» ۳ جا: دوم 4ب مج : یخقی ء از سایر نسخ : 
وحمج : فه پا: وطالب حریص حا: بعمن ۷ مج: آخر از پا: آخر حصول اه 
حا:مر(۲)) برداشتیم, هم پاء جا: علوم ناممکن است سالک راء ٩‏ جا: شروع کند و مشغول شود؛ 
۰-پا: عمر تهی دهد باری عملی» چا: عمر تهی گردد باری عملی» ۱ چا: نینده پا: نه‌اند که 
۲- جا: بول» ۳ جا: کرده., 6 جا: بول» 


۵- حپا: و می گفت, من نمیدانستم که [درین] امت مردانند که از [لایقرء] حدای عروحل جگر ایشان خون 
شده است و از [لایقرء] بیرون شده, [لایقرء ] ترسا در حال» 

- حا: بوده اند ۷- از آنهانند» ۸-پا: از آنهانند که قول. حا: که بشنیدن قول» 

٩‏ مج: رشت زشت میگرد, از سایر نسخ» حمج:» ۰ پا : شود» جا: باشده ۱- جا: شرم» 


سلک سی وسیوم 3 


سلکی سی وسیوم» نباید. دانست: کشی. که هستغرق, باد. مخبوت: اسیتی زبده: ابیت اگرحه 
بمیرد و آنکه از یاد محبوب غافل است" مرده است اگر جه زنده نماید۴. عبدالله مصری 
می گو ید" , وقتی فصد شستن مرده[ای] کردم جون خواستم که میزر او را بگشايم. او به هر 
دود دست بگرفنت و کین نداد که «احيوة تعد الممات * از که خحانه ما 
شنیدم «آما قلفت مَنْ رف الله تعالی ۲ لابموت» 

عزیز من زنده دلان نه هر زنده را زنده و نه هر مرده را مرده خوانندگ نزدیک 
ایشان زند گی و مردگی ۳ یمعامله دارد. حنین گو یند: وقتی حنید, قذس ‌الله روحی در 
نماز" جنازه[ای] پنج تکبیر بگفت "۱ او را گفتند: بر مرده چهار تکبیر بیش نیامده است تو 
پنجم تکبیر از چه گفتی ۴۱۱ گفت: چهارتکبیر برین "۱ مرده گفتم ۱۳ و پنجم برین زندگان 
که ایشان مرده‌تر, ازین مرده‌اند؟" . 

عزیز من, زند؛ مرده کسی را گویند که او از گناه نترسده!. پیش ازین مردمان 
بوقه اند که از شتیدان کناه دیگران اشان راتب آملی و۱ کنونجو ر ۶ ۱ از سبب گناه خود هم 
باطن گرم نمی شود. رسمی است قدیم که وقت رسیدن گل مردماد به لهو و نشاط مشغول 
وان اربن ری هرسال. که وف رسق کل قریت شدی معروف کرخی"" که بهار عالم 
طریقت بودی رنجور شدی و گفتی وقت گل رسید"" باز مردمان به لهو"۲ مشغول خواهند شد. 

یات وقتی شبلی ِ الله علیه روز عید حامهةٌ سپاه پوشیده بود و نوحه"؟ 
می کرد کفتند گفتند : امروز حه روز" نوحه است. گفت: امروز حلق۲۳ را می بينيی به عید؟۲ 
جنان مشغول شده‌اند که از حق(۲ یاد نمی آرند؟ " برغقلت ایشان نوحه می کنم. ال من 


۱ با: غایب ۲ یا: است» ۳س حا 4 با: حون از و ف جا: او هر 
دی ما۳ انف ان تضالمیا نت : ماه ال نموت اس باه کویند 
4- با: قدس سره بر نمان ی گفت. 

چا: از چهار تکبیر و پیش نیست تو پنجم چرا گفتی. پا: تو پنج تکبیر چه گفتی» 

پا: بر مرده» ۳ جا: بگفتم. ) ۱- پا: مرد گانند, جا: از مرده‌اند, 
۵.س مج : بترسد» از پاء جا: برداشتيم, ۰ جا: تپ آمد و تراء ۷- جا: ازین هم 
۸.-سپا: رحمه الله. .۰ -۱٩‏ جا: رنجور بودی و گفتی گل رسید, ۰ جا: به لهو و نشاط 
۱- جا: پوشیده و نوحی ۲- با : جه نوحه ۳- ا: گفت خلق را؛ ۶6 جا: که به 


داي ۵- پا جا: که ازو عید حق. - با: نمی کنند» 


۲ سلک‌السلوک 


عفن رنه تن عفد قطعه : 
تیشیین: تسکت غافلی ار ین جرخ فیروزه است۲۷ 
تیاس ار عفلتی رون ۱ ار یی ۲۹ آدمی نه امروزه است 


سلک سی وچهارم ای, سبب" رنج و راحت خویش هم تویی " تا ندانی که تورا از سبب 
دیگری خواهند گرفت هر رنج و راحت" که بتو خواهد رسید, سبب آن هم تویی آ) چنانچه 
تال ظاوسی فرفبات وراه وو ان ترویام موی او ف وتان بای تم او مصراع » «بس 
خانه که شد خراب از کرد چشم», وقتی از کثرت گریه, مردم" دیدهُ عاشقی چون حامه 
سفید؟ شد وایْضت " " عیناه» پوشیده بوخ زور طیییی اور کفت: اگر بگویی من به 
دارو حشم"" تو را همجنان روشن کنم که بود» عاشی کت ای خواحه زو داروی شود سا ون 
دیگر کار بند. که مرا" این همه محنت؟! از حشم روشن پیش آمده است. آری وفتی 
کود کی ۱۵ می گریست یکی پرسید که اين کودک راء که گریانیده است؟ گفتند: هم 
عمل او*"» و آن شنیده باشی که وقتی حکیمی را پسری بمرد, او را گفتند» علّت مرگ او جه 
بود. گفت: همان زند گانی او. 

بشنو بشنی توح آغرابی امرأة شرفت مه حسباً وسبافقالیا هذه انب مَهزولاً 
فقالت هذالی وتختی فی بیْتک ۱۲. قطمه: 

تسیز که کش برش شیر افترت تفت دز رفاته. کرانست 


مرد"" از شوم خود شود کشته نه زکس, هم زماست آنجه بما ست*۱ 


سلی سی و پنجم» تاحداران سلطتت حقیقت و دواج یوشان مملکت طریقت» گو ند حول 


۷- با: فیروز است» ۸- با: بیرود» ٩‏ مج: غفلتی ‏ از پاء حا: برداشته شد. 
هت با:جا :بر اوباشن: تا او باشد» ۷س جا: «ت» پا: «ع» بجای «مصرع» آورده است 
ه پا: مردمک» 4 حا: عاشق حامه, پا: عاشقی حامه. ۰- با» جا: سفید و ابیضت. 
۱- پا: طبیب» ۲- پا: بتداوی جشم ۳ جا: دیگر بند که مرای 4 اس یا: این محنت 


۵- پا: کودک. حا: همه عمل کودک. ۷- با: هزالی و حزنی قطعه, حا: اهزلی 
ارواحی» قطعه ۸ مج : مردم از سایر نسح » 14۹" پا: لابقرء 


سلک سی وششم رظ3 


پادشاهان مجازی خواهند, یکی را قریب حضرت خود گردانند, او را گله و قبا دهند 
پادشاه۲ حقیقی تعالی و تقدس" جون خواهد یکی را بمرتبه " قرب و بساط انبساط نشاند, ازو 
"کله و قبا؟ بستاند, ای برادر. بمعامله‌ای که با خحلق زندگانی کنندث بدان معامله با حدای 
زد کات وان" کر هن من خاف شین هرب من ون خاف الله تعالی قرب "الیْه» 
بشنو بشنو وقتی معشوقی با عاشق* می گفت اگر چه من بصورت*, بتو نمی توانم "۱ 
رسیدا۱, اما به دل پیوسته با توا عاشق گفت: مرا جانب دل راه نیست» تو بصورت با من 
باش و به دل هر حا که خواهی برو. 
عزیز من بدین معامله با حق کار نتوان کرد, زیرا که اگر کسی را سودای این 
حضرت در سر افتد» می‌باید؟ که به دل در ان حضرت باشد و بصورت هر جا که خواهد 
رود""» ولهذاء شبی درو یش صاحب وقت در مسحدی؟۲ نماز می گزارد, باراد باریدد 
گرفت» دل او حانب ححرهٌ خانه مایل شدء اک مسحد آوازی شنید: ای درو یش بدین 
نمازی که می گزاری» تو را بر ما منت۱ نیست, بنابر آنکه هر چه در تو لطیف است هر 
ساغت در خانه می فرستی و هر جه درتو کثیف است این جا من کذازی: قطعه : 
نخشبی دل شگرف کالابی نت هرحه جز دل بود تمام گیل است۱۶ 
گرجه در حشم کاربسیار است آنجه کاری بود به جشم دل است 


شلک سی ود سشم» سرانی که حود تعارز سرامده مردانند آ یی ۲ ول که؟ خواحه 
مه ۰ ۶ 3 ‌ و ِ 9 


۱- مج : بازپادشاه ازپا: حا:» ۲- حا: تعالی بلکه با: تعالی و تقدس ملکه, 
۳ب مج : بر مرقد» جا: نیمرقه, از پا: برداشتیم, 6 جا: کلاه و قبای» هم پا : بکنند» 

توا ‌ ۰ ِ ۳ چ ۰ ۳ ۰ ۴ 
چا: با حق نتوان» پا: با حق زند گانی نتوان, ۷ مج: پهرب. از پاء جا: برداشتيم, 
چا: عاشق با معشوق, پا: مشوق و عاشق. . 4 پا: اگر چه بصورت, ۰ ۰ مج: بصورت 
نمی توانمی از پاء جا: برداشتیم, ۱ جا: بتوانم رسیدء ۲-س حا: باید» 
۳ با: که او را باید برود» حا: که خواهد برود ؟ اس مج : مسجد» از پاء جا: برداشتيم, 

مس 

۵- جا: می گذاری بر ما منت» پا: توبر ماهنت .سس مج : َ کلست. از ساير نسخ: برد اشتیم, 
۱ جا: جون رستم دستان» ۲- پا: مرد مانند» ۳سمج : تا جنین, از سایر نسخ» 6 مج : 


گویند خواجه, از پاء جا: برداشتیم, ۵- پا: طرهةٌ طریقت. حمج: بیخ طریقت 


6 سلکالسلوک 
آن خورد که یابد و آن پوشد که دارد و راضی باشد بدانچه حق با او کندت وَهذا کنابهٌ من 
الب اصمعی 2 در بیابان" اعرابی [ای] را دیدم با دو چشم حسته" اما ۸ج 
نمی‌الید. گفتم: ود مق ۹ 2 در کل ۳۹ الطبیبٍ ار مَرنی ۲۲ 
بالصبر, تب گیران علت:عشق۱۳ گویند» اکن کنسین فوفین باشد؟ "م او را هیچ داروث! 
بهتر از صبر نیست, که۱ خاتمه کار ۲ صایران بخیر بود. 
بشنوبشنو بزرگی می گوید: دربیابانی زنی وشویی ۲۸ دیدم که زن درخوبی خوبترین 

زنان آن*۱ وقت بودء و آن"۲ شوهر در زشتی زشت‌ترین مردان آن عهدا" زن شوهر را 
می گفت ۲۲: فردا هم من در بهشت خواهم بود و هم تو شوهر گفت: بچه دلیل؟ گفت بر 
ی ی یت 
گردانیده۵" و توبر آن*۲ شکر می گویی و مرا به قبح تو گرفتار گردانیده‌اند و من بر آن صبر 
می کنم. وضع الا کرین ومقام الصابرین فی الحََة. قطعه : 

تین یت کتارهتا.دارد وقت او خوش که این نمط بشناخت ۷ 

هر که در درد خو یش صبری کرد درد او را دای دارو ساست 


سلک سی وهفتم» طایفه‌ای که بر وعده ۱ سوما من دائة في ااازض 1 علی اه 
رزقها- ۲ وثوق تمام و اعتماد کلی ۲ دارند, جنین گویند: و رطاعت و معصیت و دانایی 


و نادانی و طلب و اهمال : نه کم ونه بیش گردد؟ . ابوحازم؛ گفتی : همه دنیا را دو 
جیزیافتم یکی آنکه روزی* من است, دوم آنکه روزی دیگر است؛ انجه روزی من است, 


1 پا: بدانحه با او کنند» حا: بدانجه حق تعالی با "و کند» ۷ مج : احمعی » 

۸ با: گوید به بیابان» 4 مج: با دوچشم پخته چا: با درد چشم آو يخته, از پا: برداشتیم 
نادس لدم ۱- باء جا: گفت می کندء ۲- با: آمرنی» ۳- حا: فسق» 
) ۱- پاء حا: رسد ۵- پاء حا: داروی» سس مج : نیست خاتمت» از پاء جا: برداشتیم, 
۷- پا: کارهای, ۸- مج: چا: زن وشوهری, از پا: برداشتیم ۹- پا: خوبترین آن» 
جا: خوبترین از زنان» ۰- پا: وقت و آن» ۱- با : عهد بوده 

۲- پا: گفت» ۳- با: بدان» ) ۲- پا: توبه حسن» ۵- پا: حا: کرده‌اند» 
7- با: بدان (در چند مورد دیگر هم)؛ ۷- با: لایقرء 

۱- چا: بر وعده قولش» ۲- مج: و شوق» از سایر نسخ:» برداشتیم» ۳- مج : اعتماد کل 
پا: اعتمادی کلی, از چا: برداشتیم, و پا: کم وبیش نشود, چا: نه کم شود و نه پیش گردد 


۵- جا: و ابوحازم 1- با: عبارت «روزی من است دوم آنکه ور دیگر است آنجه» ندارد. 


سلک سی وهشتم ۵ 


اگر بر باد سوار شوم و از او بگریزم" آن عاقبت همی به من رسد" و آنچه روزی دیگر است» 
اگر بر باد سوار شوم و طلب* کنم آن هرگز به من نرسد"! و درطلب هر دو عمرضایم کردن 
باشد!۱. درویش چون در طلب رزق سرگردان شود, نه آنکه خود را تنها سرگردان کند, 
بلک "۱ رزق را هم سرگردان کرده باشد. قال علیه لام ۱۳: الرزق یب الب کماهُو 
تقله ۱۲ 
عریر من» حنانجه۱۵ از مرگ حاره نیست از رزگ هم جاره پیست. الرزق" اشْذُ طلباً 
من احلی ابوالقاسم *۱ حکيم گو بد: النک فی اآرزق وان في الَوحید واحد. حنین 
گویند وقتی ۱۲ در بصره قحط افتاد رابعه را از ال خر کدند مت گر هد ان ده 
به مثفال رر رسدء من هرگز از برای رزق اندوهگین نشوم, ۷ عَلنا ان یه کما امرنا 
وله ان برزقنا کما وعَذنا. 
بشنوبشنوه وقتی توانگری" جند» درو یشی "۲ را گفتند: وجه شام تو از کدام مطبخ 
ست. گفت" : هم از آ۲۱۵ مطبخ که وحه جاشت شً ها استا فمید 
نخشبی از خداست رزق همه 4ص برد رات اسان عالم نور 
میسنت انز عهان کون و فساد ی کر ره 


سلک سی و هشتم اهل" انصاف گویند: ظلم بر هیچ کس ستوده نیست, مگ بر نفس 

خویش. یکی از خانه براندازان" عالم خاکی روزی در خرانه" نشسته بود, می گفت!: هر 
که بر کسی ظلم کند. خانهُ او و یران* شود. له تال قلک پم بل 

ظلموا. کسی* با او گفت, تو بر که ظلم کرده‌ای که خانه تو و یران شده است» گفت: بر 


۰ ۰ و ۰ ‌ ۰ عم ۰ ۳ 
۷- مج: سوار شویم و از او بگريزيم جا: سوشوم و ازو گریزم از پا: برداشتيم 
۰س پا: پس در طلب, جا: در طلب؛ ۱- جا: عمرضایع باشد, پا: عمرضایع کرده باشم, 
۲- جا: خود را س رگردان بلکی ۳- پا: علیه الصلوة والسلام» 6 ۱- پا: «مخدوش» مج : کما 
یطلبه» از جا: برداشتیم, ِ : جنانکی - جا: ابوالقاسم رح ۷- با: که وقتی 
۳ 
۸- با: ا کر دانهٌ غلی پا : تونکری» بت اس اون " وز ات ها کت از پا» جا: برداشتیم» 
۱ ۲- مج: گدا از یک, ازسایر نسخ: 
اس حمج: بباید دانست, اهل» ۲- یا: خانه اندازان» ۳ پا: عالم محازی در خرابه 
جا: ومیگفت, ۵- یا: خراب و و بران» ٩‏ جا: کسی بای 


3 سلک‌السلوک 


نفس خویش" بنا برآنکه نفس از من پیوسته رنج دیده است" و من هیچ وقت" آرزو یی "۱ 
بدو نرسانیده ام. 
بشنوبشن سلطان العارفین با یزید راء قدس الّه سَره(۱, همسایه[ای] بود جهود, 
روزی مردی او را گفت» کسی که او را همسایه حون با یزید باشد""» او چگونه حهود ماند. 
گفت ای خواجه اگر اسلام این است که ابویزید دارد. مرا و صد جون مرا طاقت اسلام 
نیست و اگر"" اسلام این است!۱ که شما دارید, خود مرا ایمان ناآوردن به۱۵. آن مرد را این 
سخن بغایت گران۱۶ نمود» بر۷" خواجه ابویزید رفت"۱ و گفت: ای خواجه از آن مجاهده که 
پودانید فرتراه هی ای کم تایبا من رمیات تهب واه .کنت:: کار ان 
مجاهده اکبر گویم۲۱ باطن تو در آن مسامحت نکند امّا چیزی اصغری۲۲ خواهم گفت و 
آن» آن است که۲۳ وقتی نفس من در امری از امور آحرت که دین باشد» کاهلی ۲۴ کرد یعنی 
کاری که او را اوّل وقت بایستی کرد خر" وقت کرد بکسال مدام ابش ندادم. قطعه : 
نخشبی نفس در ریاضت به مرد با نفس خویش رنحه*" کند 


سلک سی و هم بندگان اش درگاه الهی که اک این درگاه» خواجگی دارین 
کسب کرده‌اند. چنین گویند: الْعبودية ثة اشیاء مت النفس عَنْ قواها و زجرها عَمّاا 
مناها و الظاعة في آمور مّلاها ومن فْعَلَ هذه نله نادی مناد ؟ کل یم" انت خر في 


۷- پا: خودء ۸ پا: در رنج است» 4- با: وقتی» ۰س جا: آرزوی» 

- با : سلطان العارفین قدس سره العزین ۲- با: ابویزید باشد» ۳ جا: اگن 

4 - پا: عبارت « که ابویزید دارد» مرا... و اگر اسلام اين است» ندارد» 

۵ با: که توداری مرانا آوردن بهی حا: نیاوردن به» 1- مج : کرانترن از پاء حا: برد اشتیم» 

۷- با: نزد؛ ۸- جا: آمد» ۹- پا: که تودر راه دين می بینی باید,جا: که توداری زراه دین 
باید» ۰- پا: خواجه آبویزید» ۱- مج : مجاهده گویم از پاء چا: برداشتيم 

۲- با: از اصض ۳- پا جا: آنست وقتی» 6 - پا: از امور دینی کاهلی, جا: از امور دین 
کاهلی ۵- با: بایستی آخره - با: پنجه 

اسب پا: عن مناها حا: عمانها - مج : پا جا: منادی از مر(۲): برداشتیم » 


۳ پا: یوم ولیله» 4 حا: خی 


سلک چهلم 1۷ 


الدارین. ۳9 را پرسیدند» بندگی حیست ؟ گنت : بند گی آن است که خداوند را به 
همه ۵ حال خداوند خود دانی " و خود را به همه حال و به همه وحوه" بنده خوانی و بر ۵ بساط 
عبودیت هیچ کس بهتر از عیسی علیه السلام قدم؟ ننهاد. خبت فال انی عبْذالله ای برادر 
بنده بودن دیگر است و بندگی کردن دیگر اگر بنده بودن و بندگی کردن یکی بودی هرگ 
ِ ۰ ‌ 5 روص ور ۱ 
ابلیس را روی سیاه نکردندی " و به خنجر ان علیک لغنتی‌الی بَوْم الدین- مجروح۱ 
۱ 
بشنوبشنو قریب "۲ نماز شام "۲ بود که عزرائیل بقبض روح خیر ناج آمد خیر نساج 
ی ۰ لقن 3 دِ ۶ 
کت" ای ابص ادواج و کا سر اشیاح» هم تو بنده خدایی ون اه خدای؟۲. تورا 
رد جان من برگرفتن۱۹ و مرا فرموده‌اند» نماز بگزان آنجه تورا فرموده‌اند از تو فوت 
نخوا هد شد اما آنحه مرا فرموده اند از من فوت می شود» یک لحظه توقف 8 وا با ز شام 
بگزارم. در سر عزرانیل» فرو خواندند*"» که همجنان کن. حیر نساج آب طلبید۲۲ و آبدستی 
بتحجدید و و نماز شام بگزارد وحان به طالب حاد داد این حیست ! ۳ حهانیان بدانند هر 
که دربندگی این درگاه حجست" باشدء عزرائیل را فرمان بردار او گردانند۳. قطعه: 


هر که دربندگی نکوباشد حزنکویی نصیب او نبود 


۳ ۳ ۰ ۳ عم ۰ هآ 
سلکی جهلم» مردان دین" و حوانمردان بقین گویند": مردانی که در راه دین ناقص اند 
5 ۳ نج ۲ ۲ ۲ ع‌ 
نافصات عقل برایشان شرف ۳ دارند. دوالنود مصری که عزیز مصر طریقت نود می کو ید: در 


۵ جا: خداوند را هم ٩‏ جا: بخوانی ۷- چا: خود را به همه وجوه بنده, پا: خود را به همه حال بنده, 
۸ یا: ود 4- پا: عبودیت بهتر از عیسی علیه السلام هیچ کس قدم, ۰- جا: نه کردی» 
پاء جا: لعنتی محروح» ۲- با: وقتی فریب» ۳- جا: شامی» 
پا: توهم بندهٌ خدایی ومن هم بندهٌ خدای, جا: هم توبندة خدایی ومن هم بنده خدای» 
۵- پا: جان برگی جا: که جان من برگیره حجا: برفور خواندند» ۷- چا: کن نساج آب طلبید 
۸- پا: و آبدست تجدید بکرد, چا: و آبدستی تجدید کرد, مج: و آبدستی کرد بتجدید, از مر(ا): برداشتیم: 
- پا: آن درگاه چیست, چا: بندگی جست» ۰پا: کند 


۱- چا: دین می‌فرماید, . . ۲-جا: می‌گویند, . ۳ پا: شرفی 


5 سلک السلوک 


ی ی از زنی مردوشء گفتم از ز کجا می رسی ؟ گفت: «منْ " عند آقوام۵ 
تتجافی جنوبهم عن وی رتم خوفاً ومعاً» 1 : کحا خواهی رفت. 
گفت: «الی رجال د لا تلهیهم تجارة بیع ن ذ کرالله». 

عزیز من» حون فردا در مع رکه 1 دین ندای «یا آبها اآرجال ۷» برآید اول کسی 
که در آن راه قدم زند۸ مریم باشد. 


بشنوبشنو, چنین گویند: در شهری" زنی بود» در غایت جمال و خوبی "۱ خود را 
دام مرغان زیرک ساخته بود هر که او را بدیدی۱۱ شیفتهة وفت او شدی و او تا ده دینار 
نستدی کسی را بخود"" احابت نکردی, روژی زاهدی او را بدید, اسیر کمند عشق او شد. 
مصراع " 1 بان الکریم ذالاسلام تختلب ؟۱- هر چند خواست که۱۵ از سر او ردو 
شحنه بی محابای عشق ۶ گرباگ قت اشده در موه رت ایح و سل رپ 
1 آوده دینار حاصل کرد و در خانة او رفت و چون؟ ای ی 
عنایت ازلی " ۹ برو زدند. که ای۲۱ زاهد دعوی مردی حندین شباله ۲۲ دز کار تن 
خواهی کرد! خفقانی در دل او پدید آمد و اثر آن بر ۳ روی او ظاهر گشت. ۱ تورا 
جه افتاد؟ گفت: : هیبت خدای؟" در دل من افتاد. قن انش کاز کردنن نه ام . این بگفت و از 
خانة او بیرون شد و ایمان به تک پای بیرون برد. زن جون آن حال بدید» رغبتی در باطن او 
ظاهر شدهآ, گفتن گرفت: از خدایی که او می ترسد*"» خدای من نیز هم اوست» ای ان 
نا کرده۲" می ترسد, من که چندین گناه کرده‌ام چرا نترسم۸ ". در حال توبه کرد و یکی از 


کاس بشرونعت 


و چا: لِن ین ۵ مج قوام ازسایرنسخ: . وس پا: ربهي گفتم ‏ بب چا: یا الرجال» ‏ ۸ پا: نهد 
-٩‏ با: شهر» ۰ مج : غایت جمال و خوبی داشت, از سایر نسخ: ۱- با : دیدی» 

۲- با: با خود» ۳- پا: اوشدء که ان الکريم چا: او شد«ع» ان الکریم, 

6 - مج: ان الکرام.... چا: ان الکریم... یختلس, پا: ان الکریم... یجتلب, حمج: ان الکریم او ذالاسلام 
[لایقرء] از مر(۱): برداشتیم» 

۵- با: که خواست از ۰- مج : شحنةٌ می با عشق, از سایر نسخ: برداشتيم, 

۷- پا: فروخت» ۸- پا: دینارزن ۱-۵۹ جا: رفت چون» 

۰- مج: نقیبان ازلی, پا: نقیبان عنایت لم ازلی» از چا» مر(۱). مر(۲)» مر(۳): برداشتیم 

۱- حا: بدوز د که‌ای» پا: بروز دندای» ۲- با: حندی سال» ۳- پا: برو» حا: بر روری» 
۷- پا» جا: خدای تعالی. ۵-پا: گشت ۰ ۲٩‏ مج: «مخدوش» چا: این مرد از خدای که 
ترسید, از پا: برداشتیم» ۷- با : او نا کرده گناه. حا : او از نا کرده گناه» ۸- جا: کرده‌ام نترسم, 


سلک چهل ویکم ۹ 
۳ 
رسید کان" ۲ این راه شد. قطعه : 
۳ 
نخشپی < حست باش در ره حق*۳ فِ قیمتی شد به دهر نافه زبو 
/ 


سلک چهل ویکم» ا رباب یقین که بقین ایشان واثق و عقيد؛ُ ایشان! 0 
و «ا لین رو به الاعیان ۲ بُور الایمان» و بعضی می گو یند۲: لقن مُشاهدة 

الْیوب بکشف القلوب و ملاخظة الأسرار بمخاطبة الافکار" . جنید هی فرماید» رحمهة الله 
علیه» «مَنْ 1 بصل علمهٌ بالیقین و و تَقببْه ی باْخوف و خوفه 4 با لعَمَل و عم بالوّع و ورعه 
بالاخلاص و اخلاضهٌ بالمشاهَةَة ِ مرن الهالکین» حضرت رسالت صلی الله علیه و 
سل » می‌فرماید*: بیشتر خوف من ازین امت از ضعف یقین ایشان است. چنین گویند: 

هیچ" توانگری بالاتر از یقین واثق نیست» سبحان ال حگونه بی هت" طایفه‌ای» که 
ماییم و در وعده" ۲ کسی که خلف!۱ تصور ندارد"" وضمان رزق ما شده است, و ما از برای 
وق کول ۱۳ می‌شویم. آری اين همه لت از شوم آنست؟۱ و لهذا وقتی درو یشی صاحب 
۵ بیرون آمد و از یکی حیزی 
بخواست در حال او را به تهمت دردی بگرفتند و دست. او رن بان دوش ۱ ال سرت 
بریده" ۲ را برداشت و پیش زث برد» و۲ ۲ قال لافرانه و فعت بدي الی الخلق فعوقبّت بقظیها 
عن الخلقولز" رفعت الب لی الق مقبت؟بلقع ناب نموه لین لک» 


عیال را حند روز" حیزی نرسید*", یک روز"" از صومعه 


-٩‏ ا: بزرگان» ۰ مج: عشق, از جاء یا: برداشتیم, 
۱- جا: اینان, ۲- پا : رعاية العیان ۳ جا: گویند» 6- پا: بمخالطه اللافکار, مج: 
بمخالطه الاذکان جا: بمخاطبه الاذ کار از فرهنگ سجادی: ۵- پا: فرماید» من لی 


٩‏ جا: رسالت پناه صلی الله علیه و علی اله و اصحابه و سلم می فرمایند, پا: حضرت رسالت می فرمایند علیه 
الصلوة و السلام» ...۷ چا: صاحب یقینان واثق چنین گویند که هیچ م-مج: توانگی, از سایر نسخ: 
٩‏ حا: ضعیف همت» ۰ پاء جا: مائیم در وعده. ۱- با : حلاف؛ ۲- پا» 

حا: ندارد» ضمان ۳ جا: دل تنگ؛ 4 - یا: این همه لت از شومی ماست» جا: 

این همه دولت رالت از شومی آنست. ۵- جا: روزی 5- حا: نرسیده, ۷- حا: 
روزی» 

۸- جا: برود» ۹- مج: و دست وپای او پاء جا: ودست ببریدند. از مر(۱), مر(۲): برد اشتیم» 

۰ پا: باز درو یش ۱- جا: بریده خود را ۲- مج : قال» از پاء جاء ۳- پا: عن 
ولو 6- مج, جا: عقوبت از پا: برداشتیم ۵- حا: و نعود 


بشنویشنو مسروق؟" می گوید: رحمة الله علیه۲۲, حسن ظن من بر ررّاق۲ علی 
الاطلاق آن ساعت وائق تر و که خادم خانه بیاید اکن ۲ » امروز در مطبخ ما وحه 
حاشت پیست , بگویم رهی ۱" دهنده‌ای که همین میا تا بی عون و عنایت ۳ خواهد 
رسانید. قطعه - 
کت 


نخشبی شک از یقین بردار رسم؟" آزادگان همین باشد 
فا هک بیان اعیتا اسن قلی ‏ هت که روا در‌بمسن مه تاشد 


سلک چهل و دویم» حانم اصم که از صیت مناقب او گوش گردون کر بود. می گوید۱: 
الحماز بر فك ظریق المَْلف و المْنافق" لایغْرک طربق" السمای اصمعی می گوید۲: در 
بیابان" بدوی را ۳ راهزن» چون نظر او بر من افتاد تیغی ب رکشید و گفتن کرفت: «اخلع 
یانک» گفتم: : «اتدری من آنا» گفت : «س عند فطع لطریق معرفة لوعی» گفتم: 
«آما تغلم ان الله 0 با لیک بما تفعل بی ۵ کفت : «لایك "ین الرزق آن ای 
بفعلی طالبة برزق» گفتم: «کانک تفت ورف فی الارض» گفت: «فائن اظلیّ» 
تم «وقی السماء رزقکم وم تو عدون» بدوی حود 3 سخن بشنید تیغ از دست 
بینداخت و گفتن گرفت: «استفر ال رزقی فی السماء و آن انا اظلبه‌في الازض» او هم 
درین سخن بود که از هوا دوگرده گرم فک که ففرها هی رت بدوی حون آن بدید ۳ 
عذر خواست و گفتن گرفت": هداک ال کماهة نی الرزقی, 

عزیز من نظر بکلی از سبب برمی باید داشت و دل بر مسبب می باید نهاد. 
بشنویشنی چنین گویند: در عهد موسی علیه‌السلام» امساک باران شد موسی غمگین گشت 
فرمان شد, دو دیگ نصب کن, دریک دیگ آب"۱ و گیل وتخم کن و زیر او آتش مکن و 


- مج : معروق: از سایر نسخ : برداشتیم» ۷- با: رحمهة الله علیه می گو ید 
۸- مج : «مخدوش» از پاء جا: ‏ ٩۲-پا:‏ می شود» ۰ جا: می گو ید ۱- پا: که زهی» 
۲ پا: بی عون و معونت کس به من» ۳ چا: راه 


۱ چا: می گویند ۲ پا: گوید, جا: می گوید که ۳- پا جا: پیابانی» )س چا حمج: 
فاطعء مج : قطع» از پا: برداشتیم, ۵- سایر نسخ: تفعل» گفت. *-سیا: لابد لناه 

۷- مج, مر(۱, ۲): طالبنی از پاء جاء مر(۳): برداشتيی ۸- با: آن حال بدید» 

-٩‏ جا: عذر خواستن گرفت و گفت. ۰ پاء جا: دریکی آب و 


سلک چهل وسیوم ِ 


در دویم دیگ همین" ( تخم کن» ی و زیر او آتش بکن,» موسی علیه السلام 
همحنان۲" کرد و حون بعد از زمانی بدید, آنکه درو آب و گیل و تخم بود و زیر او آتش 
نبود؟۱ درو هیچ نرسته بود و آنکه درو تخم بود و زیر او آتش*۱» درو همه سنبل‌تر رسته بود. 
ای خاک بر آن سر که دل از جنین مسبب قادر برداردو نظر بر سبب ضعیف کند*". قطعه : 
نخشبی بر سبب منه دل خویش مثل این ن از حوتوعحب"۲ باشد 
انتظام امور هر همه کس از مسبّب نه از سبب باشد 


سلک چهل و سیوم,باید دانست که حضرت‌صمدیت تعالی و تق3س دنیا را سه‌جزوا کرد 
جزوی به مومن داد و جزوی به منافق و جزوی به کافر -فالمومن رود" والمنافق یترتن 
والکافر تمغ" چود نیکوبنگری هیچ کس را از دنا حاره نیست و دریای رحمت -وّما 
ازسلنا ک الا + جمتة للعالمین؛ صلی اللّه علیه* و علی آله که از دریای [6]* نی ارت 
دنیا" حنان بگذشت که بند نعلین او تر نشد» می فرماید: اهل اتید ان آنم ما3 
کسی باشد که بالای آب برود و قدم او تر نشود. 

عزیز من" کسی را که بدی" دنیا معلوم شده باشد" , باید که از بدی ابناء"" دنیا 
یز برد و ابشنات: زا بر ایشان گذارد. اها: دنیا را کدام بدی ازین فاحش‌تر که نه از 
اند ک سیر شوند و نه از بسیار قانع گردند. حضرت رسالت؟۱ می فرماید. صلی اللّه علیه وسلم 
ِ آلء*۱, بعد از من در دنیا قومی پیدا آیند, اما حکونه قومی له بطو هنت من القلیل 

شبعْ و بالکثیر ۴ لایقتغس 


عم ۰ 
حا: و در دوم همین » پا: ودر دوم دیگ همین ۲- پا: همین تخم. فحسب. 
۳- جاء پا: بکن» موسی همجناد اب وریر امن نبود» جا: و زیرا و آتش نف 
۵- پا: انش بود» 5- مج : بر کسب کنده؛ کند از پاء جا: برداشتیم, ۷- جا: از تو عجب 


اعاء ضوع (در هم موازد)ء ۲ مج: تزود» از پاء جا: برداشتيم ۳ پا : والکافر ینمنع 
والمنافق یتزیّن, 6 مج : بهرم از سایر نسخ: برداشتیم, ۵-پاء جا: صلی الله علیه و سلم 
٩‏ مج : «مخدوش» است؛ ۷- یا: دریای دنیای بی اب ۸- پا: بشنو بشنو 

-٩‏ حمج : تری» ۰- پا: نشده است؛ ۱- حمج: که از تری, پا: که از ابنای 

۲- جا: دنیا نرنجد» ۳- با : بدیشان» 6 حا: رسالت پناه» (در جند مورد)» 

۵- پا: صلی الله علیه و سلم می فرماید. جا: صلی الله علیه و سلم می فرمایند 5- چا: من الکثیره 


۵۲ سلک‌السلوک 


عزیز من, اين ایام آن ایام نیست۱۲ که کسی از کسی توقع یکی کننن اکرآمووز 
کسی از کسی بدی خود بازدارد, همان کاری است. پیش ازین مردمان بوده‌اند, اگر در 
تخو. کمن ۳ کرد نع مت آن بر خود نهادندی"۲ و درین یام مردمانند۱۹ ا کر دز یات 
یکی "۲ بدی نکنند!۲ متّت آن برو می‌نهند!", طرفه حالتی مردمان نام مسلمانی بر خود 
نهاده‌اند و هم در آنچه"" مسلمانی؟۲ بباید, در ایشان نی و آن۲۹ بدان ماند که وقتی یکی 
می گفت: من از فلان دوتایی یافته‌ام که درو نه استر است. نه ابره۲۷. قطعه: 
ون تا تم ناه تیار هر که را دیده‌ام*"تباهی دید 


هر حه آن تیا ند 


ت در مردم حون ببینی همان نخواهی دید 


سلک چهل و چهارم. بباید دانست که آدمی را سه مصاحب اندا, مصاحبت" یکی " تا وقت 


3 ۲ 


ب ی ی ی ۱ بات 9 
الی قبّض روحه فمالهُ والذي 1 تب الی یره فاهلّه» و الذي 1 تب الی مخشره و 

هه ما هم را ی وی کر وقتی داود 
علیه السلام» مناحات کرد خحداوندا تاه مان من» ( 1 7 
حود بایدش» 3 به تس و شراب دراز نکرد "۱ . روک اند ما ما وفع رأسَه 4 الی التتانه 
ختی مات حیاء من ال تعالی . تجیر ۱ کونفد: حول داوود علیه السلام ۱۲ را آن و 
وحود امن سعادت حسن صوت؟۱ او سلب گنت 

بشئویشنو تون ی . شدای کوازد : چون داود علیه السلام, خواستی که ارستت. ان 


۷ جا: آن نیست که ۸- حا: می نهادندی» - جا: مرمانند» 

۰ چا: اگر درحق و باب یکی پا: اگردر باب کسی, ۰ ۲۱-پا: چا: نمی کنند» 

۲- مج : می ننهند, از پا» جا: برداشتيم ۳- با : و انجه, جا: همانکه 

6 - حا: با : در مسلمانان» ۵- با : این» 7۹" کب : در ونه 

استراست و نه اوره» ۸- مج: همه کس دیده‌ام پا: هک از جا: برداشتیم» 

۱- یا: مصاحب است. ۲- یا: مصاحب (در حندین مورد)» ۳- حا: اول» 

6 پا: تا قبض روح باشدء جا: تا وقت قبض ادمی باشد» ۵ پا: ودوم تا لب و چا: سوم تا قیام 
قیامت» ۷ پا: فالای. مهم جا: نمائی» ٩‏ پا: بدید پیش دست. حا: بدید پیش از آن دست» 
۰ حا: نکردی» ۱- با: الله, حنین» ۲- چا: (ع)» ۳- مج : صوت حسن» 


جا: حسن صورت از پا: برداشتیم» 6 - پا: (ع) خواستی » حا: داود خواستی» 


سلک چهل وپنجم 2۳ 


۰ ۰ ۰ ۰ 0 ه__ 0 ۰ 
حود بر حود توحه 7 کندب یک هفته طعام و شراب بجذاشتی ۰ بعده فرمودی ۳ منبری در 


3 ۳ ۳ ۰ ص 9 ب ‏ 5 

صحرانی نصب کردندی بعده سلیمان ر 9 اواز درده ۳ ای ۲۳ و بری و وحوش و طیور 
سم 0 ۲ 
و سباع گرد ایند. جون کرد آمدندی بر سر منبر رفتی*" و هم خود بر خود نوحه کردی. ای 
بی انصاف پیغامبر!۱ مرسل از سبب یک زلت بر خود حنین نوحه کردی, تو که ۲ روزی"۲ 
۳ 

هزار گناه قن کی 2 تو را در :۱ حکونه خواب می اید. قطعه : 

۰ ۰ 4 ۰ ب 3 ۰ ۰ سّ 

۰ ۹ ۳ ۳ ۰ ‌ و 
دم وش 2 یسم وت قیر نا وه هر که حول قو. کشا هک از شود 


سلک چهل و پنجم. فرقهای که هیچ وقت پای در دامن امن نکشیده‌اند, جنین گو یند: 
حماد" عبدالله که پای او درخور آن بود که هم" بر تارک عرش برود", اغلب احوال بر سر دو 
پای نشستی۵, اگر او را گفتندی جرا وقتی مربم ننشینی ؟ گفت: تلک لس آلافن و آنا 


عزیز من» در آدمی هیچ بلایی ۲ از آن صعب‌ترنیست که او خود" را ایمن داند" اگر 
یکی را یک پای درون بهشت باشد و دوم ۲ بیرون بهشت, اورا ايمن نباید بود تا هر دو پای 
درون بهشت نرود. امن دولتی است عظیم که حز!۱ در بهشت حمال ننماید اهل دنیا که 
ارین دولت جز نام بیش نشنیده اند ایشان را از حقیقت او حه خبر. 

عزیز من چیزی را که ما امن نام نهاده‌ايی آن امن نیست آن غفلت ۱۲ است خلق 
ابن آدم ذاغفلة ولا لک ماهُنا"" عیشْهٌ» عمر عبدالعزیز گفتی: هیچ می‌دانید که 


۵- پا: نوحه کردی هفت روز طعام و شراب نخوردی» 5- یا : فرمودی» 

۷- حا : اوازده تا ادمی ۸- جا: رفتی هم خود» ۹- جا: حون پیغمبر پا: پیغمبر» 

۰- جا: زلت دو یست سال گریست و درین مدت پهلوبر زمین ننهاد توکه ۱- با: هر روز 
۲- پا: پیش می کنی, جا: پیش کنی» ۳- جا: تورا شب 

1- جا: ف رکه ۲- مج : نکشیده اند جنانچه جماد, حمج, مر(۳): جمال, از سایر نسخ: برداشتیم . 
۳- چا: همیشه. 6 پاء چا: رود ۵- مج: برسرو پای شستی, از پا» چا: برداشتیم 

*- پا حا: واناغیر ۷- حا: بالایی» ۸- جا: نیست که خود» -٩‏ مج : خود را 


نمی داندء از پاء حمجء جا: برداشتیم, ۰- جا: بود و دوم پا: باشد و پای دوم. 


۱- جا: دولتی است که حزی ۲- حا: امن نیست غفلت ۳- مج : ماهنها ازپا چا: 


۵4 سلکالسلوک 


حکیم؟۱ مطلق تعالی و تقدس این غفلت در خلق جرا نهاده است. کیلایمونوامن خشْية له 
تعالی؛ ای۲۵ برادر این همه نتیجة غفلت است که خلق در گوشت و بوست*۱ یکدیگر افتاده 
است. پیش ازین مردمان از گوشت"۱۷ خوردنی احتراز کردندی | کنون از گوشت ناخوردنی هم 
احتراز نمی کنند. روزی مهتر عیسی موس یکی را دید گوشت می خورد متعجب شد و 
گفتن گرفت: «أت لهذا با کل لحم لخما*۲» 
بشنویشنو روزی درو یشی را پرسیدند 0 کجا می فروشند؟ کت مرا 

ات جنان فراموش شده" " است که نمی دانم کحا می فروشند. قطعه: 

نخشبی نیک غافلی هی‌ هی مردرا نور سینه زهد دهد 

غفلت از دین ضلالتی است قوی . غافلان را خدای رشد دهد 


سلک چهل و ششم؛ ملاخان بخاز مخت و,غواصان انهار مودت کوایندد اطلاق لفظ مت 
بر کسی درست آید که او از محبوب هیچ جیز دریغ ندارد اگرجه حانست. وفتی توانگری 
مرد درو یشی ! را گفت» من تو را نیک دوست می دارم" درو یش گفت: دروغ " 
می گویی» گفت چگونه دانی که من دروغ می گویم» گفت: ازآن می دانم که یک اسب 
تو دوخل دار و من در جنین زمستانی یک گلیم هم ندارم این جه محبّت باشد فیل خقیقه حقیقة 
المَحبة ان تهب کل مالک لمَن اخببتهُ ولایقی لک منک شیی ۵ ای 
مشاهده" معشوق جون دام در همه تن" جشم نشوی, معشوق نظری از نظرهای خویش در تو 
تکفتی تور کی کول دیدشت ای شعشی کت کات ای را ای می‌واننه ما 
داده اند که ملاایک صومعه داران" عالم بالا از زه کردن ۱ آن عاجزاند, و آغنی به العشق۱ 


6 پا: چا: می‌دانید حکیم, ۵- با: الله, ای - مج : پوشت» 
۷- با: مردمان بوده‌اند که از گوشتء ۸- حا: یا کل لحماله 9- جا: که گوشت» 


۰- چا: فراموش شدء 


‌ ,2 ۹ ۰ 
۱- پا: توانگری درو یشی» ۲- با: من تورا دوست دارم سا : که دروغ» 
4 پا: است» ۵- جا: قیل ما حقيقة المجته قال آذ...» مج: بب حقیقت المحبت ان و هبت 
گنک لور کف وک ی مداد مق اک میت را تداع 
حا: تواز مشاهده. ۷- جا: دام همه تن ۸- حا: که اورا آدمی, 4 حا: در آن» 


2 : عالم بالاء زه کردن, از پاء جا : برداشتیم» ۱- مج " وغنی العشق, پا: عنی العشق» حمج 
حنی العشق. از حا: 


سلک چهل وهفتم ۵۵ 
عزیز من, عاشق همه وقت۱۴ در بند ان باشد که بکدام تدبیر به معشوق رسد و یا 
بکدام۱۳ حیله معشوق بدو پیوندد. 
بشنو بشنوه جنین گویند: وقتی بازوی دختر بادشاهی ۱۴ بشکست, در آن شهر 
حوانی بود در غایت لطافت و ظرافت و طراوت به شکسته*" بندی موصوف. او را بیاوردند تا 
دست در دهع دختر حون او را بدید بصد حاد عاشق او شدء طرفه شکسته بندی که به 
یک نظر بندبند او را"" بشکست, جوان۲۸ هر روز می آمد, و تعهد می کرد» چون دست؟*۱ 
راست شد او در خانه ماند. دختر ۲ نزدیک شد!" که از خانه بیرون افتد, این ۲۲ راز با دایة 
خود بکُشاد و گفت۳۳: جه حیله باشد که آن جوان باز این جا بیاید؟۲. گفت: حیلةٌ این کار 
تام مگر شکستن ۲۵ کشت فطی4؛ 
نخشبی عشق زلف *" خونریز است"۲ هر کسی را جه علم از شب عشق 
عاشماد را وضو زخون دل است بوالعحب مذهبی است مذهب عشق 


سلک چهل و هفتم بباید دانست که با هیچ" مخلوقی این فضل " و عنف و قهر و لطف در 
ی و و و و 
حلوه می کند و گاه یه عتاب : آن الانسان فی خشرب حون دف دور دستِ "عالم 
تا حضرت رسالت که عالم و عالمیان طفیل شراک نعلین او بند, نمی دنید"» چه 
وقت بود که بدین لفظ تلفظ فرموده است : ۳ نتب محم لمح محمدآ» ابومیسره 


که در میمته و میسره طریقت مبارزی حست بودی وفتی ۸ می گفت : کاشکی من از مادر 


۲- با: در همه وقت عاشق» ۳- جا و بکدام ۱- با : پادشاه 

۵- با : در غایت ظرافت و نهایت لطافت به شکسته, حا : در غایت طاقت و ظرافت به شکسته 

5- با: بندد» ۷- مج : نظر بند او راء ۸- مج : جون» 6۹- با: دست اوه 
۰- مج : در خانه دختر» از پا» چا: ۱- پا: جنان: شدء ۲- پا: بیرون شدن گرفت این 
۳- پا: بگفت» 6 ۲- جا: باز آید» پا: باز اینجا آید ۲۵- یا: دست شکستن 

- مج : پا: زلف عشق. از جا:, ۷- حا: خونریزی 


اس مج : به هیچ, پا: هیچ از جان ۲- پا: مخلوفی فضل» ۳ مج : عنق» از پاء جا 
ع پا: پیوند » ۵-_- مج : بغایت» از پا حا:» اک پا: دف دورو به دور عالم, جا: دف دورو به‌علی 
۷- پا: نمی دانی چا: نمی‌دانید که ۸- حمج: چون او مبارزی شُست و جالا ک نبودی وقتی » 


۵1 سلک‌السلوک 


ِ ص_ ِ 
نزادمی. کسی ی کر تور کرامت ماود این ییامن کوش ۱ 
گنت: همچنین است. ولگ 9 قدتبین لا آتاواردو رن لنا ان 
"۳ ی ۳ نشدمی . کب 
تالشت من درحتی بودمی که وفتی وحود خشک من ِ دیگدان۲ محتاح شدی» فال 
عثمان رضی ال عنة ودَذثْ ادا تلم أبعث وقالث عايشهُ رضی ال عنها بات لم 
اکن شیاً مذ کورا. 
عزیز من هیچ می دانی که اين "۲ همه نومیدی از جیست؟ از بیم آتش ۱۴ که او را 
سه هرار سال تافته اند۱۵ 
۲ ۲ ص ۰ 5 اس ۳ 7 
بشنو بسن حنین می گو یند وفتی هارون رشید در کرمابه بود» حمامی بغیر فصد ابی 
گرم بر سر و اندام او ربخت, جنانحه وحود او بدانل*۱ متألم شد بیرون آمد حندین هرار صدفه 
5 آمرون‌طافت ات کرفانه۱ : نمی اریم* تکر فرتا دز آیشی ورمت ۱۹۵ » که او 
را سه هزار سال تافته اند" ۲ حال حگونه شود : قطعه: 
تین ایک غافل ان تشر اندرونم زبهرتوریش است 
در چه کاری تو هیچ می‌دانی تاجه روزی عظیم۲۲ درپیش است 


سلک چهل و هشتم. قیل اعز مقام العبد مُراقیهٌ خدود العَبودَة و مُحافظة خقوق 
الز بویت وا و ی ی نشناخت و او ازین حاء جنان 
متواری رفت که از مردن او خواجة او را خبر نبود", جون خواستند که او را بشویند 
امیرالمومنین عمر رضی الله عنه درین کار میان بربست. بلال جون آذ بدید بی محابا میان 
پر کیت و کفت ۶ را عفر انت لت ؟ منا» ای عمر تو همه وقت خواحگی کرده‌ای, تو حه 
٩‏ پاء حا: قدبین» ۰ مج با: صادرون النا از حان ۱حا: به هیزی 

۲- مج جا: دیگران, از پاء ۳ پا: آنا» ۶4 پا: آتشی» 

۵- پا: بتافته اند مج: پا: وجود بدان, از جا:, ۷- مج : امروز [لایقرء] 

طاقت آب گرم از پاء چان ۸- چا: ندارم, پا: نمی آرم 9- مج: اگر فردا که در آتش 
فرستند»چا: فردا در آتش فرستند, از پان ۰- پا: که سه هزار سال او را بتافته‌اند. 

۱- مج : روز» از پاء جا: برداشتیم, 

۱- جا: کسی ۲ جا: نبودی» ۳ پا: از میا برداشت. ۰ 4 مج: لیت» از پاء جا: برداشتیم, 


سلک چهل وهشتم ۵۷ 


دانی که ذذلّ بندگی حگونه باشد؛ هلال جون در ذذلّ بندگی مرده است» شستن او حق بلال 
شش سم در عمر* افتاد و حضرت رسالت صلی الله علیه وسلی حون" درد عمر" بدید, 
گفت: «دَعهٌ یا بلالٌ کتا موالی اللّه تعالی» 

بشنو بشنو خواجه عبدالواحد می گوید": وقتی غلامی خریدم و نیم شب» او را آواز 
دادم و در خانه همچنان بسته بود و او در خانه نبود» بامداد بیامد, دیناری در دست گرفته و به 
دست من دا بحای سکه سورهٌ اخلاص درو منقوش بود و گفت: ای خواجه هر روز تو را 
مثل این یک دینار!! خواهم داد, می باید که مرا شب کار نفرمایی بعد از جند روزی قومی 
بر من آمدند که اين غلام توشبها نباشی می کند۱۲. گفتم : او را امتحان بکنم ۱۳ چون شب 
شد۱ او بیرون آمد. من در عقب او شدم*, در گورستانی برفت و جامةٌ خود بکشيد و ژنده, 
پوشید و در عبادت شد چون صبح قریب شد روی سوی آسمان کرد و گفت: «الهی هات 
آجرة مولای فرع دهم من الْهواء فَاخدة وجعلفي جَیبه» چون من آن حال معاینه کردم 
متخیر شدم و از آن گمان فاسد مستغفر گشتم و با حود گفتم جون او به بندگی حق*۱ مشغول 
است من اورا آزاد کنم "۱ چون ازین جا با زگشتم, یک میلی نرفته بودم که روزشد, سواری۱۸ 
بدیدم گفتم: آن فلان‌شهر که من آنجا می‌باشم!" ازین جا چند [فرسنگ] می‌باشد 
گفت: دو ساله راه است, تیزرو. همانجا بنشستی چون شب شد غلام برسید و گفت: ای 
خواجه تو خود "۲ مرا آزاد کردی۲۱) شکرانه بستان و ازین جا با زگرد سنگریزه‌ای جند در 
و ۳۱ ۱ 
را ندیدم در دامن خود نگاه کردم آن همه سنگ ریزه جواهرا" قیمتی شده بودند*» چون 


نداعت و رواد شد کامی جند با او رفتی خود را نزدیک شهر حویش دیدم و او!" 


۵و حا: در عمر رص» - جا: حضرت رسالت جود» 
۷- پا: حضرت چود درد عم ۸ مج: مولای, از پاء حا: مر(۱)» مر(۳): برد اشتیم» 
: ۳ ِا ار 
4 چا: خواجه می کو ید ۰- مج چا: دیناری در دست من داد از پا: برداشتیم 
۱- با: این دینار ۲- مج : غلام شبهای نباشد که کفن کشی می کند, از سایر نسخ:» 
۳ پا : کنم ) ۱- یا: افتاد» ۵- چا: آمد در عقب شدمء 
ورد کر خحدای» ۷- پا: کردم ۸- پا: را دیدم 
٩‏ چا: باشم, پا: بازگشتم, ۰ جا: تومرا؛ پا: مرا خود» ۱- پا, جا: کرده‌ای 
۲- چا: شکرانه خود, ۲۳-پاء چا: دامن من ۰ ۰ ۲-مج, چا: دیدم اورا؛ از پا: برداشتيم 


۵- جا: سنگریزهای جواهر پا: سنگریزها چند در دامن جواهر - پا حا: بود» 


۵۸ سلک‌السلوک 
در خانه رسیدم آن قوم که او را ناش ی پرسیدند و از حال و استفسار کردند. گفتم: 
«هو ناش لور ابش القبور وآخبر هم بحاله بکوْا وقالو نبا الی اللّه علی نکلمَونا 
ندموا ورجعوا مُتحیرین ۲۲.» قطعه: 

نخشبی خواجه و غلام مبین۲۸ . بنده خواجه شود زفضل""احد 

اهل تحقیق خود جنان گویند بند؛ نیک به زخواج؛ بد 


سلک چهل و نهم. بباید دانست که توبه بدل طاعت است. جنانچه حا ک بدل آب است؛ 
اگرعوض طاعت جنت است, ثمرة توبه محبّت است -ن ال بُحب النوآبین- 

عزیز منء اگر وقتی دست بدعا! برداری که آن بعزاجابت مقرون نگردد» زنهار؟ 
ازین درگاه نومید نشوی, اگر تو را وزیر خوش نکند امیر خوش کند. اما اگر تو را حدای 
نیامرزد که تواند آمرزید؟ و من یغفر الذنوب 1 اللف زک را برسیدند» در قران 
می فرماید : «اذعوني اشتعت لحم» حول است. بعضی از اهل طاعت می خواهند و 
نمی یابند و بعضی ار اهال, محصینت میم شرا هیا بل گفت: : «عنْ انس قَنِ البي 
صلی الله علیه و سلم. انه ال جبرئیل علیه السلامٌ موکلْ بحاجات العباد فاذا دَغا الا 
تعالی عبْده المومنْ قال له با چه جبرئیل احبسش حاجة عبّدی فانی احبة اجب صَوْنه واذا 
دعا عَبده الکافر؟ قال با جبرئیل افض حاجته فانی انفضه وائنض صَون». 

عزیز منء بعضی از بندگان از آنهااند؟ که حضرت صمدیت تعالت آلاژه, حنانحه 
ایتبان را دشمن دارد, التماس ایشان را هم دشمن دارد و بعضی از آنهااند جنانجه اپشان وا 
دوست دارد. التماس ایشان را هم دفسشت داردن 

بشنو بشنی مسافر سفر؟ سسحان الذی اشری بعبده آیه۷ در مش تراچ 3 
زاو یه[ای] از زوایای سموات شنیده که یکی با آواز" حزین‌تر"" می گفت :«ارنی آرنی» 


1 ۸- مج : نخشبی و خواجه در غلام مبین, أز پا» جا: برداشتیم 

۶۹- جا: بفضل. 

۱ جا: بدعا دست» ۲- جا: نشود زنهار پا : نشود زینهار» 

۳-مج, چا: بعضی ازاهل‌طاعت می خواهند ومی یابند ازپا: برداشتیم 6-مج : عبدالکافر ازسایرنسخ : 
۵سچا: ازآنهاننده (درچندمورد), س‌چا:همسافرسبحانه  .‏ ۷-پا: لیلاْمن المسجد الحرام, 

۸ چا: شنیدی» 4-پاء جا: بآوان ۰ پا: حزین و نرم تکرار می کند» 


سلک پنجا هم ۵۹ 


پینامبر!۱ گفت: «با آخی جبرئیل من الذی زاخم موسی فی وزده» جبرنیل علیه السلام 
گفت ۱۳: يا رسول اللم, ازین خمخانه عشق جز موسی ۱۳ که جرعه تواند؟" نوشید, هُوموسی هو 
موستق: قطبه: 

نخشبی ناله‌های خود را باش طبم بی درد خود! ملول بود 

تا لته. کین ول تسود لت کت ناله امل دل فبول بود 


سلک پنجاهم ". قیل السروژ باللّه السروژ والسروژ بغیر له الغرورن ای بانبساط" و 
اختلاط همچو خودی مفرون هیچ" نعمتی ورای آن نیست که یکی ؟ از خلق بی نیاز باشد. 

عزیز منء حیله ان چه کنی* که به حبله به خلت پیوندی حیله آن کن که به حیله از 
خلقی" جدا افتی که ازین" سرای سرسری که سراس سر موی هم نمی ارزد از درد سر 
کسی* سالم ماند که نه او را کسی ۱ شناسد و نه او را کسی, قطوبی لب لابَغرک التاس 
ولا یغرفون ۱ 

بشنوبشنو چنین گویند: پادشاهی را که خواجه سنایی۱۱ حکیم در وقت ۱۷ سلطنت 
او بود. هوس دیدن سنایی کرد هر جا که او را طلبیدند۳" نیافتند تا عاقبت از خانهُ مختنی 
پیاوردند. چون بیامد دستهای, در پس*۱ کرده امد و جون بنشست پای دراز کرده بنشست 
پادشاه گفت ای خواجه من شنیدهاع۱۵ که تو حکیم سنائی[هستی ]؟ گفت: درمن خلاف 
حکمت حه دیدی*۲؟ گفت : من سه یز در تو دیدم که ان هر سه حیز از اعد حکمت 
خارج‌اند. گفت: آن کدام‌اند۱۸؟ پادشاه گفت: اوّل آن است که تو در خان مختث حه 


۱ پا: پیغمب چا: پیغمبر علیه السلام ۲- پا جا: جبرئیل گنز ۳۳ 


۳-س با : حمخانه ح زموسی » 6 ۱- حا: تواند تواند» ۵ حمج : کی درد خود. پا : بی دردبس 
0 مج پنجاهم. .۰ ۲-مج: با بساط ازسایرنسخ: برداشتیم. ۳ پا: باندیش هیچ» 


)سچا: که آنایکی. ۵-پا:می کنی. ‏ --چا: آن‌باید کرد که به حیله ازخلق‌بی نیازباشی وازخلق» 
۷ پا: کیست که ازین» ۸ پا: که سری هم نمی ارزد, جا: که سراسر موی هم نمی ارزد, 


۱ چا: پادشاهیکه‌سنایی. ۰ ۱۲-مج: که دروقت ازپا, جا: ۱۳ پای جا: بطلییدند, 
6 پاء چا: در کش ۵- پا» چا: ما شنیده‌ايمی - حا: حه خلاف حکمت دیدی 


ِِ 
۷- پا: گفت سه حیز ۸-پا: گفت کدام اند 


1۰ سلکالسلوک 


۲ ۲ ۳99 ی ۰ سر 
بنا برانکه مرا تمام بر هیات"۲ مردان آفریده اند اما از من کار مردان نمی آید و مخنث را نیز بر 
هیأت مردال آفر بده اند و ارو هم کار مردان تم یناه من مجتنن طریقتم ۲" و او مختّث 
شربعت. دوم ک کی ۲۲: حود آمد دستهای یه ۳۷ حرا آمدی» گفت ۰ از آن که بیش تو 
وقتی دست بسوال" ۲ نخواهم کشاد. مدوم گت ۰۲۶ حود ی ۱( جرا بای ۰( 
ان کی تا نی که من شخصی ام بی ادب تا بار دیگر مرا؟ بر خود نخوانی و 
وقت مرا و وقت خود" " را ضایع نکنی . قطعه: 
2 3 و 9 ۰ لت سس ۷ 

نخشبی اهل گوشه کوشه نکو و تور روز کار شایع ود 

مه ری و بر جر 2 ۰ 

کوشه‌شین حون ز کوشه بیرون رفت وقفشت حود را نمام ضایع کرد 


سلک پنجاه‌و یکم. ایَهّا ۱ السالکون اطیعوااللة بقدر حاجتَکم الیه واعصو بقدر طلیه 
ام وقیزو" ان بقذرتکیکم فا ودرا لاحرة "علی قذر المقام فیها . 

عزیز من, مرد هوشیار می‌باید که همه وقت* خود را مشغول دنیا ندارد. که از دنیا 
همان قدر بیش کار نیاید که بدیگری دهند. کسی که بامداد برخیزد و اندوه او از دنیا باشد 
اندوه او هرگر کم‌نشود. ای‌برادن نان انیم دیا را جه آب دهم جول مهتر ادم صلوات ال علیه 
در دنیا" آمد و بی آبی دنیا بدید جهل روزبی هویی بود, دنیا که بتمامی, اویک مشت خاک 
بیش نیست, در طلب او عمر خود را خاک" نمی باید کرد. طرفه دنیا که با جناین" طلب 
چنانچه مطلوب است هم در دست" نمی آید, عقبی که در طلب آن اهمال می کنی چگونه 


9۹- جا: کس درعمل» ۰- حا: در عمل خود» ۱- مج : مرا بر تمام هیئت, از پا چا: برداشتیم» 
۲- جا: اما از من کار مردان برنمی آید» من مخنث طریقتم پا: اما از من کار مردان نمی آید» پس من مخنث 
طریقتم ۲یا شویفت. .کت ) ۷ جا: دستها بسته ‏ ۲۵- مج جا: وقتی بسوال, از پا: برداشتیم؛ 
باه کشا کتخع ۷یا هام خی : ۸- با: پای جه دراه جا: پای جرا درازه 
۵۹- مج: بی‌ادب بار دیگر مراء پا: مرا بار دیگب از چا: برداشتيم, 

۰ جا: و وقت خود را و وقت مرا ۱- جا: نشین» 

۱- جا: یا ایها ۲ مج پا: وا عمرو از چا مر(۱): برداشتیم, 

ب مج : الاخرت, از پاء جا: برداشتيم, ‏ »پا جا: المقام بهای ۵ جا: که اورا همه وقت. 

1 جا: او را از ۷- پا چا: آدم در دنیا؛ ۸- جا: خود خاک 

4 حا: طرفه‌تر اينکه دنیا با جندین»-پا: طرفه اينکه با حندین» ۰ جا: هم دست, پا: «مخدوش»» 


سلک پنجاه و یکم ۱ 


در وش آرز ۲۱ 

بشنو بشنو وقتی حکیمی یکی را یرسید تو؟" دنیا را چه طریق می طلبی ؟ گفت 

ً. ِ مِ 

بجهد تما گفت: آنجه مطلوبست می‌یابی ؟ گفت: نی حکیم گفت: دنیای فانی را۳" با 
چندین جهد می طلبی نمی یابی عقبی باقی را که در طلب او هرگز جهد؟۱ نکرده‌ای جگونه 
خواهی یافت!؟ 

اهل حلاوت گو بند؛ «مَنْ قرض بخب الدنیا لایجد ۱۵ حلاوة ذ کر الاخرة * لا 
المرایض لابتحد حلاوة الاشیاء کما هُو.» سبحان‌الله۱۷ ای قیقر سیم 
با 
برداشته اند " "ویدان کش ۳ آری حود قیامت فریب گردد هر حه در دنا 1 
آن:را بردارند. ای هکره «اذا کان آخرّاآزمان بت بت الا تعالی جَبرئیل ختی 
یفع خفسه آشیاء من الاض الی السماء. الْقرآن والعلم وا رکن الیمانی ومقام ابراهیم 
والانهاژ!۲ الخفسة يَغْني السیحون والجیحون وال جلة والفرات والنیل وهذه الحمَسَة من 
آنهار الجَة» زهی بی آپی دنیا که در۵؟ آخروقت آبی هم نخواهند گذاشت. 

عزیز من" ۳ دنا خود همه وقت۷ ۲ بی اب است امّا از او اسر کین ۲ ات 
که بدین بی ا: ی راضی گردد. قطعه 

شید تاد ری ۰۳ ۰ طرفد سر کول گنه 


نیست دنیا مگر که حاکی بس۳۱ کس بخاکی جگونه دل بندد 


۱- با: عبارت «عقبی... آید» ندارد» تاه هل که و 
۳- پاء جا: دنیا فانی را که با چندین» ء ۱ پا: حهدی» 
۵- مج : تحدء از پاء جا: برداشتیم» - مج : حلاوة الاخرة, از پاء جا: برداشتيمی 
۷- مج :. سبحان الذی» از ساير نسخ : برد اشتیم, ۸- با: در شهری» هیام خا کون : 
۰ چا: برداشته» ۰ ۲۱ پا چا: بگذاشته ۰ ۲۲- پا چا: نیکی 
۳- جا: رضی الله عنه, پا: رضی الله عنهما وه مج: جا: ابحار» از پا: برداشتیم, 
۰ - حا: بشنوبشنو پا: «مخدوش »4 ۷- حا: دنیا همه وقت» 
- چا: اب است ازی ۹- پا: از اوبی‌تر کسی» ۰ جا: در دنیا؛ 
ها : خاک پس, جا: خاکی و بس؛ 


‌"- سلک‌السلوک 


سلک پنجاه ودو یم ۳ بانان" که هیچ وقت زنبور خان دنیا" نشورانیده اند و همه حال 
0 شهد افشانده کول ان التحل 2 مع الخسته" لا اکلَ 
بالهام الحق صازما خرخ من بَظنه شُفاء للناس آدم ۲علیه السلام‌مع صفوته لها اکل بغیر 
الهام الحق صازّما بَحرخَ من بظیه ناً قعناء» ای پاک" لقمه پاک کارها دارد. بزرگی 
را پرسیدند, خوردن حلال جیست؟ گفت: آنکه خورنده او نه درین حهان ضامن باشد و نه در 
آن حهان مزاخذه!. قیلالحلال الذی قّد انقظع حق الغیّر عَنة کا لحليلة» عقلاء"۱ 
خود را همه وقت [از] خوردن۱۱ حلال۲" مان باشند ای و هرکه 
از وردنت حللال ۰ باشد ۳ ِِ او هیچ وقت آرزوی حرام نکند, هر که بسیار خورد» اک 
حه لا اسیتم کت اقششار؟۲ شوده و در هر که رن تشیار منود "2 درو شهوت بسیار 
باشد و در هر که*۱ شهوت بسیار بودء درو گناه بسیار باشد و در هر که گناه بسیار باشد, درو 
قساوت قلب بسیار باشد و در هرکه قساوت قلب بسیار باشد, مقلب۷" القلوبء تعالی و 
تقدس, درو نظر رحمت نکند. جنین کت هر که یک لقمهٌ حرام خورد, جهل روز تیر 
دعای او بر نشانهٌ احابت نرسد و جیزی حلال حاصل کردن از اعظم امور و اصعب اعمال 
است و ازین جا است که حضرت رسالت صلی الله علیه وسلم او را جهاد خوانده است -قال 
آلنبی صلی ال علیّه ول طالبٍ "۱ الحلال جهاق- 

بشنو بشنو وقتی سلیم العلت ۱ بر شعبی رفت و گفت"؟: مر آرزوی حوردن۲۱ 
حلال می کند. شعبی ۲۲ بر سبیل طیبت گفت: اگر همچنین خواهی ۲۳ برو در جزیره[ای] از 


۱- پاء چا: دوم ۲- پا» جا: بیابان ۳ جا: دنیا را )- پا: بر همه کس» 
۵- پا» جا : افشانده اند ٩‏ مج پا : مع خسته ار حا : برد اشتیمء 

۷- جا: شفاء و غناء للناس وادم پا : شفاء لادم ۸- حا: الهی پاک 

4سا : در آن‌مواخذ حا : درآن حهان‌مواخذ» ۰ جا: عقاک ۱-با: همه وفت خوردن» 
۲- حا: از آرزوی حلال» ۳ حا: شد» 6 - چا: گوشت بسیار 

۵- جا: و ه رکه گوشت او بسیار باشد, - جا: و هرکرا؛ پا: و ه رکه در 

۷- جا: درو کسادت قلب بسیار باشد و در مقلب 

و اس » پا: قال علیه الصلوة والسلام طلب - پا : قلب 
۰- مج: رفت گفت» از پاء جا: برداشتيم, ۱- جا: مرا آرز وی حلال خوردن» 


۲- پا: امام شعبی, (در جند مورد) ۳- پا چا: می خواهی » 


سلک پنجاه وسیوم ۱۳ 


جزایر دریا ساکن شی به دست خود ماهی می گیر و در آفتاب می پز؟" و می خون او برفت؛ 
دوازده سال همجنان کرد. جون شعبی*۲ از بیم حجاج بیرون شد. اتفاقاً هم در آن جزیره 
افتاد. او را دید ضعیف و نحیف و سیاه شده و ماهی در افتاب انداخته و خود به نماز مشغول 
شنهیشعیی کفت (مرامی‌شناشی؟ کفت تکوم شاسی کنت :امن کستم ٩۳۰‏ کشت تور 
ان کنسی: که:مودمات را خلال, خوردن می فزمای بو ود تمس وری ۱:۱۱ کر تو شیف باون 
می خوردی از بیم ححاج تا این حا نمی رسیدی. قطعه : 

نخشبی تاتوان حلال طلب وه ره شبه۲" خحبارها دارد 

تال سس هراک بایفته ات کشازتا دا 


سلک پنجاه‌وسیوم قیل فْضانْ ادن زيادة الاخرة وزيادة اّدنیا نُضان الا"خرقه ای 
هم کامل و هم مکمل مردان کامل گویندا, آدمی را استعداد کمالات داده‌اند و در دنیا 
ناقص فرستاده‌اند تا کمالی حاصل کند. عحب حالتی ", از ناقص می خواهند کمالی 
حاصل کند! و بعضی می گویند زهی استعداد مردان* دینء که ازین ناقص کمالی حاصل 
کرده‌اند که ایشان را بواسطة کامل آن کمال, نه انکه کامل بلک"* مکمّل 
می‌ خواهند ا, و کمال مردان در آنست که ایشان مکتل گردند و این درحهُ انبیاء است و 
درحه بعضی از اولیاء. 

عزیزمن هم"! کمال تو در نقصانی معیّن مندرج"" است و هم نمقصان تو در کمالی 
معین مندرح ۱۳. آری - فْضال انیا زيادة الاخرة وّزبادة ادنیا ََضان الاآخرة- 

بشنو بشنی لا ولدات فاطمهٌ رضی ال" عنها توقف النبی صَلی ال علیه 


۰ و ۰ عم ۳ - 
۶- مج: می گیرومی پزء پا: بگیر و در آفتاب می پز, چا: می گير و با آفتاب می پز از حمج: برداشتیم, 
0 - حا: مرا می شناسی من کشتتمن 
۷- مج : جا: وه وه شبه حمج: گرده شبه, از پا: برداشتیم, 


۱- پا: مردان گو بند ۲ مج: فرستاده از پاء حا: ۳ حا: حالیتست» 

)- مج : کنند, از سایر نسخ :» ۵- با: کند ری گو یند 7- جا: مردمان» ۱ 
۷ پا: کنند ‏ . هم پا چا: بواسطه آن.  ٩‏ جا: کمال کامل بلکه 

۰ پا: می خوانند» ۱- همه نسخ : «همه» تصحیح فیاسی» 


۲ چا: مج : مدرج, از سایر نسخ: برد اشتیم, 6 - جا: الّه تعالی» 


۳ سلک‌السلوک 
تلم( فی تسمیتها فجاء جبرئیل عَلیّه السلاغ وقال ب با سول الب صلی ال علّه 
سل سَمها ممها ۱۶ فاطمةً فقال النبی صلی اللهُ علیّه وملَم ۱۱, » لماذا فال لانها فظمت عنْ 
خحظوظ اتدنیای اینک همه ۳ خواهد نود که رت حضصرت رسالت صلی الله 2 علیه وسلم 

1۹ ۰ ۰ موم و و 2 نم رو ۷ ۰ َ امه ۰ 
وعلی اله۱۳ فرمودی ۲: «یْنَ فبري وین منبری روّضه منْ رباض الحنة» زیرا که فاطمه 
آنحا خفته است و او را این همه کمال, از نقصان دنیا باشد!۲. 

بشنو بشنوا"» یعقوب فاریابی که یعقوب کنعان۲۳ طریقت بود می گوید وقتی 

زاهدی؟۲ مهمان‌متزاهدی" آبود. متزاهد مایده باتکلف پیش آورد۶؟ و زاهد۲ "حون آن بدید 
گفت: ای بعمقوب هیچ مت ادانو آبادانی انن مایده۲۸ ار حیست؟ گفت: نمی دانم. گفت: از 
خرابی محرابت صاح ب ۲۹ مانده . قصلعه * 

نخشبی فقر شحنه ای امتت: دوش ۳ هر کس او را حگونه دارد دوست 

تسا اوه بش در ی و مرس ۲۱ فقر ترک حهانست و هرحه ۲" دروست 


سلک پنجاه و چهارم ردان توت ورن «فیل لراهب لم ترکت انیا قال لذن 
ترگها مَروة» بزرگی را پرسیدند مروت چیست؟ گفت «بذل الغذی وترک ألادی» حسن 
که سراسر حسن بود گفتی۱: «خسن المروة صدق اللسان واحتمالٌ عثرات " الاخوان 
بل المفروف لافل الما وف آلاذی عن الحَیوانِ "» دیگری را" پرسیدند. مروت 
جیست؟ گفت: «المروةت گ الْمَعْصية الله 4 تعالی حیاء من الله 4 تعالی الما فظه ۵ 

ی طاع لّه تعالی وه ال والفراژ من عر له تعالي ال ال 
عزیز من مروت آنست که تو در نظر یادشاه تعالی ۲ انجه پسندیده ان حضرت نیست 


۵- جا: علیه وعلی آله وسلم - پاء جا: رسول الله سمّها؛ ۷- جا: علیه السلام» 
۸ پا: هم ازین. ‏ ۰ ۱ چا: علیه وله وسلم ۰- پا, چا: وسلم فرمودی؛ 

۱- جا پا: بود» ۲- حا: عزیز من ۳- با : کنعانی» 

6 - چا: می گوید زاهدی ۵- پا جا: متزهدی, - با: متزاهد پیش او 

۷- پاء جا: آورد و زاهد ۲۸- با: که آبادانی مایده جا: آبادانی اين مایده» 

- پا: این صاحب. ۳۰س مج : شحنه‌ای است درست, جا: شحنه است درشت, از سایر نسخ:» 
۱- جا: ترسد» ۲- جا: جهان است هرجه. 

۱-پا: گفت» ۲ مج : عسرات» از سایر نسخ: برداشتیم , ۳ جا: حیران» 


- چا: دیگرره .. ۵ چا الله والمحافظه. -پا: الله تعالی. ‏ . ۷ تعالی و تقدس, 


سلک پنجاه و پنجم ه 


نکنی و آن که تورا محروم* کند او را بهره‌مند گردانی و آن که" تورا رنجی رساند "۲ او را 
راعشا رسانن »کی من کویندا : کی کهاوفروت نبارد کون که اوه ندارن ینه 
ی ۲ و «,حصل الله‌مرامه» صاحب ۱۲ مروت مت است که او از بی مروتان 
نرنجدء بعضی گویند. صاحب مروت که مروت می دارد, کسی است که او دشمنا؟۲ را در 
و دس اش ام ای که ات وهای ۰ در رو رک 
باشد۱۷ که دوستان دشمن گیرند*" و این همه ثمره آن است که اين طایفه"۱ از غایت مروت 
با دشمن خود هم می سازند. 
بشنویشنو ماری را پرسیدند "۲ جون افسونگر بر در سوراخ‌تو اید و چیزی نرم نرم"" 

بگوید۲۲» تواز سوراخ چرا بیرون آی ۲۳ تا او تورا؟۲ بگیرد؟ گفت: این از مزوت*" نباشد 
که یکی بر در خانهُ من بیاید*۲ و بگوید بیرون آی۲۲ و من بیرون نيایم قطعه: 

یی رفس کتارهتا دار عتشفت ۲ وتا رفس سیون تست 

رفق با دوستان نمی گویم . رفق کن با کسی که دشمن تست 


سلک پنجاه و پنجم | عبدالواحد که بندة یگانه بود می گوید: «العاقل اذا أمربنیّی کان 
من اعمل الناس به واذا تهی عنْ شيي کان من انزک لاس ای که آ؛ همه وقت 
دیگران را در صدق وصیت کرده و خود در محبت دوست کاذب بوده‌ای مخب" صادف 
کسی باشد که او خانه ادل را از غیر دوست خالی دارد و هرچه دون" اوست در حجره باطن 
نگذاردگ اگریکی در توجه اصلی متوجه شود و گوید: «آنی وَجُهت وَجهیَ له ان کان 


۸ پا: محر ۹س پا جا: و کسی که ۰ پا جا: از او رنحی رسد 

۱- جا: می گو یند» ۲- حا: ندارد نخشبی ۳- یا : گوید صاحب» 

6 با : صاحب مروت کسی است که اودشمنان.. ۵-پا:بنظش ‏ ۱5-مج:دشمن, ازسایرنسخ:» 

سنها: کردند کی باشن با: ه رکزیاشتع ۸--عحا: گردند» ٩‏ مج : که طایفه ازپا جا: 
۱ ۱ ۱ 8 ی 

واه که سوناع ۱- چا: می آید و نرم نرم ۲- پا جا: می گوید» 

5- حا: آید, یا: «مخدوش»؛ ۷- پا» حا: آیی؛ ۸- جا: فک 


۶- مج : عنق. از سایر نسخ:» 


۱ چا: سی و پنجم ۲- پا جا: ای همه ۳-حا: محبت. ‏ یام جا: که خانش 
۵- حا: درون» یا ارت نز 


۳ سلکالسلوک 


فی له " فی لک الْحالة مبی سوّی اللّه تعالی فَهُوه کَذاب» ای دوست. جون روی به 
دوشتا او رده ام رو از هی بکردان و رخ از همه بتاب» اگرتوازین تافتن کوفته" مانی » من 
ضامنم و اگر"" دریکدل دو محیّت را جای دهی و به یک جان دو کس را دوست داری از 
تیغ غیرت سر ببرانی ۱ وقتی درو یشی که شیر بيشة این راه بود""» یکی را دید در راه 
می‌رفت و شیری در بنا گوش۱۳ اوه پرسید این حیست؟ گفت: این را بر من موکل کرده اند و 
فرموده اند؟۱, هرگاه که اين در غیر ما آو یزد, تودروی"۱ آو یزی. آری مرد بینا کسی است 
که او چشم بهر سو نگشاید و بلک نه طرف دین و نی جانب دنیا*! که غیر اوست ننگرد» 
جیسن و وقتی شخصی دیناری جند بر درو یشی برد» درو یش نظر بپوشید ومی گفت: 
دیر باز است که من دنیا را طلاق داده‌ام۱۲) در مطقهٌ ثلا ثه نظر کردن حرام است. 

عزیز من» هر که چشم خود را از حق بپوشده" و هم نظر بباطل*۱ کند او هرگز از 
وسواس شیطانی خلاص نیابد. وقتی احمد صغیر با شیخ خود که 9 طریقت بود 
می گفت "۲: مرا وسوسد شیطان" ۲ ی ی 1 
شیطان"۲ سخر کردندی, درین ۲۲ وقت شیطان بر صوفیان سخر و ای درو یش٩"‏ 
اگر بینایی باطن داری بکلی جشم از خلق ببند و نظر از عالمیان بردار و از گفت وگوی خلق 
مترس۲۶ که از زبان خلیابو یزید۲۲ بسطامی قدس الله سرم, حلاص نیافته است تو 
کا بای 

بشنو بشنی وقتی ابو یزید بسطامی قدس "۲ الله سره که عارف‌تری از وی مادر 
تیه رای واه ود ور فرش ۱ تهاجهم کر را هی رف هرومان کی کرفتد ۳ ها 


۷- مج: وجهی للذی فان کان فی قلبه, پا: وجهی لله فی قلبه, حمج: وجهی للذی شبی فی قلبه, از چا: 

برداشتیم» ۸ جا: سوی الله فهو 4 مج: ازین و از آن نتافتی کوفته از سایر نسخ: برداشتیم, 
مِ 

۰- حا: صامنم اگی سس پا: برانی. ‏ 1۲-حا: بيشه راه بود. ۳- حجا: در دو بنا گوش» 


6 - مج : پا: فرموده, از جا: برداشتیم, ۵- پا: آو یزد تودر وه حا: آو یزد در وی» 

- باء حا: وپلک زدنی حانب دنیا؛ ۱۷ پا: گفته ام ۸- مج : بپوشید, ار سایر نسح : 

٩‏ پا: وهمه نظر در باطل, ۰ ۲۰ جا: باشیخ خود گفت, ۰ ۲۱- چا: شیطانی» 

۲- حا: ازین بر شیطان» ۳- پا: کردند و درین» ۲ جا: سخره» 

۵- جا: ای شیخ. ۲۰- با: و گوی مترس» 

۷- مج : که از ز بان ابو يزید پا: که از ز بان خلق بايزید, از چا: برداشتیم» ۸- حا: نیافت» 

۹- با حا: کی. ۰ پا: ابو يزید قدس ‏ ۳۱ حا: مادرزاد نزاده, ۲- حا: راه بر شتر» 


۳سب جا: گفتند 


سلک پنجاه وششم ۷ 


حندین بار بر پشت شتر حرانهاده ای ۴۳۲ گفت: یک حانب۳۵ پشت او بینید ۳۰ 
بنگرید» حود بنگریستند یک تلست ۳۲ نا بار از پشت او بالا۲۸ 1 بعده 
گفت: بیان اللع اغت. کارش استه کر ان خود را از خلق پنهاد می دارم*" » ملامت 
تشن ۱ 3 
می کنند و ا کر اشکارا می کنم طاقت نمی آرند. هیچ نمی دانم که با ایشان ۲ به جه طریق 
رم 
زند گانی توان کرد. قطعه 
نخشبی از زبان خلق که رست نطق شوری میان خلق افکند 
خالقی کوزبان بخلقی داد خلق را در زبان خلق افکنر۱؟ 


سلک پنجاه وششم» قد جاء ۱ رحل علی ی صلی الا علئه وَسلم وقال ۳ رسول الله 
ما اقفر قال خزانهٌ من خزاین اللّه تعالی» مسیح, صلوات الله علیه و سلامه", که یکی از 
نهنگان ن؟ دریای فقر بود» فرمود *: «الفقر مق فی لد نب وَسَرة فی الاخرة والْغناء" مسَرة 
في ال نی ومَشقة فی الاجرة». 

عزیز منء مسرتی و مشقتی که در دنیا است جون هر دو را زوال در عقب است نه آن 
ها ی ان که سس رات وان کت هافر ی ان 
است که آن لابزالی است و او را اصلاً زوال در عقب نهء ای برادن فقر اگرحه مشقت است؛ 
اما مشقتی است که نتیحه او همه مسرّت است. درو یش را کدام مسرت ازین بالا تر که نه 
دردنیا" ‏ کسی را با او حسابی است"۲۲ و نه در آخرت خدای را با او۱۲ عتابی . ابوحازم گفتی : 
ما با درو یشی ۱۳ خویش با توانگران دو روز موافقیم *" و دریک روز مخالف» یعنی دردي و 
فردا موافقیم*۲ و امروز مخالف. دردي از ال موافقیم که*" نه امروز راحت ۲۲ دنیای او برقرار 


) ۲ب جا : نهاده‌درراه‌میری؛ . ۳۵-سپا: یک بارحانب  ۳٩‏ جا: اوشوید وبارمن, پا: اووبارمن» 


۷ مج : بلشت» » یا » جا: بدست, تصحیح قیاسی :۰ ۳۸- یا : از پشت بالا» ۹ جا: دارم 
۰ مج : بایشان, یا: «مخدوش», از حا : برد آشتیم , ۱ - یا حا: فکند, 

#یباء یل نماهع. . پا جازالی‌الییه تا پا وملامه عیه, 

و مج: بند گان, از حمج, پاء چا: برداشتیم» ۵ پا چا: گفتی, - پاء چا: والفنی, 
۷ جا: نه مسرت را ۸- حا: نه مشقت را ۹ یا: خواند» ۰ با : از دنیا 

۱- پاء حا: حسابی و نه, ۲- یا: با وی حا: برو» ۳- با: در درو یشی» 

6 ۱- پا: موفقیم, حا: مواففیم, ۵- یا : موافقیم و درء جا: موافقم و امروز 


5- جا: موافقم, ۷- پا جا: که امروز نه راحت» 


1۸ سلک السلوک 


است و نه محنت دنیای ما۵" و در فردا از آن موافقیم که هیچ معلوم نیست که فردا راحت او و 
محنت من*۱ برقرار خواهد ماند یا نه" فَق لیم الدی نج فّه. 
بشنو بشنو یکی را پرسیدند که درو یشی ۲۲ را روا باشد که از کسی ۲" حیزی 
شتا ۳۳۳ گفت. کر وان در حال تیک خن خواهد داد دستاند درو یش انست که اوراجیزی 
۲ عم 
نباشد و ا کر جیزی باشد, هم اورا جیزی نباشد؟". روزی حضرت رسالت"۲ صلی الله علیه 
وعلی آله ۳ با وجود خزاین اسمان و زمین خود را در میان درو یشان تعبیه۲۲ کرده بود و در 
۰ ۰ م2 2 ۰ ۰ . 
ححره ای از ححره‌های ازواج مطهرات ۲۸ رسید و وت ۲۳۹ حیری ار برای حوردت هست 
پیشوای خانه گفت: یا رسول الله خواجه تویی» جیزی آورده ای که می خواهی ! پیغمبر علیه 
السلام ۲ بدین سخن تبسم کرد و گفتن گرفت۳۱: «مرخباً بشعار الصالخین» مرحباً بشعار 
الصالحین ۳۲» قطعه: 
ور #۶ ّ ی 3 و ۷ ب ان 
نخشبی هاد به فقر خوش می باش گرحه کس در عنا نباشد خوش 
فقرا۳ آن خنان خوشند از ففر؟۳ یه کت در تا تدتاشتن عون 


سلک پنجاه وهفتم. محنت کشان عالم عشق که از توفان" محبت طوقی در گردن دل دارند, 
چنین گویند: من ری توا الَیْدة لابَشتّهی محر عنها لا الب الخالص یجرّب 
بالنار وال الصالح یجرّب بابّلاء » 

ی وا هر کسیا خن از بان اش کند. مگر عشاق, که این قوم نه از مضرّت خود 
کت تردن منت ود آو یزند» آری کسی که او خود را" فراموش کند او حه داند که 
منفعت و مضرّت او حیست. من لاندری َعْتی الخلاء من من این ؟ بدری ان الخلاء ۵ 


۸- با : من» ۶۹ مج, جا: فردا راحت و محنت من و او از پا: برداشتیم) ۰ با: ویانه» 
۱- پا : پرسیدند درو یشی » ۲- با: که کسی» ۳- با : بدهد بستاند» 

۲ جا: او را جیزی نشمارد؛ ۵- حا:رسالت پناه, - پا» چا: علیه وسلم 

۷- مج : را درو يشان تعبیی حا: میان تعبیه, از پا: برد اشتیم, 

۸- مج پا: حجره‌های مطهرات, از جا برهاشتیع» - با: پرسید» 

۰- پا : علیه الصلوة والسلام ۱ جا: گفت» ۲س مج : شعار الصا لحین, ازپا چا : برداشتيم 

۳- مج : نقره از سایر نسخ: برداشتیم, 6 ۳- با: زفقر» 

۱- با : طوفان. ۲- جا: صالح بالبلای ۳ جا: که خود را؛ 6- با : الخلاء آین 


۵- مج : لمن الخلاع از پا جا: برداشتیم» 


سلک پنجاه وهشتم 1۹ 


وود اومحالًه ای برادر هوشیار هرجه کند اگر چه نماز* است؛ بنویسند" و دیوانه هر 
جه کند» اگر چه در نماز است ننو یسند. این جیست؟ کسی که بقدم رود. قلم برو" رود اما 
کسی که در عدم رود قلم برو چه رود" . 
عزیز من, هر سری را طاقت صداع عشق نباشد"". عاشقی "۲ را دیدند رنجور شده, 
گفتند تو را جه افتاده, فریاد برآورد: القبیبٌ امرضنی الطبیبٌ امرضنی» 
بشنو بشنو کلمات قدسی را تفسیر کردن حلال است اما رموز عشق را بیان کردن 
حرام است. بزرگی ۱۲ می گوید: وقتی من در واقع حسین منصور فکر می کردم" که او جون 
بنده[ای] بود از بندگان صادق با او آن سیاست از جه رفت در سر من فرو خواندند. سری از 
اسرار عشق با او در میان نهادند و او آن را کشف کرد و اناالحق گفتن گرفت و هر که سر 
تادضاهان کشت کید او ششحی رو توح تاست: کردد! ۱ , عطنه: 
نخشبی سر عشق کشف مکن مردمعنی گهربه هرزه نسفت 
عاشی کافل ان کش اس کماو.. کوه سر دا سر هی تکیت 


سلک پنجاه وهشتم ( معلوم عالمیان و مفهوم ادمیان است که آدمی درین سرای دو در به 
منزلةٌ مسافر استء اما مسافری که راه مسلوک گذاشته در حپ و راست می رود ای برادر 
درل نا قرو آمته ای اند فلا اه هضور کرده ام یاف کر ههد انا ء 
راه خانه کند به کعبهٌ مراد» کی رسد! ای رونده» رونده بهر متزلی " که فرود اید باید که 
جندان بگرید که خاک آن منزل زا گل کنده اگر گویند, این جه می کنی؟ گوید: خاک 
این منزل را از غبار قدم آلودة خود می شویم. عاشقی را دیدند که در کوی معشوق" اب از دیده 
گشاده بود و زان زار می گریست*. گفتند این چیست؟ گفت: خاک کوی محبوب را از 


ات و ۷ پا: وجز آن بنویسند,  .‏ هم مج: چا: بدی ازپا: برداشتيم 
ی ۱- مج: جا: عاشق, از پا: 
۳ ۲- پا: حرام بزرگی, ۰ ۱۳- چا: متفکر بودم و فکر می کردم؛ 6 - جا: سزا باشدء 
هد هچ ععیه از سای فسخ :)برداشتیمه کت تا ان ای تسف 

بسچ پجاوهشتم اپ دودری» ۳ پ: ای در 

4 مج: خانه تصور از پا چا: برداشتیم ۵ مج: اگرچه هم پاز هم اگره از چا: برداشتیم؛ 

٩‏ مج : ای رونده بهر منزل» پا: راه رونده در هر منزلی» از چا: برداشتیم» ۷- جا: در دریای معشوق؛ 

۸ مج: بود وزار می گریست, چا: کشاده وزار می گریست, از پا: برداشتیم؛ 


۷۰ سلک‌السلوک 


مشک اشک نمی * می زنم تا میان من و او روزی غباری نخیزد. 
عریر من درین راه که تو قدم درو نهاده‌ای هیچ غباری تیره‌تر از تن خاکی "۲ تو 
بیست | گر حه در راه معتاد ان ی‌کوی که غبار از میانل برتخیرد اما درین راه ان نیکو که 
غبار از میان برخیزد. اندر آنجه"۱ شیخ ابوبکر موی تاب, که موی در موی خود کاری داشت؛ 
ازین عالم در آن عالم خواست که خرامد۱۲, بنده بعیادت او رفت او را دید» هر زمان اين نظم 
که صد هزار س درو منتظم اشتتت بر زبان می راند" . شت ۰ 
«قالب حوغبار است میان من وتو آمتد. که اک ۱۵2 از فان ری 03 
وفتی شیخ ی قدس اللةٌ روحه * بیمار شد طبیبی بر سر وقت او 
1 ۲ ئ هه ۳ 
واشتاع کف 2۱۷ «انها الشیخ ما العله فال الوجوذ عله ۲۸۱5۱ زال زالت ۲ الْعلف» قطعه : 
نخشبی جسم" ۲ کن جوروح لطیف ار کشافت هميیشه بستی تست 
بهرفطم علایق دنیا!۲ بای بندی که هست هستی تست 


سلک پنجاه‌ونهم حکام احکام طریقت که جهان محکوم حکم ایشان است, چنین گویند: 
اگر کسی محکوم گر به[؟) باشد به که محکوم! نفس خود باشد و لهذاء یکی از سجٌاده 
نشینان هر حمعه که از خانقاه بیرون آمدی» یاران را پرسیدی" در مسجد جمعه" از کدام راه 
می‌باید؟ رفت» روزی یکی با او گفت سالهاست که تو در مسجد می‌ رویء راه نمی دانی ؟ 
گفت می‌دانم اما راهی که ما قدم درو نهاده‌ايم درو محکوم بودن بهتر از آن که حا کم بودن؛ 
آری خود را طفیل دیگری دانستن* کاری است. 


4 پاه چا: نی ۰ پا: جا: ازین حاکی» 

۱- مج: جا: مر(۱), مر(۳): در راه معتاد آن نیکو که غبار از میان برخیزد, اندر آنجه» از پا: مر(۲): برداشتیم 
پات ص و 

۲ سچا: استمیرن 4 ۱سچازشی ‏ ۱۵سمع:«مخدوش »امد آکه از چا بردشم 

پا: سره العزیزه ۷ پا: بر سر اورفت و گفت؛ ۸- پاء چا: الوجود ك 

9۹- چا: زال الوحود زالت» ‏ ۲۰ مج: چشم از پاء چا:برداشتیی ۰ ۲۱- مج: دنوی از پاء چا: 
برد اشتتیوي 

اتیی نا کي ۲- با: از یاران پرسیدی» ۳- پا: مسجد از کدام 6- پا: راه باید 


۵- حا: داشتن» 


سلک شصتم ۷۱ 

بشنوبشنی وهب منبّه می گوید: کعب اخبار* در مسجد پس از همه" صفها بایستادی 
او را پرسیدند, درین زیر چه سر است, گفت من در تورات* خوانده‌ام که در اّت محمد 
رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم مردمان ۱ باشند, جون یکی از ایشان سر بسجده نهد از سحده 
نیکو سر بر ندارد!ا, که حضرت عرّت گوید۱۲: هر که در پس او باشد او آمرزیده بود"" من 
نیز پس همه بایستم تا باشد؟۱ که درین میان کسی باشد که به طفیل سحده سره او کار 
ناسره من هم سره گردد. قطعه ‏ 

نخشبی در میاد مبین خود را ق]طره‌ای را چه سیل می خوانی 


هيهته کس دیما نو گنرد کر تز فود زا طار کس‌هانی 


سلک شصتمء بباید دانست که طاعت بر دو نوع است, یکی را طاعت لازمه۱ گویند, دوم را 
طاعت متعدیه خوانند, لازمه آن است که منفعت آن همه به صاحب آن متحصر؟ باشد. 
کالصّلوة وا لصوم وغیر ذلک» و طاعت متعدیه آن است که منفعت آن بغیر" سرایت کند» 
کالانفاق والأشفاق وغیر هُما» اکنون بدانکه تاثب و متقی برابرند, متقی آن است که او 
گناهی نکرده باشد و تائب آن است که او را گناهی نمانده باشد, پس در عدم گناه هر دو 
برابر پاشند؟ اگرچه بعضی متقی* را بر تاثب راجح می‌دارند و می گویند که متقی آنست 
که رشتة اعتقاد او هیچ وقت نگسسته است و تائب آن است که رشتة اعتقاد او گسسته است 
و گسسته را* اگرجه باز پیوندند, اما حون نا گسسته نباشدا او گسسته باشد. 

تلو اتصتوی هی او بکن از انبیاء"۱ بنی اسرائیل دو. کر گفتکو کنان بر 


1 پا: جا: احبار» ۷- پا» جا: پس همه ۸ حا: درین حه» 
٩‏ مج : نوریت» ۰- با: مردات» ۱- با : نهاده سر از سحده نیکو برنگرفته, 
ت ۳-3 ک مر 
۲- با: که عزت گوید» ۳- با: بود او را امرزیده کرداندء 
6 - پا: می‌ایستم باشدء چا: بایستم باشد. ‏ ۰ ۱۵-پا: او کارمن هم چا: او کار ما هم» 


9 است نیکی را که لازمه, پا: که طاعت لازمی, ۲- مج : صاحب منحصره از چاء پا: برداشتیم 
۳ پا: بفیری» چا: بغیر نم »پا برابرانده ۵ چا: اگرمتقی, 
۹ ۰ ی 1 1 3 و ح 
٩‏ پا: می‌دارند و می گویند تاثب ات که ره اعتقاد او کسسته است و متقی... و گُسسته راء حا: 
۱ ۳ 3 
می‌دارند و می گویند که متقی... نگسسته است و گسسته راء 
۷- پا: اما درو زور چون جیزی نباشد که او نگسسته باشد» تیاه تفه ناشدن تقتو 
سس حا: نباشدء عزبر من > در وقتء * ست جا: مج . در وقفت ار انبیای از با: برد اشتیم » 


۷۲ سلک لسلوک 
پیغامبر۱۱» آن وقت رفتند و گفتند, متفی راجح است و یا تاثب, آن پیغامبر را فرمان۱ 
رسانیدند که ایشان را بگو که امشب شما هر دو در مسحدی‌ملازمت کنیدبامداد پگهتر 
بخیزید ۱۳ هر که اول در نظر شما اید ازو مسئلهةٌ خود را استفسار کنید. همحنان کردند, مردی 
پیش ایشان آمد ازو مسئلهٌ خود را برسیدند. او گفت: من مردی جولاهه ام*۱ ازینها ندانم۵ 
س ۰ ۴ ۲ ص 1 ماو , ۳ ۲ 
اما حوابی هم*" از عالم خود خواهم کفت فهم مَنْ فهم یت عزیزان در وقت بافتن بعضصی 
۰ و 0 ۳ ص_ 9 ۰ 0 ._ 

می رنحاند و نزدیک من | یک ما ری رک 


نخشبی اعتماد راسخ* ۱ دار بیشتر بودنی اشخیت در نه کت 
س 3 سس ‌ ۳ ۳ و 
ره ره ب: رگن نو فد رشسته اعتقاد خود"" محسل 


سلک شصت‌ویکم روشن باطنان که از ضوء ضمیر, خفایای" عالم ببینند» چنین گویند: 
اگر شمع توفیق طاعتی در صفهُ باطن تو افروخته اند می باید که آن را از نظر نامحرمان" پنهان 
داری, اگر چه شمع پنهان نمانده مردمان" غیب همه وقت خود را پنهان داشته‌اند و حق 
تعالی» همه وقت ایشان؟ را ظاهر گردانیده است, آری مردان دین از آفتاب طالع, طالع ترند. 
و از ماهتاب لامع, لامع‌تر و آفتاب طالع را که تواند پوشید و ماهتاب لامع را که مستور تواند 
داشت. ابراهیم ادهم رحمة الله علیه را که آفتایی پنهان بود و در هیچ مرحله* چند روزیکجا 
وا ازیی اجه ید زرا کین شام ار نیس شرع ور لاه مه 
وقتی در مناحات خویش می گفت: ‌ شْترني في بلاد ک* بین عباد ک» آوازی 
شنید: یا آبا الحسن الحق لایستره شبی 


۰ و ۰ ۹ اوه هب ۰۰ 
بشنو بشنو وقتی درو یشی را پرسیدند جونست بعضی * درو یشان نقل می کنند, بعد 


۱ مج : پیش همه پیغامبران, جا: برپیغامب ع, از پا: برداشتيم, ۲ جا: خبر» 
فص ‌ ۳ ۳ , 
۳ پا: گهتر برخیزید» چا: پگاه‌ترین بخيزید 6 -پا: مردی ام جولاه ۵- چا: نمی دانم» 
5- مج - همه از باه جا: برد اشتیم, ۷.- پا» جا: گفت ای, 
۸- جا: ثابت» --٩‏ جا: اعتماد رل 
0- مج : صفایای» از پا» حا: برداشتیم» ۳۳۹ 1 حا ۰ از با 1 
بماه. دازا رش کل ون بسن 


۸- مج : استرنی بلاد ک» از پا جا: برداشتیم, سب جا: که بعضی » 


سلک شصت ودو یم ۷۳ 


از نقل هیچ کس نام ایشان نمی شناسد" ۲ و بعضی بعد" از نقل مشهور همه حهان می شوند!۱. 
صس 
گفت: کسی که در حال حیات در اشتهار خود کوشیده است او بعد از ممات حنان می شود 


که نام او مندرس می گردد وان که در حال حیات در حمول حود کوشیده۱۲ است ت او بعد از 
ممات جناد می شود که مشهور همه حهان می گردد» فطربی لمنْ لاِعرفة ۱۲ اناش ول 
یغرفونك قطعه: 


نخشبی در زبان خلق افتاده۱ میردرا عافیت ۱ فه شور ات 
ِ 
هر که‌کمنام زیست حیری سد اندرین ره حمول مشهوری است 


سلکتصت و ونم ؟ طایفه ای که از ماندی جوم طعاماصدیقیّن» وحه حاشت ایشان 
مت فتین. کو بند: زخیتت. کر کم ار آنها آمیتم. که نه:دانکی دفع شود آما زحمت سیری 
از آنها است که به به گنجی هم دفع نگردد! و اصحاب این راه احتلام را عقوبت خوانند, بنابر 
آن که احتلام علامت سیری است هر که سیر خورد حلاوت عبادت نیابد و حفظ او کند شود 
و او را بر حلق شفقت نباشد بنا برآن که همه را همجو خود سیر می داند" و عبادت برو گران 
نماید, بامداد جون موّمنان گرد مساحد گردند. او گرد مزابل گردد» جنین گویند: آدمی 
عون ۲ سیر شود اعصای:او تیه هرت کته شوزتن سول . کرسته شود اعفای او از شهرت سیر 
2 ۱ ه -ِ ۳ ۳ ۲ -ِ 2 
کردند» شب حهان وقتی دراید که افتاب فرو شود» و شب دل وقتی دراید, که معده پر گردد. 
وم عم 
عزیز من, دنیا نه همین زر و مال و اسب و خدم بود بلک بزرگی می گوید: 
«بطنک دُنیا ک» شکم" تودنیا است. که هر چه کمتر خورند از تارکان دنیا باشند و هر جه 
بیشتر خورند از تارکان؛ دنیا نباشند!. شیطان گوید: سیری که در نماز باشد من با او معانقه 


2 ‌ ۳ ۰ ۳ ۳ ۰ 
کنم و کرسته[ای] که در خواب باشد من ازو بیرود شوم پس توان دانست سیری که در 


۰ مج » پا : نمی ستاند» از جا : برداشتیم» ۱ حا: بعضی از» ۲- جا: می گردند» 
۳- حا: در حمول کوشیده» ۱- پا: مایعرف» جا: یعرف 

۵- مج : فتاده» از پا چا: برداشتیم» رات : عاقیت» از باء جا جا: برداشتیم» 

۱-پا: نشوده.  .‏ پا چا: دانده ۲ چا: چون آدمی, . -پا: و چون گرسنه گردد, 


۵س جا: اعصاء او به شهوت گرسنه شود و اعضاء او بوقت گرسنه شدن از شهوت» پا: او به شهوت» 
ءِ 7 

-٩‏ پا: و خدم است, جا: خدام است» ۷ پاء حا: بزرگی می گوید, شکم 

۸ مج: خورند تارکان» از سایر نسخ: برد اشتیم » 4٩‏ جا: تا رکان نباشد, پا: خورند نباشد» 


۷4 سلکالسلوک 


خارج صلوت" ۲ باشد, شیطان را برو تا چه حد تسلط باشد و گرسنه[ای] که در نماز باشدا 
ازوتا جه نغایت ۱۲ نفرت بود. 
بشنویشنو وقتی مردی بر درو یشی رفت و گفت: مرا عبادت کردن‌بیاموزدرو یش 

گفت: توطعام چگونه می خوری؟ سیر ویا نیم کلّه؟ گفت سیر درو یش‌گفت ۱۳: سیرخوردن 
رسم ستوران است اول توبرو طعام خوردن بیاموز بعده بیا تا من تورا عبادت کردن بیاموزم . 
قطعه * 

نخشبی معده پر نمی‌باید راه قرو فش جسارفتا ذازد 

شکم پرنشان بدنفسان است*۱ قیاتنت فتنت کرش داد 


سلک شصت و سیوم اصحاب تجربه گویند: اين ایامی است» هر که در روز نیکی 
می کند شب جزای آن! می‌یابد و هر که در شب بدی می کند روز سزای آن می بیند۲. 

عزیز من» هر که بصدق از سرشهوتی ۲ برخیزد حق تعالی از آن کریم‌تر است که او را 
عذاب؟ کندث ا گر غافلان بدانند که ایشان را جه*فوت می شود, همه‌به مرگ مفاحات بمیرند» 
اما غافلان را آن نظر کجا که صورت معرفت توانند۲ دیدء اگر معرفت را به جیزی" صورت 
کنند, هر روشنایی که در دنیا است پیش او تیره نماید» اما چنین دانی این روشنایی از عالم 
برده‌اند و | گر ثه,عالمیان غشت در تازیکی ۲ ۱عرا هی ازندا یش ازین مرخعات همه" ۱ دارو 
بوده اند که از وحود ایشان"۲ اصلاً به کسی دردی نرسیدی و این زمان همه درداند که از 
وجود ایشان به کسی دارو نمی رسد اگرحه۱۳ هر دردی را؟۱ دارو یی که هست از۲۵ عالم 


۰- مج: صلوات, پا: نمازء از مر(۱)» چا: برداشتیم, ۱- پا : بوده ۲- حا: باشد غایت» 
۳ ححا: 

غم روزی جه می خحوری شب و روز که سگ و گر به را جنین کارست» 

کم خورد, زان عزیز گشت هما ‏ زاغ بسیار خوارشد خوار است؛ 
6 - مج: بی نفسان است. از پا چا: مر(۱): برد اشتیم» 


۱- پا: روز آن ۲- پا: کند روز آن جزا می‌یابد, جا: در روز سزای آن می‌بینده ‏ ۳ حا:شهوت» 


6- چا: او را از آن عذاب بکند, ۵- مج: نکند, از پا: مر(۱)» مر(۳): برداشتيم, ٩س‏ پا: از 
پدان‌چه .۰ «سچاد اوه مسپانبرچزیه "۰ چا مست درتاریکی چرازند 
۰ مج: تاریکی یکی راء از پا: برداشتیمء ۰ ۱۱ پا: همه مردانء ۰ ۱۲- مج: انسان» از سایر 


6 - پا: هر درد راء چا: دردراه ۵- جا: داروی که هست از پا: دارو یی هست آن» 


بشنویشنو وقتی یکی از خلفاء پسر زالی را حبس کرده بود, زال برو رفت و گفت ای 
خلیفه پسر مرا آزاد کن گفت*۱: من حکم کرده‌ام تا من خلیفه باشم پسر تو از محبس بیرون 
نیاید۱۷, زال چون اي سخن بشنید, با درد تمام روی سوی*۱ آسمان کرد و گفت ای سلطانی 
ی ی تواین حکم؟ 0 
شنودی, من نمی دانم"۲ توچه حکم خواهی ۲ کرد, این سخن دود اندود۲۲, در گوش خلیفه 
1 پر اورا از محیس"۲ یرند و خلستی فا پوشاند وب 
۳ قیمتی سوار کنند در کوچهای بغداد بگردانند و این ندا کننده۳: هذا عطاء 
اه ۲۶ علی زغم الخلیفه ۲۷ 

ید مرد این ره" کحاست در عالم 


درجهان گفت هیچ کس نود حکم حکم خداست در عالم 


سلک شصت و چهارم بباید دانست که زکات بر سه نوع است یکی زکات! شریعت است 
و آن انست که از دو یست درهم " پنج درم بدهند و دوم ر کات ظرشفت است و آن انست که 
از دو یست درم پنج درم" یاه در سیوم و کات خششت است و آن انست. که‌ همه بذهید و 
وجه افطار[هم ] برای خود ذخیره نکنند و لهذا بزرگی را پرسیدند» حکم زکات چیست گفت: 
بر دیگران واحب, گفتند: بررتوواجب نیست؟ گفت: اگرمالی* به دست* من افتد. من آن 
را تا آن زمان" نگاه ندارم که زکات بر من" واجب گردد. هر که چیزی به کسی دهد از سه 
قسم" بیرون نباشد. یکی را زکات"۱ گویند» دویم!" راوقایه, سیوم را صدفه, اما از برای 


ح. ۰ ‌ ۰ ‌ ۰ ۰ 
- پا: او گفت» ۷.س چا: محبس من بیرون نياید» پا: تورا از حبس بیرون نکنم ۸- حا: بسوی» 


۵- مج : توحکم از سایر نسخ: برداشتیم, ۰- جا: شنیدی نمی دانم, پا: شنودی نمی دانم» 

۱- پا: جه خواهی» ۲- پا: درداند حا: درداندوزن ۳- یا جا: حبس» 6 - با: او 
و ۵- پای جا: می کننده - پا جا: الله تعالی» ۷- مج پا: خلیفه» از چا 
برداشتيم» ۲۸ جا: راه» 

۱- جا: است زکات» ۲- پاء چا: درم ۳ پا: دو یست پنج» ع- مج: دارد از پا» چا: 
برداشتیم؛ ۵- جا: حالی» پا: اگرچه برمن مالی پیدا شود و مالی به دست» ۷ چا: 
روزگان . . ۸ پا چا: که برمن زکات ‏ . 4 مج: چا: چیز, ازپا: برداشتیم» 


۰ پا: یکی زکات» ۱ پاء چا: دوم 


۷۹ سلکالسلوک 


قبول صدقه پنج شرط۱۲ است. دو پیش از عطا۳" و دو در حالت عطا و یکی بعد از آن؟۱, آن 
دو که پیش از عطا است. یکی آن است که آنجه خواهده" داد می‌باید که از وحه حلال 
دهد*ل دوم آنست که نیّت کند که آن به ی دهد که او آن را در وحه۱۷ صلاح خرج 
کند, نه در وحه فساد» و آن دو که در حالت عطا است یکی آنست که بتواضع تمام بدهد"۲ و 
دوم آنکه خفیه"۲ بدهد و آن شرط که" بعد ازعطا است» این است۲۱ که آنجه دهد, آن را۲۲ 
بر سر ز باد نیارد. 

بشنویشنو آن روژ که صدیق اکبر"" رضی الله عنه خود را تحرید؟" کرد» و جهل 
هزار دینار به حضرت رسالت صلی الله علیه و سلم اورد ۵‏ ۳ پوشیده بود وسیخی *۲ درو 
زده هم در آن حال جبرئیل علیه السلام نازل شد بهمان" لباس پیغامبر صلی الله علیه و علی 
له پرسید اين"۲ جه لباس است؟ گفت: یا رسول اللّه امروز همه ملایک را فرمان است*۳ 
تا موافقت۳۱ ابوبکر گلیمی پوشند" و سیخی بدو زنند"۳. قطعه: 

تا توانی بده به کس چیزی هیچ کس درسخا زیان نکند؟۳ 


لک رت ت و بنجم» سرمایه‌داران سودای آخحرت۱ گو بند؛ تا سرمایة ایماد با تست هرگز 
زیان نخواهی کرد 
بهویشی, وی یکی از پداها برهتی را مار دام هر هبو ید هن 


۲- مج: چیزه از پاء چا: برداشتيمی ۴سایان چا؛ عطا استتع: ...بان بمد ازهطاء 

۵- با: خواهی» - جا: باشد» ۷ جا: حلال» ۸- یاء حا: دهد 

۹- پا: دوم خفیه ۰- پا : و این یکی که جا: و این یک که ۱- با: آنست که 

۲- پا: پیش آن را جا: پس آن را؛ ۳- جا: ابوبکر صدیق» 

6 پا: عنه تجریده ۵- جا: رسالت آورد» پا: آورده» - چا: میخی» 

۷- پا جا: همدر آن» ۸- پا: پیغمبر علیه الصلوة والسلام چا: پیغمبر... وسلم 

۹- پا: یا اخی جبرئیل اين» چا: پرسید و فرمود این ۰ پا: فرمان شده است» پم 
بموافقت, ۲ پا: جا: پپوشند» ۳- پا: میخی برو زنند» حا: میخی بدوزند» 


4 مج : حای ۳ ۳ و جهارم عوضص شده استء از سایرنسخ: برد اشتیم» 
۱- پا: داران آخرت» ۲- با: مصادره کرده بود» 


سلک شصت وپنجم ۷۷ 


بستید ", روزی دوستی او را پرسید. جونی۵ و همه حیز از تو 
بستیده اند خوشی تواز جیست؟ گفت: زنارمن هنوز با من است. ای درو یش جایی که 
زنار داری" زنار خود را سرماية خود می داند مسبّح از تسبیح خود کی* زیان کند. امّا کار 
صدق باطن دارد» مردان خدای؟ هر حه کنند. ار نرای ۲ خدا کنند واتیت ایشاد همه یز 
حق۱۲ باشد, نه دون حق و لهذا وقتی درو یشی ۱۲ بود, بغایت معتبر بر کران آبی "۱ صومعه 
داشت» روزی طعامی ۱۲ مهیّا کرد و زن خود را گفت: این طعام بب در گذرای*" آب 
درو یشی نشسته است او را بده, زن گفت آب غرقاب است و آلت گذشتن نه۴» من نتوانم 
گذشت. گفت برو آب را بگوی.ای آب بحرمت آنک این شوهر"۱ من هیچ وقت با من 
صحبت نکرده است مرا راهی ده زن بر کرانة آب برفت"۱ و اين سخن بگفت, آب 
بشکافت و راهی پدید آمد, آن زن گذار"" شد و آن طعام بر آن درو یش داد آن درو یش هم 
پیش ۲۱ او بخورد و گفت: اکنون توبا زگرد زن گفت۲۲ مرا شوهر من ۳" سخنی گفته بود من 
از برکت آن از آب بگذشتم؟۲ اکنون بکدام استظهار۲۵ با زگردم» درواتی کفان قرف اب۱۳ 
نکوی: آّ 1 بحرمت آنکه این درو بش سی سال طعام *۲ نخورده است مرا راهی و 
همجنان کرد در حال راهی پدید آمد, زن در خانه آمد و گفت: ای خواحه سالها است که تو 
با من صحبت می کنی و اين درو یش هم پیش" من طعام بخورد و من دو*" دروغ به آن آب 
بگفتم ۲۰ آب‌مرا۱" چگونه راه داد. شوهر بدو گفت ۲" تو دروغ نگفته ای» من هر بار که با تو 
نزدیکی کرده‌ام از برای اداء حق تو کرده ام» نه از برای هوای نفس ۳۳ خود و آن درو پش نیز 


و 6 پا» چا: او را دوستی, ۵- مج: چونف از پا چا: برداشتيم, 
و .۰ واه رون ۸سپا:تسیح کی 4 جا: خدا پا: خدای تعالی» 
۰ چا: هزچه از بری» ۲یا همق ۲- پا: ولهذا درو یشی» ۳ پا: آب, 


۲ : ۳ ۳ 
6 مج : ۳ 4 برداشتیم, ۵- حا: کذن مج: گذارای» از پا: برداشتيی 
اس مج . و نه الت گذشتن» از با جا: برد اشتیم ‏ 


۷- پاء جا: آنکه شوه ۸- با: راه ده, حا: که مرا راهی دهی» سس پا چا: رفت» 
۰- پا: آمد در آب زن» گذارا؛ ۱- پا: هم طعام پیش جا: همه پیش» ۲- جا: آن گفت» 
۳- با: شوهر من مراء 6 اس پا گذشته بودم» ۵- مج : انتظاری» از حمج » حاه پا: برد اشتیم » 
- جا: سی سال است که طعام, ۷- جا: دهی , با: راه ده ۸- پا: درو یش پیش» 
۶- حا: خورد و من هردو ۰ پا: به آب گفتم, مج بگفتم مرا از ساپر نسخ: 


برداشتیم» ۲- پاء حا: شوهر گفت» ۳ حا: شهوت نقس» 


۷۸ سلک‌السلوک 


سی سال است*" که طعام بهوای نفس۳۹ نخورده است مگر از برای آنکه ققت طاعت۳۶ 
حاصل شود . قطعه * 
فیس مرها ان تفت سای آنکه احز ایشان نفرسوده است 


هر حه در وقت خویش می کردند همه۲۲ بهر رضای حق بوده است 


سلک شصت و ششم. بباید دانست که میان بنده و خدای" هیچ راهی نزدیکتر از راه افتقار 
نیست و هیچ حجابی درشت‌تر از دعوی نه, هر که مدعی باشد خایف نباشد و هر که خایف 
نباشد" امین نباشد و هر که امین نباشد او را بر خزاین پادشاهان اطلاع" ندهند" و حضرت 
بی علّت تعالی و تس هر ساعت بنده را عطایی دهد و بز رگترین عطاها آن است که او را در 
ذ کر خود الهام دهده که هیچ مصیبتی بالا تر از" فراموشی حق نیست. بندگان خاص حق" 
اگر وقت* دم زدنی از باد حق غافل شوند آواز موت ایشان در ملکوت آسمان و زمین اقکند 
که آن فلان مگر بمردء که از یاد ما غافل گشته"؛ ای برادن اگر تو همه وقت دریاد حق 
باشی وقت رفتن تو را ازین سعادت"۱ محروم نگردانند - کما تعیشون تَموتون ۱- طلحة 
مالک ۱۲ گوید: آن روز که سهل ۱۳ در دنیا آمد؟۱ روزه‌دار بود و آن روز که از دنیا برفت هم 
روزه داشت۱۵ اک ی وان کاری است همین ذکر حق است و ذکر حق کردن کار 
زنده‌دلانست» تا نفس کسی نمیرد, دل او هرگز لباس حیات نپوشد. یکی را پرسیدند کدام۱۶ 


ی زا ۰ ۰ ۱ ۰ ِ ۱۹ص ۱0 

سفر سخت تر۱۷؟ گفت: از تن ۳ خود سفر کردن درین وقت هر نفسی که هست ۲ از یکی 
۳6 پا: نیز سال است» ۵- جا: نس خود» ۳- پا: طاعتی» 

۷ سب مج . هم برای» از پا» حا: برد اشتیم » 

اس جا: و میان خداوند» ۲- با: خاین باشد و ه رکه خاین باشد» 

۳ پا : بر خرانه پادشان اطلاع ع- مج : ند هد از باه حا: برداشتیم» 

۵- جا: کند» ت۳۳ : ارو از پا حا : برد اشتیم» ۷ حا: خدای» ۸- پاه جا: وقتی » 

4 با 0 ۰- پا: دولت» ۱- جا: وکماتموتون تبعئون» 


۲- جا: خالد ملک پا: طلحه یار پی پیغمبر ص. (رجوع شود به تعلیقات)» 

۳- مج : سهیل» از سایر نسخ : و کشف المححوب ص ۰۲۸۱ تذ کره ج» ۱ ص ۱ ۰۲ برد اشتیم » (رجوع شود 
بتعلیمّات)» 6 - مج : آمده از باه جا: برداشتیم» ۵- پا» حا: دار بود» - پا: که کدام؛ 
۷- با: سخت‌تر است» ۸- پا: خویش» 9- حا: همه کس که هست. 


سلک شصت وهفتم ۷۹ 
عزیز منء جهد کن تا ازین سه صحبت» صحبتی دیگر به دست آری. 
بشنوبشنو روزی یکی ۹ رفت و گفت می خواهم که جند روز با توباشم 
دز تن گفت۲۲: حون من نخواهم " ۲ بود با که خواهی بود» گفت با خداوند؟" تعالی» 


گفت- همچنین" بندار که من نه ام تو همین *۲ ساعت با خدای باش » قطعه : 
حعوشی وقت با خداست, همه وقت او خوش که با خدا باشد 


سلک شصت و هفتم» بباید دانست که یکی از علامات" اهل صلاح آن است که ایشان 
نک ناد مگر بحاحتی بایسته "» چندین کسان بوده باشند که ایشان سالها " سخن نگفته 
وی کین نان و نز وقتی بزرگی سالها مهر خاموشی بر در حک دهان نهاده بود او؟ را 
گفتند, چرا سخن* نگویی؟ گفت: از مکوّن گویم یا از مکوّن, مکون* در سخن نمی گنجد 
و مکون خود به گفتن : نمی ارزد» حنین گو بند: روزی شخصی از درو یشی حیزی پرسید» 
درو یش اورا جواب نگفت" آن شخص آغاز کردا» چونست که من" با توسخن می گویم و 
تو هیچ جواب نمی گویی ۱۳؟ درو یش گفت: ای خواجه من چون توبیکار نیستم که بگفت 
و شنود لایعنی ۱۲ مشغول گردم ۱۲» قیامت حون حبل‌الورید در گردن نشسته است. من 
پاشخعلاد ۲ آن مشغولم, 

عزیز من» سالک؟" می‌باید که وقت خود زا یکت و شتره لایعنی ضایم*۲ نکند» 
عمری که بگفت و شنود و آن را عمر نتوان گفت بیشتر"" از روند گان مباهات بتکم 


س چا: یا کافریا منافق. ۰ ۲۱- چا پا: منافق‌یا مرایی ۰ ۲۲--پا: باشم گفت» 
س پا: زیست» 6 - یا: با خحدای» ۵- پا: حنین» - پا: نه ام همین» 
۱- پا: علامت ۲- چا: حاجتی باشد, حمج: گفته باشند, ۳- جا: که سالها؛ 
ع سس پا : نود وغیر کلام الله سخنی نگفته او را» ۵س پا: سخنی » 


مج : ازمکون کریم یا از مکون لیم گویم» ازسایر نسخ برد آشتیمن ۷- پا: نگفته, 
۳ : گله آغاز کرد و گفت؛ ٩‏ مج ای ترس 


‌ 


:با من هیچ جواب نمی گویی» چا و ۳ ۱- با: شنید مالا یعنی » 


ی 


۵- پا : شنید ضایع» ی از 


ی ۳ ۳ : م‌ ‏ ۲ 5 

یاوه کنو بی شمار کننده, وفتی صوفی [ ای ] کردنده, پیش عزیزی فضولی می کرد که 
7 بت حتّ ۳ 
من آنحا کشته‌ام و آنجا گشته ام٩۱‏ ان عزیز گفت: افسوس از آنجه بوده, هیچ نگشته‌ای ۲۰ 
عم 

مرد کامل کسی است که او سخن یی حاحت نگوید۱", و از هیچ شادی. شاد نشود و از هیچ 
. ب مم ۳ 
غمی مین نگردد و با این همه از احتساب۲۲ نفس خود غافل نباشد که احتساب با نفس 
خود کردن کاری است. 

بشنویشنو حنیر کو بند۲۳: در بنی اسرائیل زاهدی بود هفتاد سال عبادت کرده؟۲ 
بود» وفتی او را حاحتی پیش امد دعا کرد مستحاب نشد با نفس خود در عتاب شد که 


ای۲۹ نفس» اگر در طاعت تو اخلاص بودی» دعای من مستحاب شدی* ۲ در حال پیغمبر آن 
وقت را فرمان رسانیدند که آن زاهد۲۷ را بگی که این عتاب یکساعت*۲ توبا نفس خود 
بهتر"۲ از آن عبادت هفتاد سالف" ۲ تو است. قطعه۰۳۱ 

نخشبی درعتاب خود می‌باش . ورنه خحود باطن توخون گردد 

هر که با نفس خود عتابی کرد ان تایه تون کرگه 


سلک شصت و هشتمء بباید دانست که از علم عمل مطلوبست. نه محفوظ روایت" 
جنانجه از شمع نور مقصود ۲ است نه حکایت و" اگر کسی را نقد علم در صرهٌ وقت او افتاده 
باشد می‌باید که هم بدانستن اکتفا نکند, که دانستن امری دیگر است و بدان کار کردن 
امری دیش 


بشنویشنو وقتی میان ابوعلی سینا؟ و خواحه ابوسعید* ابوالخیر ملاقات شد. جون 


۸ سای و گفت یی شتماز می کنیدن -۵٩‏ جا: آنجا گشته ام و آنجا دیده‌ام پا: تا آنجا گشت کرده‌ام» 
۰- مج چا: نگشته» از پا: برداشتیم, ۱- مج : نکند, از پا, چا: برداشتیم, 

۲- مج پا: عتاب, از جا: برداشتیم, ۳- حا: که در ۲- یا: عبادت کرده 

۵- جا: شد ای؛ - با : تو مستحاب می شد» ۷- پا: که زاهدء ۸- پاء چا: یک 
ساعت عتاب» ۹- پا: با نفس بهشس ۳۰ پا: آن که هفتاد سال عبادت» 


۳۱ مج . تو قطعه با: سال عبادت فطع از حا: برد اشتیم » 

۱- پاء جا: مطلوبست روایت» ۲- با: مطلوب ۳ پا: نه حکایت اگره 

6 حا: وقتی ابوعلی » ۵- مج: علی سیناء از پاء جا: ٩‏ پا: سینا و ابوسعید, مج: خواجه سعید» 
از حا: برداشتیم» 


سلک شصت ونهم ۸۱ 


ابوعلی ۷ از آن محلس بخاست" صوفی [ ای ] بود از دوستان ابوعلی * و از مریدان شیخ ابوالخین 
۰ عِ 
ابوعلی او" را کُفت"۱: می باید که بعد از من حاضر باشی و هر چه شیخ در باب من بگوید, 
۰ ۲ ۰ 2 ۰ 
بر من بنویسی ۱۲. چون ابوعلی ۳" برفت, شیخ در باب او هیچ نگفت. صوفی پرسید ابوعلی 
عم 
حگونه مردی است؟ شیخ گفت مردی حکیم ام یی ام و علوم سیار دارد, اما 
مکارم اخلاق ندارد صوفی این معنی برو نبشت*". ابوعلی بر شیخ مکتوبی نبشت و این 
چنین هم نبشت*": که من در مکارم اخلاق جندین کتاب ساخته ام, شیخ از کجا می فرماید 
که ابوعلی ۱۷ مکارم اخلاق نمی داندها, شیخ جون آن مکتوب بخواند تبسم کت زر 
ص ظ 
مکارم اخلاق۲۱ ندارد. قطعه * 
هتستخفین ۲ دآن کهبر تمی‌دانی.. "همربداتش" اکرستد که 


۳ ۲ ۲ 5 ۳ ‌ ۰ عم , 
سلک شصت ونهم ای پیش همتت" همّت بلند؟ همتان پست " | کرملک سلیمان بیکی 
۰ 2 ۲ ی وه ثِ 
دهندء او بدان بنگرد او خسیس؟ همّت باشد. از مشرق تا مغرب آن قدر نیست که کسی؟ 
2 ۲ ۲ ۲ ۵ م مم :۰ 
ندال خحوش کرودن و نمرودمردودر * ملک همه روی زمین بدادند اوتیر و کمان بر کرفته" و 


۷- پا: ابوعلی سیناء چا: بوعلی» ۸- جا: برحاست, پا: خاست؛ 

4- مج: صوفی از دوستان شیخ ابوعلی بود. جا: از دوستان شیخ بود, از پا: برداشتيم 

۰- مج: ابوالخیر او راء از پاء جا: اس عا: یدق کفت: بان برو کنته ۲- چا: بگوید 
بنویس,پا: نویسی. ‏ ۱۳- جا: بوعلی» (در همه موارد)» ۵ چا: شیخ فرمود بوعلی مرد حکیم است؛ 
۵ پا جا: نوشت» - پا: نوشت» ۷- پا: می گوید ابوعلی, جا: می فرماید ابوعلی 
۱۹-۸ مج پا: ندار از جا: برداشتيم. ‏ ۰ ۲۰- چا: گفتم ۰ ۲۱- مج: ابوعلی اخلاق, از 
سایر نسخ:» ۲۲- مج: پا: چنده از چا:, ۳- پا: همجنان» ۲- مج : بدانست, جا: بدانستن, از 
پا: برداشتیم» ۵- مج پا: بسنده, از جا: 

۱- جا: پیش بلند همت تو پا: پیش همّت بلند تو ۲- مج: همتت, بلندهمتان از پاء جا: برداشتيم» 
۳- پاء جا: پست است» 4 حا: او از خسیس همتان» 


۵-مج: که کافر اکبرای بدان, حمج: که گیری بدان؛ از پا جا: برد اشتیم, ٩‏ پا حا: و نمرود را» 
ٍ_ پا: همه روی زمین دادند» جا: همه ملک روی زمین بود» ۸ پا: برگرفت» 


۸۲ سلکالسلوک 


روی به اسمان" نهاده تا ملک آسمان"۱ هم بگیرد. 
عزیز من, درین امّت که خیرالامم است عالی همّتانند که اگریکی از ایشان را 
بهشت"۱ آراسته نمایند که۱۲ بیا بدین مشغول شو او گوید"": اين را به جهودی دهید و مرا 
بجز حضرت؟۱ صمدیت*۲ مشغول نکنید". وقتی علي عیسی که یکی از خلفاء بود. شبلی را 
گفت شنیده‌ام هر حامه که به دست تو"" افند» تو آتش درو می زنی ؟ شبلی گفت: اگر مرا 
دست دهداا, من آتش در بهشت و دوزخ هم زنم*۱ که هر دو مشغول کنند"۲ روند گانند 
ولهذا حنین کو یند دنیا دشمن خداست و دشمن دوستان خداست و دشمن"" دشمنان 
خداست. دشمن خدا از آن است که او۲۲ دوستان او را از راه می برد و دشمن دوستان خدای 
از آن است که ایشان را بخود مشغول می کند و دشمن دشمنان خدای از آن است که ایشان را 
از سبب او استدراج ۲۳ حاصل می شود. 
عزیز من هر حه تورا از دوست باز ومشغول؟"دارد» دشمن تو همانست. 
بشنویشنو رابعه را پرسیدند تو ابلیس را دشمن داری گنت ل گفتند حرا؟ گنت 
9 با دوست حنان مشغولم که دشمن*۲ یاد تابث قطعه : 
نخشبی دوستی عجب کاری است دل از وی برون"" خاکی نیست 
هر که مشفول دوشن کس اشت.. گرجهان دشتمن استابا کی نیستت 


صفة خا خلت" را حون در بله منحنیق نهادند" برهنه کردند» این حیست: ابراهیم همه ایمات بود 


ت‌ 5 مم 
4- جا: برآسمان. ‏ ۱۰ جا: آسمان گیرد ‏ ۱۱- جا: هشت بهشت. ۱۲- پا: و بگویند که بیا؛ 


۰ ۰ و ۰ ۳ ۰ ۳ ۳3 ف # 
۵۹- چا: پا: و دوزخ زنی ۰ مج : کنند کَان» از مسایر نسخ: برداشتیم» 0- حا: خداد و 


دشمن» ‏ ۲۲- پا حا: که دوستان» ۳- پا» جا: استدراحی» ‏ ۲- یاء حا: دوست مشغول» 
۵- جا: گفت باء - با حا: که مرا از دشمن» ۷- با: دل که از وی برون است» 
جا: دلی از وی بیرود» 


۱- پا: بحامه, ۲ مج : صفه خلوت. از سایر نسخ:» ۳ حا: نهاده‌اند» 


سیک هب 2 ۸۳ 
-وّالابمان عریانُ ؟- 

بشنوبشنو چون ابراهیم* به آتش رسید, آتش را جنان مسکین یافت که.ابراهيم را بر 
آتش دل بسوخت, هم از اینجاست که صاحب لوا ک لما خلقت الافلا ک-- می فرماید 
بر راه" هیچ کس جندان خار قهر نرو یانیدند" که در راه من ان نه" بلا بود که ابراهیم را در 
آتش انداختند" و آن نه محنت بود که زکریا را پاره گردانیدند"", بلا و محنت این است که 
بر سر ها ریختند!" ما را بر اهل آسمان و زمین مقدم گردانیدند و معصیت؟ "دریات آدم بر 
دامن شماعتها شن کید مرامیی راهان ما وم یت رقم و در مدرهان ۱۶ 
می‌باید خواست, کار کاهلان ما را می‌باید کرد, گاه ما را بر مسند قاب قوسیّن آوّآذنی 
شین تا نیو گام بر استانه بن خفای اتوحهل دش فستید سار شاه و مهرد و فکر و 
بشیر لقب*۱ می کنندء گاه ساحر و مجنون می خوانند گاه جبرئیل*" را به رکاب‌داری ما 
می فرستند» گاه بی عهدنامه در مکه ی کرو کاه کلید تخراین ۲ ملکوتت به در حهحرها ۲ ما 
می آرند و گاه برای قدری جو؟۲ به در ابوشحمه می فرستند, گاه در؟" خیبر به دست جا کری؟۲ 
از جا کران ما می گشایند گاه دندان ما به سنگ نا گروند گان۲۹ می شکنند تا حهانیان بدانند 
کاراهها زاهی ات پرتان | کرسر اش زا دازی نا ازاضر کی وا کر که تخت شود زوم 
1 

بشنویشنو؟ آ وفتی فرماینده۲۷ «خمی بل کفارة سِّه» تبی ۲۸ مخرق داشت یکی 
دست به دست او" نهاد و گفتن گرفت"۳: با رسول الله ۳۱ مثل این چنین تمب؟ ؟هیچ کس "۲ 


جا: عریان و لباسه التقوی» ۵-با: اپراهیم علی نبینا وعلیه السلام» *- با: براه 
۷- پا : خار نرو یانیدند» حا: نرو یانیده بودند ۸ جا: زیرا که آن نه, 9- یا : انداخته اند 
۰ حا: کردند» ۱- با: که بر ما ریختند و ماء ۲- مج : معصیت محنت» از سایر نسخ :» 
۳ پا: بسته اند» 6 پا: راه» ۵- حا: ما را باید» 5- مج: مجرمان راء از سایر 
نسخ: برداشتیم» ۰ ۱۷ چا: شاهداء. . ۸ پا: و مبشر لقب, چا: و مبشراً لقب, 
4-- جا: حبرائیل» ۳ص با: کلید خزاین, ۱- با: حجر» 
۲- مج: قدر جوپدان از ساير نسخ:» ۳ات کاه شش اک 
۵- مج: ناگزید گان خطرء پا: گردیده, چا: گرو یدگان» از مر(۱)» مر(۳): برداشتيم, 
- مج: کرد وقتی, از سایر نسخ: برداشتیم» ۷- پا: فرمایند» ۲۸ با : رسول تپی ؛ حا: 
رسول علیه السلام تبی » 6۹- پا: دست خود را بر دست مبارک او ۳۰س جا: و گفت» ۱ 


۱- پا» حا: من مثل» ۲- جا: این نپ. ۳ پاء حا: کسی. 


۸ سلک‌السلوک 
را ندیدم. رسول فرمود علیه السلام ‏ آ ختانه: شرف مر لها استن. ان یرف و ام لت 
ی ِِ م‌ 
دیکران باشد محنت و رنج ما نیز سخت تر از محنت و رنج دیگران۵" باشد. قطعه: 
نخشبی فرب بی‌بلا نبود زخم تيشه همیشه بر دل کان است 
هر که از عشق۶" دون از غم دور غم و محنت برای نزدیکان است 


سلک هفتاد ویکم طایفه ای که نظر ایشان بر ا کرم۱ الا کرمین افتاده است اگر نمک دیگ 
خواهند ازو خواهند و اگر علف گوسپند طلبند ازو طلبند که کرم کریم تعالی و تقةس 
برایشان امروزه نیست, جون خطاب: «فقولاً له قولاً نا به موسی رسیدا موسی متعجخب 
شد که با حنین کس این حه فضل است, خطاب امد: ای موسی" امروز حه متعغحب 
می‌شوی؟! باش تا فردا شود, آن گاه فضل ما معاینه کنی. آورده‌اند که فرداك فرعون بی عون 
را" گویند» موسی بر تو رقت توایماد جرا نیاوردی او منکر شود از موسی گواه طلبند موسی 
درماند"؛ بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم۸ آید" و گوید: فرعون کرده و گفتة خود"۱ 
را منکر شدء قاضی بی‌مثل!۱ از من گواه می‌طلید رسول الله۲۲ بعضی از امتان خود را 
فرماید۳" که برو ید گواهی بدهید؟", چون ایشان بیایند*۱ و گواهی دهند فرعون گوید: 
الق ۱ ایشان: امت مد اند در ان ۱ مور کا بوند. که کواهی. من دهتنم: ایقان را 
با زگردانند, بر رسول آیند۸" و گویند فرعون ما را جرح کرد رسول ایشان را تلقین کند که 
برو ید۱۱ و بگو یید مقصود از گواهی علم قطعی ۲۰ است و ما رااز نصض «اذِهَبٍ الی فرعن 
اه طغی» علم قطعی حاصل شده است جون ایشان بدین نوع گواهی دهند فرمان رسد: «هذ| 
عدلي مع من فال انارَیْکُم الاعلی» فکیف یکون فضل مع من قال سبحان ربی 


6 پا: علیه الصلوة والسلام ۵ پا: سخت‌تر از دیگران, - با: دوست. 
۱ پا: بر کرم اکرم ۲ پا: بموسی ع رسید. جا: بموسی برسید, ۳- پا: امد بموسی, 
,4 پاء حا: تعحب می کنی» ۵- با: آورده‌اند فردا, ٩‏ پاء حا: فرعون راء 
۷- پا: درمانده, ۸- جا: واله واصحابه وسلم 4 پاء جا: رود» ۰ با: از گفته و 
کرده خود» ۱- با : قاضی حمیل از ۲- چا: «ص» پا: علیه الصلوة والسلام» 
م مم 1 ۰ 
۳ جا: گوید یا : بگوید» 6 جاء با : دهید» ۵- با: جون بيایند» 


۹ پا: کند برو ید ۰ مج: گواهی قطعی, از سایر نسخ: برداشتیم» 


سلک هفتاد ودو یم ۸۵ 
الاعلی ۲۱؛ یرو 

تنخشبیی. آن. که. کرد هارشتان بوستان را کجا کند ضایع 

۱ دوستان را کجا کند ضایع 


سلک هفتاد و دوم بباید دانست که امروز روز کارا است اگر کاری خواهی کرد" امروز 
کن و هر جه خواهی زارید هم امروز زا که امروز اب گریی به از آن که فردا خون گریی و 
سود نکند» هیچ توانگری" نباشد که او درحالت" نزع اين تمتا نکند که یالیت من درو یش 
بودمی . در خبر است. ملک الموت* بر سر بالین یکی برسد او را پیند بر نهالی حریر تکیه 
کرده و بالشت نسیج" زیر سر نهاده, اعوان ملک الموت لگدی به پهلوی او زنند و گویند: 
هنور دعوی خواجگی ی و ان دیگری را بینند در گوشة مسجد ویا در کنج ۳ 
از ها کته و بالشهه از مت پرداسته متیر وراه ها که ورمانله رافت اوه 
خداوند" یاک رسیده باشد. 

عزیز من, جون در آن عالم خواحکی غلامی است و غلامی خواحکی پس یکی را 
غلام "۱ باش بهتر از آن که خواجه. ای من ۱۲ غلام آن خواحه‌ام که غلام‌وار زندگانی ۱۳ 
کند. خواحه از غلام گفتن غلام نشود و غلام از خواحه خواندن خواحه نگردد, ا2ا۱۴ کار 
نمعامله۳۹ دارد. 

تور بوهین عقوای ی بصری راز وسستي: ما ها ره اند 6 کفت 
دشمن خدای*۱, گفت: خود را جه خوانید؟ گفت دوست خدای, گفت*۱ زنهان هم بنام 
محرد غره نشوی که دی" ۲ در خانة من پسری زاد و من او را خالد نام نهادم و خالد حاودانه 


0۱- جا: عدلی مم من قال سبحان ربی الاعلی » 


۳ ی ۳ و 
۱- مج: روزکاریست. از سایر نسخ: برداشتیم, ۲ پا: کردن» ۳- با: توانگ 


6 حا: که او حالت؛ ۵- مج : نمی کند, ازسایر نسخ: برداشتیم, 

-٩‏ جا: مج: بودمی ملک الموت از پا: برداشتیم ۷- جا: تسبیح» ۸- با: نپوشانیده 

4 حا: که به حداوند» ۰ پا: یکی غلام» ۱- با : باشد. حا: باشی» 

۲ پا: خواجه من جا: خواجه آری من ۳- جا: زندگی» 6 - با : فامّای 

۵- پاء جا: معاملهی 5- پا: که شماء ۷- پا: جا: می خوانید. (درین صفحه جند مورد). 
۸- حا: خدای تعالی» 9۹- با» حا: حهود گفت» ۰ پا: هم بنام غره نشوی که دی چا: 


بنام محرد و عره نشوی, دی روز 


۸ سلکالسلوک 
باشد و او امروز!۲ نمرد. قصعه * 


نخشبی هم بنام غره مشو دوست با دوست این پیام کند 
قجهتا ۱ تحت کم تهاته: کرد آن که او اکتفابنام کند 


سلک هفتاد و سیوم کارگزاران کارخانة حقیقت گویند» اک کسیر کارت وا هد کرد اند 
که کرده خودرا کارندانلن-فرو‌یخی را که شیر‌یته کرامت بو کته هیر یوت ۲ دیدن 
تو می آید» گفت حه سود کت و مش اند حعفر؟ صادق را که از صبح صادق» 
صادقتر* بود» یرسیدند. کدام طاعت؟* است که بنده را از خدای" دور افکند و کدام معصیت 
است که" بنده را به خداوند نزدیک گرداند؟ گفت: طاعتی که اول او عجب" باشد و آحر او 
بنداشت "۲ و معصیتی که اول او غفلت باشد!۱ و آخر او ندامت. 
بشنویشنواا, بشرحافی که سلطان۱۳ سر و پا برهنگان؟"بود می گوید۱: مرا 

کس تازیانه‌ای*۱ سخت‌تر از دخترکی ۱۷ نزد و آن دختر حسن بصری بود رحمة ال[۱۸ علیه 
و آن همجنان"! بود که روزی بر در حسن "۲ رفتم ور دخترکی ۲۱ آواز داد که بر در 
کیست؟ گفتم منم بشرحافی» 1 خواحه هم آزین راه در بازار رو و نعلین بخر در پای 
کن» تا بار دیگر خود را هم بشرحافی ۲۲ نخوانی . قطعه : 

نخشبی مرد خودستا نبود باطن من بسی تصور کرد 

کس نباشد یقین تصور کن آنکه خود را کسی تصور کرد 


۱- جا: و امروز ۲- جا: عملی» 

- پا: باری باید» ۲- حا: بدیدن ۳ پا: جه شود گر اکن :فوللگ هگ 

)-حضرت امام جع پای چا: صبح صادفتره مج: : صادقان, از مر(۱): برداشتیم» 

حا: حالت» ۱ ۸ مج: چا: معصیت کی از پا: برداشتیم, 

٩‏ مج: اول عجب., از پاء چا: برداشتیم, ۰ پا جا: پندار» ۱- با: است. 

۲- با: عریز من» ۳.- مج : حافی سلطان از پا» جا: برداشتیم, 6 ۱- یا جا: برهنه 

۵- جا: جه گوید» جاء با: تازيانه؛ ۷- مج : دختری» از سایر نسخ: برداشتیم, 
- پا: قدس سره -٩‏ مج: و او همچنان جا: اف انجتان از پا: برداشتيم 


- با: دخترک. ۲ پا: خود را بشس جا: خود را هم خود» 


۳ 
- 


سلک هفتاد وچهارم ۸۷ 


سلک هفتاد و چهارم» پیشروان زمرث! طریقت و مقتدایان فرقة حفیقت» جنین گویند: هر 
کسی لایق اقتدا نباشد" و اقتدا به هر کسی کردن کار مردان سرسری و کسب سائلان هر 
دری است". ابوسفیان" مردی بخیل بود. جنانچه؟ به نان بخیلی کردی. یزید برو" اقتدا کرد 
کار بجایی رسانید که در کر بلا به آب بخیلی کرد اقتدا به کسی باید کرد که از برکت اوتو 
را انتباهی حاصل شود ای, درو یش انتباه اصحاب کهف از سگ و گربه بود» توا از آدمی 
هم متنبّه نمی‌شوی» کی راست آید, اگر مرد زیرکی" به جایگاه خود" غره مشو که هیچ 
جایگاهی :۱ خوشتر از بهشت نخواهد!" بود و ادم از بهشت دید انجه دید"" و به طاعت بسیار 
فریفته نگرد۱۳, که ابلیس از عبادت خود یافت آنجه یافت» و به زهد و معرفت تکیه مکن که 
حکایت بلعم شنیده باشی و به صحبت صالحان اعتماد مکن که قصهٌ ابوطالب "۱ پوشیده 
بشنویشنو جون ابوطالب نقل کرد پیغامبر*صلی الله علیه و سلم دنبال جنازُ او 
برفت *» هر بارجانب جنازهُ او می‌دید, در ردای"۲ خود می زد بعد از دفن پرسیدند*۱, که 
تبون هنود کفته ماک اغزاب‌گرسده ‏ دنده مس خواند ۲ فا اف را ار 
بالای جنازه بر بایند من هر۲۳ بار سوگند[به] ردای خود می دادم که یکساعت توف کنید. 
قطعه : 
یکی انا کی خو. وان فارشا له تفت( 
گر تسونیکونه‌ای تورا هرگز صحبت نیک فایده ندهد 


سلک هفتاد و پنجم. ای دیباجة کتاب سعادت کتب امم سابق همه یک بار! نازل شد و 


۱- مج: «مخدوش» پا: جنبة از جا: برداشتیم, ۲- با: هر کس باقتدا لایق نباشد» 

۳-با: سرسری است؛ )- حا: ابوسفیان و معاو یه هریکی» ۵ حا: جنانکه, 

مپا: اقتدا بر سب چا:زوتی  .‏ ۸-چابزرگ وزیرکیه  ٩‏ چا پا: خویش» 
۰ جا: جایگای ۱۱-پا: نبود, جا: نیست و نخواهد بود ‏ ۱۲-مج: دید آز پا جا: برداشتيم 
۳- جا: نگردد. ‏ ۱6-- جا: ابولهب ‏ ۱۵-با: جا: پیفمب ‏ ۱5- پا جا: می‌رفت» 

۷- مج : وردای, جا: و دست درردای, از پا: برداشتیم, ۸- با : از او پرسیدند» 

۹س مج : جا: آن دیدن از پا: برداشتيم ۰ جا: پا: ملانکه ۱- با: عذاب رسیده 
۲- حا: و مر او را می خواستند» ۳- مج : بر بایند هر بان از جاء پا: برد اشتیم» 


۱- پا: سابقه هم بیک با 


۸۸ نتلک الدلوک 


قرآن که کتاب این اّت است نجم‌نجم" بتدریج فرود آمد, درین زیر چه سر است: 
بشنویشنو امم سابق از عالم عشق بی خبر بودند, از جهان" ذوق بی علم نامة ایشان 
همه؟ یکبان بر ایشان" فرستادند» اما این امّت سوختة آتش عشق و دوختهةُ ناوک شوق‌اند, 
نامة ایشان بتدریج* فرود" آمد, بنا برآنکه اگر بر عاشق" زمان زمان مکتوب معشوق رسد توان 
دانست که آن عاشق را جه مایه" شادی باشد, اگر گویند فردا بعد از سعادت --وجو بوذ 
اضف الی رها نأظرة ۱۰-عاشقان"۱ از مشاهده حق باز گردند۳" و يا ایشان را با زگردانند 
اگر باز گردند ملامت باشد و اگر باز گردانند بخل بود و جواب ۱۳ آن است که نه ایشان باز 
گردند و نه ایشان را با زگردانند امّا تا در جمال؟۱ می‌نگرند می آو یزند» جون در جلال۱۵ 
می بینند می پرهیرند. 
بشنویشنو؟, هشت بهشت به آدم۱۲ دادند, در روز ازو بگریخت ما ذرهژای] از 
عشی ۲ بدو نمودند؟*"» ابدالاباد قوف اهنت [1 رلت۲۱ آدم ار مشغولی عشق بود و گناه 
ابلیس از فراغ خاطص قطعه : 
نخشبی از فراغ دل بیرون است؟؟ سم دل جز جراغ دل نود 
دل فارغ نشان بی کاری است عاشقان را فراغ دل نبود 


سلک هفتاد و ششمء صاحب عهدانی که شيشة عهد ایشان از سنگ شکستن مصونست. 
جنین گویند, فردا که الْحاقهُ ما لاف عبارت ازوست -وَالْقارعةٌ ما الْقارع- 
اشارت بدو بندهٌ عاصی را حاضر کنند فرمان رسد, ای فلان آن همه نمازهای" تو چه شد؟ 
گوید: خداوندا همه حصمان بردند» گویند صدقه۲ و حجٌ وجهاد توچه شد؟ گوید: مظلومان 


ی ۳س مج : چنان» از سایر نسخ : برداشتیم» 

و-پا:ز هي ۵ پا چا: بدیشان.. ‏ پا چا: نجم نجي 

مج قرو ازسایر تشج روا سیم ء ۸- پا: اگر عاشق راء - با : حه حدمایه 

۰ پا: عبارت «الی...» ندارد» ۱- حا: عاشق» تفا کرداندم 

۳- پاء جا: بود جواب» ) ۱- با: اما در جمال, جا: اما تا جمال» 

۵- با : آو یزند ودر جلال» جا: و جون در جلال» سس جا: عزیز من» 

۷- جا: با آدم در روز زلت» ۸- با: ذرة عشق» حا: نموده, 

۰- مج : در آو یخت از سایر نسخ: برداشتیم» ۱- مج: ذلت» ۲- جا: دل پر داشت. 


۰« ۱ و ۷ 
۱- جا: آن نمازها ۲- پا: گوید صدقه, حا: بردند صدقه 


سلک هفتاد وهفتم ۸۹ 


غارت. کون دا ین آنغهد شحت ,که زور الستیا با شته یشان آن خیست؟ کوید: 
پادشاها آن هنوز بر مُهر کلمه بلی است و بدو هیچ نقصانی؟ راه نیافته است. خطاب آید ای 
بنده پاک مدان وین مقزيك سرمایه با تستث از سود کم نخواهی آمد- هذه* جنتی 
فلاخل ۲ وهفه رو یّتی قانظرّ 
عزیز من, امروز از عالم قرب مهمانی عزیزبر تو" رسیده است و آن روح است اورا بحد 

امکان گرامی دار اگر امروز دست و یا جشم ویا گوش "۱ و سایر اعضاء و اجزای"۱ تو او را 
گرامی دارند و بگفت"۱ او کار کنند و او را به ناشایسته ۳ نرنحانند جون او از توحدا شود و در 
عم خود باز گردد؟! همه شکر ثو ادا کند و گویده۱: خداوندا» مرا این احزاء و اعضای 
گرامی داشته اند درحق ایشان حلعت و احسان واجب است, جامه‌دار کرم از بقجة خانه قدم 
حلعت آوردن 19 , خلعت پای حه باشد؟ او خلوها بسلام آمنین» وخلعت دست حه 
باشد؟ یعون فیها که و حلمت دهن چ باشد؟ وحم طیر یا َشتهونه و خلمت گوش 
حه باشد؟ سلامٌ قولا منْ رب الرحیم» و 9 ربان حه باشد؟ الْحمذلله الَذی صدفا 
وعل و خلمت روی چه باشد؟ وجوة بو ناضرف و خلمت چشم چه باشد؟ الی رها 
اظرهٌ اي همه جیست؟ جزاء بما کانوایغملُون قطمه: 

نخشبی تا توان نکویی کن سعلا [؟]" نیک را بها نیک است 

ازنکویی کسی زیان نکند عمل نیک را جزا نیک است 


سلک هفتاد و هفتم. عمال معاملاٌ مجاهدت۱ گویند: خواجه ابوالحسن خرقانی رحمة الله 
عليهي. کشت خداوندا, با من بدو وجه معامله" کن, یکی آنکه وقت نزع ملک الموت را بر 
من ؟ مفرست. که مرا با او خصومت شود بنابرآنکه من جان ازو نستده‌ام*, که بدو باز دهم 


۳ پا: ای آنن» 6- پا: نقصات» ۵ پا: سرمایه تست» ٩‏ مج: هذای از پاء چا: برداشتيم 
۷ حا: فادخلی» ۸- مج : در عالم از پا جا: برداشتیم, 

4 پا: مهمانی عزیز بتی مج: مهمانی برتو از چا: برداشتیم, ۰ ۱۰- پا چا: و گوش» 

۱ع- مج : اعضاء اجزای, از پاء جا: برداشتیم, ۲- با : بگفته» ۳- حا: ابناء شایسته, 


) ۱- مج: هم آزپاء جا: برداشتيم ۵ مج: پاء چا: شکر گوید, ار مر( ۱): برداشتیم, 
- با: حلعت روان کندء ۷- مج : شعله از سایر نسخ: برداشتیم, 

۱- با: محاهدات» ۲- با : رحمه الله گنت ۳ مج : معاملت» 

6 مج : ملک الموت با من از سایر نسخ: برداشتيم ۵ چا: نستیدهام 


۹۰ سلک‌السلوک 
مرا حان تو داده‌ای» هم توبخواه, ببین که جگونه باز خواهم داد. مصراع «از* تو گفتن بده 
زآما دادن» دوم آنکه چون مرا در گور نهند ملایک سوال بر من مفرست که جواب من همان 
است که یک بار گفته ام: «آلست بر تم قالوا بلی» این حیست؟ این" همه از نیکو معامله 
او بود اری معامله ستوده در همه ادیان" ۱ ستوده است. 
بشتو تشتی: بزر کی( فی. کوبه وقتی میان کثار سه جیز دیدم که هر سه!۱ نشان 

صدیقان است. یکی از آنها آن است که یکی را دیدم افتاده و جان داده, گفتم این را جه۱۳ 
افتاده, گفتند: نا گاه چشم اين؟" بر شرمگاه یکی افتاده۱ از شرم آن افتاده۶" و جان داده۱۳ 
و دوم آنکه یکی را دیدم بردار کرده* گفتم این چه گناه کرده است گفتند: او صنم" 
اعظم را مان " بازار یاد کرده است. سیوم"" آنکه بّالی را دیدم در دکان۲۳ نشسته کم 
می‌ستد۳" و راست می‌داد؟۲. گفتم اين چه می کنی؟ بت چوبین را از آستین بکشید و 
گفت ازینم*؟ شرم می اید که راست بستانم و کم بدهم . قطعه : 

نخشبی پاک کن"۲ عقیدةٌ خویش . زهر بر معتقد عقیده شود 

هه ار همان توف بورشی.. .کار تاره شا هنود 


سلک هفتاد و هشتم» اصحاب‌دل که حون حبَة القلوب ۲ دردلها حای کرده اند ۳ یی کته 
لطیفه ای از اطایف حضرت قدس " درخا ک‌تعبیه کردندث آن را دل نام نهادند* تا هرگاه که خواهند 
نظری درو کنند. نظر بر آن لطیفه" لطیف رسد نه بر خاک کثیف. ابوعلی" سیاه 


1 پاء چا: داد از تو ۷- پا: از ما چا: وزمل ۸- پا: بربکم این چیست این» 
-٩‏ چا: بلی آنهم از بر کت نیکو معاملتی او بود. مج: بلی هم از برکت نیکو معاملتی بودء از پا: برداشتیم, 
۰ مج: چا: ادیانها؛ از پا: برداشتیم» 0۱- جا: که آن هرسه پا: که آن هر سه چیز 

۲- مج: از آنها است, از پاه جا: برداشتيم, ۳س حا: جرا 6 - پا: او 

۱-۵ حا: افتاد» (جند مورد دیگر)؛ ۷- با : حا: داد» ۸- حا: کردندء 

۵ مج: اسم اعظم, از چاء پا: برد اشتیم, ۰- با : درمیان» ۱- جا: سوم 
ب ۲۲- جا: برد کان» ۳- حا: می ستید» ) ۷- مج : می داده, از ساير نسخ: برداشتیم, 
۵- پا: بتی حوبین از - حا: پا: ازین» ۷- جا: دار ۲۸- با: داری» 


۱ مج: که جون حبة القلب, پا: که حبة القلوب؛ از جا: برداشتیم, ۱- مج : دلهای, از باه جا: برداشتیم, 


۳ پا جا: کرده‌اند آن را دل نام نهاده‌اند» 6- مج : پا: مر(۱)» مر(۲): حضرت خود از جا: برداشتیم» 
۵- حا: کرده‌اند» *- حا: با: نهاده اند» ۷ حا: برآن لطیف» ۸ حا: با: افتد» 


9 مج: پا: جا: مر(۱)» مر(۲): ابوعلی سیَاح, از مر(۳): برداشتیم (رجوع به تعلیقات شود.)» 


سلک هفتاد ونهم ٩‏ 


می گوید: همه عالم دل خواهند و ما بی دل خواهیم" (, زیرا که کار همین بیدلان دارند فردا 
قالب را رنگ دل دهند تا بقاء ابد یابد و اگرنه قالب خسیس را حه محل آن باشد!۱ که او را 
بقاء ابد بخشندء ای صاحب دل, فردا به یکی خحطاب آید, ای بنده توما را در دنیا شناختی یا 
بر تا خی بوسوی انیت سرا کرمیوری کر کیک ات۱ ار 6 
تو کردی! ای بی با ک آنچه در کنج خانه می کنی اگر مردی میان بازار کن تا معلوم شود که 
تو از خلق می‌ترسی يا از خالق, اگر تو از حالق ترسی همه جا ترسی ۱۳ و همه روز آن 
از و 
, بشنو بشنو وقتی اعرابی؟۱ پیش حضرت رسالت صلی اللّه علیه وسلم, آمد و 
گفت۵ ": ا رسولالله گناهی عظیم کردم توبه می کنم تویه کرد و بازگشت, ساعتی شد 
و باز آمد و گفت: با رسول ال اندر آنحه؟ من نمی کردم مر ملق الیو تقد 
می دید این بی حرمتی را کی بخشد نعره بزد و حان بداد۱۸. قطعه؛ 

نخضشبی شرم کارها دارد سخت دل انکه*۱ هیچ شرم نکرد 

هرجه خواهد کند زبی شرمی هر که او را خدای شرم نکرد 


سلک هفتاد و نهم بیدلاد شبهای عشق گویند: فرماینده «تنام اعینانی ولاینام قلبی » ۲ 
همه شب بیدار بودی ۲ و عبادت کردی آری این همه از دولت بیداری اوست که تو همه شب 
می خسبی » افتن انسشت: .که حنانجه ؟ از برکت بیداری او شبهای این امت را به استراحت 

رم ثِ- 0۳ : تِ 
عر بر من » ام" سایق حدای تعالی و تقد س۲ را دوست وتا ۴ و خحدای بر ایشاد 


۳ ۱- حا: حه محل که ۲- جا: باشنایی» ۳- حا: ترس کن» 
۷- جاأ که را 3 


۸- با: این بی حرمتی را کجا جنبد» جا : را کجا خواهم برد این بگفت و طپید و جان» ۵۹- یا: آن دل که 


۱- جا: مج : نیام از سایر نسخ: برداشتیم» ۲- با : ینام همة ۳-با: بود» 
6 - مج: امید است جنانجه از سایر نسخ : برداشتیم» ۵- جا: با استراحت کرد؛ 
ها شیاه کات ام ۷- یا: خدای را ۸ با: داشتند جل حلاله, 


۹ سلک السلوک 


رشست کروانن امش رانعدای ۱۰ دوست مر دازد ترانهان ۱ رزیت بکند: 
تقو یی توا تون مضری ام کر من رعبه اللهعلیه ۳ مزا کی کن نود تقازت 
سیاه وفتی نیم شب [بر]خاسته بود و می گفت۱۳ و مناجات می کرد, خداوندا, بحق آنکه 
مرا دوست می‌داری حنین کن؟۱» جنان کن؛ گفتم ای دسا هک ۱8 تو جگونه دانی که 
خدای*۱ تورا دوست می دارد. گفت از آن می‌دانم که مرا درین نیم شب توفیق۱۷ داده است 
که برحاسته‌اع۱۸ و او را می پرستم"۱ و تورا در بستر" ۲ غفلت در خواب گذاشته است از آن در 
غفلت می خسبی ۳۱. قطعه ۲۲ : 
نخشبی عون حق کجایابند تاتوانی بکن رعایت حق 
وان وف فولیت یی س‌کراآ جوا تلبت بح 


سلک هشتادم» ای جون قلم همه از معانی حنبیده, حود فرماینده؟ «ن والقلم»" تعالی و 
تقدس, قلم بیافرید, فرمان داد: «اکتَبٍ علمی فی خلقی» قلم از برای امتثال امر بسر 
روان! شد و می‌نوشت که قوم نوح* جنین کنند و ما بر ایشان چنین کنیم, قوم شعیب* جنین 
کنند, ما بر ایشان جنین۲ کنیم حون نوبت* بدین امت رسید حکم در قلم* رفت که این 
امت "۱ از همه امم گناه بیشت رکنند!۱ قلسم متحیّر شد و بایستاد۱۲ که در حق ایشان به جه 
عفر ینت فرمان خواهل شته خطاب امد توس زراهه ۱۲ مذیه وانارب غفری) ای ملایکت: 


4 پا: برایشان چگونه رحمت» ‏ ۰ ۱۰-پاء چا: خدای تعالی» 

۱- مج : و برایشان» از سایر نسخ: برداشتیم» ۲- با: قدس روحه می گوید» 

۳-جا: از خواب برخاسته بودم شنیدم که می گفت؛ 4 حا: که جنین کن, پا: که جنین جنین کن» 
۵سپ چا: ای‌ساه. دوس چا شدایتمالی, ۰ ۱۷ پا چا:آدادهاستم 


۸- چا: برحاستم -۱٩‏ جا: می‌دانم ومی پرستم ۲۰- جا: بربستره ۲۱- پا: بخسبی» 
۲ جا: در خحواب گذاشته قطعه 


۱- پا: ای حون همه ۲- جا: حنبندهٌ همونه که فرماینده, ۳- مح : فرماینده و القلم, از سایر نسخ: 
4- مج: قلم از مقال امر بسردوان» پا: از مقال بسردوان, از حمج» چا: برداشتیم 

۵- پا: نوم علی نبینا علیه السلام» -٩‏ پا: برای ایشان چنین کنم» قوم شعیب «ع» 

چا: ما چنین ۸-پا: کنیم نوبت ٩-جا:‏ پا: زسید درقليی ۱۰- چا: که امست» 

۱- جاء پا : کند» ۲- جا: متحیروار بایستاد» ۳- جا: آمد که ام 


00000 رصِ77 
شما نظر درین مکنید؟۱ که بعضی از فرزندان ادم از دست خود خون٩۱‏ ریزند» نظر در آن کنید 
که بعضی از حشم خود خون ریزند. میان شما کسی است که همه*" ستّت‌باطل خواهد نهاد و 
میان ایشان کسانی اند۱۷ که همه ستت صالح خواهند نهاد. ای الم مالاتَلمُون» 

پشنو بشنو ابوالبشر*۱ صلوات‌الله علیه و سلامه حون ۲۳ برزمین آمد او را ملامت 
می کردند» ای ادم"۲ حه کردی خانه چون بهشت را بچند دانهُ گندم فروختی ؟ ادم گفت"۲: 
با کی نیست فرزندان من بحند دانةٌ حوباز خواهند خرید ۲" با این همه جون ادم در دنیا ۲۲ آمد 
گریه بسیار کردی فرمان آمد؟", ای آدم 0 گریه جیست؟ گفت: اری نهال عشق در 
مزرعة سینه شاندم۲۵ و هوای هندوستان از همه هواها گرم‌تر است. از چشم چشمه ساخته‌ام و 
این نهال تازه را آب می دهم تا پژمرده۲۶ نگردد» گفتند: ای۲۲ آدم از همه عالم اين درد و 
اندوه حه اختیار کرده‌ای۲۸؟ گفت: از آن اختبار کرده‌ام۲۱) که هرچه من اختیار می کنم 
پس۱" من نمی گذارند باشد, که این هم از من بستانند. قطعه: 

نخشبی اختیار جیزی نیست مارباید ز دهر گنج طلب 

گربخواه ی" که راحتی یابی ۳ جای راحت ز چرخ رنج طلب 


سلک هشتاد ویکم. ای" حاجی کعب؛ قبول, وقتی اعرابی " دست در زنجیر کعبه زده بدین 
عبارت مناحات می کرد: خداوندا تو جز از من بسی ۲ یابی که ایشان را عذاب کنی. امّا من 
جز تو کسی" نيابم که بر من‌رحمت کند. فردا عاصی را بیارند جون نامه خود باز کند هیچ 
موضیگ؟ هدکرنه خیاوندا معا من هه فرمات ایدم ارس اب کدضت نو 


6 مح: میکنید, از سایر نسخ: برداشتیم ۵- حا: از دست خود» 


- مج : هم از سایر نسخ: برداشتیم, ۷- با : بعضی اند 
۸- مج : جا: تعلمون, ابوالبشی از پا: برداشتیم, ۵۹- پا: علیه جون, ‏ ۲۰-- جا: که این ادم 
۱- مج: می گفت» از سایر نسخ : ۲ با: ستاند» ۳- پا : در داردینا؛ 6 ا: گفت ۰ 


* 72 ۰ ۰ ۰ 
۵- جا: نشاندم  ۲٩‏ مج: پژمردگی, ازسایر نسخ:, ۰ ۲۷- مج: چا: نگردد ای, از سایر نسخ:» 
۸ پا جا: کردی ٩۲-پا:‏ کردم ۳۰- پا: هرچه اختیاره ۳۱-پا» چا: پیش من 
۲ مج : که بخواهی, از پا: چا: برداشتیم, ۴ با: طلبی » 


۱- مج: درای, از سایر نسخ: برداشتیم, ۲ با: اعراب» ۳ با: توجز من بسی راه 
6- با: جز از تو کسی را ۵-پا: معصیتی --با: معصیت. ۷-با: رسد که من 


۶ ۳ " " "اا ماک‌اللوک 
هم از یاد آن بگذ بندة مُن نه آنست که گناه نکندا اما مومن بندة من"۱ آنست که!۱ 
چون گناه کند» زود به در من باز گرد تا جفوة و هفوة۱۳ بهم جمع نشوند۳". یکی را 
گفتند: عالم‌ترین خلق کیست؟ گفت عاصی ترسناک, گفتند: جاهل‌ترین خلق کیست؟ 
گفت مطیع بی‌بااک؟ آری نتيجةُ بی‌بااکی همه عداوت است و ثمرهٌ ترسناکی همه 
محیّت"۱ و نزدیک جوهریان جواهر حقیقت در حمّةْ دو کون گوهری گرانبهای تراز محبّت 

بشنوبشنی درعالم محبّت چون محمود اباز شد*۱ و ایاز محمود گشت. کرت محمود 
که ای ایاز محبت مستفیم مسئلة ما معکوس کرد۸ آن گذشت که" ما خواجه بودیم و 
تو غلام بعد ازین ما غلامیم"" و تو خواجه, آری هرکرا خلعت دوستی پوشانیدند سر همه 
توانگران اوست اگرچه از مال حبّه[ای] ندارد و هرکرا رقم عداوت بر ناصیه کشیدند سر همه 
گدایان اوست!» اگرچه خزاین "۲ همه عالم او راست۲۳) موسی گفتی۲۴: ای فرعون تورا با 
این همه ملک زهرة آن نیست که درین حضرت*۲ دم۲۴ سوال زنی و من با اين همه درو یشی 
فریاد می کنم: «آرنی ۲۷ أُنظر الَیک.» قطعه: 

نخشبی دولت قبول طلب باغ اقبال را خزان نسبود 

گر" قبول خدابه دست آری هسیسچ؟؟ دولت ورای او نبود 


سلک هشتاد و دوم صرافان نقود دین و جوهریان" جواهر یقین گویند۲: هر دو کون بمنزلة 

حقّه بود و حوهر ان حفّه وحود آدم علیه السلام ۲. خراط عکساغتت ده حمّه بسازد. آمّا سالها باید 
۳ و ۰ : 1 و و 

که تا در ثمین درو نهند» ظاهر ادم از کل بود و در کل مهلت نمی بایست, مهلت در دل 


۸ چا: مهن ٩‏ مج: کند, ازسایرنسخ: ۱۰ پا: نکند, اما بندة‌من» ‏ ۱۱- چا بنده نه آنست کی 
۲ مج : جنوق و هنوق» حمج: جقوت و هنوت مر(۱): حقوق و معوق, چا: نسوق و عقوق, از پا: برداشتیم 
۳س پا جا: نشود ‏ ۱4 پا: عالم بی‌باک» ۱۵-پا: محبت است» ۱5-پا: گشت» 

۷- جا: مثل اماء با: بسلث ۸- جا: گرد -٩‏ حا: آنکی ۰- جا: غلام ایم» 

۱- پا: او باشدء ‏ ۲۲-مج: چه این همه ازسایر نسخ: برداشتيم. ۲۳- جا: مهتر موسی» 

6 پا: چا: گفت ۵- جا: بدر این حضرت. پا: در حضرت» - پا: يکدم؛ 

۷- رب ارنی» ۸- جا: از قبول» ۶۹- جا: صبحء 


۱- چا: جواهریان, اس پا چا: چنین گویند ۳ چا:عی 


سلک هشتاد وسیوم ۹۵ 


می‌بایستء اما نه مهلت قدرت» بلک؟ مهلت حشمت اگر آدم زااعکت: له در و وه 
آوردندی آن اظهار قدرت خود بودی جهل صبح بدو* دست کاری قدرت رفت تا اظهار حشمت 
آدم باشد که در آن حضرت حشمت دوستان خود دوست‌تر دارند از اظهار۲ قدرت خود. 
بشنو بشنو اندر آنچه زمین را بر قارون مسلط گردانیدند" به موسی خطاب آمد» ای 
موسی, فرعون" ما را آزرد"۱» و قارون تورا؛ ما زمین"۱ را بر قارون مسلط گردانيديم ۱۲) نه بر 
فرعون تا جهانیان بدانند که نزدیک ما آزار دل دوستان ما بزر گتر از دعوی خدایی فرعون 
است , قطعه * 
تخشبی رنج دوستان مطلب . گرچه گشته است دوستی مسلوب 
هي سنا زحلن تاخالن. تست اراز‌توستان مطافرت 


سلک هشتاد و سیوم» اهل انصاف گو یندم هیچ اتضاف از ات بالا تز تست که کس: 
انصاف خود هم خود" بدهد و چون در افعال و احوال ناشایست؛ خود نگرد خود را هم حد تشنیع 
زند, محمد واسع که جهان وسیع در چشم همت او تنگ‌تر از چشم مور نمودی ۲ گفتن اگر 
گناه را بوی بودی هیچ کس پهلوی من نتوانستی رگا 

عریر من 8 ان ۲ بر زمین بسپری" آسمان گناه کند حون خود را درین معرض 
دارد و مثل اين؟ شکستگی را در باطن خود راه دهد غالب آن است که آن همه گناه او 
ناحیز شود. 

بشنو بشنو در بنی اسرائیل بت پرستی بود که او حهارصد* سال بت پرستیده بود وقتی 
ازو حاجتی نخواسته تو کجایی ای دون همت اگر وقتی از سر غفلت دو رکعت نماز کنی 
در حال زبان به تحکم بکشایی که مال من بسیار کن۲ و فرزندان مرا عمر دراز ده و 


جا: بلکه, ۵- پا: لحظه وحود» ٩‏ پا: روز بدوی 

ِ ۳ دوست ترند باظها حا: دارند باظها از با: برد اشتیم » سب مج : گروانی: 
4 مج: آمد فرعونه ازپاء چا: برداشتیم» ‏ ۰ ۱۰-مج: آزرده, ازپا, چا: برداشتیم» 
۱- مج : بازمین» حا: تازمین» از پا: برداشتیم, ۲- چا: گردانيدم, 


۱ مج - می‌ دهد از پا: جا: برد اشتیم) ۲ پا: نمودء ۳ مج: پری» حا: بر» از پا: برد آشتیم » 
6- پا: آن» ۵- پاء جا: که همه 1- مج : در جهان صد از سایر نسخ: برداشتیم, 
۷- حا: فراوان کنی» ۸ مج: ما راء از سایر نسخ: برداشتیم, 


ی ام . .. - کالوک 


سرو پای" مرا بیامرن بعد از جهارصد سال, اورا فرزندی بود رنحورشد, پیش بت برفت"۱ و 
گفت چهارصد سال!۱ است که تورا می پرستم و از توحاجتی نخواسته ام ۱۲ امروز مرا 
حاحتی ضروری۳ ای ی و سس ای وین 
نومید کشت گفت: : یکی از؟ ! حدای موسی هم بخواهم, از سر امتحان نه ۰ گفت 
ای خدای" موسی و هارون فرزند مرا شفا ده, فرزندش"۱ در حال از بستر برحست و پیش او 
بایستاد, آن مرد*۱ متحیّر شد, بر موسی "۲ رفت و گفت: جهار صد سال 0 اگر 
بيایم قبول کند۳۲؟ موسی چون نام۲۳ بت بشنید از آنجا که صلابت او بود, گفت نی آن 
مسکین از پیش موسی شکسته باطن ۲۴ باز کقنگ/ در حال فرمان رسیدء ای موسی» سلام۲۵ ما 

فان منت تسه مان سومان اگر حهارصد تلو ۱۳ بت پرستی ۲۲ و یک بار از سر عحز 

و شکستگی بگویی یارب هفتاد بار بگویم: «لبّیک عبّدی» قطعه: 


۳ فضل حق بیان که کند بحراو کامل است و وافرا" هم 
3 حه دریاست رح مه کامر وز۲۹ غرق آن رجمست ایت تن کافر هم 


سلک هشتاد و چهارم» شبروال کی عازن عاشق شب راامست ار آن:دوست دارد 
که روز را بنابر انکه در روز وقت او" را عاقبت بساعتی غیری غارت کند! اما شب همه 
شب با دوست می گذرد و شبی که با دوست باشدء روش‌تر از آن روزی بود که" با غیر 
دوست باشد؟, اری جون با غیر* باشی, غیر باشی و جون با دوست باشی, دوست باشیء 


4 جا: ده سرو پای» ۰- با : «مخدوش» جا: رفت» ۱- پا: است توراه 
۲ جا: نخواستم, ۳ پا: «لایقرء» سایر نسخ: حاحتی سخت 
6 - جا: شا دهی, پا: شفابخشی» ۵ مج: دهی شفا از سایر نسخ: برداشتیم, 
5صیا شد کت ان ۷- پا جا: خداوندا, ۸یا ارفر ند ای 
- پا: پیش پدر ایستاد مرد. جا: پیش رو ایستاده شد آن مرد, 
۰- مج: متحیر بموسی, از سایر نسخ: برداشتیم, ۱- با: سال است» 
" ۲ پا: کنند. جا: کنید ۳- چا: موسی نام 6 ۲- پا : خاطرء ۲۵- پا : من 
5- پا: چهارصد سال بت پرستیده ای اگر چهارصد دیگر ج : جهارصد سال دیگر اگ 
۷- حا: پرستی کنی» ۸- پا: کامل است وافر هم ۹- جا: امرون 
جا: اول اوراء ۲ حا: برد ۳- پا: از روزی که جا: ترا ز روزی بود که 
سپا: گذرد. ۵-پا: باغیری 


سلک هشتاد وینجم ٩‏ 


بزرگی می گوید: اگرتو صحبت حق* یافته‌ای صحبت من" تورا جه کار آید و اگر صحبت* 
او نیافته ای از صحبت من* تو را جه گشاید, خوش وقت کسی که او همه وقت با دوست 
باشد, اگرچه آن قرب"۱ کم از بعد هم نیست. خواجه ابوالحسن خرقانی گفتی: «قرب 
القرب فیما نحنْ فیه بُعد البعد» آری چون یکی در آینه۱۱ نگرد. صورت خود را پیند بغایت 
قریب اقا اگر او را سودای آن صورت در سر افتد و خواهد که آن صورت را در" دست آرد ۳ 
عمر او"" بپایان رسد و آن صورت*" در دست نیاید. مصراع*۱: «نزدیکان را بیش بود 
حیرانی » ۱۲ . 

عزیز من» هر که" به آب نزدیکتر؟, او غریق‌تر و هر که به آتش قریب‌تر"" او 
حریق بر. 

بشنو بشنو اصمعی ۲۱ که شام او روشنتر از صبح صادق دیگران۲ بود. می گو ید: در 
شام نزدیک یکی از اهل قرب رفتم او را دیدم به انواع بلا میتلا۳", گفتم: چند گاه است که 
تو؟" بدین حالی؟ گفت: سی‌سال است* تا من بدین ۲۶ حالم اما هیچ وقتی نگفته ام۲۷: 
«مَمّبی الضُر» قطعه : 


نخشبی قرب آتش است ارجه" اهل اورا نب‌اشد ازوی"" بیم 


سلک هشتاد و پنجم حضرقدمانی که سیر اب" جشمة آب حیات اند" چنین گویند: وقتی 


-٩‏ جا: در صحبت حق باشی» ۷- پا: خلق» ۸ پا: حق» 

-٩‏ پا: حلق» ۰- پا: اگرجه قرب ۱- جا: آئینه, 

6۲- حا: صورت دی پا: او راء ۳- پا : آید 6 - مج : عمر بپایان رسد از پا؛ 

جا: برداشتیم, ۵- با: آن را دست - جا: نیاید نزدیکان, پا: مصرع, 

۷- حا: مر(۳): حیرانی» کاینان دانند سیاست سلطانی . ۸- حا: بشنوبشنو اصمعی که 
6- با : قریب تره ۰سیا: انش تر اوه 

0۱- مج: همه جاء اجمعی, از سایر نسخ: برداشتیم؛ ۲- پا: از صبح دیگران, 

۳ پا : بانواع مبتلاه ) ۲ با: که بدین» ۵- با: که من» 

۹ حا: که بدین» ۷- جا: نگفتم ۸ مج : آتش ار چه تیز است؛ ازیا: جا:» 


٩‏ با: «لایقرء». 


۱ مج: جشم, ارپا حا:» ۲ با: بودند 


۹۸ سلک السلوک 


شخصی دنیادار از خان درو یشی آب خواست" آبی گرم و ناخوش بدو؟ دادند» گفت: این 
آب بغایت ناخوش است, درو یش گفت: ای خواجه ما اهل زندانیم واهل زندان هرگز آب 
غوش تیخورند ۶ آری بحیی,معاد را بعد از فوت در خواپ دیدن کفتند: در عالم بالا با توچه 
فقامه ٩‏ کلمتا؟: کرت تیه خطانت برس بل که هان از یا نمه آرردهاه ی 

زندان می رسم, از زندان چه توان آورد! اگر مرا" چیزی می‌بود۱, من خود۱۱ هفتاد سال در 
زندان نمی ماندم. 

0 ی ۱ من او را در حواب 
دیدم » ک۳ سر و با" برهنه می‌رود» گفتم کجا؟؟۱ گفت: بکذاز که از وان تالا 
یافته ام چود بیدار شدم و در خانة او رفتم او را ندیدم, مرده"" یافتی قطعه: 

نخشبی این حهانست زندانی ای بسا دل که از غمش خون شد 
کشت اند زر خهان: تکوی ۶ بو که ز زندان نخواست رون مت 


۱ 


سلک هشتاد و ششم, ار باب امعان" طریقت و اصحاب تجربه حقیقت چنین گویند: اگر 
سه کار نمی توانی کرد باری سه کار هم مکن» یعنی اک تک( نتوانی کرد " باری بدی 
هم مکن و کر هی تن را منفعت نتوانی" رسانید» باری مضرّت هم مرسان و اگر روزه 
نمی‌توانی داشت. باری گوشت مسلمانی* هم مخور که این هر سه کار از قاعدْ انصاف 
حارج * اند و در عالم هیچ هنری خوبتر از انصاف نیست و هیچ هنری زشت‌تر از بی انصافی 
هبور کی را نیت ی انصافخیسه؟ گفت: از ذوست یش دشن که کرون: 
بشنو بشنو وقتی خواحه شقیق بلخی رحم‌الله علیه» زحمت شقیقه داشت"(؛ 


۳ب مج : ان از پاء حان 6 جا: بود بدو ۵ با: دادند این حا: نخورده اند» 
فاد معامله حه ۸ حا: نمودند» 4 جا: ما را ۰س یام جا: : ودی» 
۱ با : بودی هفتاد ۲- با : بخواب» ۳ پاء جا: پای» 4 حا: کجا می روی» 
۵- با: او را مرده 5-مج: که گویی» از سایر نسخ: برداشتیم» 
: امتحان, پا: معانی» . . ۲-مج: یعنی نیکی» ازسایر نسخ ۳ چا: کردن؛ 


۱ حا 

6 حا: نمی توانی» ه حا: مسلمانان» ٩‏ چا: خارج است» 
۷ چا: در عالم انصاف چیزی زشت‌تر از بی انصافی نه, پا: انصاف نیست» 
جا 


سلک هشتاد وهفتم ۹۹ 


خلیفه طبیبی ترسا بروا۱ فرستاد۱» طبیب گفت: چگونه‌ای, ای خواجه؟ گفت ۱۳: عاقل از 
دوست بیش دشمن. کله تکرده است» طبیب از آنجا بر؟" ابراهیم ادهم رفت که استاد شقیق 
ِ 
بود و ابراهیم هم زحمت؟۱ عظیم داشت. گفت: حکونه ای*۱؟ ابراهیم تمام کیفیت شدّت 
۰ زو ۳ . ‌" و ۱ 1 ۱ ۰ ۵ ۸ ".۰ ا ما 
زحمت خود با طبیب بگفت طبیب کگفت:"" شقیق مرا بر زحمت خود محرم" نداشت تو 
مم 
که‌اوستاد!۱ او یی حکونه محرم می داری؟ گفت: محرم نمی دارم اقا ال ۲ :ور 
خویش۲۲ با تواز آن می گویم تا بدانی جایی که۲۳ با دوستان خود ازینها می کند با دشمنان 
حه ها خواهد کرد! قطعه: 
تفع اف نت یه ای کیان تایه 5 
آنکه ار تفحری کوسسیت یادن بر سر دشمناد حه خواهد کر 


سلک هشتاد و هفتم بیداران این راه گو بند؛ پیش ار این دوری! بود» حون مرد حهل ساله 
شدی جامهٌ خواب را در وشتی " و خواب را وداع کردی و گفتی بعد از جهل سالگی خواب 
رات کره ای هفتاد سالگان رامیت اار انا وان ی را ها روف قودسازیترو 
نیشن از این ودرا در شوایته خر کرش انیت که ار مفادسال هر عوات لت قوان 
خفت. فضیل عیاض که‌چشم وقت او به کحل بیداری مکخل* بود» گفتی: اگر دنیا که 
همه ۲ را در خواب غفلت می دارد زین و گذرنده بودی* و بهشت سفالین " و پاینده بودی "۲ 
مرد بیدار کسی بودی۱۲ که این سفاله۱۲ اختیار کردی نه آن زر ای دل بر حطام ۲۳ دنیا 
ه ۱ هیچ کس را از دنیا جیزی ندهند تاهمان قدر از دین*" او کم نکنند» حون حال این 


۱ حا: طبیبی برو ۲- مج : ترسا فرستاد» از پا: جا: برداشتیم, ۳-با: گفت ای خواحه 
6 - جاء با: پیش» ۵- یا: زحمتی» 5 جاء پا: طبیب گفت ای ابراهیم چگونش 
۷- با: پیش طبیب بگفت, گفت» ۸- جا: محروم 6 جا: یا: استاد» 


۰ جا: درد حال» ۱- با: خودء ۲- جا: تا بدانی که 


اس پا: روزی» ۲ یاء حا: خواب در نوشتی» ۳ حا: ای سالکان» 

6 یا: اینه, هم مج : میدارید, از پا جا: برداشتیم. ساير نسخ: مکحول» 

۷ مج » دنیا همه از پا جا: برداشتیم, هم یا: زرین بودی» ٩‏ یا: سفالین بودی» 

۰ مج : بود, از سایر نسخ: برداشتیم, ۱ پاء حا: سفال» ۲- با: زرراه 

۳س حا: بحطام مج : پرحطام» از سایر نسخ: برد اشتیم» 4 اس مج : پا» جا: بسته از مر (۳۰۲۰۱): برداشتیم , 
۵ حا: قدر تازگی درحت از دین» 


۰ ۰ ۰ ص- ۰ ۶ ۰ ۰ 5 
است ای خواجه هرچه می خوری کویی تو از کیسهُ خود می خوری, پس کسی " باشد که 
۳ 9 ۰ 3 » ى. 
ینب غقلت از کوش ۱۷ بیرون کند و اين نصیحت به سمع باطن بشنود. وقتی یکی می گفت: 
چنین دانم که همه دنیا خراب است*۱» اگر*۱ آبادان بودی آخر یکی مرا از آنجه می کنم 

ی ی : م - 
مانم شدی و کفتی این حه می کنی و ابادانی ۲ دنا از مردان دین باشد چون مردان دین کم 
۱ ِ ِ‌ 
شدند. کویی دنا خراب ک 2 
۲ ۰ 5 ی ی ۷ ۳ ۰ و 
بشنو بشنو وقتی درو یشی ابلیس را دید برهنه می رفت» گفت: شرم نداری, گفت 
از که ؟! قطعه ؛ 
نخشبی بر زمین نماند کسی۲۲ خولن من از زمانه اب شده است 
دیرشد این جهان" زاهل صلاح. شکل دلهای ما خراب*" شده است 


سلک هشتاد و هشتم. کریمان عالم طریقت گویند: نزدیک ما فاسق کریم بهتر از پارسای 
از انهانند که ار باد ایشان دلهای مرده زنده و 8 مات از اناد که از دیدن" ایشان 
باطن" زنده پژمرده گردد* و طایفه‌ای که از شومی ایشان باطن" دیگران ظلمانی گرد باطن 
۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۳ ۰ م2 ۹ ۰ ۶ 
ایشان کی نورانی بود و زهد روشنایی است که فرو" نياید, مکر در؟ دل روشن و عقیده 
صافی » 
بشنو بشنو وقتی سهل "۱ عبدالله تستری!۱ راء رحمة‌الله علیه, که حدی"۱ فلک 
بزغالة خوان وقت او بود. گوسفندی بفروخت کسی که۳" بخرید بعد از زمانی باز آورد؟۱ و 


مج : چا: می خوری کس, از پا : برداشتيم, ۷ با: گوش و هوش» جا: گوش هوش خودء 


۸س جا: خرابی است» 9- پا: یعنی اگر ۰ جا: می کنی آبادانی»؛ 

۱-س جا: شدء ۲ مج: کس, ازسایر نسخ: ۳- جا: کاین جهان, پا: اين زمان, 
؟ اس جا: همه خراب 

۱ چا: عالم از ۲ مج: شوم اوست, چا: او است. از پا: برداشتیم, 

۳ پا: گردند 4س‌پا: بادء,. م‌پا:دلهاه .۰ بیا: گردندء 

۷ مج: شومی باطن, از سایر نسخ: برداشتيم, م با: است فری ٩سپا:‏ جا: دلی» 
۰ مج : سهیل» از سایر نسخ : ۱.-س پا حا: تستری رحمة» ۲ جا: علیه حدی» 


ِ ۰ ۰ كِ ط 
۳ مج : جا: بود گوه ندی بخرید از پا: برداشتیم, 6 یا: آورده» 


سلک هشتاد ونهم ۱ 
مم 
کفت: این گوشینه باز پستات۱ کهاوعلفی؟ نمی خورد:.سهل گفت: توا حکونه داني که 
او علف نمی خورد؟ کفت- من او را بپرون برده بودم۱۸ وی کت رها کردم( اصنه دهن 
تخر نزدمسها ۲ کفت: این خوانجه. کوشسدها کشت مرذمان عوردن/عادت تکرده است 
۱ ث-_ 
برو او را علف بهای ده" او برفت و همحناد کرد در حال خوردن گرفت. 
ری رن ازین 0 مسلمانان بدین عقیده۲۳ بوده‌اند!" و درین یام در 

فززتدان تشسلماتان ابش یاه انده انس« وی 

۰ ۰ ۳ 1 عم 

نخشبی زادمی صلاح طلب و ها کته ابو فتصن نتوین 

بز *" اهمل صلاح صد پی به*" تا که فرزند اهل فسق و فحور 


سلک هشتاد و نهم عالی همتان گویند: مرد عالی همّت کسی است که او طاعت بکند! و 
عوض نخواهد. 

عزیز من. کسی که تو را بی عوض آفرید" انصاف. این اقتضا" کند که تو او" را 
بی عوص پرستی و عاشقی که از معشوق به عوض راضی گردد با او* همان معامله باید کرد که 
زبیده کرد» جنین گویند: وقتی جوانی بر درزبیده آمد* و گفت: من بر زبیده عاشتق شده‌ام 
این خبر به ز بیده۲ رسانیدند. زییده او را درون خواند؟ و با او گفتن گرفت: زینهار" بار دیگر 
مثل این سخن نگویی که هم تورا زیان دارد و هم مرا" هزار درم" بستان و از سر این 
سخن ۳ گنت : نتوانم 1 دو هزار درم بستان گفت ۰۱۳ نتوانم گذشته 
همحنین تا ده هزار"! رسید» جون حوان نام ده هزار درم*! بشنید, راضی شد. ره حود این 
حال بدید فرمود تا او را گردن زنند حون اورا گردن زدنده می گفت: «هذا جزاه من ادعی 


یا نید تاه تلف اه کنو با مدع -٩‏ جا: کرده, 
ی ۱-س پا بده» ۲- پا: بشنوبشنوه ۳ پا : برین طریق» 
1 ۵- مج: «مخدوش» پاء چا: خرء از حمج, برداشتیم» 


- پا: که اهل صلاح یابی به ‏ چا: خرج اهل صلاح صد پی به ‏ 


اس پا: کند» ۲ پا: آفریده ۳ با: تقاضا 4 یا: که او را» ۵ جا: بای 
1 حا: رسید» ۷ با: بر زیبده» ۸ یا: طلبید» 4 حا: زنها 
۰سپا: هم تورا و هم مرا زیان, ۱ جا: دینان ۲ چا: درم گفت» 


۳ پا: ده هزار درم جاه: ده هزار دینان ) اس حا: دیتا 


۱۲ سلک‌السلوک 


محتتنا مَحبتنا وم تکتف نا عمالنا» عارفانی که در آن۵ " ایام بودند» هر که اين قضّه می شنید, 
بیهوش می شد و می گفت: مخلوقی ۱۶ که دعوی محبّت مخلوقی می کند" اگر بدون او 
راضی می شود" با او آن ماحرا می رود تدای کععی مستا. ال کن. کر 
بدون او میل کند با او جه کند. 
دی سوه بزرگی بود که ات وقت "۲ حپ میت کر یی 3۳۱۱ کت که 

«مَنْ شرب سره من ۱ کاس المحبَة لابخب الالتفات ۲۲ منه 1 غیْره» وقتی در اثنای 
طواف کعبه بود یکی ۲۳ او را آواز داد خواست که جانب! او بنگرد از هوای۲۵ آوازی شنید: 
«مّن الَفت مه متا الی غیرنا فلیْس ما » قطعه 

نخشبی جشم از همه بردوز دیدن زید و عمرو اسان نیست 

که فارطا لکد یعیر فان سس 


سلک نودم. طبقه‌ای! که ایشان را هستی ۲ به مثابهٌ نیستی است و نیستی به مثابةٌ هستی ۳. 
تخت کوا نف درو یش حقیقی کسی است که او در نیستی جنان خوش باشد که دیگری؟ در 
هستی و از هستی جنان ناخوش گردد که دیگری در نیستی" و خود را جنان مشغول محبوب 
کند که نزم؟ او دست در دامن محبّت غیری زند۲ و نه غیری را گذارد؛ که دست در دامن 
ای رنه ی ات 
عزیزی و روزی او را در کوهی دريافتم » وَهو فار علی الصَخرة فد نوت ۱۳ مه 
واخذت دنل فقال خل دیْلی باستری فان الخبيب غیون اه 


۵ مج: این از ساير نسخ: برداشتيم 5 حا: می شد مخلوقی» ۷ پا: کند» 
۸- با: بغیر او راضی شودء جا: بدون او میل می کند و بغیر او راضی می شود؛ 

۹ مج: می بود بنده که از پاء چا: برداشتیم؛ ۰- جا: که هیچ وقت. پا: او وقتی» ۱س با 
ننگرستی» ۲- مج: اشتاب, از پا: چا: برداشتیم» ۰ ۷۲۳-پا: کعبه یکی» 

) اس پاء حا: تا حانب» ۵ پا جا: هو سس پا: پر 

۱ پا: طایفه ای» چا: طبقة طایفش ۲ پا: که هستی ایشان را نها یی استع 

- با: دیگران, هپا: چا: آزنیستیه ب‌چا: که او ب جا: نزند ‏ هس پا: غیر گذارد, 
4-حا: دامن او ۰ مج : که در سرسری نه سرسری, جا : که عزیزی بود» از پا: حمج: برداشتیم, 
۱- جا: که سی سال» ۲ جا: علم عزیز بودم ۳س مج : قد دنوت. از پا چا: برداشتیم 


سلک نود ویکم ۱۰۳ 
8 زدنی به دیگری؟۱ پردازد او را ارباب قلوب معذور ندارند. بلک 
کتاهکار باشد. 
بشنو* بشنی اندر آنجه حسن۱۶ علی رضی الله عنه۱۲, گفت واو هنوزه۱ خرد!"بود» 

روزی امیرالممنین علی کر الله وجهه او را بر سر" ۲ زانوی خود شانده بود و از غایت محبّت 
سر او را می‌بوسید, حسن_ گفت: ای پدر این ساعت شرم"۲ نداری که خداوند در تو ناظر؟۲ 
باشد و توغیر او را دوست داری: فبکی عَلی تکا ء شدیداً من مقالته مْ فال و ماالحبلة 
یی قال الجْب له وَالشْفقه علینا. قطعه: 

نخشبی دوستی حق را باش. چند باشی چنین بباطل کس 

دل بدین و بدان مده زین پیش دوستی دوستی حق داد بس 


سلک نودویکم. صدر نشینان ضفة علم! چنین گویند: روا باشد که فعل بنده پر علاف 
مأمورٌبه باشد, امّا روا نباشد که برخحلاف محکومٌ به, باشد. قدریان قدر قدرت او ندانستند و 
جبریان به نهایت حکم او نرسیدند جبریان گفتند همه او کرد قدریان گفتند همه ما 
کردیم مها تفت فراعت کف وا ارب اش تس تب 
9 عاجزتریم که آن کنیم* که او کند, سلطان حلال بی نیازی دیر بازاست که این‌نداءدر 
عالم داده است"* که وجود شما در جنب عظمت ما حون عدم است و عدم شما نزدیک قدرت 
ما جوك‌وجود,هرگاه که" به عظمت ما نظر کنید, همة موحودات را معدوم دانید و هرگاه که به 
قدرت ما چشم اندازید, هم معدومات را موحود انگارید. ۱ 

عزیز من هر که را وحودی است" آن وحود بین العدفین 
ع باشد آن بمنزله عدم باشد. آلوجود ین العدَم ین کالطهّر المتخلل بیّن الم ی 
۱ ۳ 


6 - با: دیگ ۵- یا حا: معذور ندارند بشنو - حا: حسن بن علی» ۷.س حاء با: عنهما» 


۸ مج : عنه هنور, پا : عنها هنوز, از جا: برداشتیم, 9 همه نسخ: خورد» ۰-س پا : بسر» 

۱س پاء چا: این ساعت خداوند تعالی و تقدس در تومی بیند, گفت می‌بیند, گفت شرم» ۰ ۰ ۲۲ چا: بیننده؛ 
۱ پا: علوم علم» ۲ با: نرسیده اند» ۳ جا: همه او نکرد ما کرديی 

6 پا: از آن که آن» هپا: ما کنيي 1 پا: درعالم اين نداده است؛ 


۷ پا: که شما به ‏ هس با: عزیز هرکرا وجود استء ‏ ٩-یا:‏ اورا گفتند... نمی سازی. 


۱۰ سلک‌السلوک 
من پیش زاين معدوم بوده‌ام " و بعد ازاین هم معدوم"" خواهم بود ۱۲, ند روزی که خلعت 
وجود یافته‌ام» باری با موجودی گذرانم که" او از عدم و محنت*۱ مصون باشد تا من در غم 
دو عدم در نمانم ۳ عدم خویش و دویم عدم او. 
بشنو بشنو اندر آنجه لیلی بمرد. این خبر به مجنون رسانیدند خاک برداشت و در 

دهن حود انداست» و گفت ۰۱۵ این ماحرا بر من افینت جرا ۳3 ر دوست گیرم ۱۶ که او 
نمیرد. قطعه : 

نخش ی رک دوستاد تبه اسنت حند مرکا حود حسشدی 

هر دم از مرگشان تورا مرگی است . آن کته میرد بر ای چه دل بندی 


سلک نود و دویم. بباید دانست. لاوَخشه مَع له ولا راحة مَع" عیرالله. 
موی مور وت ار ی ال مححوب است اکرحه خزاین دن در استین وفت اوست » 
اف فراعت تلیت ۵ ات وه گنه | تطاف دوس میب اشتی کرسه وان یت ود ار دوکر 
م2 ۰ ۰ ۹ سم و 1 ‌ ۲ رس و 1 ‌ ۰ 
گرددگ زیرا که زلل" لمْ تک است و رحمت لم ترك» ولم تَکنْ با لَمْ تزك مقاومت نتواند 
برای حیزی حثیر خود را در تهلکه حطیر اندازند» ای درو یش انجه تورا کافی است بی رنج 
تو به تو رسد امّا این همه رنج "۱ دیدن تو از برای زیادتی است. 

۰ . ۳ 2 ۳ ۰ ۵ 

بشنو بشنو روزی توانگری با درو یشی می گفت!۱: امروز پنج روز است که من 


۳ ۱ مج: بعد آزین معدوم, از پا چا: برداشتیم 
۰ ق ی 6 ۱ پا: محنت عدم چا: محبت عدم 


هت رسانیدند و گفت, چا: رسانیدند مجنرن گفت, از حمج: برداشتیم, 
9 گیریم» پا داشتم» از حاء مر(۱) مر(۲): برداشتیم: 


۱ مج: من غیر» از سایر نسخ: برداشتیم» ۲ جا: حیزی. ۳ حا: همه ناخوشی» 
6 یا» جا: ناخوشی و هر که از دوست» 4 پاء جا: بلیه, 7 جا: مجذوب آگ 


۷ پا: عطیه است حون مج . ۳ عطیت حود» از با: داش شب مج : منعدم گردد از سایر نسخ : 
برد اشتیم» ٩‏ حمح: زال» ۰س یا : این رنج » ۱ جا: گفت» 


سلک نود وسیوم ِ- 
۳ ۰ ی ‌ ۰ ج 3 

حیزی نخورده ام درو یس گفت - ان حواحه کرت کر تو از بخل توخواهد۱۳ بود» نه از تنگی 

مال ۲ قطعه 


قسمت؟ تو به تورسد بی رنج * رنسج توازبرای افزونی است 


سلک نود و سوم اهل معرفت گویند: پیش از این" مردمان بودند که از طاعت همه چیز 
داشتند و جنان می نمودند که هیچ حیز ندارند و شما هیچ چیز ندارید" و چنان می‌نمایید که 
همه حیز دارید. 

عزیز من, اگر هزار سال درین راه قدم زنی اگر در خاطر تو بگذرد" که اين را قبولی 
بایستی هنوز تو مرد؟ جاه‌طلب باشی, مرد راه طلب خود دیگرست". کسی که دو بار" از راه 
بول برون" آمده باشد او حاه و کارا بیحاره ای حند را از ماء هی وخماء مسنون» نس 


آورده اند ضعیف من ضعیف تراب منْ تراب مفلس من مفلس عاجز من عاجز متحیرِ 
من متحیر آنگاه گریبان گ فده 2 شحاتان رده اند وا کح وحکم 
اه نها رش رای انش را ای سای ان و را مها نس 
طایفه ای که از طاعت توانگر بوده‌اند همه خود را مقلس تصور کرده‌اند و طبقه‌ای که ایشان 
همه وقت مفلس اند خود را توانگر حگونه" ‏ 

پشنو بشنو وقتی طباخی بود همه وقت در تنور گرم تیا کرده ردق ۳۸ کر بوة 
کسی ۱۱ درم قلب آوردی ۱۲ اگر جه او بدانستی که این درم قلب است از سر۱۳ مردی خویش 


بر وی۱۴ ظاهر نکردی آن بستدی و آنجه از درم سره آمدی*۲ او را دادی» وقت نزع روی 


۲- با : بخل خواهد» ۳ پا: نه از مال» جا: نه از عدم مال» 6 - حا: داد 
۵ پا: مایی چا: دانه, 5- جا: بی‌شک. 
اس حا: که پیش ازین» ۲ جا: هیچ ندارید. ۳ جا: در حاطر گذرد 
4 پا: هنوز مرده ... ه مج: خود بگریست, از چا: مر(۲): برداشتيم, ‏ پا نه مرد راه طلب کسی 
که او دوبان جا: او دی ۷ پا چا: بیرود» لت گرفت, از پا: جا: برداشتيم, 
٩‏ پا: مفلس طاعت‌اند خود را حگونه تونگ ۰- با: نان گرده زده؛ جا: گرده نیازن 

پاء جا: کسی برو ۲ جا: درمی که قلب باشد بیاوردی؛ ۳ جا: سری» 


6 اس پا: جا: بر روی او ۵- پا : آید» جا: می آمد» 


۱۰۹ سلک‌السلوک 


28 ۰ ۰ م۰ ۰ ‌ ۳ ۰ ۳ 
شوگ ۳ امنمات: کرد و گفتن کرفت"۱۲: خداوندا تو می‌دانی که سالها خلق بر من درم قلب 
آورده است"۱ و من آن بر روی ایشان*" باز نزدم ‏ من نیز امروز بحضرت"!" تو طاعتی 


فا ۳ آورده ام بر روی من باز مزد. قطعه : 


نخشبی مفلسی ۲۳ امیت در دنا مفلس ار مال رادمان( باشد 
هو کی وان کی یی دس اسان یادا 


سلک نود و چهارم اهل تحقیق که تعلق باطن ایشان همه" با کسی است که او۲ را با 
کی ملق تجایز بیست ین کومدهاتعلی کی که یه هیا فاشداو ازغقی باز عاند 
تعلق کسی که به عقبی باشد او از دنیا باز ماند و تعلق کسی که به مولی۵ باشد همه از برای 
اوست و تعلقق باطن به اندازه باطن باشد. امیرالمومنین علی کر اللّه وجهّه می گوید: 
شبی در مسجد! آمدم اعرابی را دیدم در گوشه[ای] مناجات می کرد: «خداونداء من از تو 
هیچ نمی خواهم مگر بریانی» و در گوش" دیگر صدیق؟ اکبر می گفت: «خداوندا من از تو 
هیچ نمی خواهم مگر هم تو را» آری التماس مرد به اندازة"۱ همّت مردباشد, ای درو یشء 
ون تو از کسی می خواهی که حقیقت او می‌دانی ۱۱ که هرچه خواهی خواست او خواهد 
داد. پاری چیزی ازو خواه که دیگری آن نتواند"۱ داد؛ 

عزیز من, هرچه تورا خوش آید اگر تو"" آن همه؟۱ از خلق خواهی غرض توبحصول 
نینجامد» زیرا که خلق همه حیز ندارند*, همه از کسی باید خواست که او همه دارد. 


۰ ۰ س م2 ۲ ۰ 1 ۰ ۳ سس 
بسئو بشنو_ وقفتی 0 بر سر گور درو یشی رفت و دنیا خواستن گرفت شب اد 


۱ ۴ 


1 حا: روی در ۷- با: گفت» ۸- 1 جا: آورده‌اند, 
9۹ ا: و من برروی ایشان» چا: او را ۰- چا: نداده ام پا: نزده ام ۱- حا: نیز بحضرت» 
۲- مج : قلبی» از پاء جا: برداشتیم» ۳- پا» حا: مقلس» 6 اس مج : مر(۱)» مر(۲)» 
2 ِ ۰ 4 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ب 
مر(۳), جا: رایگان, از پا: برداشتیم ۵- مج : توانگری, از سایر نسخ : برداشتیم 
اس پا: هی ۲ جا: است او را ۳ مج: کس, از پا: جا: برداشتیم, 
4 جا: با دنیا مه مج: بامولی, از سایر نسخ: برداشتیم, 1 پاء حا: رضی الله عنه, 
۷ جا: در مسحدی» م4 مج : بریانی در گوشف از پا جا: برداشتیم» 
٩‏ جا: گوشه صدیق» ۰ جا: با: مرد اندازه, ۱س پاء جا: مه حقیقت می‌دانی» 


وم عم 
۲ جا: دیگری نتواند ۳ حا: خوش اکره 4 اس پا: هم ۵ با: ندارد» 


سلک نود وپنجم ۱۰ 


درو یش را در خواب دید*۱, گویی, می گوید: ای خواجه هرکس چیزی دهد که آن چیز او 
را بوده باشد"", السخی بما"" ملک, چون ما هیچ وقت دنیا نداشتیم رای کب 9 
حون تو بر سر" خاک درو یش ایی "۲ تورا دنیا نباید حواست شا کر دما واه تورزا نش 
خاک اس اند تا دار ناش رفت . قطعه : 

نخشبی از همه همه مطلب آب حیوان‌نه هر سبودارد 

همه زان کس طلب که او همه وقت هرحه خواهی همه همودارد 


سلک نود و پنجم؛ بباید دانست که پرده کرم بحکم قهر قدم! از روی طاعت ابلیس 
لیطعت ای هه مرسمه ورمی جرا بحکم فضل سابق پیش زلت؟ آدم؟ داشتند 
زّت او همه طاعت کشت ای درو یش یک روز از ز بامداد تا شب با نفس خود حنگ کن 
ببین تا چه‌ها ظاهر خواهد شد مردان دین با خود" جنگی کنند که آن را صلح نباشد, زیرا 
که نفس ضدّ دین است و مرد دین با ضد دین صلح نتواند کرد و لهذا وقتی شخصی بر 
درو بشی رفت و گفت من تو را غیبتی کرده ام مرا ببخش» دروستشی. کم: حیزی را که 
خداوند تعالی حرام گردانیده است من آناحلال نتوانم کرد" و بر اصطلاح فقرا!ا, جنگی که 
با نفس خویش بکنند آن را احتساب طریقت۱۲ خوانند. جنین گویند"" وقتی اعرابی 

بخدمت امیرالمومنین عمر؟ " رفت او را دیده"» زرجویه؟ " بر اندام خود مالیده"" و حون لت 
شورف کال می توا نم او را آن محل نبود که ازو تفتیش آن حال کند» بر پسر او رفت و از آن 
حال* استفسا ستفسار کرد. پسر عمر بگریست و گفت پدر مرا رسم است که در هفته شش روز با 
خلقق, احتساب کند و روز هفتم با خود"", وی آن روز بوده باشد که در امری "۲ از امور دین 


بستاوا او را در خواب آمد» ۷.س یا : که او حیزی داشته باشد» حا: که او را آن حیز بوده باشدء 
جا: السخاء بماء پا: السخی ماه -9٩‏ پا: جون بر سس ۰سنیا: ذرفشانامی نی 


۱ پا: بحکم قدم ۲ مج : عضو از سایر نسخ: برداشتيم ۳ مج : ذلت (در چند مورد)؛ 


و چا: آدم علیه السلام. . . ه پا: گشت. ‏ کپا: گردده  .‏ ۷-پا: با نفس خود» 

هس پا: ببخش گفت» 4 پا: است آنه» ۰- اه جا: گردانید» مت یت ۲ 

فش از سایر نسخ: برداشتیم, ۲ مج : طریق» از سایر نسخ : برد اشتیم» ۳ حا: خوانند کو یند» 
زد هس ان رت مایمن ۰ وتا رروجرب 


۷- پا جا: بر اندام مالیده, ۸- با : از او حال او» ٩‏ با: با نفس خود» ۰ جا: باشد در امری» 


0 7 ۱۰۸ 


نفس خود را کاهل یافته باشد۱" هم به دست خود, خود را جندان تازیانه"" زده است که 
خود را همه مجروح گردانیده است. 
عزیز من؟" کسی که با نفس خود دائم احتساب کند ازو همه دعوی برود و همه 
معنی بماند و معلوم عالمیان است*" که دعوی همه عیب است و معنی همه هنر. 
بشنو بشنو وقتی بقالی با نیاز که میزان آسمان پاسنگ۲۹ ترازوی او شایستی» یکی 
را دید بر شیر سوار شده و از مار تازیانه ساخته, بگفت۶" این همه سهل است. کار آن است 
که یکی مان دو پل ترازوی بنشیند۲۲ و کاری از برای حق بکند۲۸. قطعه: 
نخشبی هیچ نییست دعوی دین . مدعی از قبیل رندان شد 
اندریین راه هر که دعوی کرد او سزاوار بسند وزنداد شد 


سلک نود و ششم. بباید دانست مرید و یا متعلم! هرچه از پیر و یا از استاد بشنود می باید که 

اون ان ۲ به عمل مقرون کند, آنگاه سخن دیگر پرسد و لهدا در نوبت عهد دولت" محمدی ۲ 
وم له ۰ 4 5 ء ص ۳ ۰ ۰ 3 1 

جود فرال نجم ؟ نجم؟ فرود امدن کرفت» صحابه هر حه" نارل شدی یکجا" نبردندی جند ایه 
۰ ی 2 بح م2 72 ِ 7 

ببردندی آن را بعمل مقرون کردندی انگاه دیگر بردندی. جنین گویند: وقتی مریدی به 

حدمت خواحه احل تی ۲۳2 ارادت آورده؟ منتظر نماز و اوراد می بود که خواحه ص99 

72 ۰ ۰ ۰ ۰ 4 

فرماید ", خواحه یک دوبار بر زبان راندا هر حه بر خود روا نداری بر دیکری هم روا" 

مدار, مرید از آنحا پر که یف ان تن روز باز امد گفت: من در محلس اول منتظر بودم که 

شیخ مرا به وردی و نمازی ارشاد خواهد کرد» نکردء امروز باید که کند۴ شیخ فرمود: آن 


۱-با» جا: است. ۲- مج : خود تازیانه, جا: خود بر خود جندان تازیانه, از پا: برداشتيم 
۳- با : زده است عزیز من» ۶سا باذع ۵- پا: میزان پا سنگ» پا: گفت» 
۷ حا: تشنید» ۸س پا حا: کندء 

۱ پاء جا: مرید متعلی ۲- مج : دولت عهد» جا: در نوبت دولت محمدی, از پا: برد اشتیم» 

۲ پا:صلی اله علیه وسلم ..."4 مج:چون نجم» ه چا:نجماً نجماً فرود» 

پا: گرفت هر چه چا: صحابه رضوان اللّه تعالی علیهم اجمعین هر جه, ۷ جا: هم یکجاء 


۳۹ با: سوزی» مر(۲): شرزی» سایر نسخ : شیرازی» ار سیرالاولیاء: ص ۰۵۷ برد اشتیم » (رحوع کنیا به 
یقات) اسب مج : حا: آورد, ار سایر نسخ : برد اشتیم, 1 جا: که خواحه فرماید» 
۱ پا : رانده ۲- چا:بر دیگران هم رواء پا:بر دیگری روا ۳ با : بکند» 


ا اس اأ ۰٩۰ ۰ ۰٩۰٩۰‏ 
۲ توچه بود؟ مرید حیران ماند هیچ نگفت, شیخ فرمود"": آنروز تختة توآن بود که 
هرحه*! بر خود روانداری بر دیگری هم روا مدار۲( حود تو هنوز تختهٌ اول۲۸ ضبط نکرده ای 
تیه دیگر وان دای رام درو خرن تور کهحل عفد عا ین (فرستاده اند از برای. ان۱۹ 
فرستاده‌اند تا تخته قیامت فرو خوانی و اگریک لحظه"۲ از ذ کر آفرید گار تعالی و تقدس غافل 
شوی۲۱, زیانی ۲۲ عظیم کرده باشی, چنین گویند: در"" بهشت وادی[ای] است, چون بنده 
مشغول ذکر شود؟۲ فرشتگان به نام اوه آنجا درختان شانند*۲ و جون از ذکر او [تعالی] 


و ید جی 
بایستد""» فرشتگان نیز از آن کار*۳ بایستند. 


رور نحته 


بشنو بشنو وقتی امام شافعی, رخمة الله علیه"۲ ازبرای افاهت شنت لب خود پیش 
مزیّن داشته بود و نرم نرم لب می‌جنبانید, مزیّن گفت: ای خواجه یک ساعت لب" ساکن 
دار تا بریده نشود, گفت۳۲: لب من بریده شود؟"؛ بهتر از آن۳۳ که از ذکر حق تعالی 
ساکن؟" گردد. قطعه: 
نخشبی یاد حق قوی چیزیست گفت بی ذکر جمله خاموشی است 
هرحه؟۲ ازیاد حق برون؟۲ باشد آن نه یاد استء آن فراموشی است 
سلک نود و هفتم قیل من عَباللَهُ ال الحَتَةٍ فهرَعْذ اجه ومن عَبده خوفاً من التار 
فهوعبذ التّار ۱ ۱ 
عزیز من" اگر تو بندة خدای‌پرستی, انديشه بهشت و دوزخ از دل یکسو کن که 


6 مج : آن تختف از پاء جا: برداشتیم, ۵- جا با: گفت» - با: بود هر حه 

۷- با : بر دیگری مدار, ۸- با حا: تخته اول هنوز 

٩‏ مج: برای آنکه, از پا, جا: برداشتیم . ۰ باء جا: خوانی اگر یک لمحه از ذ کر 

۱- پا, جا: غافل نباشی که اگرغافل شویء ۲- با : گناه» ۳ جا: که در بهشت» 

) ۲ مج: مشغول شود, پا: بذ کر مشغول شود, از جا: برداشتیم, ۵- یا : در آنجا 

- حا: در بهشت نشانند» ۷- با : حون ایشان بایستد. حا: جون از ذکر او تعالی بایستد 

۸- حا: از کار ۶۹- با: رحمه‌الله ۳۰ جا: لب خود راء پا: لب راء 

۱ با : او گفت» ۲ جا: باده ۳ با شود از آن, ۳4 پا: حق ساکن, چا: حق ساکت» 
۵ حا: هر که ۳۰ با: بیرود» 


اس جا: شنئوشنقن 


۱۱۹۰ سلک‌السلوک 


بهشت بر مهتر آدم" زندان شد و آتش بر مهتر ابراهيم " گلستان گشت. بنده‌نخشبی گوید: اگر 
تورا مخیّر کنند که دو رکعت نماز می خواهی؟ و یا هشت بهشت می‌باید که تودو رکعت؟ 
نماز بخواهی* زیرا که از بهشت دو رکعت نماز حاصل نشود. اما از" دو رکعت نماز هزار 
جون بهشت" حاصل شود و ارباب حضور گویند: عاشق چنان باید* که همه او به معشوق 
مشغول باشد و مصلي نیز جنان می‌باید که همه او به معبود مشغول بود. امام ابو یوسف را 
رحمةالله علیه, پرسیدند"۱: جهود و ترسا را صدقه باید!۱ داد؟ گفت: آری باید!۲ داد 
گفتند مردم بی نماز را یات داد ۴۱۳ گفت. نی » گفتند۰ مردم *! بی نماز از حهود و نرسا 
کمترانده۱؟ گفت نی اما این سخن از آن می گویم. تا او را ننگ آید و از بی نمازی توبه 
کنا 

بشنوبشنو روزی شخصی ۱۶ به حضرت رسالت صلی الله علیه وسلم آمده گفت"۱: 
هرچه من رنج بیشتر می بینم گرسنه‌تر می‌مانم پیغمبر*۱, گفت: مگر تو نماز نمی گزاری 
گفت: می گزارم» فرمود", اهل و عیال تو جه نوع اند"۳؟ گفت: تبع من از من" 
مصلي تراند. رسول۲۲ علیه السلام۳ یخی مانق. و فک قر خانه‌ای 0 که نما 
می گزارنده") در آن خانه درو یشی جه کند! فرمان آمد» وقتی بی‌نمازی می گذشت و در 
ان اتف نار نو ی اد بیقر ان انه یاهب کت سمل سای رن عاز۳ 
بر گرفته اند. 

عزیز من, در خانه‌ای که یک نظر بی نماز می افتد جهل ساله برکت از آن خانه 
برمی دارند!" و در خانه‌ ای" که نعوذ بالّه منهاء حهل ور ان رارف در آن خانه 


۲ جا: علیه السلام» ۳ پا: بر ابراهيم 4 چا: خواهی» 

۵ مج: که دو رکعت, 1 پا جا: خواهی» ۷ پا: از برکت دو هم چا: هشت» 
4 پا: می باید ۰ پا: را پرسیدند» ۱ پاء چا: بباید, ۲- پا: اری داد» 

۳- ا: جه می‌فرمایی بی نماز را صدقه بباید» 6 ۱- با: گفتند چه می فرمایی مردم» 

۵- با: جا: کمتر است» 5 جا: پیش» ۷- پا: رسالت آمده و گفت, چا: آمد و گفت» 
۸ پا»جا:پیخمبر فرمود صلی الله علیه وسلم 9۹-با: گفت» ۰ پا؛ حگونه‌اند. جا: جونند» 
۱-س مج : گنفت از من» از ساير نسخ: برداشتیم ۲- جا: یا رسول الله, رسول» ۳ با ص» 
6 با: گفت در آن خانه, ۵- پاءجا: گذارند, 7 با:این» ۷- حا: نظر بی نمازه 
۸- حا: در حانه افتاد» پا: در خانه این افتاد -۶٩‏ یا: جا: جهل ساله برکت» 


۰ جا: برکت آن خانه, پا: از خانه آن, ۱ پا جا: می گیرند. ‏ ۰ ۳۲ پا در آن خانه, 


سلک نود وهشتم ۱۱ 
صر 
حکونه برکت باشد"۳. قطعه: 


تین نا توال تسا راشای رت تفس ام تردق کت کنو 
ممم 
گرحه مردن نکو نباشد لیک مردم بسی‌ نسم از مرده نکو 


سلک نود و هشتم. بباید دانست هر کاری که خواهی ۲ کرد اول خطرات قلب" باشد. یعنی 
اندیشه به خاطر گذراند" بعد از آن عزیمت؟ باشد, یعنی بدان انذیشه* راسخ شود بعد از آن 
فعل باشد, یعنی آن اندیشه را به فعل و عمل مقرون گردانند عوام تا به فعل مقرون نکنند 
مأخوذ نگردند, اما خواص هم به خطرات قلب" مأخوذ گردند. 
بشنو بشنو وقتی خواجه" جنید رحمةالله علیی درو یشی شگرفی را دید که از کسی 

حیامی تواست هی در عاظ واه کتفت اکر ات درویش را غراست ۱ یرای »و۱۳ 
بودی» شب آن درو یش او را۱۳ در خواب نمود!"ء گویی طایفه(ای] آن درو یش را 
آورده اند*۱ و یش او بسمل کرده‌اند*! و گوشت او او۱۷ رامی دهند که بخون خواحه گفت: 
ای عزیزان» و آدمی و مسلمان و درو بش است ۱ ی او جگونه خورم» گفتند اف 
همان وت است که یک بار خورده ای حنانحه یک بار خورده‌ای*, این بار"؟ هم بخور» 
قصطعه * 

نخشبی اند ک"" از توبسیار است از یا و کتیر صت ی داز 

اند کی هم به کس بدی مرسان کاندک از امل دل له تسار ۳۱ 


۳ جا: نگذارند برکت جگونه باشد, 


۱ یا: که هر کاری که خواهد» ۲ پا: اول حطره آن در قلب, جا: اول او خطرات قلب؛ 

۳ پا: در حاطر بگذارند, جا: در خاطر بگذارنند. . . 4 پا: عزیمت فعل. .  .‏ ه پا: یعنی اندیشه 
جا: را مقرون به فعل باشدء ۷- یا: به حطره آن در قلب» هس یا: بشنو خحواحه, 

4 مج: در حاطر گذشت» از پاء جا: برداشتیم, ۰ یا : این» ۱- با : سایل» 

۲ جا:جه‌خوش »پا : نیکو ‏ ۱۳ پا: درو یش راء ۰ ۱4 پا: نمودند. ‏ ۱۵-پا: اوردند. 

- با: کردند, حا: کرده» ۷- با: باو این راء جا: گوشت اورا؛ 

۸ مج: جا: و درو یش من از پا برداشتیم, -٩‏ یا: است که یک بار خورده‌ای این 
تین ۱ مج: اندکی» ازپا: چا: برداشتیم» ۰ ۰ ۲۲-مج: هوش» 


۳- جا: اندک از اصل می بود بسیار, مج: که اندک از اهل بود بسیار, از پاء مر(۳,۲۰۱): برداشتيي 


۱ سلک‌السلوک 


سلک نود و نهم بباید دانست. که فقرا نه آنانند. که ایشان دنیا ندارند, فقر قطع علایق 
دنیا نیست", آن زهد است که قطع دنیا است, چون نیکو بنگری" میان فقر حقیقی و میان 
غنای حفیقی هیچ فرق" نیابی, آنجنان ملکی به سلیمان دادند. او؟ خود را میان" ژنده پوشان 
تعبیه می کرد مسکینْ جالِسٌ مسکینا؛ وقتی طایفه‌ای پیری را پرسیدند. بکدام طریق 
دراییم که وه توت رسیم ۲ ؟ پیر گفت: بکدام طریق" درآمدید که شما را راه ندادن کال 
الظریقالی اللّه تعالی اکتر من نجوم اقا بقی‌منهاطریق"الففر وَهوآژضخا آظرق ۰. 

عزیز منء اگرجه همحنین است, اما فقر ۰ خصمی است بس درشت قوی اهنین" 
جانی باید که با او سر و سینه ۱ تواند زد, وقتی اعرابی بر علی بن ابی طالب!۱) کرم‌الله 
تفع امق و گس ۰۱۲ بر تو آمده‌ام تا انصاف دهی از خصمی که اونه بر صفار از سبب 
فط نان می بخشاید و نه بر کبار از سیب کبر ایشان» فقال علیْ من فا الفر"۱ فاقر 
الخازن بعشرة آلاف دهم ال یا آخا؟" العرب باه وزسوله عَلیک کلما آناک۱ 
حص ی م ُتعرضا ۱۶ فارجع ۳ مُتعوضاً ۱۷ ای ِِ فقر راهی است که حز فرماینده: 
الفقرفخری؛ این راه هر کسی بمنزل۱ نرسانیده"۱, اری جنان سری"" می‌باید که چنین 
دردسری را تحمّل تواند کرده این دردسری۱ ۲ است. که سر می رود و درد نمی ر ود ۳ 
آن۲۲ داری سر این راه سرسری تصوّر مکن که اصحاب دل زندة درو یشان را زیباتر از دنیا"" 
دانند و خرقه دل ایشان را رعناتر از تسبیح شمرند و از نفس قاطع ایشان جنان ترسند؟" که 
دیگران از تیغ برنده. 

بشنو بشنو وقتی یکی از مریدان خواجه اجل سرزی۲۵ با خواجه گفت مرا 
همسایه[ای] است. او مرا*" بسیارمی رنجاند, خواجه گفت: مگر او نمی داند که تورا با من 


۱ یا: است» ۲ پا: جون بنگری» ۳ با حا: فرقی» 4 حا: آن» 

ه پاء حا: در میان, ٩‏ حا: کرده بودء 9 : طریقت» مج: واضح الطریق, از 
سایر نسخ: برداشتیم, 4 با: اهنی» ۰س جا: سپر سینه» مج : : سر سینه از پا : برد اشتیم, 

۱- مج :علی ابی طالب. از سایر نسخ :» ۲سپا:آمد گفت ۱۳-با: فقس 6 جا:یا اخ» 

۵- جا: اک - پا» جا: معترضا ۷- با: متعوذآل ۸ مج: را بمنزل 
هرکسی, از پاء چا: برداشتیم» 9- جا: نرسانید» ۰- مج : پیری می باید, پا: سری 

باید, از حا جا: برد اشتیم, ۱س مج : این درد دردسری است, از سایر نسخ: برداشتیم , ۲ با این» 

۳ با: راز دنیا» 6 مج: چنان ملاحظه کن که از پاء جا: برداشتيم, 


۵- پا: سرزی رحمة الله علیه, جا: شیرازی, (رجوع کنید به تعلیقات)» - با: که مراه 


پیوندی است۲۷؟ گفت: می داندء گفت۳: آنگاه جود است که گردن و مهرةٌ او نمی شکند؛ 
9 از آن محلس برخاست" » حون بر سر کوی خود رسید در خحانة آن همسانه غوغایی "۲ 
شنید, پرسید درین خانه جه غوغا است و جه شور افتاده گفتند۳۱: خواجه این خانه۳۲ نعلین 
جوبین پوشیده ۳ بالای بام می رفت» نا گاه بیفتاد گردن و مهرذ؟۲ او بشکست. قطعه: 
نخشبی تیغ فقرتیز*" شمر تیغ خونهای بیدریغ کند 
گفتِ درو یش را تو هرزه مدان نفسش؟۲ آن کند که تیغ کند 


ربص _ 
سلک صدم ‏ بزرگان؟ گویند: اگریکی را به انواع بلا مبتلا بینی» برو استهزا مکن, بنابر 
آنکه جنانجه ان جهان همه عافیت اقتضا کند, این حهان همه" بلا و ابتلا اقتضا کند. سفیان 
2 ِ و 
نوری رحمه الله علبه, می کو ید" : فردای فیامت حود اهل عافیت درحات اهل بل معاینه 
کت خواهند که کوش ۵ و بوست حود را به مقراض* آهنین بردارند» 
عزیز من, در ظاهر آلودة درو یش نظر نباید کرد و در باطن پالودة" او نظر باید کرد که 
‌ ۰ ۰ ۳ تم 
درین امّت هیزم فروش* باشد که اگر" از خداوند ۱ بخواهد که پشتواره"۱ هیزم مرا"۱ زر 
گردان۱۳ در حال کرو 
‌ ۰ و 1 ۳ 11 و ۱ 
بشنو بشنو وقتی بزرکی پیری را دید پشتوارة هیزم بر سر کرده می رفت و آن بزرگک٩‏ 
ِِ ح 
گفت: ای پیر تورا بر رزاق علی الاطلاق اعتمادنمانده است که این*۱ محنت می کشی ۲۱۷ 
۰ 2 ۹ 11 ‌ 2 
هیزم فروش روی سوی آسمان کرد و گفت: خداوندااین هیزم مرا زر گردان*۲ در حال همه 


۷ یا: حا: هست؛ ۸- با: خواجه گفت» ٩‏ با: خحاست. 
۰ مج : غوغا» از سایر نسخ : ۱ پا: حا: که درین خانه جه افتاده است گفتند» 
۲ مج : خواجة خانه, از ساير نسخ: برداشتيم, ۳ یا: حا: پوشیده بود» 4 پا حا: مهره 
گردن» ۵ پا: فقر نیغ» 1 با: نفس او 
ات و ۷ پا نیز گان‌دین» ۳سمج :هم از پا چا: برد اشتیم» 4سپا: ُوری می گو ید, 
سِ بت 
۵ پا,چا:خواهند کوشت. ‏ سپاءجا:خود به‌مقراضص. ‏ ۷ مج: الوده از مر(۱) پاء جا: برداشتيم 
هم حا: فروشی » 4 مج پا: باشد اگی از چان ۰- با : خداوند تعالی» 
۱ مج: پشتاره, از سایر نسخ: برداشتیم, ۲سپا: او زره ۳س با: گردد؛ 
م 
۱ حا: می کردد» ۵- جا: بزرگی؛ یا: این حنین» 


تا را می کنی » از پاء مر(۱): برد اشتیم» ۸- مج : زرگردان: از سایر نسخ : زداشت: 


۱1۹ سلک السلوک 


تیش آن 9 حون این قدر"؟ بدیدء گفت: «مَنْ * کان له هذه المنزله فمالَهٌ۲۱ خمل 
الحظب فال انما افعل ذلک تلم ۲۲ زه نفسی آنی عبد فلایتجاوَرَعن خذ البودیّة» آری 
مردان دین همه وقت خود را پوشیده ام دین دار 3 دین در دست تو افتاده 
است زنهار" تا بدین؟۲ نقد دین دنیا؟ نخری که درین سودا هرگز سودی۲۶ نکنی . 
حنین گو بند؛ مردی بود که خدمت۲۷ موسی علیه السلام کت حند روز از حدمت 

موسی غایب۲۸ شد. روزی شخصی "۲ بر موسی آمد"۳ و خوکی دردست او گفت: ای موسی 
این را می‌شناسی؟ گفت:۲۱ نه, گفت: این» آن خادم۲۲ تست» موسی متعجب ماند۳" 
مناحات کرد: خداوندا او را باز؟" آدمی گردان تا تفتیش حال۳۹ او کنم که او از کدام فعل۳۶ 
بدین بلا مبتلا شده۲" فرمان شد*۳: اگر توما را"۳ بدان نام بخوانی "۲ که از برکت آن نام 
توبهُ آدم!" قبول کردیم؟" هم او را باز آدمی ۳" بکنم؟" اما تورا خبر خواهیم۵؟ کرد که او 
از تشت کدام فعل مسخ گشت۶؟: «ایهُ کان تب الدّن با لدین» قطعه : 

نخشبی هیچ نیست دنیاء دون "۲ گرمابه کار عود نکرد 

هر که دنیا به نقددین بخرید جززیان هیچ وقت سود نکرد 


سلک صدویکم گرم روان عالم معرفت گویند: هر که حق را شناخت" آتش را بدو 


٩‏ پا: هیزم زن ۰ چا مج: آن قدم, از پا: برداشتيم ۱- مج : له و حمل ازپاء حا: مر(۱): 
برداشتیم, ۲ مج با : لیعلم» از حا جا: برداشتیم, ۳ با 0 حا: زینهار 

6 یا جا: بدان» ۵- یا حا: نقد دنیاه سس یا حا: سود» ۷- حا: مهتر موسی 
(جند مورد)» ۸-س پا» جا: موسی علیه السلام غایب» ۶۹ چا: شد شخصی.» 

۰ پا: علیه السلام آمد, از نیع ۲ پا: این خادم جا: آن خادم, ۳ پا» جا: 
شده . . ۲ چا: اوبازادمی . د۵ پا: تفتیش اوه . ۳ پا: اوازشومی کدام فعل, چا: از کدام 
شومی و فعل» ۷- با: شد. ۳۸ با: فرمان امد ۹ جا: مراه 

۱ جا: ادم ع ۲ مج : جا: کردم از پا: برداشتیم» ۳ جا: هم اورا آدمی 

4 پا: نگردانی چا: مر(۳): نکنم ‏ ۵ مج: چا: خواهم, ازپا: برداشتیم 

4 پا: شدن چا: گشته.  .‏ 4۷-پاء جا: نان 


اس پا: بشناخت» 


سلک‌صدویگم... ۰ ۰" ۱ 
وا مه او تاه اش نت کی هک 
« کیت اغفل عَمَنْ هُوغیر غافل قتی وانی علنت ن من عرف اللة تعالی» فهَو غذب ‏ 
علی انار ونم بغرف اللّه تعالی فالناز ۲ غُذب" عَلیّه» خواحه جنید را بعد از فوت در 
وان دیا بل کزگفده * ار شوه کنیا زساتدض 6 کت : کار عقبی از ان دشوارتر است که ما 
در دنا گمان می بردیم ۱ 
بشنو بشنی یکی از صلحا خواست تا در بازار رودو جیزی بخرد, دیناری در خانه وزد 
کرده بود و حون آن رازبا اریز ان را وزت کزدنده کمفر .از ان امد کهفر عانه‌ورن. کردة 
بود» گریه در آن"۱ صالح افتاده گفتند۱۳: چرا می گریی؟ گفت: امروز حکایت خانه در 
بازار"۲ راست نمی آید, فردا حکایت دنیا در آحرت حگونه زافیت: خفاهد. امد: 
عزیز من, اگر می خواهی حکایت امروز تو؟" فردا به نیکی باز خوانند. اگر امروز 
عمل خیر کنی باید که اجره طمع نداری که وقتی موسی, خضر* را پرسید, صَلوات ال و 
سلافه غلهما ری ت۱9 ِ فعا تور حضریت مصلیتع تعالی: اون بزغلم ۲۱ غیب 
اطلاع‌داد؟؛ گفت: هرعملی که بکردم هرگز"" از آن اجر طمع نداشتم لاجرم معطی مطلقی 
تعالی و تقدس, حندان عطا کرد که هرگز در تحت حساب نیاید. 
عزیز من, نزدیک آن جوانمردان۲۱ اگریکی عملی ۲" نکند بهتر از آنکه عمل بکند؟" 
و اجر طمع دار و لام " تبون من سیاَهم والضوفیه تبون من خسنانهم. قطعه: 
نخشبی بی‌طمم بکن"" کاری عسل خود مکن"*" به اجرتباه 
گر بخواهی که کار پیش رود کار می کن, ولیک مزد"۲ مخواه 


۲یا حا: حق را ۳ جا: عذاب باتش 4 جا: رحمة الله علیی 

ه-پا: گفت. یا جا: عذاب ۷-پا: جا: الله فالتا ه پا چا: عذاب 4 چا برديی 
۰ پا: خواست تا در بازار برکشیدند کم جا: جون آن را در بازار آوردند هر وزن که کردند کمتره 

۱ پا: در صالح» ۲- مج: و گفتند, از سایر نسخ: برداشتیم ۳س یا : حکایت در بازار 


تعالت الا ژه بر علم ۰- پا : بکردم از آن» ۱-یا: نزدیک جوانمردان؛ 


۰ و ۰ ۰ ۰ ۳ ك 
۲ مج 2 | در عملی» از سایر نشخ ؛ برذاشتیم» ۳- مج: از آن عمل که بکند از پا جا: برداشتيم, 
وه نموت از با برد رصم ۵- چا: با طمع مکن؛ ۰- جا: را 
مکن. ۷ ی مزد 


۱۹۹ سلک‌السلوک 


سلک صدو دويم اووالباب گویند: «انْ اخسنتم فلکم جمالهٌ ورن سم فلکم وبالث» 
عزیز من" اگرجه در عالم کون و فساد نیکی و بدی متنوع است, اما سر همه 
نیکوییها" آن است که دلی از تو خوش شود و سر همه بدیها آن است که باطنی از تو ناخوش 
0 زا یفنم تاد باب ۴ نهاد که از وی وقتی موری هم خسته نگردد. 
بشنو بشنو روزی امیرالمومنین علی کرم الله وخهه. در راهی می رفت ؟ » بند نعلین او 
که‌بر تکمهُ کلاه قیصر و کسری افتخارها داشت بر موری* رسید مورحه خحسته شد و دست " و 
با" زدن گرفت» آن شیر بيشة فتوت جون آن حال بدید", پیش آن مور بنشست" و ازو عذر 
خواست» هم در آن شب حضرت رسالت صلی اللّه علیه و سلم را" در خواب دید گوس 
مر کرد ای علی درین راه حرا پای بهوش نمی نهی که امروز از تعی توشور در عالم؟ ۲ بالا 
افتاده+استن آل»قور کهداان و میهد یکی ار صدیقان حضرت الهی ۲۳ و پیشوای 
حنس خویش است تا او را در وجود آورده‌اند, یک لحظه از تسبیح خالی نبود مکّر همان 
لحظه که تو پای بر آن نهادی؟۱ علی۱ می گوید: از این خبر جان گداز هم در*" خواب 
بی‌هوش شدم"۱ و لرز*۱ بر من افتاد گفتم: یا رسول الم حال من چه شود؟ گفت: نخحاطر 
جمع دار که۱۹ همان مور شفیع وقت تو شد" "» تورا با حندان!۲ شحاعت بردامن شفاعت 
فوزی ۲ بسن اف عارن ۱ کر تقاخیی انا تون نود تروش سین کاهه ۱ بر در در که 
ريخته شدی. چنین گویند: وقتی ۲۴ سلیمان صلوات ال و سلامه علیه بر نمله ای۵تند شد 
فقالت الملة ما هذه اَصولهُ آما علمت انی عبْذُ ۲۶ مَنْ انت عَبدة. قطعه: 
نخشبی راه حق قوی "۲ راهی است رهروان کار بی‌ حساب کنند 
اندرین راه ببهر مور ضعیف_ .  .‏ گرسلیمانست هم عتاب۲۸ کنند 


۱ پا: ای عزیز من اس پا: نیکها, ۳ پا: می باید 4 چا: می گذشت» 

۵ پا: مور مج: شد دست, از ساير نسخ: برد اشتیم» ۷ پا: پای» 

۸ چا: چود بدید, پا: چون آن بدیده. . پا چا: نشست» ۰- جا: رسالت را در پا 

علیه الصلوة والسلام‌رادن ‏ ۱۱ پا:مظالی ۲- پا :شده است» ۳سپاء حا: الهی است. 

4 سپا,چا:برونهادی؛ ‏ ۱۵-پا:علی رضی الله‌عنه,چا:حضرتامام علی؛ ‏ ۱5-جا: گدازدس 

۷س مج : در خواب شدم و بی هوش گشتم. از پای جا: برداشتیم, ۸- با: در من» 

- مج, جا: دار همان از پا: برد اشتیم» ۰ حا: خواهد شدء ۱ پا: جندین؛ 

۲سپا: اوبستند. ۰ ۲۳ چا: گای .۰ ۷۲4 جا: که وقتی ۲۵ یا: سلامه بر نملی 
-سپا: حمج : عبدالله» ۷س مج: راه چون قوی. از پاء جا: برداشتيم, ۸- مج : بی حساب؛ 


حا: به آب» از پا: برداشتیم, 


0 رصرصپصىص«صضصثِ122 
سلک صدوسیوم اهل شکر گویند: نعمت خدای نه همین" خوردن و پوشیدن است. بلک" 
نعیم ۲ الهی متنوع است جون به تو نعمت" خدای متنوع باشدث پاید که از توهم" به انواع شکر 
در وجود آید. روزی مهتر ادم علیه السلام مناحات کرد: الهی من شکر" نعست تو به چه 
طریق4 گزارم, فرمان شد هر گاه که تو نعمت* خود را دادة مادانی؛ بتمامی شکر نعمت 
رده بای » 

عریز من مناقب شا کران بان شیاه ایکا یه باس گرم ۲۰ هم بشنو جنین 
گو یند: نمرود"" را هفت شارستان بود و در هر شارستانی حکما طلسمی عحیب و غریب 
ساخحته ۱۳ بودند» بر در شارستان اول یی ساخته بودند هر گاه که در دروازه شهر غریبی " 
درامدی ار ان بط آوازی برامدی که در همه شهر شنیده شدی: تفخص کردندی تا که در آمده 
است و در شارستان دو یم" طبلی ساخته بودند هر کرا حیزی ک شدی دمامه بر آن۱۵ طبل بزدی 
از ان طبل اوازی*۱ براآمدی. که 7 شده تو در فلان موضع است و فلان برده است و در 
شارستان سیوم آینه ساخته بودند» هرکرا مسافری"۲ مفقود بودی در اینه"۲ بدیدی حال آن 
مسافر " مفقود"" در هر شهری۲۱ و هر کجا که بودی معاینه کردی و در شارستان جهارم 
حوضی بود که نمرود هر سال"" یک روز معين بر لب آن حوض ۲۳ حشن کردی هر که 
بیامدی نوعی از اشربه با خود بیاوردی و در آن حوض انداحتی و کسی !۲ آب آوردی و 
ی گلاب آوردی و ی یت 2 حول سافی ۱ اون حوض حام بر کزدی ۲ و 
بگردانیدی به دست هر کس"۲۷ همان آمدی که آورده بودی و در شارستان پنجم غدیری بود پر 
استز ان تسه قطع دعاوی و حصومات کردندی هر گاه که دو کس به دعوی آمدندی 
هک انح رفتندی آنکه بر باطل*" بودی در آن ساعت "۳ آب از سر او در گذشتی نانحه 


۱- حا: تعالی همین. ۲ مج : پوشیدن بلک, جا: نیست بلک. از پا: برداشتيم, ۳ب جا: نعم, 


4- با : بر توه هب مج : شد» از پاء جا: برداشتیم» اس مج : همف 
سمج :الهی شکر ازپا, چا :برداشتيم. ‏ ه چا: چگونه ‏ هس مج: جا: که نعست» از پا: برداشتیم 

سر حا: ناشکری» پا: ناشا کران» ۱- با» جا: نمرود مردود را؛ ۲ مج : عجب ساخته, 
از پاء جا: برداشتيی از غرانسع 6 پاء جا: دوم ۵- جا: شدی بر آن» 

5- جا: از آن آوازی» ۷- با: مساف ۸- با: در آن ین -٩‏ جا: حال مسا 

۰ با: مسافر در هر شهر ۱- جا: شهر ۲- حا: هر دو دور هر سال» 
۳ حا: بر لب حوض» 4 ۷- با: انداختی کسی» ۵- جا: شربت و کسی شراب پا: و کسی 


تن - مج : جا: جون از آن حوض جامه‌تر کردی» از پا: برداشتیم, ۷- با و به دست هر کسی 
۸سمج :بر لب ای جا:برآن, ازپا :برداشتيم ٩-جا:‏ آنکه باطل» ۰سپا» جا:درساعت» 


۱۸ شلک سارک 


بیج غرق شدن شدی و در شارستاد ششم درختی ود کر دک کش زر ان درخحت بایستادی 
درخت برو سایه کردی تا هزار کی از هزار زیاده شدی همه در افتاب و 
سایه رایشان ۲۳ نبفتادی و در شارستان هفتم حوصی نود مدّور در اطراف او صورت شهرها ۲۳ 
که.در ملکت او بودند همه؟۳ نگاشته اگر اهل شهری بی فرمانی کردنداق و او خواستی تا 


سم 


افتانوا عدانت: کت حفویی ۱۰ از انهخوصی تحاتبرضورت ۳ آن هن نکتادعع آن شهردر ان 
سال غرق شدی. پادشاه مطلق" تعالی و تقدس او را جنین ملکی داده2" و او شکر نعمت بحا 
نیاورده" "» بلک دعوی دیگر کردن گرفت لاجرم دید آنحه دید. قطعه : 
یتیس کت کارهتا تذارد شکر نعمت قوی نکو حیزی است 
تاتوانی شکور باش به دهر هر که شکری کند همو جیزی است 


سلک صد و چهارم طایفه ای که فکرت شعار ایشان است و عبرت دثار ایشان» حنین 
گویند: «ْفکُرَة مفیاژا صذق القولٍ وَمضمار قبول اْفغل» آری فکرت به مثابه آینه است 
که صاحب فکرت جهرهُ حسنات و سیات ی و مشاهده می کند". عیسی 
صلوات الله و سلامه‌علیه گوید: در خلق عالم تفکر؟ کردم طایفه‌ای که د رگوشة* عدم اند» 
ایشان را خوشتر از آن یافتم که در صحرای وجوداند, اهل معرفت گویند: عاقل کسی است 
که ده جیز را به ده جیز بدل کند» حزع را به صبر و نسیان را به ذ کر و کفران را به شکر و 
عصیان را به طاعت و بخل را به حود و شک را به یقین و ریا" را به اخلاص و اصرار را به توبه 
و کذب را به صدق و غفلت را به تفکر. 

عزیز من اولوالابصار در هر چه۲ بنگرند بتفکر بنگرند. 

بشنو بشنوه جنین و در بنی اسرائیل رسم بود که حون" عابد شصت سال به 


۱- با : بودندی» ۲ حا: بر سر ایشان» ۳ با جا: شهرهای که 
6 ۲ با : بود همه حا: بود نگاشته ۵ حا: جویء ۳۹ حا: حانب آن» 


" ۷ حا: پادشاه تعلی» ۳۸ با : ملک داده بود» ۹سا جا: نیاورد» 
۱- پاء چا: الفکرة دلیل الانتباه والصيانة عن الاشیای و بعضی گو یند: الفکرة معیان ۲ حا: خود رای 
۳ مج: می کنند, از پاء چا: برداشتیم, 4 چا: مهترعیسی گفت در خلق همه عالم تفکر پا: 
یر 
یسی گوید در حاق تفکره ۵ پا: طایفه ای در گوشة مج: ریاضت, ازجا پا: برداشتيم, 
مر 
۷ب مج : کویند در هر چه, ازپاء چا: برداشتیم, هم جا: که دن 4 پا جا: بود جون» 


سلک صد وپنجم ۱۹ 


اخلاص "۱ عبادت کردی بر سر او ابری سفید!۱ سایه کردی وقتی عابدی شصت سال به 
احلاص عبادت۱۳ کرد او را این ماد تتادزی عایدآن ویک برو ره ۱۳ که کی 
عبادت کرده‌ای که ازین سعادت محروم مانده‌ای؟ گفت: من در مدت شصت سال هیچ چیز 

خلاف؟ اين را نکرده ام مک آنکه یک ارب فک سفق اسمان قظر کرده ۳۵۸ کنتند: 
درین راه از اين گناهی عظیم‌تر*۱, دگر چه خواهد بود, این همه از شومی "۲ آبٍ یک نظر 


۳ ح بش فشک کارها دارد غافلدن؟۱ از بلا یلاو ۰ ۲ تس تنل 
آن عزیزان که جشم دل دارند ای وزاب گس سر ماه 


سلک صدو پنجم ال رسول الله 4 صَلی الله علّه 4 ول اقب ناس [لي الله و تعالی 
ی القبامة من طال خزنت ورگ را ( . «الَحزن ۶ خمّی القَلبا 
!دا کان لاأججل الخلق وسُرو الب اذا کان لاجل الْخالق» ۱ 
عزیز من» 0[ گو بند؛ لحم له الدی ادْمَبِ 

عتّا الحْرن» وروزی که ازدرو یشان سلب شادی کنند, گویند: «الحَمَد له الدّی اعطان 
الخزن ۲ 5 تک بقیمت ورای دو عالی , نالة درد زد گان۳ راه محبت نیک قیمتی باشد «ان 
ال تعالی ۲ « من یب کل قلب خزین» چنین گویند: راهی که سالک با درد یک۵ روز 
قطم کندء سالک دوف که ی ی ی 
که همه عالم در یناه درد او بکذرند» رم ی وه «لمامات الفضیل ذهب 
الخزن من الازض» تکن ارات جظرت شالت آن.اشیت. که او متواصل الحزن و دایم 


۰ جا: با اعلاص» ۱-س پا جا: ابر سپید» ۲ مج : به شصت سال عبادت, جا: 

شصت سال عبادت, از پا: برداشتيم, ۳س پا: او را گفتند 4 پا: هیچ خلاف؛ 

۵س پا: نگرستهام» چا: نظر کردم» ۰ 5-پاء چا: راه گناهی عظیم‌تر ازین؛ 

۷س مج : شوم از پاء چا: برداشتيم, ۸- جا: آن نظر است» -٩‏ ساير نسخ: عاقلان» 

۰ حمج : عذره 

۱-پا: الروح ۷۲ پا: الذی اذهب عنا الفرج» 0 6 پا: الله یحب 

۵ چا: دریک» کسمج: چا: کند از پا: برداشتيم سا ؛ رسالنت بتاه با: رسالت 


علیه الصلوة والسلام» 


1 سلک السلوک 


۰ 1 ۳ 2 ۳ ح_ ‌ سم ۲1 
الفکر بودی» اری وقتی دو کس منازعت می کردند» یکی می کفت: «من قرف الله 
ماو سم 1" و 
تعالی " زالت اخزانةُ» دیگری" می گفت: «مَنْ عرّف ۱ ال تعالی طالت ازانة» خواحه 
سری سقطی را جنید رحمة اللّه علیهما ۲ وقت نزع به مروحه[ای ] باد می کرد. سری سقطی 
گفت۱۲: ای فرزند تو مرا باد می کنی و در تنور سین ما آنش اندوه و شوق افروشته‌اند, 

نغی دانی که ن از ناد زیاده می شود» 7 
عریز من» هیچ اندوهی راحت آمیزتر از اندوه اهل فنینی ۲۳ پیست. 
5 ۳ ۰ ۰ ۳ ص_ - مِ 
بشنو بشنو یکی از پیران طریقت می کوید: وفتی ده سال اب کریستم و ده سال 
خون گریستم | کنون ده ۲۳ » که می خندم» قطعه 
نخشبی شادمان زاندوه اش دل حر شادی[ ای ] طلب زکند 
آنحه اوه کتردم دندشن در دل دیگٌران۱۵ طرب نکند 


سلک صدوششم توانگران عالم فقر گویند: چنین دانیم که توانگری" همین درو یشی 
است و درویشی همین توانگری؛ ای درو یش زنهار! گوهر درو یشی خود را به شبه؟ 
توانگری بدل نکنی که اگر توانگران را درجة درو یشان مقرر شود, صد بار اطلس و اکسون 
توانگری را به ژنده" و گلیم درو یشی فروخته باشند, توانگران را از توانگری جهار چیز رسد 
محنت* تن و مشغولی دل و نقصان دین و حساب قیامت و درو یشان را نیز از درو یشی خود 
جهار حیز رسد, آسایش تن و فراغت دل و سلامتی دین و رستگاری قیامت» تا توانگران" از 

گفت و گوی منکرونکیر حلاص یابنده» درو یش «فی َفعَد صدق عند مليي ُفتد» 
رسیده باشد. ۲ 


5 ب ۰ 2 ۰ ۰ سح ۰ 3 
بشنوم بشنو شبلی رحمة الله علیه, را بعد از فوت در خواب دیدند. گفتند: از سوال 


م-پا: تعالی وتقدس.  .‏ 4 جا: ودیگر با: یکی ۰- چا: عن عرف» 

۱- جا: رحمها الله تعلی» پا: رحمه اللی ۲سیاء جاشری گفته 

۳س مج: محبت تره ازپاه چا: برداشتیم» ‏ . ۱4پ چا: دیگراست. ‏ ۱۵-پاء چا: دیگری 
۱ مجء جا: دانم توانگری؛ از پا: برداشتيم ۲ پاء جا: زینهار» ۳ مج : به پنبه, پا: خود 

را شبه, از چا: مر(۱)» مر(۲): برد اشتيم, 4 مج: پژند» آزپاء چا: برداشتیم» ۵ پا» چا: رنج» 


اس پا جا: درو یشی جهان ۷- پا : تون ۸ جا: باشند, پا : یابده 


سلک صد وهفتم ۱۳۹ 


منکرونکیر چگونه خلاص یافتی؟ گفت: ای بی خبران چه جای این سخن است اگر آن 
ساعت شما آنجا می‌بودید نظاره می کردید که ایشان از پیش من چگونه" خلاص یافتند و 
بیرون شدند, چون با من آغاز کردند که خدای تو کیست"۱؟ گفتم: ای فرشتگان مرا 
مین کو فد که حدایزنی کشت دایمن دای ات که قتها راد هه منک دی ۱۳ 
پیش نخت پدر من سحده فرمود. ر«فلنا للْمَلانکة ۱۲ اشخد شُجْدوا لادَمٌ» و من آن ساعت در صلب 
پدر خویش با همه برادران, شما را می دیدم, گفتند: ما را از پیش این بباید رفت که ما سوال 
ازو می کنیم ۳ او" حواب حملهٌ ذرّیات آدم می دهد قطعه : 

نخشبی فقر خوبتر زغنا؟! مرد ره راهزار نیشانی "۲ است 

چون اسیری به از امیری شد این نه موری است این سلیمانی است 


سلک صدوهفتم» عاملان عمل صالح گویند: کارکنان عمل صالح حون کاری کنند آن را 
نا کرده انگارند, خکی عن بَعْض الصَالحین الضادقین من ال واسظ ‏ ان صام سنین 
کبرة واگ بل کوب انس( فی واه را شید بای زر 
مردی ماهی ۲ می گرفت" ماهی با او آغاز کرد؛ من مسبحم مرا از تسبیح چرا مانع می شوی ؟ 
ماهی دیگربا؟ او گفتن گرفت: : «اتَم من لی الله بتشبییکه ( 

بشنو بشنو حضرت رسالت صلی ۰ در شب معراج که روز بازار او بود 
جون قدم در عالم بالا نهاده, فوحی* از ملانک پیش آمدند» گفتند: : پا رسول الله ما را پندی 
بدم حضرت رسالت فرمود :ٍمی باید که بار دیگ۷ 7 نخن بخ بحند حه بحمد ک 
و نقدس لک» جنین گویند: آن ملایک" از خجالت جنان سر در پیش افکندند ۰ که ت 


مج: از من چگونه, از پاء چا: برداشتيم» ۰-یا: که خدای کیست» 
۱س مج » حا: ملایک‌پیشء از پا: برد اشتیم, ۲ جا: کنانیده که للملانكة با : فرمود للملانکتی 


۳س مج: می کنم» از پاء جا: برداشتیم» 6 حا: اين» ۵- با: غناست. جا: 
پیشانی » 


اس مج: واسطی, از پاء چا: برداشتیم, ۲ چا: وقتی ماهی گیری ماهی, ‏ ۳ پاه چا: بگرفت, 


۳ جا: با وی» مج . تسیحک» ار پا جا: برداشتیم » ات مج : فومی » از سایر نسخ : 
‌ ممم 
برداشتیم» ۷ پا: دیگر بان هم مج: گستاخ مگونید, از سایر نسخ: برداشتيم, 


4 پا: بحمدک جنین, آن ملائک. ۰- پا: سرافکند» 


7۳ ملک الملرک 
قامت همحناد سرافکنده خواهند نود فیلعه " 


نخشبی ذکر کار خویش مکن فان متشه هی هزین ردان 
بصر 


سلک صدوهشتم» ارباپ معرفت گو بند: اگر درو یش" در خاطر گذراند که در همه عالم" 
کسی از من بهتر نیست" او را متکبر خوانند زیرا که در معنی این همه؟ دعوی است. سبحان 
الله, طایفه[ای] که ایشان خود را مسکین و بیحاره خوانند* ایشان از عتاب" خالی نه‌اند 
طایفه ای۲ که ایشان۸ دعوی نخوت" و رعونت کنند"" حال ایشان حگونه ۳ 
بشنو بشنو محروح دشنه «وقصی آدمْ رته» در خوردد که تن صحیح و 
4 درست نداشت بنابر آنکه از وقت نهی تا وقت ۱۳ خوردن دانه پانصد سال برآمده بود یا 
و٩۱‏ نهی فراموش کرده بود و یا شجره*ا, و لهذا قرآن در حق او اين خبر نوید"" می دهد: 
«فتَسی ول نجدله غزما» با این همه معذور نداشتند, زیرا که ناسی ۱ جايزة المواخذه است 
اقا شنم ازین امت*۲ به دعای صاحب امّت دفع شده است «لا توا خذناا۱۱۵ نسینا او 
اخقأنا» 
بشنو بشنی آدم" ۲ علیه السلام به نسیان یک بارزلتی ۲" کرد با او چندین عتاب شدء 
تو که عمداً جندین گناه کبیره می کنی نمی دانم که با توجه معامله خواهد شد۲۲. قطعه: 
نخشبی حال توحه خواهد شد آدمی هم برین؟" نمونه بود 


درمحلی هنت ‌کنوال یس۲۳3 حال جود ۳ حگونه بود 


.سس مج . بار منت نهند بار وه یار منت نهند یار از پا جا: برداشتیم, 


اس چا: درو یشی» ۲ پا: در عالي ۳ حمج: بدتر هست, چا: بدتر نیست, پا: بدتر است» 
6 حا: که معنی این همه ۵- مج: که ایشان مسکین خود را خوانند. چا: خود را خوانند, 

از پا: برداشتيم پاء جا: عتابی» ۷ پا حا: طبقهی حا: در دعوی» 

٩‏ مج: لخوت, از پا جا: برداشتیم, ۰- حا: رعونت آند» ۱- با : خواهد بود» 

۲-پا: حبه گندم که چا: دانه گندم, ۳ حا: نهی وفت» 6 مج: تا او چا: که تا او 
از پا: برداشتیم, ۵- جا: نهی کرده فراموش ساخته بود ولهذا, - پا جا: اين نوید, 

۷- مج : نامی , از سایر نسخ, برداشتیم؛ ۸- با : از امت» ۵- مج : شده لا تواخذ نا ان» 
چا: است, ربنا لاتواخذنا ان» از پا: برداشتيم ۰- جا: نسینا عزیز من ادم» پا: نسینا بشنوبشنو آبوالبش 


شید ران ۲- پا جا: گذشت» ۳ باه جا: هم درین» 4 اس پا : پرسند, 


سلک صد ونهم ۱۳۳ 


سلک صدونهم. مسیح قدمان", گویند: اگر در مسجد باشی با حق باش" و اگر در کلیسا 
باشی:با خق باش: کسی. که فز کلیس باشد وبا آوزباشد یهت از آنه کسی ۲ که در مسا 
باشد و بی او باشد. حنین گویند: وقتی دربنی اسرائیل جهار سال باران نبارید و دعای کسی 
مستجاب؟ نشدء گفتند: خداونداجگونه است*, که دعای کسی مستجاب نمی شود؟ پیغامبر 
آن عهد را خحطاب * رسانیدند که اين۷ قوم کوی‌های خود را یاک نمی کنند" و هم در آن راه در 
مسحد" می روند و مسحد را آلوده" ۱ می کنندء از آن سبب ادعیه!۱ ایشان را اثر۱۲ نیست. 
عزیز من» در امم تانق ی ۱۳ مرحفای | کر ندز متا ای رین اما مار 
می کردند و درین اقت اگربعضی مردم؟۱ در کلیسیا می روند کلیسیا را پاک می گردانند. 
بشنو بشنو روزی مریدی حند از مریدان حواحه خیره! نساج به نظاره کلیسیا رفتند» 
جون از آنجا بيامدند. شیخ فرمود: از کلیسیا جه آورده‌اید*۱؟ گفتند از کلیسیا جه توان آورد! 
شیخ گفت: بیایید تا من شما را کلیسیا رفتن۱۷ بیاموزم چون آنجا*" رسیدند دیدند, آن قوم 
صورت عیسی و مریم بر دیوار کلیسیا نقش کرده بودند و می پرستیدند؟۱, شیخ بانگ بر آن 
صورت زد و گفت: «وانت قلت للناس انخذونی وی این من دون اللّه» در حال آن 
صورتها " از دیوار کلیسیا افتادند"" و از هر دره ایشان۲۲ اين اوازمی آمد: «لا واللة لا وَالله» 
قطعه ۲۳ ۰ 
نخشبی خلق تا چه؟۲ سنگدل اند هی شوه تک کسن: 
گریشانارا ربتاذاببرد هبردم.. وشن تاه" حنک کنیا 


۱ مج : قدمانی از سایر نسخ: برد اشتیم, ۲ تشز تاه هار از کش 

4 پا: دعای مستجاب. ه پاء جا: حونست» #س مج : خبره از سایر نسخ : برد اشتیم » 

۷سپا چا: رسانیدند این ه-پا:نمی‌دارند. ٩-مج:‏ آن‌مسجد, جا: آن‌راه‌بمسجد ازپا: برداشتیم» 
۰-پا: مسجد آلوده. . . ۱سپا: دعای, ۰ ۱۲-پا: اثری. ۱۳-پا: سابقه بعضی ان 

6 س پا: مردمان در» چا: بعضی در ۵- پا: مریدان خیره 5- با : آوردید» 

۷ پا: به کلیسا رفتن شما راء جا: شما را پیش کلیسا رفتن» 

۸ مج : از آنجاء از پاء چا: برداشتيم ٩س‏ پا جا: کرده‌اند و می پرستند» 

۰ مج پا: صورت. از چا: مر(۱): برداشتیم ۱- جا: فرو ریختند» پا: فرو ریخت» 

۲- با: او ۳- مج : آمد, لاو الله قطعه, از سایر نسخ: برداشتیم, 6 با مر(۳:۲:۱): نخشبی 


باز تا حه, ۵ پا: با پرستنده حه 


۱۲4 سلک السلوک 
حنان" بیرون آمده‌اند", که مار از پوست, جنین گویند: راه حق راهی است که در آن راه؟ 
با رخت وجود قدم نتوان نهاد, الم اللّه» مشکل راهی*, طرثه بار گاهی, که درو این کس 
را هم این کس مزاحم‌نماید". 

بشنو بشنو چون حضرت رسالت صلی الله علیه وسلم, که اين راه۲ جز او کسی 
بمنزل نرسانید", خود فرمودی : ««لي مع اللّه وت لسع فیه ملک مُقرتب» جبر ئیل علیه السلام» 
شکته: بان شیم فردد ۰ خاطرجمع دار «ولانبی مُرسل» و از این نبی ۱۰ مرسل هم نحود۱! 
را خواست, بنابر آنکه در عهد دولت او قفل ختم بر در جک نبوت او نهاده۳" بودند و نبی 
مرسل و غیر مرسل نمانده» ای جبرئیل اگر گویم مرا با حضرت جلال احد وقتی است که 
درو ملک نگتجد شکسته باطن مشو"" که آنحا محمد نیز نمی گنجد. 

بشنو بشنو حون کمان کش قاب قوسین اوادنی» ازعالم فاب تیار کفتخم 
جبرئیل علیه السلام پرسید؟", يا محمدها, از ان عالم که می‌ایی*۲ درو چه دیدی؟ او 
هن کته ای برادر حه حای این سوال است که محمد هم از محمد می‌پرسد۱۲, که چه 
دیدی- عم من عم وثهم من فهم. قطمه: 

سحسبی راز وصل دوست مپرس بوالعحب عاشقی که وگو ید۱۸ 
که از و تن یی یزاین ۰ را کی کشا کون 


سلک صد ویازدهم. اهل قبول گویند: آلَواضغ بو الْحَق من الخق. 


عزیز من» اگر آدمی 1 و اوسط او حیست و آخر" او حه خواهد 


۱ جا: ملک ۲ پا: جا: نفس حنان» ۳ یا : آمدند» 4 پا حا: درو 
۵ جا: جه مشکل راهیء پا: مشکل راهی است 1 پا: می نماید» ۷ جا: راه راه, 
فا ترشانی دهع 4 جا: باز فرمود, ۰ یا: از نبی» ۱- جا: مرسل خودء 
۲- با: نبوت نهاده. ۳ حا: شکسته مشو 6 ۱ جا: می پرسید» 


۵ مج : پرسید محمد, پا: که یامحمد» از چا: برد اشتیم, - مج: که آیی از پاء حا: برداشتیم, 
۷ پا: محمد از محمد همین پرسد, جا: محمد از محمد هم همی پرسید, 

۸ مج: او گوید از چا: پا: برداشتیم؛ 

اس مج: قبل الحق للحق, حا: قبول الحق بالحقء از پاء حمج: برداشتیم» ۲ یا: حا: او حه بود؛ 
۳ حا: بود و آخن 


سلک صد وبازدهم ۱۲۵ 


بود» او نباشد مگر متواضعء تور کل را پرسیدند مرد متواضع کرا گویند؟ گفت: کسی را که 
او" خود را و خاکی را که بی سپرث خلق است یکسان داند» آری مرد خاکی کسی است که 
میان او و میان خاک هیچ بیگانگی نباشد و وقت نشستن و خاستن میان او و میان خاک 
حامه واسطه* نگردد. و لهذا بزرگی را پرسیدند درو یش به جه ماند؟ گفت: به زمین» گفت 
از جه و جه؟ گفت: هر جه از نیک و بد, بدو رود و جمع‌باشد"- وق کان وم من 
اضُحاب الصَفَة بکرهون آن بَجْعلوا هم و تین ین راب حایئلا*- 


عربر من» 7 0 


نمی دانم ایشاد را 
فردا 3 بساط خواهند نشاند و فرقه‌ای که این حا!" همه لباس ملون"" می پوشند. هیچ 
معلوم نه" ی نز لباس ۱۳ خواهند یوشانید؟" . 
بشنو بشنو زر کی می گو ید: در بغداد مردی بود که در زمستان و تابستان یک حامه 
پوشیدی, اورا گفتند جراوقتی حامة دیگرنپوشی ؟ گفت:من پیش ازین همچنان‌می کردم تا 
شبی مرا در بهشت در خواب نمودند, گروهی ۲۶ از یاران خود دیدم در مقامی رفیع بر سر مائده 
نشسته‌اند, من رفتم۱۷ و میان ایشان بنشستم*۱, فرشتگان مرا از آنجا؟" دور کردند. گفتم» 
اشالواران ی انیم ز میان ایشان " چرا دورمی کنید؟ گفتند: میان توو میان ابشان فرق 
بسیار است-- هولاء آَضحابٌ قمیص ۲۱ واحد ولک فمیضان فانتهت و ندت آن لا 
۳ [ توب واحدا- 
عزیز من» در عالم ظاهر هر که یک جامه بپوشد؟", او پوشیده شود و در عالم باطن هر 
که دو حامه بوشد۲۲ او برهنه گرد قطعه 
کی زان سار کتته‌شوه . که فعودشن بدارد از یک بویت 
هر که او را دو پیبرهن باشد نزد اصحاب دین برهنه هموست 


جا: کسی که او مج : سیر جا: سس از پا: برداشتیم» 

پا: خاک واسطی ۷ پا: بدورسد اوجمع چا: درو جمع م پا: هائلت 

4 مج : هم ۰س جا: می نشینند» با : «مخدوش»» ۱- با : ایشان» 

۲ حمج : ملعون» ۳س پا: نیست» 6 اس یا: جه لباس» ۵- با : بوشانده» 
با: و حمعی» ۷- جا: من برفتم» پا: من هم برفتم» ۸- پا: نشستم» 
6-ا: از انجا مراء ۰ جا: مرا از ایشان» ۱-س پاء جا: وب 


۲- پا: پوشد» ۳- جا: در عالم باطن و هر که دو جامه بپوشد, 


۱۲۹ سلک السلوک 
سلی صد و دوازدهم بباید داتتششت:. که نفس به مثابه تتهار است و آرزوی او بدو 
رسانیدن۲ زهر قاتل " تریااک او نیست مگر هوای او از او باز؟ داشتن, آری هر که پای بر هوا 
نهد جان خود؟ درس جر کند اکنون بدانکه نفس برسه نوع است یکی را مطمثته گویند: 
وهی انی اطمانت" بطاعَة عة ال تعالی ولا یب مُخالَفة آفره ۷ ودوم را لوامه گویند: 
وهی التی تلومٌ صاحبها قلی قعاوییب موم" را اقاره گویند- و همی التی تم بالسوء 
و ند عو" الیَ الهلاک ۱ عزیز من» سلامتی نفس در مخالفت او باشد و بلاء۱۲ او در 
متابعت او 
بشنو بشنو ابراهیم خواص می گوید: وقتی بر سر کوهی بودم۱۲ آنجا انار بسیار بود, 
نس ما۳ آرزوی بسیار کرد. دانه[ ای ] را از 1 برگرفم و در دهان نهادم نرش بود» آن 
دانه*۲ را از دهن بیرون۱۶ انداختم, پیز شیم مردی۷ ( دیدم به انواع بلاء مبتلا و زنبور بسیار 
کرد او در آمده گفتم: «السلام علیک» گنت : «و علیک۱۸ السلام» یا ابراهیم ی 
« کیت غرفتنی» گفت : «من قرف اللَتعالی لایخفی من شبیء» گفتم: ای خواجه تو را 
با حضرت جلال احد*! تعالی و تقدس, حالی می بينم جرا از آن حضرت نمی خواهی تا این 
زحمت زنبور ۲ از تو دفع گرداند؟ گفت: ای ابراهیم, تورا هم با آن حضرت حالی می بینم» 
توحرا از ان حضرت نخواستی تا ارزوی آن انار از تو دفع گردانیدی۲۱ قطعه : 
نخشبی سرزحکم"" دوست متاب کار نابالغانست شور و خروش 
هیچ دانی که صدق چیست به حقق. ازه بر سر نهند وتوخاموش 


۱ جا: بیماری» ۲ مج : رسانیدند. از پاء جا: برداشتیم, ۳ جا: فاتل است که هیچ 
)- حا: ازو پا: او باز ۵ حا: او بباد رود و حال خود در سر 

٩‏ مج : الحمانت, حمج: اطمئنت از پا: جا: برداشتیم» ۷ با: امره تعالی» 

هم پا: وسیوم جا: و سوم ٩‏ پا جا: وتدعو ۰- با : المهالک» 

۱ مج : : ویداودن پا: وبلاء در از جا : برد اشتیم» ۲- مج : بوده آم» از باه جا: برداشتیم» 
۳ پا» حا: مراء 6 اس چا: نار بسیار کرد دانه از آن با: انار کرده دانه از آن» 

۵- با: باز آن دانه راء 5- جا: از دهان برون» ۷- پا: مردی را 


۸- با: علیکم وعلیک» چا: علیکم و گفت: وعلیک؛ ۹- جا: ذوالجلال الله, 
۰س جا: زنبورال» ۱- جا: گردانند» ۲س مج : حکیم پا: : حق » از حا : حمج , : برداشتیم» 


۱- با: که طایفه‌ای که اس مج : بی حبری همه خبرء حا : در بیخبری همه جیزها, از پا : برد اشتیم» 


سلک صد وچها ردهم ۱۳۷ 


شده" و ایشان را در بینوایی, همه وقت" بانوا گشته آن* کدام طایفه اند بباید» گفت: آن از 
طفه درو یشان رانک باظن اند اهل تحقیق غدای ظاهر را غنا نگویند اما غنای باطن را 
غنا گویند.- سل آرشطالی ین رل یعرف هل هو و غتی ام لاء فقال اعلع ان له مالا» و 
لکنی لالم اغنی ُو ام له و۳0 تست آاري كَيفتة عمله ه فی ماله- ای درو یش 
دی قر تن کین زا کرت که او هیچ ندارد. بلک درو یش کسی را گویند که او 
همه حیز دارد و بعضی از پادشاهان از درو یشان همحنان التماس کنند که بعضی 
قنه تان ۳۱ از پادشاهان التماس کنند» آری۱۲ قوت قناعت درو یشی قوی قوتی ای که 
سلاطین پیش او حقیرترند "" 
بشنو بشنو جنین کو ی وقتی یکی از بزرگان درو یشان؟ بای *۲ دراز کرده بود و 

ژنده خود را بالای آن افکنده پیوند می کرد, هم در ان حالت یکی از خلفای آن دیار به 
دیدن۲۱۲ او آمدء او هیچ از سر حال خود۱۸ نگشت و بای گرد نیاورد حاحبی که برابر حلیفه 
بود» آغاز کرد : شیخ پای" ( گرا شیخ هیچ نگفت و التفات نکرد بار دوم گفت: ۱ 1 
پای کی ای و اسهم بت ما رت ما دفبت. کرد آورده ایم با کرد 
نیاریم" روا باشد فطعه: 

نخشبی دست پیش کس مگشا ‏ نیست ازغیر خواست گردد هست[؟] 

هر که۲۳ او دست خویش گرد آورد هیچ کس را برو نباشد دست 


سلک صد و چهاردهم. ارباب معرفت گویند: خلق در پنج" بلای عظیم مبتلاست و 


۳ با: است» 4 با: هميشه هم با: با نوا آن» یا: طبقه اند» 
۷- با: آن طبقه هم جا: توانگران» 4 مج: پا: لانهی از چا: برداشتيم 
۰ تا ندانی که حا: تا ندانی» ۱-با: که درو یشان ازه حا: بعضی ازه 

۲ با : پادشاهان آری» ۳- حا: قناعت قوتی است, پا: قناعت قوی قونی است 
) - با : فقین ۵- جا: از بزرگان دید درو یشی, پا: یکی از درو یشان» 

- مج: پانی» از پاء جا: برداشتیم, ۷- با: خلفا دیدن حا: برای دیدن 
۸- با : از حال خود» ٩۶-یا:‏ بای خودء ۰ جا: که شیخ» 


۱س مج حا: ذثر امنت تا:دشت گرد آورده ام» ازیا: برداشتیم» 
۲- مج : ندارم» جا: نیارم از پا: برداشتیم, ۳- با : هر که را؛ 


۱- پا چا: به پنج» 


۱۳۸ سلک‌السلوک 


بی نظامی کار ایشان از ان خمس۲ است یکی از آنها حت شبع است. وفبه۳ قساوة 
القلب» دویم حب نوم است» و فیه َصانْ ال سیوم حب! راسحت است»؛ وفیه افلاش 
من الْعمل و جهارم؟ حت مال است. و فیه الحساب اشدید والْعَذاب* الشدیذ» پنجم 
حت ثناء است و فیه ذهابٌ الثواب» و این پنجم" بلا از همه عظیم تر است. بنابر آنکه 
مردم را هیچ عیبی فاحش‌تر از خودپرستی نیست و هیچ کفرانی زشت‌تر از خودبینی نهء 
بشتوبشنی صاحب کراماتی را گفتند: شنیده‌ایم" که توبر اب می‌روی؟ گفت اگر 
صد سال بر آب خواهم رفت بهتر از خسی "۱ نخواهم رفت و دیگری را گفتند: شنیده‌ايم که 
توا" در آتش می‌باشی ؟ گفت: اگر همه عمر در آتش خواهم"۱ بودء خوشتر از سمندر نخواهم 
بود و آن۱۳ مقام طایفه‌ای است که ایشان را اصلا بر"! خود نظری نمانده باشد و لهذا صاحب 
مقاماتی را گفتنده۱: انصاف حیست؟ گفت آنکه انصاف دیگران از خود بدهد*" و انصاف 
خویش از کسی نطلبد۲۲ قطعه: 
نخشبی کمتر از خسی"۲ است به دهر منطق الطیر کم کسی د 
آنکه او در حهان کسی باشد خوایین زا کشت ارس دای 


وا وتو اهل ریاضت گویند؛ امه کناب انوم رتم۳ کل مخ صخبة 
الَْْم» و بحضی گویند: «ارباضه مُداراُ کم الْشریعة ۱ وَمُداواة ‏ شم الطیقة ».و 
اصل ریاضت گرسنگی است۳ آلجوع ‏ تیب الاولیاء ها روزی ابراهیم 
ادهم را که ادهم نفس را هیچ کس بهتر ازو ریاضت نداد دوستی او را مهماله برد و او 


۲ با: خمسه ۳ات جا: و منه ‏ 6 جا: سوم راحب» 

سب یا : دوم حب راحت است و فیه الافلاس» و سیوم حب نوم است و فیه نقصان العمر و جهارم 
ایا : الحساب والعذابء ۷ مج . نیاست؛ جا: شهوات» از یا: برداشتیم» 

۸ مج پنج » از پا جا: برداشتیم, 4 مج : کراماتی را شنیده ام از پا جا: برداشتیم, 


۰س جا: خس» ۱ جا: گفتند که تو مج: شنیده‌ایم تو از پا: برداشتیم, 
۲ چا: عمر خواهم. ۰ ۰ ۱۳-پا: اين؛ 6 پا» چا: در خود» ۵- جا: گویند» 
7 با: بدهند» ۷- پا: نطلبند» ۸س همج: <س» از پاء جا: برداشتیم» 


» مج : کسی» از پا» جا: حمج: برد اشتیم‎ ٩ 


مج : الشریف» از پا, جا: برداشتیم» آب مج : سقم طبیعت از پا چا: برداشتیم» 
س یا : واصل گرسنگی استء 4 جا: ندارد» ۵ یا: جا: دوستی مهمان» 


سلک صد وشانزدهم ۱۳۹ 


می دانست که ابراهیم طعام اند ک می خورد" گفت: مرا آرزوی آن می کندا, که تو امروز 
طعام بیشتر" خوری, ابراهیم گفت: ای خواحه تو کار خویش کردی, اکنون مرا هم" کار 
خویش باید"۱ کرد. علک بتقریب الظغام وَعلیّن تیب الاخسام. 
عزیز من یکی از ثمرات شحرهُ ریاضت انحلاء باطن است, سبحان‌الله» اين*۱ حه 
انحلاء است که اهل ریاضت در سحنحل اینة باطن ۲۲ دارند تا هر حه هست ایشان.را"" بعینه 
در این دل متصور است. 
پشنو بشنی اندر آنجه میان 1 دارا منازعت شد, شبی. سکندر خواب *۱ دیدء 
کواتی تا فارا کفعی هی کیرد وقازا رافرزمین انداسته است»سکیدر این خوانیه تن 
یکی از اهل ۱۶ زفاضت سیکفت او کته خاطر جمع دار که دارا زمین بتو خواهد*" داد. 
قصطعه * 
تین میا لش اد ۳ . یت زاعست ها رت 
هر که او جوشن صفا پوشید گردتش جمله غیبهاروشن 


سلک صد و شانزدهم. معماران رواق باطن گویند: خانه جون عمر خراب می شود و خلق 
ود 0 ۱ ۲ ۱ 9 م7 , 

پیش خود دیوار بر می ارند» ای در عمارت کاخ جوبین, پای در کل مانده, مکر بتواین خبر 
نرسیده است که: ما وضع رَسوا لاله ۲( ۳1 ین قلی له چنین گویند حون یکی خانه برارد"؛ 
بلندتر از بالای خو یش خاک کت «ای لب رف ب با ملعون ! در اثر امده اه 
آعرالزمان مردمان* باشند که ایشان خانه خود را چنان نقش کنند که گویی* برد یمانی 


ات تظر مر ری اللَه عن4- فیی ظریق الشام الی صرح قذ یی بالْجَض والاجر 


یا: ورد . ۷-پا: آرزومی کند. . ۸ پا: توامروز بیشتر, جا: توطعام امروز بیشتر» 


4-پا: ما را هی ۰ پاء جا: می باید 0۱- یا : آن؛ 

۲س پا جا: در سحنحل باطن حمج : روشنایی را در سحنحل باطن» 

۳ مج : را اوه اریا: جا: برداشتیم» 4 اس یا: در خواب» ۵ پاء جا: می گیرد دارا؛ 
سس مج: پیش اهل, از پاء جا: برداشتيم, ۷- جا: از ریاضت کشان بگفت؛ 

۸ مج: بتوداد» ازپاء چا: برداشتيم, 9 پا: دیگ 

۱ جا: بعمارت» ۲ جا: علیه السلام» پا: صلی الله علیه و سلمء ۳ یا: برآورد» 


4 حمج: ای لبن یا ملعون, پا: چا: الی اين با ملعون» هب جا: مردم» حا: کنند گویی» 


فک وقال ما کنث آظنْ " آن تکون فی هذه الق من نی ن " بنیان هامان وفرعون. 

نشنو بشنق ۱ مردی بر امام اعظم " فا نان مبانی حقیقت بود» رفت و 
گفت: من مسجدی"۱ بنا کرده‌ام دلم این تمتا می کند که قراضهٌ زری از کسب تو در ان 
مسحد خحرج شود تا از غر ک آن وحه حلال» خلق ۱۳ روی بو ارد؟ : امام اعظم سخت 
متأقل گشت و اندیشه‌مند شد, بعده" از تأمل بسیاریک قراضة زر بدو داد» او برفت۶ بعد از 
۱ ان قراضه۱۸ داز آفزرگه ی از برای مصلحتی که برده*۱ بودم آن وی نز برامد 
امام اعظم تبسّم کرد و آن قراضه زرباز گرفت" ۲ حاضران گفتند: چیست؟ وقت دادن این 
۰ ب ۳ . 2 ۲ بد ۰ ۲ ص 
قراضه" تامل بسیار کردی و وقت باز گرفتن "۲ فرحتی در توظاهر شد؟ گفت: در خبر صحیح 
است که وحه حلال زک و حشت خرج نشود. ۳ دادن از آن تأمل کردم که چون وحه 
من حلال است در گل و خشت, چگونه عرج خواهد شد! ۳ اگرجه مسجد است, و وقت باز 
گرفتن ار 1 حوش شدم ئ در مت ون ۳۵ ۱ 
صرف ۲۶ نشد., قطعه - 


آن وحه حلال است, از آن سبب بر آن مهم 


سلک صد و هفدهم طلاب صادق گو یند: طالب! می باید که مطلوب را بی واسطه دوست 
دارد و نه بواسطه " آری کم ازین مادح نمی باید بود, مکی ان قیل لشاعرلم تدم تمد سلینمان 


مج: الظن, از پاء چا: برداشتيی هم حا: یبنی» 

٩‏ مج : و فرعون» روزی» از سایر نسخ: برداشتيم ۰س جا: رح» 

۱س مج : مسجدء آزپا» جا: برداشتيم, ۲-س یا : باشد که از ۳.-س پا جا: وحه خلق» 
6 - مج : برارد, جا: بدو آورد, از پا: برداشتيم, ۵ پا» چا: امام اعظم بعد ازن 

جچا: وبرفثت. ۰ ۰ ۱۷- جا: از تأمل زمانی» ۸-با: آن مرد قراضه زن 

9-باء حا: که این برده ۰ جا4 قراضه باز ستد» پا: ازو باز ستدء 

۱- با : دادن قراضه ۲- با : ستدن» جا: باز ستدن» ۳ پا: صرف نشود در وقت. 
اس جا: خرج شود» ۵-پاء جا: که حقیقت» 

1سا واز آن بر آن مهم صرف, پا: از آن بدان مهم خرج» ۷ پاء جا: خانه بر زمین» 


۸س مج : سیرانی» پاء حمج : بیرانی » از حا : برد اشتیم, 


اس حا: طالب راء ۲ مج : دارد نه بواسطه, از پا, جا: برداشتیم» 


سلک صد وهفدهم ۱۳۹۱ 


ابن وهب ‏ ی عزّله عن الولابة قال له کر من ولابة غیره وا آفدخ کر لام 
وکرمةٌ مَعَةٌ ولی ام رل ابها العزین اگروقتی عمل خیری" کنی, می‌باید" که در حال اجر 
طمع‌نداری که موسی علیه السلام خحضر را" پرسید [ که به ] برکت کدام فعل تورا بر علم" غیب 
مطلع کردانتید ۳ کت فرعم خیری" که بکردم از ان اجر طمع نداشتم لاجرم معطی 
مطلق خالق تعالی و تقس حندان عطا"۱ کرد» که هرگز در تحت تصرف حساب نیاید, ای 
تاصی ۱ ایم زاف هه که ری کر نس ۱ عم کل از ایک یل کار ۱ 
طمع دارد و از عمل خود طمع؟۱ داشتن کارمردان خودخواه است ومردمان"" برچهار صنف اند» 
یکی صنف"*۱, ایشان‌اند که هم خود را نیک خواهند و هم دیگران راء و صنف دو یم" 
ایشانند که نه خود را نیک خواهند و نه دیگران را و صنف سیوم ایشانند که خود را نیک 
خواهند و دیگران را نهء و صنف۱ جهارم ایشانند که دیگران را نیک خواهند و خود را نه, و 
کار همین صنف دارد. 
بشنو بشنو یکی از صحابه"۱ می گوید: در حرب تبوک بیشتر از یاران از تشنگی از 

پا در آمده بودند و عمْزاده من هم درین "۲ میان بود, من مطهره پر اب کردم" در طلب ایشان 
شدم, چود بر سر وقت عم زاده رسیدم. گفتم: آب خواهی خورد؟ او به دیگری اشارت کرد و 
چون برو۲۲ رفتم او به دیگری اشارت کرد و چون بر آن۲۳ سیوم؟۲ رفتم, او جان داده بوده و 
بردومی رفتم او هم مرده بود و بر اولین*" رفتم او هم رفته بود. قطعه: 

یی نک خواه خلقی باش مثل این کار درحهان کاری است: 

مردمان حمله نیک خواه خوداند نیک خواهی مردمان کاری است 


۳ مج : سلیمان بن اوهب با: سلیم بن وهب, از حا: و دایرة‌العمارف فارسی» (رجوع شود بتعلیقات)» 

4 پا: وفتی خیری» ه چا: همی باید, چا: مهتر موسی مهتر خض 

۷ چا: عالم, هب جا: گردانید» 4 با: خی ۰ پا: جا: دادء 

۱-پا: کرد که ای برادن ۲ پاء جا: که اگردرین راه کسی عمل, ۱۳-یا: مزد, 

6 -پا: طمع مزد. چا: مد طمعء ۵.- چا: مج: مردان از پا: برداشتيم, جا: یک 

۷ پا: دوم» جا: دیگ ۸- پا» جا: را نه, صنف» مج : اصحابه از سایر نسخ» برداشتیم, 
۰ پا: هم در آن» ۱- چا: می کردم ۲س جا: بدو ۳- پا : بدان» 

4 - با جا: سومی» ۵- پا: رسیدم او جان داده بود بر اولین» حا: مرده بود بر اولین» 


۱۳۲ سلک السلوک 


سلک صد و هزدهم (. اهل معرفت گویند: عجب باید دانست" از طایفه‌ای که ایشان را 
حضرت و اهب المواهب تعالی و تقتس جیزی بخشیده باشد که آن جیز هزار بان به از بهشت 
است" وهی المعرفة و ایشان به دنیا به گدایی مشغول؟ گردند» مرد هوشیاره کسی است 
که خود* را نه مشغول دنیا دارد و نه مشغول عقبی بلکه۲ خود را مشغول حق دارد و اصلاً ذ کر 
دنیا نکند. اگرچه به‌بدی۸ است. و آن شتیده باشی که روزی درو یشی بریکی از اهل 
ترک, مذمت دنیا سیار می کرد, تارک گفت: چنین دانم که تو دنیا را بسیار دوست 
می داری : درو بش گفت: من دنا را حندین مذمت می کنم من از دوستان او حگونه باشم ! 
تارک گفت: شکنندة کالا"۱ خریذار کالا باشد اگر ئودنیا را دوست نداشتی هرگز حندین 
ذکر او نکردی اگرچه به بدی است و از مثل اين کارها احتراز کردن کار سالکان با علم 
است و از علم همجنان که عمل کنند ثواب نیز همجنان یابند!۱. 

بشنو بشنو امام محمّد رحمة‌الله علیه, را همسایه۱۲[ای] بود, توانگر اقا بخیل بود» 
روزی بر امام محمّد"۱ آمد و گفت مرا حیله بیاموز که زكوة از من ساقط شود هر جند امام 
محمد بکوشید که او را حیله تلقین نکند! میسر نشد, او"" را حیله بیاموخت, حون او در 
شتانه امد ان ازخایت فرصت و ابلاز عيضی کرد فرص انه کرسفدی وی س رن بای 
همچنان تصور کرد که با او می خواهد* سرزند, حمله بکرد و سر بر سر حواجه جنان بزد" ۲ که 
مغزا" سر او از راه گوش بیرون۲۲ آمد۳" این خبر به امام محمد؟۲ رسانيدند, فرمود. آری 
کسی که زکوة حنان دهد, ئواب حنین یابد. قطعه: 

نخشبی جال ز کس دریغ‌مدار هان زحکمش توسرنتابی باز*؟ 


ین آپاء چا: داشت» ۳ پا: باشد» 
4 مج : یکدیگر مشغول, چا: یک دم مشغول, مر(۲): به کدیه مشغول از پا: برداشتيم, 
۵ پا: هشیار» ‌با: که او خود راه ۷ مح: پا: عقبی خود راء از جا: برداشت م» 
هس مج : اگر چه بدی است. از پاء چا: برداشتیم, 4-پا: می کنم از دوستان» 
۰سمج: کالای ۱- مج: باشد, از سایر نسخ: برداشتیم 
۲س چا: محمد راء رحمه الله همسایه, پا: محمد را رحمة الله علیه همسایی ۳- جا: رحمة الله علیهی 
4 اس چا: کند ۵ چا: آنعر اورا هم ۰-با: رفت» ۷- جا: و در صحن» 
۸ چا: گوسفند بود پیر -٩‏ جا: می خواهد با او ۲۰ جا: خواجه برد» ۱- با: مغز او 
۷۲ چا: برونه ۰ ۰ ۲۳-مج: آورد از سایر نسخ: برداشتیم» ۰ ۲4 چا: با ام محمد رحمةالّه له 


۵ پا: که از حکم سر نتابی بان 


سلک صد ونوزدهم ۱۳۳ 


سلک صد و نوزدهم توانگر باطنان گویند: آن قدر تعلّق آدمی که با رزق است اگر با 
رزاق باشد, او هرگز گرسنه نماند, ابراهیم" ادهم چون" دبدبة فقر خود از چهار حد عالم 
تن( گرفت» بارها گفتی : ما در طلب فقر برون۵ آمده ایم خود همه توانگری۶ ی ماو 
سم ۳ مم ِ 
اگر چند روز او را درو یشی توانگر باطن در نظر نیامدی"» گفتی: هر چنده می خواهم؟ 
توانگر و اه و ی ۳۵ 
لو بحری. را مه باق ی تن هی و برر کی ای اکوافد: وفتی ییا و 
دیدم زار و نزار حامهٌ کهنه پوشیده امّا به استغراق تمام مشغول, کیسه‌ای "۲ ت با صد دینار 

بیش آو بردم » ه) التفات نکرد» حود ت بسیار کردم ون ود ریا شیخ هذه رالات 
ابیعها یک الحرة کیت آبغها تغض ان اری کسی که او را" نظر بر خزاد ین باقی 
1 بنقّد فانی ۳19 التفات ۱ که فرب یادشاه حفیفی یافت به افراخ ۱۵ 

۰ ۰ م7 
محاری هت طراتلی 
عزیز من, امرایی که بر در*" فقرا آیند. سعادت آن امراء باشد و فقرایی که بر در امراء 

روندء شفاوت آن 3/۳ باشد و بعضی از درو یشاد از یادشاهاد حناد احتراز نمایند که 
بعضی از یادشاهان از درو یشان احتراز نمایند۱۸ 


بشنو بشنو وفتی دص وت بدیدن درو ی رقفت و دنتاری جند مک 
درو یش ان را قبول! " ره پادشاه ؟ گفت: اگر دینار 0 از من حاحتی بخواه. 
۱- جا: که آدمی را؛ با: آدمی باء ۲-پا: گرسنه ابراهیم 
۳ات مج: ابراهیم حولد, از یا» حا : برد أشتیم » ۳ حا: بر کشید و از مردم شنیدد» 
۵ با: بیرون» 1 یاء حا : آمدیم و رآ دی ۷ حا: بیامدی» هم پا: «مخدوش »۰ 
4 مج: می خواستم, از پا: چا: برداشتیم» ۰- جا: آید» 
۱ مج : حرمء از سایر نسخ» برداشتیم» ۲ مج با : کیسه» ار حا جا: برد اشتیم» 
۳سیا: کسی راء 6 ۱- حا: بالا افتد. ۵ یا ء جا: با امراه 
- مج جا: برفقرا, ار پا: برد اشتیم, ۷- با: شقاوت فقرا» ۸- پا: درو یشان بشنوه 
٩‏ مج : دیدن درو ش» از پا جا: برداشتیم» ۰ مج : برد» از پاء حا: برداشتیم» 


۱س جا: آن دینار را فبول» مج : آن قبول, از پا: برداشتیم» ۲ مج : دیناری, از پا جا: برداشتیم» 


۱۳ سلک‌السلوک 
۰ ۳ ٍ_ ت 
وی کت ها خت من آن آسته کف ار یگ قرا تحت ۲۱ لاه ی فطع 
مه سوت و و ۳ . ۳۲ ۳ ۰ 
پای درو ینش بر دری نرود فقررا پای برس گنج است 


سلک صد و بیستم ای موسی ۱ طور حقيقت, در قوله تعالی : «ففولا له ولا" نا » نظر کن, 
ببین کرم" اکرم الا کرمین چه اقتضا کرده است. بنده [که] دعوی خدایی می کرد 
پیغامبران" خود را بر در او می فرستاد؟ و ایشان را وصیت می کرد که با او۵ سخن نرم گوییدگ 
این چیست, این همه تعلیم من وتست". 

عزیز من*» اگر وقتی از زیردستی" چیزی معاینه کنی که آن نزدیک تو محمود نباشد 
می‌باید که او را به دوال سرزنش ادب نکنیء بلک او را بدان ۱ عیب بر هیئتی متتبه 
گردانی که هر که بشنود آفرین بر خلقق حسن تو کند ودرین معنی حکایتی ۱۱ بشنو 

بزرگی می گوید: من۲" وقتی بر مانده متوکل که خلیفه‌ای بس متوکل بود حاضر 
بودم» کاس" نان خورش۱۴ که پیش خلیفه بود, درو مگسی یافتند*", آن را بکشیدند, دیگر 
یافتند, بکشیدند, دیگر یافتند. همچنین* هر بار می کشیدند و خلیفه همان نان خورش 
می خورد, جون مطبخی بخواست"۱, که مائده بردارد. خلیفه فرمود: می باید که بامداد هم 
شرا مهم نان غوزی یی ۱ اما مسزار ان کشر اندازی هافر تاداع رو 
مثل این معامله چشم نتوان داشت. مگر از صاحب!۲ مکارم انعلاق. 

بشنو بشنو اندر انجه عمر عبدالعزیز راء زهر دادند, غلامی که آن حرکت کرده بود, 


۳- مج : مرا مزا حمت» جا: دیگر مزاحمت. ازپا: ۶ مج: غیبت» چا: نعمت, از پا: برداشتیم» 


۱ چا: مهتر موسی » ۲ جا: وبه بین که کرم ۳ پا: پیغمبران» 

4- پا: می‌ستند, جا: می‌فرستد. ‏ . ه مج: می کرده با اوه پاء چا: می کند که با او از مر(۱)» مر(۲): 
برد اشتیم» ٩‏ پاء جا: گو یند» ۷- جا: تعلق من در تست حا: بشنویشنو 

٩‏ پاء چا: مج: زبردستی, از مر(۱) و مر(۲): برداشتیم, ۰س یا: بر آن» 

۱ مج: حکایت؛ ازپاء چا: ۲- چا: که بزرگی که من ۳- مج : کانسه از پاء چا: برداشتیم» 
6 - با جا: ناد خورشی» ۵- مج : جا: افتاد» از پا: برداشتیم, -با» جا: کشیدند همجنین» 


۷- پاء حا: خواست؛ ۸س مجء چا: بامداد برای از پا: برداشتیم -٩‏ پا: پزی» 


1 


سلک صد وبیست ویکم ۱۳۵ 
او را بخواند و گفت: اين کار تو کردی؟ گفت: آری, مرا فلان وزیر اطماع"۲ کرد و از 
وسوسة آن دیو مردم خوان به اين ۲۳ گناه کبیره, مرا ارتکاب کرده شد, عمر گفت: این زهر؟۲ 
مرا بغایت کاری آمده ۱۳ نه ا۲۹ و این ححاننت تفر شن رسیده است, نباید 
که بعد از من, از سب من تورا بکشند, پیش از آنکه من نمرده‌ام تو در گوشه[ای] شو قطعه: 
کت خحوی خوش کح یاید۲۶ طیب صندل بهر خحسی ندهند 
خلق نیکوسعادت ابدی است این سعادت بهر کسی, ندهند 


سلک صد وبیست ویکم؛ قیل دب الخدقة آعرن الخدقته بزرگی می گوید: «مُنذ 
عشرین ای ی وی ی ی ای 
1 اه ان کت تما ات تا مرها ۱ کر غما صار وت الا ک تراسا 
نگلرده یکیبرا پرسیلاند دن‌مردی* که اب تیست اوبه حجه‌ماند؟ کفت یه خانه اراسته که 
درو ۶ هیچ کس نباشد, دیگری را پرسیدند در کسی که ادب نیست او چگونه کسی است؟ 
گفت : : «هو کصحف من ذهب فیه الْخل الحامض»" ای برادر ادب و تواضع از همه بهتر 
است و از بزرگان بزرگتراشیخ الشیوخ رحمةالّهعلیه, می فرماید من با شیخ شود در سفرشام 
برد تب آناء انا طعاماًعلی زوس الاساری من الافرنج 0 
۷ فلما مت اسَفة ۱ والاساری تنتظرون الاوانی فال للخادم أحضر الاأساری حتی 
َفعَدوٌ اعقلی السفرة َع الفْقراء, فجاء هه وَاقعت هم علی السفرة صفاً واحدا وم 
ای عن سحادته ۸ الیّهم وفعد فعدة هم هم کالواحد منهّم فا کل وا کلوا وهذا ۱ من 


۲- مج حچا: اطلاع, از سایر نسخ: برداشتیمه ۰ ۲۳-پاء چا: مردم باینه ۰ ۲ چا: مرا این زهره 
۵- جا: نیستم» جا: يابیمی پا: یابند 

۱-پا: آری اگر ۲ جا: اندکی, ‏ ۲ پا: درعمل اندک ادب, اسخا واادتم 
هپا: مردی راء چا: که در مردی» دس چا: آراسته کرده که دری پا: که آراسته باشد و در آن خانه, 
ب مج : حامضص» از سایر نسخ: برد اشتیم » هم یا: حا: بهترت 

٩‏ پا: شیخ الشیوخ می فرماید قدس سره ۰ مج: الامر یج چا: الذین یجرونهم از پا: برداشتیم» 


۱ مج: فی قبورهمی ازسایر نسخ, برداشتيم» ۰ ۱۲-مج: روس مدة السفره ازپاء چا: برداشتیم» 
۳ مج: هی از پاء چا: مر(۱) برداشتیم ) ۱ مج: و منی» از سایر نسخ: برداشتیم» 
۵ جا: وا کلوها وهذا مج : وا کلوهذا ار پا: برداشتیم» 


7۳۹ سلک‌السلوک 


عم مر ‌ 
عریر من» بزرکان 5 خحلق پیوسته ۱۶ اوئت و تواضع همچنین ۱۷ زکا هداشته اند و انکه 
وقتی نگاه نداشته است همان شییده است. که*۱ سکندر از زاهدی شتید۱۱. 
بشنو بشنو وقتی سکندر شهری را فتح کرد بعده" ۲ پرسید که(" درین شهر عابدی 
شهست » او را به عابدی نشان دادند جود سکندر بر سر وقت او رفت ۲ "» او را حفته بافت بیبکفان و 
او را بپای بیدار کرد» حون او بیدار شد, مرد؟۲ 0 را دید که بر سر او استاده؟" برسید» تو 
۰ ی ۰ ۹ 4 ۳-2 ۷ ۰ 
کیستی ؟ سکندر گفت: من کسی‌ام که اين شهر شما را فتح کرده‌ام, عابد گفت از 
پادشاهان این عجب*۲ نیست که شهری*۲ فتح کنند» امّا این عحب است که درو بش خفته 
را بپای بیدار کنند. قطعه : 
نخشبی شاه با عقیده نکو ملک بی رفق ترک تازی"۲۲ دان 
یادشاهی کدا ی پادشاهمی کدا نوازی دان 


سلک صد وبیست ودویم مستمعان حاتم‌وش, که گوش هوش ایشان از شنیدن ناشنیدن 
اصم است چنین گوبند: اگر سخنی" لایق شنیدن است, سخنی است که" درو ذکر حدای 
قدیر باشد تعالی و تقدس, خواجه علی سیاه" گفتی : مرا جز این تمنا؟ نیست که یا من* سخن 
یامن کویمن کنی هی شنود وبا کسبیدمن کویلمی ام شنوم: 


۰ 2 م‌ ۰ ۰ نت 2 
عزیز من" اکر کسی در حق تو سخن" زشت گوید" سالها باید که تا مرارت و 


-۱٩‏ پا: پیوسته با حلق» ۷- جا: همچنان, ۸- حا: که وقتی» ٩س‏ چا: بشیند» 
وه ۱- با» جا: پرسید درین, ۲- جا: بر سر او رفت» پا: بر سر وفت او رسید» 
۳ مج چا: مردی» از پا: برداشتیم ) ۲" مج : بر سر استاده, پا: بر سر خود استاد, از چا: برداشتیم 
۵- جا: از پادشاهان عجب» - جا: شهر راء پا: شهری راه 

۷ مج » جا: ترک وتازی. از پا: برداشتیم, ات کسی» ازپاء چا: برداشتیم» 

۱- مج جا: سخنء از پا: برداشتیم, ۲ب مج : شنیدن است که از پاء چا: برداشتيم, 

۳- مج : سیاو پاء چا: سیاح» از مر(۱): برد اشتیم (رحوع بتعلیقات)» 4- جا:تمنای, پا : تمنائی . 

۵س چا:تا من, مج: من ازپا: برداشتیم,- چا: که من, ۷ مج: ای عزیز, ازپاه 


چا: برداشتیم, ۸ حجا: سخنی» ٩‏ مج : کند» از پاء جا: برداشتیم, 


سلک صدوبیست ودویم ۱۳۷ 
عداوت آن از" دل توبیرون رود. جایی که سخن باطل را در دل چندین اثر بود» باید!۱ که 
سخن حق را در دل اثرها" باشد و سخن حق نتوان شنید مگر از بزرگان دین, ای درو یش 
جهد کن تا خود را در پناه بزرگان دین اندازی۱۳, خواحه جمال موصلی که جمال جهرة 
طریقت۱۴ بود. سالها خون خورد» آن گاه مقابل روضةه" رسول صلی اللّه علیه وسلم* 
یکی۱۲ گوروار جایی بگرفت۸ بعده وصیت کرد. چون گور من برآرید"۱,باید که بر گور 
بنویسید: « کلب باسظ ذراعیه بالوصید» ای من سگ آن سگ که دنبال صاحب 
سعادتی گیرد که صحبت نیک را اثرها بسیار است» جنین گوبند: وقتی مالک دینار "را با 
دهری! "[ ای ] معارضه شد هریکی کت من بر حقم اتقاق کردند که هر دو دست 
یکدیگر گرفته در آتش رو یم هرکه نسوزد, او بر حق باشد, همچنان کردند, هردو نسوختند. 
مالک ۲۲ متأمل۲۳ شد, با خود؟۲ گفتن گرفت: جون او بر باطل بود از جه نسونعت! در سر او 
فرق شواندند که از برکت صحبت توای مالک وق که ۲۵۵۱ دست نو کرفته در انن .زود 
آتش کی ۶ باشد که با او گرم تواند شد. 

عزیز من, اگرفردا گناهکاران همه عالی دامن صاحب اقبالی گرفته در دوزخ روند» 
دوزخ بر ایشان چنان گردد۲۷ که بهشت را از۲۸ دوزخ در غیرت افتد. ذوالتون*۲ مصری 
رحمهة‌الله علیه, را پرسیدند ", صحبت که باید اختیار کردن۴۳۱ گفت صحبت کسی که او را 
من و تو در میاد نباشد. 

عزیز من۳۲ اگرجه صحبت نیک بغایت نیک است. اما مرد جون به درجة کمال 
رسد نه او صحبت کسی گزیند و نه کسی را گذارد"" که صحبت او گزیند» محففان 
کو تاه ریا لک پیت از صیصت: عفر :ارات ارام عله ویتال مه : 


۰ جا: که تا ان حرارت از دل پا: که تا مراره آن از دل» ۱- یا : پس بایدء 

۲- جا: حق را اثرها؛ ۳- مج : بز رگان اندازی, از پا» چا: برداشتيی 6 - جا: حقیقت 
۵- پا : روضه پاک - جا: علیه السلام» ۷- جاء پا یک ۸- پاء حا:یافت 
-- پا: مرا کو کو ار جا: گور من برآرند, ۰ جا: را رحمه الله» ۱- جا: راهبی» 
۲- با : مالک دینان ۳- جا: متالي 6 ۲- یا حا: و باخود. ۵- با : مالک او 
- باء جا: کی ۷- یاه جا: سرد گردد, ۸- پاء جا: بهشت از دورن 

۶۹- مج : از دوزخ غیرت افتد و دوالنون از سایر نسخ : برداشتين, ۰س با: مصری را پرسیدند» 
۱- باء جا: اختیار باید کرد. ۲-- جا: بشنوبشنو ۷۳ پا: گذرد 


۳ پا: علیه السلام 


۱۳۸ سلک‌السلوک 


بشنوبشنو؟ "» ابوبکروراق مدتی آرزومند صحبت خضر بود, صلوات الله علیه وسلامه ۲۶ 
هر روز بدین نیّت در گورستان رفتی و در۲۷ حال رفتن و آمدن۲۸ قرآن خواندی, روزی حضر۳۹ 
علیه السلام, با او مصاحب"۲ شد, یکجا حکایت کنان"؟ در گورستان رفتند, چون۲۲ 
با زگشتند» خضر فرمود: مدتی آرزومند صحبت خضر بوده‌ای» اینک من خضرم, امروز با من 
صحبت یافتی از خواندن قرآن باز ماندی. چنین گویند۳؟: جایی که صحبت نبی چنین؟۲ 
باشد, صحبت دیگری حگونه خواهد شده؟. قطعه: 

نخشبی راه دين عجب راهی است. نشود جزبه پای حود کوتاه 
و دراه شسمت هیحان ۰ مایم رهش اس رخا 


سلک صد وبیست و سیوم بزرگان گویند: در طلب چیزی چه" عمرصرف باید" کرد که 
آن جیز را هم درین " جهان باید گذاشت» اک نتم نقدی عمر؟ خود را صرف کند باری در 
طلب حیزی کند که آن۵ جیز را با خود در آن حهان توان؟ برد» وقتی خواحه شقیق بلخی ۲ در 
کورتتا نمی کته گفت: که درین حا همه" دروغ گویان خفته اند, گفتند: از چه وجه؟ 
خواجه گفت*: بدان وجه که ایشان در حال حیات می گفتند, ما مال داریم و اسب داریم 
وحشم داریم و " باغ داریم و بنایی ۱۲ داريی اگر از آنٍ ایشان"۱ بودی, آخر از میان حندین 
حیز یک حیز با خود می‌بردند۳"» اری سکندر؟ وقت کوج آخرین" ان کت ِِ 
بردارند*", می‌باید که هر دو دست من بیرون آرند۷ ام فده ریت زیر۸ ۱ چه سر است 


۳۵ جا: عزیز من پاء حا: وسلامه علیه, ۷ مج : رفتی در حال, از پا جا: برداشتيم, 
۸- جا: در حالت امدد و رفتن» ۳۹- با : خواندی حضرت خضر 
۰ جا: مصاحبت 9 از پاء جا: برداشتیم 
۲- مج: باز چون از پاء جا: برداشتيم پاء چا: ماندی عزیز من 
4 پا: خضر چنین, چا: خضر همچنین | 
۱- با : همه ۲- پا : نباید» حا: بباید 6 جا: کسی عمن 
۵- مج : چیزی که آن» از پاء جا: برداشتيم جا: تواند» ۷ جا: رح با : رحمه الله» 
۸ پا چا: اینجاء ۳ ۰ پاء جا: و حشم داریم و حاشیه داریم, 
۱- پا جا: وبساتین, ۲- جا: ازیشان» ۳-پا: یک با خود, می بردندی» 
پا: سکندر ذوالقرنین ۵- حا: آخرت 5- مج : بیرون آرند, جا: در کفن آرید و 


از خانه بیرون کشیده بردارید» از پا : برداشتیم, ۷- حا: آریدء ۸- مج : درین جه. ارپا جا: برداشتیم, 


سلک‌صدویست‌وچهارم ..  ..................‏ "۳" ۲ 
گفت: تا جهانیان بدانند که وقت رفتن دست خالی*۱ می رو یم. 
عزیز من, در آن کوش که از این جهان حیزی نفیس "۲ در آن حهان توانی برد وقتی 
پادشاهی در فک ترا فد ها ی نها هروش که توسان رد زا «وتیت 
می‌داری و یا خصم خود را گفت مال خود را گفت: آذ گاه جونست که توهمه مال خود را 
این جا می گذاری و همه خصمان خود را"" با خود می بری انصاف این ۲۴ باشد, که حصم؟۲ 
را هم این جا گذاری و همه۲۵ مال خود را با خود در آن جا بری, چنانجه آن وزیر کرد*". 
بشنو بشنو وقتی وزیری بود بغایت منفق۲۲ روزی پادشاه برو پیغام کرد که این جه 
ی کی و ی و ی 
گیرم» قاری وت مال خود را شما دوست نمی دارید که می خواهید هم و عالم 
فعذازتزه امّا من مال خود را چنان دوست می دارم که می خواهم همه مال خود را با خود در 
آن عالم ببرم. قطعه: 
نخشبی مال خویش با خود بر نیست جیزی زتوا", که کوشة تست 
هرحه درو یش را دهی امروز در ره رای زیت تست 


سلک صد و بیست و چهارم رهروان طریقت که همه وقت پای" در صراط مستقیم 
نهاده اند جنین گو یند: این راه راهی است آ» که بحز هلاک خود بمنژل نتوا ان رسید. علی 
محمد عطار که عطار بازار ره کر روزی درو بشی هت رد 
و ای رس درو بش بانگ بر من زد و گفت: «با مکلف 
ماذخولک فیما بیْنی وین زنی دع َعتل * بی ماشاء» بعده آغاز کرد: «الهی بعرَتک 
وجلالک لو فقفتنی ازباً ازباً وصببّت * عَلیَ البلاء صباً ضباً ماازددث ۲ لک ال شوقاً 


- چا: رفتن خالی» .۰ ۷۰ چا: جهان نفعی, ان چیزی نفعی؛ ۰۰۰ ۱ پام چا: گفت مرا پندی ده. 
؟ ۳ چا آنه ‏ ۷ چا:خصمان. ‏ . ۵ چازپگذاری و 
ت پا: خود را با خود می بری. چنانچه آن وزی رکرد. ۰ ۲۷- حمج: مشفق, 

۸- چا: که هم 9۹- پاء حا: هر آنچه که 
۱ پا: پای خود راء . . ۲- مج: اين راهی است. ازپا؛ چا: برداشتيم ۳ مج: علی محمد 
عطار بازان از سایر نسخ: برداشتيم, ‏ 4 چا:درویش ‏ . ۵ مح:تعملنی, از سایر نسخ برداشتیم, 


سب مج : واحببت» از سایر نسح : برداشتیم» سم مج » چا: مازددت از با: برداشتیم» 


اس "اکاااگ 
وخبا ». 
بشنو بشنو جون آتش بان گرماه گرم» سوی آتش نمرود روان شد. صدرنشین سدره" 
آغاز کرد: «ریا خلیل الله ه هل لک من حاجه» ابراهیم علیه السلام گنت ۱: «اقا الیک 
فلاو آقا البّه فحسبی ۱۱ من سُوّالی لمهُ ‏ بحالی» ای جبرئیل» حیست که میان"" بنده و 
میان خدای تعالی در؟" می ایی. «تتح ۱۵ فان خر ناری اش من ی التار*" التمرود له 
اللعنة۱۲» جنین گویند: سلطانی که آب و آتش در تحت* مراطت ۱ آوستن فا 
که مان ابراهیم و نمرود گذشت پیشتری ان خلق را شود [۱۳] این خیست؟ لیعلموا آن 
کل من احبهة حبهُ ابر شیی فی الدازین ولیغلموا آن " المع فی التار ایب عیّشا 
واختَنْ حالا مد شروراً قع له شبحانه وتعالی " من آهل الجٌنة فی الجتّ » سلطان 
العارفین می گوید: اگر فردا از اهل بهشت مشاهده ی مححوب دارند, از اهل بهشت 
همان ناله برآید که از اهل دوزخ قطعه: 
نخشبی جان"" عزیز ازیاران است گرجه امروز خود عزیزی۲۲ نیست 
بی‌جمال عزیز هم نفسان"۲۳ . گرچه خلد برین است چیزی نیست 


سلک صد و بیست و بنجمء طایفه‌ای که ایشان دست از دنیا و عقبی برداشته اند جنین 
وله تعواشه ابو بت تشطاهی: که رظان عالم تفت نوی وف ات یکی با فان 
می خواند. حود برین رش 3 : «ینگ من بر انا وک 2 ن رید ال جرف بایزید 
مک نتتاگي ویهن کت ؛ «هذا من اللّه شکایهه عغلی غیْده* 4 بقولٌ منک قن َضی 


چا: چون خلیل علیه السلام گرما؛ -٩‏ مج پاه مرد(۳): صدره پیشء مر(۱): سدره پیش 
صدره, ازجا مر(۲): برداشتيم ۰س پا حا: ابراهیم گفت: 
مج: حسبی, از سایر نسخ: برد اشتیم» فت 
۳- مج : : پا: حیست میان, از حا : بردآاشتیم, 6 - یا: بنده و خداوند دن حا: خداوند در 

۱ ۵ مج : تتخ» او واه - با: من حرالناره ۷- مج : و علیه اللعنه 
ازپاء جا: برداشتيم, ۸- حا: و آتش تحت - یا: در تحت سلطنت» 
۰ مج : سبحاد‌الله تعالی . از سایر نسخ: برد اشتیم, ۱- مج : جای» از پا» جا: برداشتيم, 
۲- جا: گریزی» ۳-- مج : نقصاد, ازپا, جاء برداشتیم, 
۱ پا: داشتند» ۲ مج : بسطامی سلطان از پا جا: برداشتيم, ۳- با : بدین 


6 پا حا: ابو يزید» ۵ پا: هذا شکایت پا: عبده 


سلک صد وبیست و پنجم ۱۱ 


عتی بالدنی وینکم 2 من رضی عتی‌با عقبی فان من" زضی عتی بی» 
عزیزمن مرد کامل کتی است که او از خدای عالم هم ۲ به خدای بگریزد و ازو 
هم بدو راضی گردد, کسی که از خدای هم به خدای راضی شد" نه او وقتی از کسی 
رنیحد!۱ و نه وقتی او کسی ۲ را رنحاند و درعالم هیچ کاری از آن شنیع تر؟ ! نیست که کسی 
باطن کسی ؟۱ تفرقه کندء ای برادر, اگر می‌خواهی*۱ باطن تو همواره*۱ جمع باشد, باطن 
۳ 
بشنو بشنو, وفتی شخصی درمی جند زیر درختی فرو برده بود۲", آن را کسی 
فتر ۵ جندانکه"۱ 7 شخص بطلبید " "نیافت بخدمت حضرت ِ اعظم زقت ۶ آ» رحمة ال 
له" رَخمة واسعة و قضّه باز نمود"" امام ۱ فرمود تو باز گرد تا من امروزتدبیر؟۲ تو 
بکنيی امام اعظم نز طییب ۵ آن شهر رفت و کفت: بیخ آن: فللان ذرتفنت کدام تعت ۱ 
کار۲۶ آید» گفت: فلان زحمت راء کت با فرای او برع بر اوه ات که او 
را بدان بیخ اشارت کرده؟ گفت: آری» جند روز شد که آن فلدن۲۸ را گفته ام که بیخ آن۲۹ 
درحت بخون امام اعظم قزر انیبان رف و گفت: حگونه ای ؟ گفت: بغایت زحمت حِ 
گفتت: کر فن عواهزن این زحمت از تو بکلی دفع شود تو خصم ان درم را زحمتی مرساك» 
درمی "۲ که از زیر فلان درخت!" برده ای به خصم بازده. قطعه : 
خی ند کر زیت ۱ حنو راعس ی توا 
گر بخواهی که زحمتت نرسد . هیچ کس‌راتوزحمتی مرسان[؟] 


۷ مج: منکم, از پا جا: برداشتيی هس پا: ِِ ٩‏ جا: خدای هم به, 

۰- پا: از خدای راضی شد. - پا : برنحد - یا: او را کسی» ۳ مج : کاری 
شنیع. از پاء جا: برداشتيم, ۶ یا: کسی را» ۱ 5- پا: همه وقت» 
۷- پا : فرود برد ۸- پا: برده 9.- پا حا: هر حند» ۰- با: تحص کرده 
بطلبید» ۱- پا: اعظم رح» ۲- حا: الله تعالی » ۳ یا : واسعهٌ رفت و قصه باز نمود بر طبیب» 
4 چا: امروز باز گرد تامن تدبیر» ‏ ۰ ۲۵- پا: امام بر طبیب, ۰ -۲٩‏ پا: بکان 

۷- پا: امام اعظم گفت ‏ . ۲۸ مج: که فلان راء ازپاء چا: برداشتيم ۰ ۲۹-پا: فلان, 

۰ پا: زحمت مرسان و درمی» ۱- یا: از زیر درعت» حا: آن فلان درخحت, 


۲- مج : خود کنی» از پاء چا: برداشتيم, ۳- با: جز که 


۱:۲ سلک‌السلوک 


سلک صد وبیست و ششم بباید دانست که زهد, سه حرف است. زی و هی و دا" زی 
اشارت" بثرک زلت دارد" و هی اشارت رک هوا دارذ ودال؟ اشارت بتر ک دنیا: سعادت 
مردی که او دنیا را که همه" صفت زنان دارد مطلقة ثلائه گردانیده است. احمد اسود 
ار شبی از هاتفی ی مازل را یک ان عوقو کر لس کنانده نریم 
یت و نازل گفتم» عبداللّه‌بگریست و می گفت: مرا هنوز تا یک* سال 
دیگر در دنیا؟ خواهند داشت, آری مرد چون به درجهٌ کمال رسد خواهد که در و دیوار! تن 
را بر هم شکند ومرغ روح را از قق ص۱۲ دنیا در عالم علوی برد, که در همه عمر دعوی ریاضت 
کردن سهل جیزی۱۲ نیست و لهذا خواجه ابوسعید ابوالخیر"" قدس‌اللّه سره و روحه؟۱ را 
پرسیدند» ریاضت چیست؟ گفت: آنکه کودکان را گویند که بینی۱۵ پاک کنی۱۶. 

عریر من» اکر تیر مقیو در سر داری سر به دنیا فرود میار» سخن این س رگشته را 
سرسری۱۷ مدان که در عقبی کسی سرتواند شد که اگرجه در دنیا سر دادنی است بدهد و سر 
به دنیا فرود نیارد و [ابن] منصور حلاج را که غرض سر این" دردسر جز او را نبود. بعد از 
موت*۱ در خواب دیدند گویی ی در دست اوست"۲» گفتند: : این حه 
حالت است؟ گفت: : دوست همه ۱ جام به سر برید گان می دهد, ای درو یش اگر بر سر ۲۳ ۰ 


۳۳ 


آن داری که با این بی سران سر و سینه توانی زد هر سرّی که داری از سر دور کن و سر 


خود را یی سپر خلق ساز؟ " و سر مویی رعونت را در سر جای مده و سراسر درین معامله نان 
باش که آن سر عارفان بود. 


بشنو بشنو سلطاد العارفین یعنی ابویزید بسطامی که بحر معرفت او بس‌طامی ۲۵ 


۱ یا : زوه ودال حا: زا, ها و دال ۲- حا: اشارت است» ۳- جا: زلت و ها یا : زینت دارد» 
6- پاء جا: هواء و دال, ۵- مج: دنیا را همه از پاء چا: برداشتيی -٩‏ با: اسود گوید 
(رحوع به تعلیقات)» ۷ جا: بعبداله گفت» مج : با عبداله کته از پا: (رجوع به تعلیقات)» 

۸- چا: هنوز یک 4 یاء حا: سال در دنیا ۰ حاء با: خواهد دری ۱- حا: قفس 
۲- پاء چا: کرده هم جیزی, ۳- پا: ابوالخیررا ) ۱ پا: سره راء جا: العزین 

۵- مج: پا: گویند بینی» از حانی - پا: کنء <ا: کنند. ۷- جا: س رگشته سرسری» 
۸-پاء چا: که سر این -٩‏ پا: فوت» ۰سا اوززا 

۱- مج : هم از پا جا: برداشتيم ون تا کرش ۳- مج : این سر آن 

سرسینه, جا: این سران سر و سینه از پا: برداشتیم, 4 ۲- حا: احتیار کن ۵- مج , جا 
بسطامی ‏ از پا: برداشتيم, (رجوع کنید به تعلیقات) 


سلک صد وبیست وهفتم ۱:۳ 


رم ۳ . عم 2 ۳ ‌ِ ْ ۲ ۳ عم ۳۹ 
بود» بی گاه‌تری از کورستان در خانه می امد یکی از بسران بسطام که ینزو کراد کی ال قوم 
ت ۰ # َ ۰ م2 0 3 
منسوب بود» پیش در خود نشسته و رباب*۲ می زد چون آواز رباب در کوش خواجه افتاد. 
۳ مت اف ب ۳ 3 ۳-9 ۲ رد 
کفت: «لاخول ولافوة!لا بالله العلی العظیم» آن بزرگزاده"" را این سخن بغایت گران 
نمود برخاست و کاسفه" سر رباب بر کاس سر خواجه جنان بزد*۲ که هر دو کاسه بشکست 


۰ ۰ ۰ . ۳۹ ۳ ۰ ی 2 
خواحه سر یس نکرد و سر خود کرفت و همه شب در تعهد سر خود بود جون بامداد صوقی 
گرم‌رو ۳ افتاب مصلای نور در هوا افکند» حواحه حادم خانفاه را کت فرین شهرن رات بة 
۰ هب ص_ ی ص_ ۰ ۰ 
جند درم می فروشند؟ گفت: درین شهر به جندین ۳۱ درم کفت برو حندین درم بیار و در فلان 
۰۰ ۳ 7 ح ۰ 0 ۳ ح|َ ۹ ۰ تک 
محلت بر فلان بزرگزاده ببر و از من معذرت کن و بگو: دوش۳۲ از سبب سر من رباب تو 
ی م2 
بشکسته۳۳ است, این بهای آن رباب است بدین درم ربابی دیکر بستان و خود را خوش‌دار. 
قطعه * 
نخشبی شلق خوش کجایابند . چند باشی چنین سرافکنده 
چا که ۳7 1 ۰ ۳۶ مم. ۲ 9 ‌ 4 ۰ ۳ ِ 
تا توانی توخوی خحوب تن خلق خوش خلق را کند بنده 


سلک صد وبیست و هفتم: بباید دانست اگرچه درو پشانا 0 
که افیف کرک یا کی ابا مظان سار بارش فقر می گوید۳: «لیس 
خیرکم من ترک انیا للَخرة والخرة للدنیا ولکن خیرم من آخد " من هذه‌واهذه» 
ای نورسته باغ زهادت زهدنه آن است که هیچ نخورند, پلک زهد آن است که هر چه" خورند 
حلال خورند. روزی درو یشی ۲ را دیدند طعام؟ لذیذ می خورد» 1 این طعام حه " لایق 


۰- جا: پا : نشسته رباب ۷- جا: بالّه بز رگزاده, ۸- حا: برخحاست کاس متا رن 
خِ ۲ ۰ ح‌ ۱ 

۰ مج : گرم افتاب از یا جا: برداشتیم؛ ۱-س یاه جا: گفت جندین» 
۰ ۰ ۳ س ِ 2 

۳ بزر کراده از روی معذرت از من بکو که دوش, از سایر نسخ: برداشتیم, ۳ پا شکسته 

6 جا: ز خوی خوب. پا: توخوی نیک 


عم ‌ُ ۰ ۰ 0 
مج : اکر درو یشان از پا چا: برداشتیم, ۲ جا: واما 
۹ ش ه ۰ ۳۹ ۰ عم 
۳ پا: بالش فقر چنین می فرماید. جا: جهار بابش فقر می گویدء )مج : احد از سایر نسخ, برد اشتیم, 
ِِ ی وه 1 
۵- یا: «مخدوش», حا: اخد هدا, -٩‏ جا: نه آنست که هرحی ۷- مج: درو یش» 


۰ ن ۵ 5 4 جح 
از پا» جا: برداشتیم, ۸- حا: طعامی» ۹- با: لذید گفتند» ۰- جا: این جه طعام 


۱:۶ سلکالسلوک 


حال زاهدان است۱۲؟ درو یش گفت: ای خواجه ما در دنیا مهمانيم و مهمان را هر چه بدهند 
بباید خورد. جتین گو یند: حسن بصری رحمه‌الله علیه که از سر تا یای همه حسن بود. فرزدق 
را پرسید ۲ شنیده‌ام که طعم۱۳ جرب و شیرین نمی خوری؟ گفت آری عمداً نمی خورم. 
گفت؟۱: جرا نمی خوری؟ گفت: از آن که به شکر آن نمی توانم۱۵ | 
وقتی آب‌سرد می خوری ؟ گفت: می خورم, کفت:بهشکز انا رس ٩‏ کت گفت: 
پس طعام لذیذ چرا نمی خوری برو آنهم بخو ای درو یش اگر وقتی بر مائده توانگری حاضر 
شوی ۱۶ از اطعمة لذیذ او اجتناب"۱ منمای۱ و اگر در کلب درويش مهمان شوی از نان 
بی‌نمک او هم ننگ مکن"" و او را به تازیانه بی‌نوایی مرنجان. 
بشنو بشنو وقتی درو یشی "۲ توانگری را مهمان خواند» توانگر جون در کلبةٌ بی نوایی 

او نظر کرد روز دوم نقدی برو فرستاد درو یش آن را باز فرستاد و می گفت: سزای او ازین 
بدتر که تورا بر درو یشی خود محرم کند, قطعه: 

نخشبی سر فقر مخفی به . نوش خود را به سم [تو] نیش!۲ مکن 

گرچه سر دادنی است خلقی را محرم سرفقرخویش مکن 


سلک صد وبیست و هشتم. شیران بيشة قناعت! گویند: رسمی است جون سگ شکاری 
زا تال یه رها کته آز‌ووز کس‌ومی اتسار وی بخلاف بو و بوز را در کمین؟ گاه 
صید دارند» بوز قصد شکاری* یک بار یا دو بار بیش نکند و دنبال شکاری" بسیار نرود* و 


ود ۳ 2 ن ۰ ۰ و ۰ 0 ب 3 
مردم نیز می باید که حون" سگ پس۸ رزق سیار ندوند؟ ا کر حیزی ار پیش برسد ‏ حود یوز اد 


۳ ۲- مج فزردق را برسیدند. از پا, جا: برداشتيی, 
مر - مج 

۳ پا: شنیدم که تو 4 - مج: گفت اری» گفت. از سایر نسخ: برداشتیم 

۵ چا: نتوانی -پا: گردی ‏ ۱۷- چا: لذیذ اجتناب, 

۸ مج : می نمای, از سایر نسخ: برداشتیم, 9- مج: نکنی» از پا جا: برداشتیم 

رجا پرداشیم.۰ ۰ ۲۲عتجمج» چا ستم تریتن: 


۱ مج: شیر بیشه بزاعت. چا مر(۱): بضاعت. پا: براعت, از مر(۲): برداشتيم, 

۲-مج: کنند سک. ازپا, جا: برداشتيمی ۳ جا: صید شکاری, پا: شکا 

6 جا: که یوز را در کمین, پا: یوز در کمین» ۵- پا: شکان 1 پا: حا: ندوده 
۷- جا: باید که جون» پا: می باید جون» ۸-پاء حا: دنبال» 4- جا: نرود» 


سلک صد ویست ونهم ۱:۵ 
زا فش کی مبدیکر انکه | کریور درشکای کاهلن. که سک زا با زورره 
یوز بترسد, مردم هم"" می باید که انتباه و گیرده ادن وعظ ۲ ابغیره» ای 
درو یش انتباه ۰( از گر به و از سگ و تو از آدمی هم متنبه 
نمی شوگن کی زاشت. این اکز مرد زیرکی از 0 دردمند شي و از حال دیگری انتباه 


گی 


ّ ۰ م2م ح 0 ۲ ۳۹ ۳ 2 ۰ 
بشنو بشنو وقتی کرگی و روباهی بخدمت شیری*" بودند و فضله‌ای که از صید۱۷ 
۱ رت ۱ و 2 مِ 
شیر بافی ماندی ایشان روزکار بدان ی وفتی یر بان ۱٩‏ کرد» 93 را کت 
این صید میان ما هر سه قسمت کن" ‏ کرکه ان راسه سر کاله. کرقتیکیاشتن شیر نها دنو 
یکی ۲۱ پیش خود و یکی ۲۲ پیش رو باه, شیر جون آن۲۳ حال بدید بخندید و؟" پنجة بزد و سر 
کرک زا میتی روباهترار کت ارت ی اسان هم فان شود فیفت: کم روا 
همه ب رگرفت۲۷ و پیش شیر نهاده", شیر گفت: ای رو باه این ادب از که آموختی ؟ گفت: از 
و 
هر 260 2 ۲ تن 


سلک صدو بیست ونهم. عا کفان صومعد محبّت و زائران کعبه مودّت» میت کر شوه یک ۱ 
علامات معرفت محبت است لا من قرف یه و من هلر باب وقیل امه 
یل القلب الی اللّه تعالی وّالی " ما ما ال سمنون را پرسیدند. نییزت 6 کت ۳ 


۰ پا: مج: کند» از چاء مر(۱)» مر(۲): برداشتيم 0۱- مج : آنکه یوز جا: چون, از پا: برداشتیم 
۲- پا: و در پیش حا: و پیش» ۳ پا: همی» چا: را هي 6 - مج : التعظ از پا 
جا: برداشتيم ۵- جا: بود آخر مج : شیر بودند, پا: شیری می بودند» از جا: برداشتیم, 
۷سب جا : که از شیر مج: : حسبد, از پا: برداشتیم, ستاو روز کار کذ زانهم جا: گذرانیدندی» 
-٩‏ پاء جا: صید. ۰- جا: که این صید میان سه کس تقسیم کن ۱- پا : دوم 
۲ پا: سوم ۳- با: این» ۲ یا: بدید و پنحه حا: خندید و پنحه, 

۵- یا : این رامیان» - یا: و خودء حا: و میاد تو ۷- جا: بگرفت» 

پا: نهاده» ۹- پا: از سرپریدن گرگ چا: از سر بریدن گرگ؛ 


۱-سرحا: که یکی ۲ مج: رم از پا: جا: برداشتيم ۳- جا: الله والی» 


خلق ال تعالی شیاه لمح آملف منه فکیت عبر عَمَا لاعبادَة له دردمندان درد 
عشق گویند: «الَمحبَهُ له فیها راحه لایباغ "بل *شفاء» 

عزیز من طرفه دردی باشد که درو همه داروها مندرج بود و درد[ی] اش و 
مقر دزد فحت که صاحت ۸ درد ازین درد نخروشد" و نقد درد خود را به هزار"! دارو 
نفروشد و چشم غیر دوست حنان ببندد!, که کوردلان جنان تصوّر کنند که او کور 
است. قیل ان مر ریق عدالیزیز کانْ ادا خرج الی ظربق غمض ۲ عَیْنه مَخافة آن بر 
مایکُرة ۲ 2 اگریگویی من چشم تو 
را معالحت؟" کنم شبلی که بینای عالم طریقت بود بانگ بر وی۱۶ زد و گفت: ای بظال 
من بصد حیله یک بار جشم از دیدن غیر محبوب فرو۲" بسته ام تو می خواهی که آن را باز 
گشایی : بیا تا بامیل۱۸ محبّت‌دیده‌تورا نیز کور؟*! کنم تا تو هم بعد ازین بطریق من هیچ کس 
را نبینی مگر خدای تعالی و تقتس "۲ 

فان مه وشات وا ۲ سخت طاعتشدای ‏ راقلوا کی این ختین ها کی ۲۰ زا 
به آن حنان پاکی جه محبّت, بنده حه کند که خداوند خود را دوست ندارد, او ره ۳ 
کوشید که خداوند بنده را دوست دارد. 

بشنو بشنی وقتی مردی بر مهتر یوسف۲۳) صلوات اللّه علیه و سلامه رفت؟۲ و گفت: 
من تورا دوست می دارم یوسف*۲» گفت: من نمی خواهم که مرا جز خدای کس دوست*۶ 
دارد. فان آبی احیّنی "۲ فظرختنی اخوتی في اجب وان ۲۳۵ العزیز آعبتنی فالْفتنی 


4 - مج : «مخدوش », از پا» جا: برداشتیم, ۵- مج: علة فیها بکل, پا: کل از جا: برداشتيم, 
۳ عم 
7 که در همه دار وها ۳ نود و درو از و نگردد» حا: مندرج از و نگردد, از با: برد اشت : 


۷- جا: دن ۸- پا: محبت صاحب این حا: محبت صاحب آن» ۹- مج : بخروشد, از پاء 

جا: برداشتيم, ۰ یا: خود به هزار ۱- پاء حا: بندد ۲- مج : غمضت, از سایر 
نسخ: برداشتيم ۳- مج : یکرهوا, جا: یک از سایر نسخ: برداشتیم, 

6 پا: برو حا: بروی ۵- جا: معالحتی با : معا لحه. - با: بر 

۷ مج : محجوب فرود؛ پا: دوست فرو از جا ما : برداشتیم ۸- مج : بمثل از پاء جا: برداشتیم, 
6- حا: تورا کور سا قزر ۱- حا: خدا 

۲- مج: چا: اگرنه این خاکی» از پای برداشتیم ۳- با : بر یوسف» 

4- پا: وسف رفت» . . ۲۵ پا: مهتریوسف» ۰ ۲۰ پا: خدای دوست, چا: خدای تعالی 


کس دوست ۷- پا: حا: احبتی» ۸- مج : آمرق ارپا جا: برداشتيم 


سلک صد وسی ام ۱:۷ 


خذامها!" في اسَجُن» وقطعه * 
نضشبی دوستی حق را باش و بت اس اه تفت ۲ 
7 
خلق را بیهده! ۳ جه داری دوست ات ات دوستی مر زحمت 


سلک صد و سی ام. قیل لایجوزفی دور الک ولا في تزکیب البایع ولافی القیاس 
لا فی الوّقم ولا فی الم يٍ ولا فی الواجب آنْ یکون مُحَبٌ و لس لمحبوبه! ال 
سل ) اعزبغاشن سره نا ی اک رانند. حون زکرتا سر 
نخارد و اگر در آتش اندازند؟ » چون ابراهیم دم نزندی یی کون بیش * از آنکه در مسحد 
رسول الّه صلی اللّه علیه و سلم و علی آله" منبر برآرند, حضرت رسالت", چون خطبه 
کردی, متصل ستونی شدی, آن روز که منبر برآوردند, پیغامپر علیه السلام"» بالای منبر 
رفت از شوق بیغامبر علیه السلام ۱۱ آن ستون حنان در ناله شد که همه حاضران از نالهٌ او در 
ناله شدند» انس۱۴ می گو ید: من در آن جمع حاضر بودم تا آنکه پیغامبر صلوات الله علیه, 
خطبه ۱۳ می کرد, آن ستون می نالید, چون پیغامبر علیه السللام؟۱ از منبر فرود آمد, آن ستون را 
کناره گرفته آنگاه آن خونب از تالیدن* بایستاد, 

بشنو بشنو خاک حبشه را فرو بیختند۲, ذره‌ای درد برآمد و خاک روم را فرو 
بیختند, ذره ای عشق برامد و خاک فارس را فرو بیختند۱۲, ذره‌ای سوزه۲ برامد, از آن ذِرَهٌ درد 
بلال را آفریدند و از ان ذُره عشق صهیب را و از"۱ آن ذرة سوز سلمان را و اين ندا در جهار"۲ 


۶۹- مج: مم خدامها, حمج: خلامناء از پا جا: برداشتيم, ۰ جا: نعمت» 
۱- مج : بیهوده. از با: جا: برداشتيم, 


س چا: لمحبوب, مج: بمحبوب. از پا: برداشتيم ۲ پا: باید, ۳ پا: بر سر اوه 

6 حا: اندازندش» ۵- مج : سر نزند, از پا: جا: حمج: برداشتیم, پا جا: که پیش 
۷- پا: صلی الله علیه وسلم جا: علیه السلام ۸- با : براورند» 4- ان علیه الصلوة والسلام 
تا رن نی 1 ۱- پا : صلی الله علیه وسلم چا: صلعم» 
۲- با : رضی الله عنه» پا: پیغمبر خطبه, جا: پیفامبر خطبه 6 ۱- پا : علیه الصلوة والسلام» 
۵- حا: در کناره س پا جا « آنگاه از نالیدن ۷- پا: ریختند» 

۸- مج: شور» حمج : شوق» 9 : برداشتیم» ۵۹- با: آفریدند و از آنا, 


۰ پا سلمان راآفریدند و در جها 


۱1۸ سلک‌السلوک 
حدذ عالم در دادند, بلال سیّدالحبشه و صهیب سیدالروم و سلمان سیّد الفارس, نمی دانم 


سحره۲ ۲ فرعون از کدام خ د ام زو ۳ وا ما هم از ان ۵و۸ دراييی هلال و بلال حه کردند تا 
ما هم همان کنیم اما آنچه ایشان کردند, مگر هم ایشان توانند کرد. خلوت یحیی آن روز 
بود که سر او را می‌بریدند و خلوت خلیل آن روز بود که او را در آتش انداختند؟") و حلوت 
زکرتا آن روز بود که او در کشا کش اره بود, جون۲۵ اه بر فرق۲۶ آن ثابت‌قدم نهادند کسی 
ازو پرسیدء این ساعت جه می خواهی ؟ گفت: می خواهم تا نیمی ۲۷ از من در مشرق آو یزند و 
نیمی در مغرب تا حهانیان بدانند راهی که ما در آن قدم۲۸ نهاديی چنین راهی است 
خونخواره * ") که درو با وجود"" خود قدم۳۲ نمی توان"" نهاد. قطعه: 

نخشبی را وحود بوده است ان‌دوه۲۳ توا ار ک 9 

ی در ان مان ات بس وحودی که وحد خا کش کرد 


سلک صد وسی ویکم اطباء حاذق یعنی فقراء‌صادق که علت‌ضیق! را مداوات ایشان 
توانند کرد. چنین گویند: «ألْالمْ طبیبٌ الّین وَالاهم داءُ فاذا ان البیبِ یج 
الدّاء۲ الی نفسه و فکئف بداوی غیره» ای برادن اول دیناری که در حهان مهر زدند ‏ 
1 5 ص_ 

اپلیس ان را ببوسید و بر چشم نهاد و می گفت: ای دینار تا از سبب دوستی تو جند کس؟ 
دوست من خواهند ی 

قری ۲ من» حود فقراء در امور دین همه وقت اقتداء به علماء می کنند در ترک دنا 
علماء باید" که اقتدا به فقراء فقیه کننده. فقیه ابوالّیث می گوید: چون علماء به جمع کردن 
مال حلال مشغول گردند» عوام خلق شبه خوار شوند" و جون علماء شبه خوار باشند" ", عوام 


۱- مج : شجره, از سایر نسخ: برداشتیم» ۰ ۲۲ مج: آمد, از پاء جا: برداشتيمی ‏ ۲۳- جا: ما همدر آن, 
6 جا: بحیی آن روز بود که او را دامن می انداختند» ۵- مج : بود آن» جا: بود و آن» از با: برداشتیم» 


- مج: که بر فرق از پاء جا: برداشتيم ۷- یا: حا: که نیمی» 

۸- مج : جا: که ما قدم از پاء جا: برداشتیم, ۹- جاء پا: خونخوار راهی است» 

۰ جا: که با وجود» ۱- پا: در و قدم ۲- حا: نتوان» ۳- جا: انده» 
۱ پا: فقر» حا: فسقی. ۲ مج : یحب الدراهی جا: یجرالدراهم از پا: برداشتيم 

۳ حا: پا: بزدند )- مج: کسی: ازپاء جا: برداشتيم, ۵- با: خواهند بشنو بشنو 
یا: می کردند» ۷- باء حا: علما راء ۸ پاء حا: فقراء کنند» 


4- مج : باشند» جا: در شبه افتد یعنی شبه خوار شوند, از پا: برداشتیم» ۰ پا: شوندء جا: گردنده 


سلک صد وسی ودو یم ۹ 


خلق حرام خوار گردند!۱ و چون علماء حرام خوار گردند, عوام خلق کافر شوندء نعوذ بالله 
ها 

عزیز من عالم می باید که درو یش باشد و درو یش می باید که عالم بود و عالمی ۲۳ 
که درو جاشنی فقر نیست سبعی است ضاری و درویشی*" که درو حلاوت علم نیست 
عاملی ٩‏ است در بیکاری؛ حنین کت وقتی بزرحمهر*" که کوا کب فلک دقایق بود. 
درو یشی را دید که او بغایت حاهل بود۱۷ و گفتن و مسکین این شخص, نه از سبب 
فقر دنیا*ای خود را اصلاح"۱ تواند"۲ داد و نه از سبب جهل عقبی خود را سرو پا می تواند ۲۱ 
کرد یعنی فساد دنیای او از سبب فقر اوست و فساد آخرت او از سبب جهل او 

بشنو بشنو حنین گو یند» وقتی دو برادر بودند یکی را هوس علم در سر افتاد و دوم۲۲ 
را هوس زهد۲۳, آن متعلم هر بار او را گفتی : اول چیزی؟۲ بخوان بعد از آن بدین کار مشغول 
شو که زاهد۵؟ بی علم بغایت شنیم وسمیج *۲ باشد او این سخن نشنیدی تا کار بحایی رسید 
که او ترگب۲۲ عمارات ۳ کرفتو برطله کوهی.شا نش ۲ و آنسا عیادت کردن کرفته 
چون آن متعلّم"" عالم شد و به انواع علوم حاوی گشت. گفت: اکنون بروم آن برادر را 
ببینم!" که کار خود را کجا۲۲ رسانیده است جون"۲ بر سر آن قله رسید. حایی دید درغایت 
نراهت, او بنماز مشغول؟ جود از نماز فارع شد و شرط۵" مصافحه بحای*۳ آورد» بو یی 
زشت در دماغ آن۲۷ متعلم رسید, گفت: در چنین جای این بوی زشت از کجا می آید؟ او 
کت زره من بل کرت پر ئو این حنین بوی اجه کند؟ گفت؛ جند روز شد بوبی در 


۰ ۳۳ 1" ۳۹ ۳۹ ۰ ص_ ۰ ۰۰ ف ۰ ۳ ۰ 0 
غایت حوسی » در مشام*" من رسیده اغ گفتم جون من بقهر تن و ریات نفس مشغولم» اش 


ات ی ۲- یا جا: من ذالک؛ ۳- حا: عالم» 
6اه جا: درو یشان وان نی - یا : بذرحمهره #۷ بان ها نود گفتن) 
۸ چا: دینان . . ٩و‏ مج: صلاح ازپاء چا: برداشتیم» ۰ ۲۰ چا: می‌توانده ۱- پا: تواند, 
۲- چا: علم و دوم ۰ ۲۲- چا: زهد بود» ‏ . ۲4 پا: چیزی علمی» . ۲۵-پا: زهد (۲-پا: سمج» 
۷- جا: نشیند تا کار بجای رسید که ترک, ۰ ۲۸-پاء چا: عمرانات, ۹-پا: شدی, 

۰ مج : چون متعلم چا: چود این متعلم» از پا : برداشتیم» 0- یا: که او کان ۲ با, جا: تا کجا 
روت و ری و یواسم ۳۶ پا: مشغول گشته, 

9 ری یهن ۷ ما الم ۳۸ ا: آید گفت 


۹- جا: که بویی درغایت خوش بمشام پا: بوی خوشی در مشام ۰ پاء جا: رسید» 


۱۵۰ سلک‌السلوک 


حنین بوی در دماع من حه کندء از نحاست دو بلیته۱؟ ِِ و در بینی خود نهاده ام" 
متعّم گفت: ای برادر!" من نمی گفتم که ال چیزی؟ * بخوان, با نیم‌سیر یر*؟ نحاست در 
بینی » : نما زگزاردن کی روا" بود. قطعه: 
نخشبی فقرباعلم نکو شهد بی‌منفعت همه زهر است 
مدز اش کار آ.. «ففرا ع وم ب فر نت 


سلک صد وسی ودویم کی ان ال تعالی» قالَ فی با بعْض الکتب عَبدی افعل 
ساعةٌ واحدَة ما رید حتی افعل فی لاد ما ری 

عزیز من» کدام تجارت خواهد بود" ازين مربح"تر که کسی یکساعت؟ سعادت 
ابدی کسب کند, اما کاسب این کسب* کجا! سا کنان عالم دنیا* طرفه قومی اند خداوند را 
رزاق دانند [و] امید" بر کیسةٌ" خود کنند و خود را بنده دانند و کار آزادگان؟ کنند» در حهان 
یا حریّت "۱ است یا عبودیت, عبودیّت به تعریف محتاج نیست بند گان دانند که بند گی حه 
باشد اابشنو که حریّت چیست. قیل الحُریه الاغراض ۱ عن الُل والافبال علی من له 
الک خی طونم کرو هر بنده که مقامات عبودیت را یکی طی کند او را حرّ 
خوانند» لک ۱۲ مقام الانبیاء_ و لصدیقین» حنید را برسیدند؛ وی ال له ۱ ۱و 
سالک از دنیا آن مقدار مانده باشد که مص۱۴ حصاة کندها, او را حرّ گویند؟ قاك 
الْمکاتث ۱۶عبدٌ مانقی علیه درهی رک گوید: من کان فی الذنی خرّمن الدّ نا 1 


۱- حا: دو پیته؛ ۲ - مج : کرده ايم جا: کردم از پا : حمج: برد اشتیم» 

۳ مج : نهاده‌ايی از پاء حا: برداشت م) 6 یا: ای بد روز من تورا ۵ جا: که چیزی 

1- مج : پا: بخوان نیم سیر, از چا: برداشتيم ۷ پا حا: باشد» ۸- پا: علم علم» 

۱- مج: جا: عن‌الله از پا: برداشتيم ۲- یا: تجارت بود» 

۵ مج: اما کسب این کاسب. از پاء چاه حمج: برداشتیم» پا: ساکنان دنیاء چا: این عالم» 
۲ ۳ ۰ .۳ 3 ی 

۷ سایر نسخ: و اعتماد ۸ یا: دیکری» سس جا: ارادان ۰ پا» جا: جهاد حریت» 

۱- حا: اعراض؛» ۲- با: و ذلکه باه فرسیذند | گر جا: رحمه‌الله اگ 


۶6 مج: مصلی پا: مسء از جا: و رساله قشیریه: برد اشتیم» ۵ مج جا: کنند از سایر نسخ: برداشتیم, 
72 ۳ ۰ ۰ ۰ ‌ 


رامع ۱۵۱ 
في الا خرة خر من لته 
عزیز منء کسی که طریق"۱ عبودیّت را کما هو حمّه, مسلوک داشت. حر 1 ی 


۹ ۱ قال الحسنْ مَنْ اراد لْحرية قلیْصل الوديهةٌاندر آنچه زیخا " از عشق بوسف 


ضعیف و نحیف و بی حمال و بی کمال شد! ی اه کر تا ش ایکا جوا دراه 


یوسف بر آمد, زلیخا جون؟ ۲ آن دبدبه۲۳ معاینه کرد و دودباش آه از دور باش خانة؟۲ جگر 
بر کشید و تن گرفت٩۲:‏ آری تقوی از آنها است که عبید را احرار کنند و هوای نفس از 
آنهاست که احرار را عبید ای برادر, تو را از برای جک کی آفریده اند» نو به ستم 
عوبگی ۷" می کنی» کی راست** ید 
و تون روززی شیر سا میسن تفنشانه | آغ |مین. کشت هر ان اه عزعا یی ۳۲ 

۳۱ ِِ و ز خصم این انم ۳۲ هی ره رف 
تریع کت که رفن ۲ امل پرسید, خصم این خانه و 
تاستتت و اگر او بنده بودی کار بندگان کردی. قطعه: 

توح یی امن ان ی زا وه ایس توا تدم .کش 

کار احرار کار احرار است بنده باید که کار بنده کند 


شنید, پرسید» درین " ۲ خانه حه 


سلک صد و سی و سیوم ( اهل فکرت" که از تفکر دوراندیش اندء امور" عالم علوی و 
سفلی معلوم و مفهوم ایشانست, جنین گویند: تفکر به درجه‌ای؟ از عبادت بالا تر است؛ بنابر 
آنکه در بهشت از مومنان عبادات" منقطع خواهد شد, اما تفکر نم وما کان علی الدّوام فه 


۱- جا: شده ۲- با: برآمد جون» ۳- جا : جون دبد به؛ 
ع ۷- حا: دور باش اه از دود بازحانه, یا : دور باش دوز باش از خانه. 
۱ معصر مم م2 ۰ ۰ 
ههار فان حرف و گفت - پا: کند» حا: گردانیدند» 
۷- چا: دعوی خواجگی ۸- مج: می کنی راست. از پا: چا: برد اشتیم 
۹- جا: آن غوغایی ۰ مج : پرسید پابرهنه درین, از سایر نسخ: برداشتیم ۱ جا: در خانه, 
۲- با: حصم خحانه ۳ حا: کنیزکی برون» پاء کنیزکی بیرون )سس حا: ویا حره 
۱- یا: «لایقرء»» ۲سا فکرت کوسدم ۳- یا حا: اندیش امو, 


و مج : چا: بدرجه ازپا: برداشتیم» ۵- پاء جا: عبادتء 


۱۵۲ سلک‌السلوک 


اضل مثلْالتوحید والتغرفته و نکرت" بر پیج وجه است. ره في آیات له تعالی و 
منها ۲ العف و فکرةٌ فی آلاء اللّه تعالی ولد منهاا المحبهُ وفکرةٌ فی ود اللّه تعالی 
9۶ ید ۳ ِ سو هو رارصا ۰ 0 ۱ 
یتولد منها الرغبه و فحرة في وعید الله تعالی یتولد منها الرهبه" و فحرة فی جفاء الثفوس 
یود منها آلحیای 

غزنزمن ۱ مک در‌خاق عانز است اما در عالق نم اکر کنس خواهد هد وفت 


سنی مایت 2۱ راید که ببوسته در اندیشه اقانت ۲ عبودتت باشد به در اندیسّهة اثبات ربوست» 


بشنو بشنی چنین گویند: وقتی مولانا فخرالدین رازی در سفری از اسفار حویش در 
جوار زالی فرود آمد. زال رستم مع رکة معرفت بود. جون غوغای او بشنید, یکی از مریدان خود 
را گفت: برو سلام من» این بزرگ را برسان و بگو توخدای تعالی و تقدس, را۱۴ شناختی یا 
۲ هنوز جون مریده۱ آن پیغام درست به مولانا نرسانده بود که مولانا*" تبسَم کرد و گفت: 
برو او را بگو که من"" جندین کتاب در اثبات وحدانیّت خدای"۲ نبشته‌ام تو مرا جگونه 
می گویی که خدای را شناعتی یا نه۱۳؟ چون این سخن به زال رسید"", گفت: برو او را 
نک من نمی گویم که خدای را نشناخته‌ای۲۲»جه گویی ! پیش از آنکه توحندین کتاب 
در اثبات وحدانیت او ننوشته بودی وحدانیت او ثابت نبود!؟ ازبرای اين۲"مهّی «قلْ هُوالل 
احذ» بسنده است» برو به کاری بهتر ازین مشغول شو قطعه: 
تسین کیه ۲ فدشنی کهرشت:  .‏ ههادر ۲ بتالمته. کوید 
مشرک ار سر وحصدتش پرسد ها وی کته 


٩‏ یا: اما فکرت» ۷ مج: و یتولد منه» از سایر نسخ: برداشتيم, #۸- حمج : هنه 

4 مج: الرجعه, از پاء جا: حمج: برداشتیم ۰- مج: چنین گویند, از سایر نسخ: برداشتیم 

۱- با: باشدء ۲- پا : پیوسته اثبات؛ ۳- پاء حا: تعالی را 6 ۱ حا: ویانه 
۵- یا: جون آن مرید. - یا : بود مولانا ۷ حا: با من که یا: من که ۸- پا: تعالی» 
۹س حا: و یا نی ۰- پا جا: هنوز جون این سخن به زال نرسیده بود» ۱- چا : بگوی؛ 
۲- پا: هنوز نشناختی» ۳- پا : آن» 6 - جا: نکته, 


۵- مج: جه مهمی که در میان, حمج: چه شبی, پا: جه شهی جا: جه سهی درمیان از مر(۲) مر(۳): 
برداشتيم, 


سلک صد وسی و جهارم ۱۵۳ 
سلک صد و سی و چهارم کله داران دارالملک فش چنین گویند: کلاهی که درو یشان 
بر سر نهند» بر دونوع است یکی را لاتبه! گویند و دوم را ناشزه خوانند, لاتبه کلاهی باشد 
که با سر متصل باشد و ناشزه کلاهی باشد که ار سر بنهند قدری" بلندتر بود و تاجدار لولا ک» 
صلی الله علیه وسلم وعلی له کلاه" لاتبه بر سر؟ نهاده است نه ناشزه رت و 
جهار ترکی ایشان که از ترگ اآدنیا رس ۷ کل عبادق مرب است. چنین گویند: از 
۳9 چیزی نباید خواست و بر خود هم چیزی تیات داقت با گر ازه توا هو وف 
همان قدر او مشغول" نداردء همه ایشان 3 «الدّ نا سوق المسافر" فلس العاقل أن 
ی منها فوّق الکفاف» و نزدیک ۱۱ بعضی او هی ی درم "۱ و دنیا"" مراد 
است, بلکه از ترک هرحه غیر؟" خداست, ترک او مراد است. ای برادر زنهاره"» تورا این 
وهم زحمت ندهد که اگر من ترک همه عالم گیرم عالم ترک من گیرد. شر کهتان تتراش 
خدای*۱ ترک خلق گیرد, خلق هرگز از وی ترک"۱ نگیرد. 
تقو شین بر کی یکره فوبیابانی ۲ ضانی را دیدم که نماز می گزارد و گرگ 

رشان اور نا" ی داشت گفنم: گرگ با گمند کی ۲ با صلح کرد" گفت: 
ما لح الزاعی ع الرّب صاخ "۲ الب مَع الغلم» قطعه: 

0 نی تاحهاد زیر خنده توبود 

کرئو در نید کی نکوباشی. . .همه آفتاق بنشنده تتو یود 


: ۰ 2 تِِ مم م : 
سلک صد وسی و پنجم شیران" پنجة تجرید" گویند: قاعده آنست" که سک وقت" رفتن 


ینم هی و لاطبه سایر نسح : لا طیه , نصحیح قیاسی است (رحوع شود به تعلیقات) 


۷- پاهچا: از سر قدری, نا 
۵- مج: ترک کلاه از پا چا: برداشتیم جا: که ایشان ازء پا: ایشان ان 
ات از سایر نسخ: برداشتیم ۸ هچ ریرخود جیزی, از پاء جا: برداشتیم» 
ره تن ری سر ۱- مج: نزدیک, از پا, چا: برداشتیم» 
۲ مج: نه همین درم ازپاء چا: برداشتيم» ‏ ۰ ۱۳-پاء چا: دیب 6- پا: غیر ان 


۵ پا: زینهان  ۱٩‏ چا: خداء . ۱۷ پاء چا: ترک ای ۱۸-مج: بیابان از سایرنسخ: برداشتیم» 
۹ مج: گوسفند او نام از سایر نسخ: برداشتیم» رازفا که 
۱- مج: کرده, از سایر نسخ: برداشتیم. ۲- مج : الراعی صلح: پا: رب الفنم از چا: مر(۲): برداشتیم» 


ا ی یر ار ایس برد عم ۲- یا حا: تجربه ۳-پاء جا: است )- جا: در وقت» 


ک‌ ت‌ 


۱۵4 سلک السلوک 


در جپ و راست بسیار نگردث اما شیر در راه سرافکنده رود» و نظر در جپ و راست نکند» 
امیرالمومنین علی کرّم الله وجه که شیر بیش دین بود هر وقت که در مسحد در آمدی, سر 
فرو افکنده و پشت دو تا کرده اندی, وقتی یکی او را* پرسید, تو که بر پشت هیچ بارا 
نداری. پشت دوتا* کرده جرا می آیی ؟ گفت : : کدام بار از آن گران‌تر که از حمل آن آسمان 
و زمین و حبال» ۳ کرده‌اند و ما تحمّل کرده. وقال ال له تعالی» وعتلها! الانسانٌ- 
الابة ار تبختر نشان ۱ مختثان راه دین است, نه علامت مردان یقین۱۱» وقتی عبدالله 
مرزوق را در مکه .دیدند۱۲, گفتند۰ «ارا کب حلّت ۱۳ ام راجلاٌ» گفت: «ما حق العبّد 
العاصی الهارب ان یج الی باب مولاة راکیب و امکتنی ۱۵ لت علی رآسی» 

عزیز من اگر کسی خواهد قدم درین راه نهد اینک چنین نهد که این جوانمردان 
دین نهاده‌اند و این قاعده مسلم نشود تا کسی خانة دل را از محبّت دنیا و تمتّع اوبکلی خالی 
ی ای درو یش ابلیس از دوستی دنیا بهشت بباد دادء دل از دوستی دنیای 
پرا کنده۲ حالی ۱۸ نکرده‌ای, می خواهی در بهشت روی! کی راست اید آدم علیه السلام در 
تفت که کرفوودنا رسست س ی فرت کی کی موم ور مت غراف 
گریست, هیچ معلوم نیست که بر کدام عمل"۲ تکیه کرده‌ای, که همه"۲ امید مغفرت 
می‌داری, علامت سعادت آنست که طاعت کنند و بترسند, یعنی خواهد آمرزید یا نه۲۲ 
علامت شقّاوت آنست که معصیت کنند و امید دارند که عاقبت خواهد بخشید ۲۳ 

بشنو بشنو بايزید. قدس الله سره العزین هر بار"" که سلام نماز دادی*" هر دو 
دست بر روی نهادی, گفتند: این حیست؟ گفت: می‌ترسم که این نماز من بر روی من*" 
باز زنند. ای درو یش مردان دین کارها"" حنین کرده‌اند و خود را همه وقت در نظر خود و 


۵-با: راست نگرده . - پا جا: اورایکی ۷-پاء جا: هیچ باری» ۸ حا: دوتو پا: دود » 
4- یا حا: کرده و حملها ۰- مج: بیخبری نشانء پا: تخیر نشاد, از چا: برداستیم» 
تا ۲ پا: دیدند درمکه ۳ پا: راکباً جلت, مج: راکبا جشت, از چا: برداشتیم 
۶- پا: قال» ۵- مج: لوامکنی از سایر نسخ برداشتیم, 5- با: برباد دادوتو جا: وتو 
۷ یا: دنیا آکندی جا: کند ۱۸ چا: وخالی»  ٩‏ جا: نمی گریی مگر ‏ ۲۰- جا: عملی» 
۱ چا: که اين همه ۰ ۲۲- چا: ویا نه, ۳ پا: خواهند آمرزید ‏ ۰ ۲4-پا: بايزید هربان 


۵- جا: بدادی» - مج: باز پر روی ما از پاء جا برداشتيم ‏ ۲۷- چا: مردان کارها 


سلک صد وسی وششم ۱۵۵ 
نظر حلق خوار داشته اند۳۸, قطعه * 

تنخهسی عر ۱ خلق حیزی نیست حال مسعلوم او تمیرشود 

ه رکه نزدیک خلق خوار زید"۳ نرد خحالق ۳۱ عربر شود 


سلک صد و سی و ششم ایّمه! حقیقت گویند: بنده جنانجه به اقوال بنده است می باید 
که به افعال هم بنده باشد, وقتی طایفه‌ای یحیی معاذ را گفتند: ما را پندی بده گفت: 
«کوئوا بیدا کم " گما کنتم عبیدا باقوالگم» آری چنان باش که بنمایی و چنان 
نمای که باشی"» و چنین بودن و چنین نمودن کاریست" بس عظیم وقتی حسن بصری 
رحمة‌الله علیه یکی" از یاران خود را گفت: تو جرا خلق را نصیحت نکنی؟ گفت: «انی 
اخاف آن اقول مالا افعل» حسن گفت : «برخمک ال وانما [المرء] یفعل ما ۶ تقول» * 
عزیز من, طایفه‌ای که قول ایشان موافق فعل ایشان‌باشد" کم باشنده امّا طبقه‌ ای که 
فعل ایشان مخالف قول ایشان است بسیاراند. حکما گو یند: کان التاس علی از بَعة فرق» 
لفق الاولی" کائوایتفعلون ولابقولون :۱ » نم صاروا یعون و یقولون "۰۱ ثم صاروا 
تقولون "۱ ولا یفعلون ".نم صاروا ولا یقولون"۱ ولاتفعلون» ای برادراز گفتن وناگفتن 
کاری پیش نرود, کار می‌باید کرد, اگر از کارهای نیک هم نتوانی*۱ کرد باری بد گفتن 
هم بگذان در عهد دولت رسول صلی اللّه علیه وسلم ۱۶ مردی پسر داشت بفایت فاسق, آن 
پسر وفات یافت پدر برو نماز"۱ نگزارد, فقیل له لم رت الصَلوة علی انتک قال آنه ان 
سو بل قذ یله نت نک نی ای ضلي" اله علی" نونکا 
السماء فقال " لم قیل لاه ان في شرب انْحْفر توا جع ان رسول الّه صلی الله علیه 


۸- مج : داشتند, جا: داشته از پا: برداشتیم ۹- جا:غره با: غره ۰ حا: خود ارزید» 
۱- مج : همین» ازیاء جا: برداشتیم 

۱- جا:ائمه . ۲- جا: ای‌بافعالکم ۳ جا: مباش که نمایی, مج: منمای که باشی, از پا: برداشته شدء 
4 جا: چنین کاری ‏ . ۵- جا: بصری یکی: چا: وانما تفعل ما نقول. ‏ ۷- جا: فعل باشدء 
#۸- مج باشد, از سایر نسخ: برداشتیم» -٩‏ مج: الاول, از پاء حا: برداشتيم, 

۰ جا: فلایقتلون ولایقولون. ۰ ۱۱- جا: یقولونْ ولایفعلون, پا: یقولون و یفعلون. ۲- جا: ثم یقولون, 
۳- با: یقولون ولایفعلون» .. 6 ۱- یا: صاروا یقولون. ‏ ۱۵- یا جا: نمی توانی» 5- جا: علیه السلام 
۷- مج : پدر نما از پاء چا: برداشتیم ۸- مج: یعنی صلی الله., یا: یعنی صلی علیه از جا: برداشتیم, 
9- جا: علیه و سلم, ۰ یا جا: قال» 


۱۵۹ سلک‌السلوک 
وسلم قدم من سَفره سالماً فرح بذلک غقرالله۲۱ تعالی له بتلک الْفْرحَة» آری حضرت 
واهب المواهب تعالی و تقتس, به اند ک پذیری معروف است و به بسیار"۲ بخشی موصوف. 
ا کر امروز یک سحده توقبول افتاده است, فردا سر تو که بر ارد. 


۸ 4 ۰ ۰ ۰ _ __ ب 
بشنو بشنو زبیده را بعد از فوت در خواب دیدند, گفتند: با توجه‌معامله گذشت؟ 
۳ ۰ 7 ص ح 7 ۳ ۰ 
گفت: مرا بیامرزیدند, گفتند: بکدام طاعت؟ گفت: وقتی بر یش ت۲۳ پیل سوار شده می رفتم 
و قران می خواندم چون به ای سجده رسیدم خواستم ؟" همانجا ۳ نقیبان حضرت۲۵ 
.2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الهی بانی۲۶ بر من ردید که ای صعیفه حول نو تفن آن جناد درگاه ۲۷ ر بر بشت 
سجده کند۳۸؟ فرود آمدم*۲ و برریگ تفتیده"" سجده کردم آن سجده که سجدة سهوا ۲ بود و 
نه سحده عبادت, از من ۲" قبول افتاد و سبب مخفرت من شد"۲. قطعه: 
۰ ۶ ۳ عم 
زان سوی کائنات هر همه وقت عحز و بیحارگی خرند همه 


سلک صد وسی وهفتم.فال سهَیْلٌ بن عبد اللّه ما خلق له تعالی الدنا حعل في 
الجوع ۲ علم وَالْحکنَة و جقَل یلع لجهن ‏ ثمرةٌ شحرهٌ فطرت» ثمرهُ جوع 
همه رحمانی است و نتيجهٌ شبع همه شیطانی است سعادتی جون علم؟ و تفکم نت و 

گرسنگی مندرح؟ کرده‌اند و شقاوتی* حون حهل ومعضیت درشیری تفیته گرداتیده | اند]ء 
محمدین الحس الختلی " گفتی : «الُدنیا َو ولنافیها ضومٌ» یعنی ما را از دنیا" هیچ نصیبی 


۱- جا: فغفرالله, ۲- مج: و بسیان ازپاء چا: برداشتیم؛ ۳ جا: فیل» ۰ )۲- جا: بهمانحان 


۵- حا: هیبت ٩‏ مح: آ گهی از پاء جا: برداشتيم ۷- جا آن درگ ۰ 

۸- جا: سجده کند, سجده سهو بود ۶- مج : آمد. از پا: برداشتیم 

۰ مج : دیگ تفشیده از پا: برداشتیم ۱- پا: نه سجده سهی چا: اگر چه سجده سهو 

۲ جاء مج: سهوبود از من از پا: برد آشتیم» ۳ جا: مغفرت شد, مج: معرفت شدهاز پا: برداث- م» 


۹ به پر پرند» مج : بذیر روند, از با: برداشتیم» 


۱-مج: کما ازیاء جا: برداشتیم. ۲ مج : فی جوع, از سایر نسخ برداشتیم, 

۳- مج : شیطانی سعادنی جون در وعلم» از سایر نسخ: برداشتیم » 

مج جا: مذرج» ازسایر نسخ: برداشتیم, ۵- مج کرده‌اند شقاوتی, از پاء جا: برداشتیم, 

٩‏ یا: کرده اند ۷- حمج: محمد جبلی, همة نسخ: محمد حسینء از کشف المحجوب: برداشتیم 
۸- یا: او 


سلک صد وسی وهفتم ۱۵۷ 


نیست. خود صاحب نصیب کامل. کسی" باشد که او را از دنیا نصیبی کامل, نباشد (, 
شبلی رخمة الله‌علیه۲ در اوّل حال قباپوش بود. جون۲" قبابه کی بدل ِِ چهار هزار 
دینار در دجله۱۴ انداحت, گفتند: این جه کردی؟ گفت: خاک به آب اولیت گفتند: جرا به 
کسی ندادی؟ گفت ۰ : حیزی که بر خوده" روا ندارم" 9 هم روا نباید داشت, از 
قاعده۱۷ انصاف خارج باشد که من غم دل۲۸ خود را بردارم*" و بر دل دیگران رانا 
۳۱ اگر این نیکو بودی هم من برون؟ " نینداعتمی» ارقع. کین را که حصی ۲۳ حون 
فک ار فر قفا خاش کر وی زانه اسان او مین کی از همه تادانگر فت ۱۲ 
باشد و اسلطان۲۹ تخت خلافت ۲۶ گفتی : ضلوابت له وسلامه علیه ۲ دیابن ملکت»الموت 
۷ نیرزد. گفتند گفتند: جرا؟ گنت: : لا بوصل ال ۷ الخبیب» اما بنده نخشبی 
وت هیا با هلکت: ]موی هم دانگی*۲ نیرزد» اگر گویند" چرا؟ بباید, گفت: چون 
می باید ۳۱ مرد» و هر حه هست می‌باید گذاشت آکر قیو وا بای بفروشند نادان 
کنی اش که عریداری: آو که ار که‌مرگه ۳" نان فراموتن. کرده‌ایع کوش همین 
دیگران خواهند مرد. 
بشنو بشنو وقتی بقالی نزدیک دروازه دکانی ؟" داشت» همه وقت کوزه[ ای ] موحود 
داشتی هر بار۵" که از آن۳۶ دروازه حنازه بیرون۲۷ بردندی او خسته در آن کوزه انداختی بعد 
از ماهی بشمردی که جند شدند, گفتی: درین ماه جندین کسان۳۸ در کوزه شدند, اتفاقاً او 


۹ جا: خود نصیب کامل کسی را ۰- یاء حا: نصیبی نباشد» ۱- با : رحمه الله 

۲- مج : پال جا: جنان از مر(۲)» مر(۳): برداشتیم ۳ جا: با گلیم 

6 سس مج : که به حهار صد هزار درم خریده بود در دحله, از سایر نسخ : برداشتيم, ۵- بان بخودء 

٩‏ پامچا: نداری, ۰ ۱۷ چا: که از قاعد ی هخا زو 

9۹- مج: برداریم از پاء جا: برداشتیم ۷۰- با: دیگری» ۱- مج: نهیم از پاء جا: برداشتيم 
۲- پا: من هم بیرود» یم ۲ حا: نادان همو ۵ پا» جا: باشد سلطان, 
- حمج : شریعت» ۷- پا: صلی الله علیه وسلم گفتی» ۸ پا: دانگی هی 

٩‏ مج: چا: الموت دانگی. از پا پرداشتیم؛ ۰ چا: گوید پا: بگویند. ۳۱ پا: باید 
۲ جا: اگرجه ۳ مج : ای از مرگ» چا: ای که از مرگ, از پا: برداشتيم 

۳6 حا: د کان ۳۵- با : نزدیک پهلوی خود موجود داشتی هر وقت که مرده 


۳٩‏ مح: در آن, از پا جا: برداشتيم ۳۷- با : دروازه بیرون» جا: برود» ۳۸ حا: کس» 


۱5۸ سلکالسلوک 


هم بمرد بعد از انم بعد ۳ مدتی دوستی ار دوستان او آنحا رسید, او را ندید پرسید بقالی 
که درین دکان نشستی حه شد؟ گفتند ۰ او هم" در کوزه شد. قطعه: 
نخشبی مرگ فارو ات کره۱ ۲ ک تست ان داتس همجو مور شود 
هیچ کس راز مرگ نیست خلاص"" . گور کن هسم شبی به گور شود 


سلک صد وسی وهشتم شهنشاهان تخت ریاضت که نفس خود را همه وقت در شکنحه 
ریاضت داشته انده چنین گویند: بند؛ خایف کسی باشد که او از نفس خود بیش از آن ترسد 
که از ابلیس, زیرا که ابلیس از بنده منفصل است و نفس بنده با بنده متصلء و اهل عقل! از 
حصم قریب بیش از. آن ترسند که از خصم بعید و لهذا جون ملوک کسی را خواهند که 
هاا کنا کردانقتع آنیه یه فریت رات هت آالیر فاد ک از کمازنه. 

عزیز من تیر! کید نفس را جز به سپر* عنایت لم یزلی نتوان دفع کرد. 

بشنو بشنو خواجه احمد* خضرو یه می گوید: بعد از آن که من نفس۷ خود را در 
تحت امر خود کرده بودم و به شکنجه" ریاضت سرو پای او را کوفته گردانیده روزی تشاط 
غزوی درو افتاده" 7 ای نفس» هرگز از تو رغبتی درین کار نیامدی, تو را زیر اين» 
کیدی خواهد بود» شک کنو اس که من تورا همه وقت در روزه"! می دارم می‌خواهی 
که به حکم رحصت شرع" روزه بخوری و رحصت سفر را دستوری خود سار تقیی کش 
که من امروز با خود"" عهد کرده ام که هیچ روره نخورم و حکم حضر و سفر یکی دارم 


سم 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مٌ و ۳ 
کگفتم: در حضر هر روز" جهارصد رکعت نماز می کزاری؟"» گفت: ترصن لح 


ی ۰- با: شد او هم ۱- مج: است قوی, از سایر نسخ: برداشتیم 
۲- حا: گرین 

واه یروا ۳ 6 مج: نی ازپاء چا: برداشتيم 
۵- مج : بس از ساير نسخ: برداشتیم» ٩‏ مج : محمد از سایر نسخ: برداشتیم (اصولاً نام خضرو یه احمد 
است نه محمد)» ۷- جا: نفسی» ۸- مج: بودیم و شکنجه از پاء چا: برداشتیم 

-٩‏ با: افتاده ۰- چا: در شکنجه داشته‌ام همه روز روزه, ۱- جا: شرع رخصت. 

۲- جا: با خود امروز, پا: من امرور» ۳- حا: بهر روز در حضر پا: هر روز در حضس 


۶ مج: می گزارم از پاء چا: برداشتیم 


سلک صد وسی ونهم ۱۵۹ 


می گزارم*۱, گفتم: چون از گوشه بیرون*۱ آبی با خلق انس گیری و ریاضت جندین گاهه۱۲ 
مراباطل کنی» گفت: با خلق انس نگیرم, چون از جوابهای نفس عاجز شدم, گفتم: خداوندا 
نقس را درین زیر" جه غرضی*۱ است, در سرّ نفس فرو" " خواندند. غرض از رفتن 
۱ و 8 


غزوداریء با صاحب 

غرض من ازینها هیچ نیست۲" اما غرض من آنْ است که تو مرا هر بار به خنجر نامرادی 

می کشی» اک را ی ام تواند بود که هم یک*" بار کشته شوم. قطعه : 
نخشبی شد خراب و هیچ* نکرد خان؛ نفس خحویش را ماله 
شکتان کي شش شاله کشعد.. ۰ سین یی که روت ان 


۳۷ 


سلک صد وسی ونهم. بباید دانست که او یس قرنی رحمة الله" لیب قبلة تابعين" و قدوة 
ار بعین و افتاب نهان و نفس رحمان بود. کرّات خواحه ثقلین روی سوی بر سمت او یس 
کردی؟ و گفتی : «انی اجذ نفس الرحمن من جانب الیمن *» در خبر است که فردای۵ 
فیامت حضرت صمدیت هفتاد هزار فرشته گونه ترضورت ‏ او وت در وجود ارد. تا او یس 
میان ایشان در عرصات درآید. این حیست؟ او یس در دنا ما را" در زیر قبهُ تواری* پرستیده 
است و او( انحا جز ما کسی را نشناخته است امروز هم می‌باید ۱ که او را کسی "" جز 


۵ پا: جا: بگذارم - حا: برون ۷ حا: حندین گاه جراء ۸ جا: در زیر آین» 
9- یاء جا: غرضص» رود ۱ پا : غزو با صاحب, جا: خود با صاحب 

۲- جا: ازینها نیست» ۳- چا: می کشتی اگر مراه مج: می کشی مراء از پا: برداشتیم» 

6- پا: به غزوی» ۵- مج : همه یک پا: که یک از جا: برداشتیم 

مج: با: خراب هیچ از سایر نسخ : برداشتیم, ۷- حا: هالف 

اس پا: خواجه فرنی رحمه‌الله. ۲ مج: بالعین, از پاءجا: برداشتيی 


6 مج : الیمین» از سایر نسخ: برداشتیم ۵- مج پا: فردای از چا : برداشتيم 
ماه شب ۳" ز ام ام م : ۱ 
تابن موی 6 ی 2 گونا گون بر صورت ‏ مج . گونه صورت. از مر(۲): برداشتیم, 
اقب دود مزا 2 در زیر قبه تویی » حمج . در زیر فبه نداری, حا: در مرقع 
بینوایی » از پا: برداشتیم» -٩‏ پا: او را ار او و هر نشج 


۳9 سلک السلوک 
مانشناسد حنین ۱۳ گو بند؛ فردا خواجة عالم علیه۳" السلام؟۲ از کوشک خود بیرون آیدث", 
جنانکه*۱ کسی مر کسی را طلب کند او را بطلبد, خطاب" آیدء کرامی‌طلبی؟ گوید: 
او یس راء خطاب آید چون او را" در دنیا ندیدی این جا هم نبینی*۱ گوید: الهی او کجا 
است؟ فرمان اید که «فی مفعد صدق عنة ملیک مُفتدر» گوید: جون است که او مرا 
نمی خواهد که ببیند» فرمان ی از برای ما تو را ۳ کسی که ما را دید تورا 
حه بیند» دیدد توبی ما حه سود ۳ و دیدن ما بی‌تو حه زیاد دارد. نقل است. حون 
نزدیک رشیدی که حضرت رسالت ۲۲ ازین عالم در آن عالم خیمه زند, پرسیدند, یا رسول الله» 
مرقع تو بعد از توی به که دهند؟ فرمود: به او یس بعد"" از مدتی فاروق و مرتضی ؟" بطلب 
او*؟ بیرون آمدندء نشان او می‌پرسیدند. گفتند, او شتربانی است که شتران مردمان 
می جراند* او به شیران۲" ماند که وقت در آبادانی نیاید» بطلب"" بسیار او را به 
صحرای دریافتند؟" مرقعٌ رسول علیه‌السلام"" بدو دادند و گفتند. فرمان پیغامبر همچنین 
است۳۱ که اين را بپوش ۲" و وقت بوشیدن این مرقعه می باید که امّت۳۳ مرا فراموش نکنی» 
مرقعه بستد و در گوشه[ای] رفت و می گفت: خداوندا؟ "این مرقعه نپوشم تا اقت محمد تمام 
به من۳۵ نبخشی, در سر او فرو خواندند» بعضی از اّت محمد*۳ بتو بخشیدم» گفت: نی 
تمام خواهم"", او هم درین گفتگوی بود» که عمرو علی رضی اللّه عنهما, نزدیک او رفتند 
که درین۳۸ گوشه چه می کند, چون ایشان*۳ را بدید, گفت: افسوس تعجیل"* کردید و مرا از 
وقت من بی وقت۲؟ گردانیدید و اگرنه۲۲ من اين مرقعه ۳" نپوشیدمی تا تمام امت رسول اله 


۲- حا: جنان» ۳ مج جا: خواجه علیه, 6- پا: خواحه عالم از» جا: علیه الصلوة 

والسلام از ۵- پاء جا: ایند مج: جنانجه از پاء جا: برداشتيم ۷ جا: 
حطاب الهی » ۸- مج چا: اید او راء از پا: برداشتیم ۰ چا: ندیدندی اینجا هم نمی بینی» 
۰ بیند» ۱ چا: دارد؛ ۲- چا:صلی الله علیه و علی اله وسلم, پا: علیه الصلوة والسلام 
۳- چا: بدهند فرمود او یس را بعد. ۶6- پا: رضی الله عنهما؛ ۵- پا: اویس» 
- جچا: شتران را می جراند» ۷- یا: شتران ۸- با: تا بطلب 


-٩‏ چا: او بسیار در صحرا بگردیدند او را بصحرای دریافتند, پا: در صحرای دریافتند, 
۱ چا: که فرمان پیغمبر ما علیه السلام همچنین است؛ پا: آرمان پیغمبر است» 


۲ با: بپوشی » ۳- جا: که امری را» ۶ حا: ای خداوندا ۳۵ با: امت 
بمن» ۰ جا: که بعض را بتو ۷ چا: می خواهم, ۳۸- پا: که او 
۹- پا: می کند ایشان» ۰ جا: که تعحیل» ۱- پا: وقت بی وقت ۲ - پا» حاء 


م‌ ۱ 
و گنه ۳- چا: مرقم رای 


سلک صد وسی ونهم ۱ ۱۱ 


علیه الصلوة والسلام؟۲ به من ندادندی, جون امیرالممنین عمر رضی اللّه عنه, بجشم باطن 

۳ سم : 

غظیت: درخهه ۲ او نید مش کت کسی باشد. که ای علافت من( سرایگان 

بستاند, بعده عمر بفرمود"" ای اویس"* جرا در عرب نیامدی و رسول علیه التلام"٩‏ را 

۰ و اه ص._ 1 

ندیدی ٩۵۲‏ گفت: شما دیده‌اید؟ گفتند: "۵ ما همه وقت در آن حضرت بودیم» گفت: شما 

ندیده بودید ۵۴ که دندان مبارک رسول علیه السَلامگث حسته شده بود؟ ۱ دیده بودیم» 

َ. ۰ ۰ ۰ ی ص_ 1 

ی پس حرا دندان خود را سالم گذاشتید۵۲؟ بعد از ان دندان خود را*۵ نمود که هر سی 

و دو دزران٩۵‏ شکسته نود یه تین ۳۳ موافقت رسول علیه السلام» که ندال دندان که شکسته 
۶-۱ , 1 ص ص ۱ 

ات درین داحل بود [ ! ] یس کات مرا دعایی بکن» گفت* هر روز۶۲ ده 6 

و ام م7 ی سس 

اللهُم اغفرلی وللمومنین» می کو يم درین دعا داخلی ی جوبد زمانی بکگذشت مرفعه بوشید 

و ایشان را معذرت کرد که زحمت دیدید باز گردید, آمدن قیامت** نزدیک است من 
ی ۰ َّ ۰ م7 ت‌ 
۲ دس ۱ عم رت 

«رهده** لبلة القیام»"* و شب دیکر کفتي ۲ ««هده لبلة ال رکوع» تراسج دیگر گفتم 7 
ب 9 تس ص_ 

«رهده لبِلةّ السجود» وقتی او را گفتند: ای او یس, شبها بدین درازی دریک!۲ حال کی 

تا ۷۲ 5 0 وس ۸۵ ۷۳ مج ك ۱ 7 

سر می توانی برد ؛ : در سحده, سبحان رتی الاعلی م سه بار گفتن ستت است» 

۳ ‌‌ ۰ مب اه ح_ ۰ 

من یک بار تمام نمی توانم؟۲ 9 که همان ساعت روز می شود وفتی او را پرسیدند» 


6 یا: رسول علیه الصلوه والسلام» حا: رسول علیه السلام؛ 


۵ مج : در وحه از پاء چا: برد اشتیم ٩‏ حا: دید ۷ پا: که او 

۸ - مج : این از سایر نسخ: برد اشتیم ٩‏ یا حا: فرمود» ۰- جا: درو یش 

۱- جا: عم پا: علیه الصلوة والسلام ۲- با : ندید» ۵۳- یا : اری ما؛ 

وس پا: ندیدهاید مگر که هه پا: اوعلیهالصلوة والسلام. ۰ ۵٩‏ پا: پس گفت» 

۷- مج : داشتیدء جا: ماندید از با: برد اشتیم, ۸- یا: حویش راء ٩‏ جا: دندان ای 
۰ جا: بسپب آنکه پا: سبب؛ 0۱- با : علیه الصلوة والسلام تا آن دندان که شکسته شده 

استء ۲ مج: گفت در اسلام آمده است هر و وز از باء حا: برداشتیم, ۳ با حا: شهد» 
6 پا: توهم داخلی» ۵- پا: جون امد قیامت ٩‏ پا: جا: نخفت» 

ارات گفت, از سایر نسخ: برد اشتیم ۸ مج : هذاء (درین صفحه در جندین مورد), از پاء جا: 
برد اشتیم 9٩‏ یا: عبارت « گفتی هذه لیلة القیام» را ندارد. ۷۰ مج: گفتی ازپاء چا: 
برداشتیمة ۱ پا: چا: بریک حال» ۷۲- با: سر می بری» ۳-سجا : بسیار. 


3 سلکالسلوک 


چگونه اوقات خود*۲ را می گذرانی ۳۲؟ گفت: بامداد که برمی خیزم* ندانم "۲ که شبانگاه 
خحواهم ریست با نف جود شب در آیدي ندانم که بامداد خواهم رست همو گفتی : 
«ا لسلامة في الوخدق» و ازین تنهایی هراد آتشست که در خدمت فرد باید ود و آن 
باشد که تخیال غیری را بر آن مم ی همی گفتی : «طلئت ۲ لرفعة فوجده فی 
ِ 9 فوجد نه في النصيحه وطلبّت ۱" المروة فوجدنهُ في الصدق 
لت تفت فوجد نه في ار وب لته قوجد نه في التقوی وت الرزق فوجد نه 
۲ القناعة وطلبْت الراحة فوجده فی الزهد» جنین گویند: جون ازین عالم در آذ عالم 
رفتن او نزدیک امد در غزوی با امیرالمومنین علی رضی الله عنه موافقت کرد همانحا 
درجه ٩"‏ شهادت یافت "- غاش وحیدا ومات فریداً و شهيداً وذلک فضْل اللّه بونیه من 
تسا ء وال ذوالفضل العظیم- قطعه 

تسین دولتق) ی تاحه دولت که مرد تنها برد 

هر که تنها بزیست با حق زیست وانکه با حق نزیست تنها مرد 


سلک صد و چهلم بباید دانست که حسن بصری رحمهة‌الله علیه, کعبه! عمل و علم و قبل 
ورع و حلم بود. متاقب او بسیار است. مادر او از موالی اسلمه بود. رضی الله عنها ", حون 
مادر او به کاری مشغول شدیء حسن؟ رگم 6 ام سلمه حامة شیر خود در دهن او 
نهادی قطره‌ای جند شیر فرود آمدی حسن آن" را بمکیدی, هرحه در حسن بود از برکت* آن 
شیر بوده حون آو در دنیا۲ امد او را پیش عمر رضی الله عنه, بردند» فرمود: ««سَموة حسناً فان 
حسَن الوجْه» و ارادت او با امیرالمومنین علی بود» رضی الله" عنه و خرقه" از او"۱ داشت, و 
او در ابتدای حال گوهرفروشی کردی و لهذا او را حسن"۱ لول یی هم گفتندی ۱۲ بعده ترک 


۷۶ یا: اوفات را» ۷ مج : ی کدازجن از پا جا: برداشتيی, 

اف یرجم ۹ مج : و ندانی ازپاء جا: برداشتيم ۰ پاء جاء غیری را مدخل, 
مج : طلبته (درین صفحه در تمام موارد) از پا جا: برد اشتیم, ۲ مج : همان حه از پا جا: 
برداشتیم, ۳ با: حشید» 

پا که که . ۲ پل چا: رضی الله عنها بود» .۳ مج: وحسن, ازپاء چا: برداشتيم, 
شرع ۵- چا: او را «س پا: همه از برکت» ۷ جا: جون در دنیا 

۸- پا: علی رضی » 4- جا: الله و خرقه, ۰ مج: خرقه او از پا چا: برداشتيم 


۱- مج: ولهذا حسن, از پاء چا: برداشتيم, ۲- جا: لولوی گفتندی, با: لول گویند. 


سلک صد وچهلم ۱۰۳ 


تجارت گرفت و در شهر بصره سا کن شد و کار ریاضت و محاهده بحایی ۲۳ رسانید که در حیّز 
تقریر نیاید» هر هفته یک بار تذ کیر کردی, جون بالای منبر رفتی» اگر رابعه را ندیدی باز 
فرقق امق کاو زد کی سای اهرارسرتمان ۱ نها ام یه آ کر تسه 
گو مباش, توبالای منبر آی و وعظی بکن*۱ او جواب گفتی : شربتی که ما از برای حوصله 
پیلان ساخته‌ايم در حلق موران نتوانیم ۱۷ ریخت» چون مجلس گرم شدی, گفتی : یا سید 
هذه من جَمَرات" قلبک» و وقتی "۱ او تذکیر می کرد طایفه‌ای برخاستند۲ و گفتند, که 
ای خواحه دلهای ما خفته استء سخن تو در دلهای ما اثر نمی کند, فرمود کاشکی خفته 
توتییر کته ترا ای دار اممتغ اما فلهاش. ما رده است. که ادن انشان امد 
بیداری نیست. وقتی او را پرسیدند, مومن با مژمن حسد می کند؟ گفت: قضه برادران یوسف 
علیه السلام؟۲ را همین ساعت فراموش کردید. روزی مردی را دید که رت گفت: 
چرامی گربی ؟ گفت: درمجلس[محتد] کعب قرظی ۳ بودهام۲۱ اومی گفت: فردامردی باشد که 
از شوم۲۵ گناه خویش جند سال در دوزخ مایل عگه ترون: ان یر کلیخ» کاشکی 
حسن از آنها بودی, باری۲۲ بعد از حند سال۸"امید خلاصی "۲ بودی. در نقل "۲ است هر بار 
حسن۲۱ دعا کردی, حبیب عجمی دامن فراز کردی و آمین به نیاز گفتی و با یاران گفتی : 
حقیقت دعای او مستجاب خواهد شد, جنین گویند: وقتی ابوعمرو۳۲ مقری, کود کان را 
تعلیم قرآن"" می کرد؟"؛ جانب کودکی به نظر خیانت بنگریست در حال از الف الحمده۳ تا 
یت ی اله والتا شرع فران را ازدل اوقت کرواندنتی تست سس تضری رقت و 
واقعةٌ حود نانز کفتن حسن بغایت ملتفت۲۶ شد و گفت ۰ شهباز سعادت"۲۲ از ساعد۸" وقت تو 


۳ با: حانی » 6 - حا: مرد. با: مرداد؛ ۵- پاء حاء حاضرند» 

٩‏ پا: بگی چا: گویی. ۷ه مج: نتواني ازپاه چا: برداشتیم» ۰ ۱۸-مع: خمزات پا: 
خمرات, از جا: برداشتيم, ۵۹- با حاء قلبک وقتی ۰- مج : جا: بخاستند, از پا: 
برداشتیم, ۱- پاء جا: یوسف را ۷ با معا نمی کرنسقه 

۳- مج : سعد فرطی » جا: سعد قرطبی » پا: سعد قرظی » از تذ کره و کشف المححوب: برداشتيم, 

) ۷- جا: بودم, ۵- پا شومی  -۲٩‏ با: مانده, ۷- حا: که باری» ۸- یاء جا: 
چند گام -٩‏ جا: امیدوار حلاص پا: امید حلاص؛ ۰ پا جا: بودی, نقل» 

۱- با : رحمه الله علیهی ۲ جا: ابوبکر عم مج : ابوعس از پا: برداشتیم, 

۳- مج : تعلیم کود کان را فرآن» ازپاء جا: برداشتيم, 6 حا: می کردی؛ 

۵س مج: ابجد, ازسایر نسخ برداشتیم, ‏ . +۳ چا: متأمل ‏ . ۳۷-پا: سعادتی 


۳۸- مج: ساعت, ازپاء جا: برداشتیم, 


۱۹4 سلک‌السلوک 
. م2 از 
بر رمیده اشبت ۱ ار کرداتتدن ان ؟ مقدور حسن نیست ولیکن تو را استدلال می کنم به کسی 
مِ ۰ 
که ا تیف کت دعای او با کردد و به دست تو اید و ان خواحه [ مسحد] خی ۲۱ است» ابوعمرو 
1 9 ۳ ۰ 3 ۰ َ <. عم 
از انحا برول امد اول در کعبه رت و زبارت تایه کعبه کر و او را ین اوردء ال گاه 


بر خواجة [مسجد] خیف رفت, و ماجرای خود تقریر"" کرد, خواجه [مسجد] خیف نیز متأمل 
شد, بعد از زمانی به گوشة؟؟ چشم جانب آسمان نگریست*» در زمان ضیائی در درونة 
ابوعمرو ظاهر شد و حفظی که بود. برقرار اصلی باز آمد, بعده پرسید که تو"" را بر من 
فش هه ات کیت خی ین واه آسشستت ] اعی ام کف تشر شورف کدی 
چون حسن بصری باشد" چندین راه بر خیف آیند! جنین گویند: که حسن را همسایه[ای] 
بود» نت پرست شمعون نام حسن و نزع بر بالین او رفت و گفت: ای شمعون, مسلمان 
شوی گفت: هشعاد. سال ۳ پرستیده ام اگر ۳ شوی*۵ خط ‏ ی 31 ی 
خداوند تعالی و تقذس مرا"* بیامرزد و در بهشت برد مسلمان شوم. حسن گفت: همچنین 
کردم و خطی نوشته " برو دادم؟۵, شمعون وصیت کرد و گفت: که اين حط می باید که با 
و و کلمهٌ طیّب گفت و مسلمان شد, حون شمعون ازین 
عالم در آن عالم رفت و او را" در خاک نهادند, حسن بغایت متأمل شد که این حه فضولی ۵۶ 
بود که من کردم باری مرا در بهشت خواهند فرستاد که من ضامن ۵۷ دیگری شدم! در آن 
شب شمعون"*را در خواب دید گویی آن خط در دست گرفته در صدر بهشت می خرامد؟ث 
پرسید؟ ای شمعون» چگونه‌ای۶۱؟ گفت: همچنان که می‌بینی. حق تعالی مرا 
بیامرزیدا و کرده و گفتهُ مرا بدان کلمه که بگفتم, به من بخشيد, توباری از ضمانیّت ۶۳ 


۹ پا جا: برمیده است؛ ححا: پریده است» ۰ پا: گردانیدن مقدون 

۱- مج : آن از خواجه حقیقت, پاء چا مر(۱): حفیف, از تذ کره» برداشتيم 

۲عست جا: بگذرد. ۳- با: ماحرا تقر یر 64 جا: زمانی کش 

۵ جا: کرده نگریست» 5 پا چا: پرسید توراء ۷ پا جا: بصری خفیف» 
۸- یا: حسن باشد, حا: او باشد» -٩‏ حا: ضامن .۵ پاء جاء می شوی 

0۱- جا: نویسی» ۲- با: تعالی مراء ۳- پا: نوشت, جا: نبشت» 

6 - پا: بدو داد: حا: و بدو نموده سپرد» ۵- مج : عالم او راء جا: عالم رفت و چون او راء از پا: 
برداشتیم, ۵5- مج: اين فضولی از پاء جا برداشتیم ۷- یا: که من ضمان» حا: که 
ضمان» ۸- پا» جا: شب آن شمعون» ۹- پا» جا: می خرامید» 


۰ مج : پرسیدم از پاء جا: برداشتيم  ٩۱‏ چا: چونف ۲ پاء چا: بیامرزید  ٩۳‏ حا: ضمانت» 
0 م و س_ مر دم ‌ 7 بج" مر زد 3 


سلک صد وچهل ویکم ۱۹۵ 
حلاص یافتی » | کنون این حط خحود بارنخان۱ ۳ که مرا بدین احتیاحی نمانده ی حسن 
از خواب بیدار شدء آن حط بعینه در دست خود یافت. 

فصطعه * 


نخشبی از خحدا مشونومید اهمل دش خود همیشه** دلشادند 
.۰ ۳۹ 9 ت عم 


سلک صد و چهل ویکم. بباید دانست که ابراهیم ادهم۱ که سلطان دنیا و دین" و سیمرغ 
کوه یقین بود. در ابتدای حال, عالم در تحت ضبط سلطنت خود داشت, وقتی او بر سریر 
مملکت خود بودء مردی با هیبت درون" خانة او آمد» اپراهیم گفت: کیحا؟؟ درنن, تراک 
فرود خواهم آمد, گفت: ای خواجه این سرای نیستث این خانه من است گفت:. این خانه 
اول از آن که بود؟ گفت از آن جذم بود. [ گفت] جون او فوت شد. از آن که شد؟ گفت: از 
آن پدر, جون او فوت شد از آن من است. تن کت ؟ : سرای" همین باشدء که یکی در اید و 
دیگری بروده موحب انتباه او همین ۸ سخن شد. یسرم او در | 
می گوید: 1 آنگاه در سر من فرو خواندند: «کن عَبّداً فاشترخحت 


۵ سه 6 


نی فاستقم کما آمزت» حنین گو یند: روزی ابراهیم درو یشی را دید که او از درو یشی 
ود ی پالیتم کفت: ۱۱ کر درویی ام رایکان نافهای کار نان 6 کمت ان 


0 2 به بهاهم ستانند؟ گفت: آری من" به ملک بلخ خریده‌ام*۲ اما جود 
0 و ۱ ح گ 
نیکو بنگریستم*۱» بیش از آن می ارزد» همو 2 دوف واه کاها: سین اشت که کر هر 


6 پا: ستان» ۵ پا: احتیاحی بدین نمانده است» حا: بدین احتیاحی نیست 1- پا: دین 
هميشه ۷- مج پا: بزده از سایر نسخ: برداشتیم, 


اس مج : ابراهیم که با: خواحه ابراهیم ادهم که از جا: برداشتیم, ۱ ۲-مج : دین ودنیا» ازسایرنسخ : 
برداشتیم» ۳- حا: در ۶ پا: کحا می آیی» ۱ 

وس بای جا : این خانه من است» گفت: پر قن ار تودرین اه کی نیون کت اد کفشن 

۷ جا: نشان سرای» ۸ جا: تاه همین» ٩‏ مج: نبشت, چا: نشست, از سایر نسخ» 
برداشتیمء ۰ مج : عبیدام از سایر نسخ: برداشتیم؛ ۱- حا: بر خود» 

۲- پا» جا: فرمود» ۳- پا: درو یشی را؛ 6 مج, پا: باری من از چا: برداشتیم 
۵- پا: خزیده ام 5- پا: نگریستم ۷- مج: است اگر از پا» جا: برداشتیم, 


۱۹۹ سلک السلوک 


دو عالم ندو دهئد حوش نشود و اگر باز ستانند اندوهگین ۱۸ نگردد و بهیچ مدح و ستایش غره 
۰ ‌ 94 ۰ ۱۳9 1 و و م2 ۰ 
شود حندین "۱ بار ابراهیم 0 رقت » رح ۲ وفت اب رمرم بجورد کتین* درین رن ۲۱ 
چه سر است؟ گفت: وجه رسن و دلو از خزانة سلاطین است و در بیت المال"۲ ایشان شبهتی 
است و آن وجه از وجه [حلال] نیست, وقتی ۲۳ او را پرسیدند, پيشة توچیست؟ گفت: شما 
۰ ۰ ۰ ٍ ۰ ۰ ۰ م2 

ِ که کارکنان خداه"» به پيشه هس تنل زور و ۲ یکی کگفت: ای 
ون وقتی طافه ای ۲٩‏ اه یود تنم ی ان ایشان ان ِِ ۳ ی 
بان کر که از تو " بوی دنیامی آید, سبحان‌الله, جایی که با تارکی جون!۳ ابراهیم را اين ۳۲ 
سخن گویند, با دیگران چه خواهند گفت: وقتی اورا پرسیدند که اگر"" یکی جیزی ندارد و 
کته تست حه کند؟ گفت :صب رکند, گفت ؛ اک تمد کت یکره شا رو 
ابراهیم فصد حمامی روم و حون حبری به دست نداشتء دوون؟۲ حمام او را نگذاشتندی 
می گفت: امروز با دست ۱ در خانةٌ شیطان راه ندهند* ۲ فردا در خانهٌ رحمان حگونه راه 
خواهند داد ! رونک یکی ۳ برنجانید او را دعا کرد؛ نیو ۳ است؟ من آن جنان 
ی وه دم مسر وا دیدن سم نوم خی ول راهم بر 
وهی تس مها تاو دمن اتب سامتودهان میت وی کت در 
دهنی ۲۲ که نام حتی گذشته تاصلان اورا آلیده تران اش حون مست هشیار شدء او را از آن 
حال اظلاع دادنده در زمان توبه کرد ابراهیم را در خواب نمودند» اگر تو دهان او را از 
۹ ۳-۳ ۱ ۳ 

الود کی ظاهر شستی ما بموافقت تودل او را از الود کی باطن شستیم " وفتی ابراهیم بر سر 


۸- جا: اندوه‌نا ک» ۹ جا: جنده ۰ جا: بهیچ؛ ۱" مج : درین ضمن؛ 

از سایر نسخ: برداشتیم, ۲- پا: و بیت» ۳- با: شبهتی است وقتی 6 جا: گفت 
نمی دانید.۵ ۲- پا : حدای تعالی» ۰-پا: اورا؛ حا: یکی اورا؛ 

از هش ۸- با: جگونه توان» جا: نتوان, ۹- مج : طایفه از پاء جا: 
برداشتیم» ۳۰س مج : کرد از تو از پاء چا: برداشتيي ۱- مج : که جون, از پاء حا 

برداشتيم» ۲ پاء چا: ابراهیم اين» ۳- پا جا: پرسیدند اگی ) ۲ جا: دن 

۵- جا: امروز از شما دست تهی راء ۰ پاء حاء نمی دهند» ۷ پاء بحای آوری» 

جا: بحای آری, ۸سا : این» ۹ پاء جا: از سیب ۰ پاء جا: آورده اند 


روزی» ۱ - جا: پس ۲ حا: که در دهنی . ۳»- پاء چام مج: شستمء تصیح قیاسی : 


سلک صد وچهل ودو بم ۱۹۷ 


کوهی ** نشسته بود» یکی او را پرسید. مرد کامل کرا گویند؟ گفت: کسی را که اگر کوه 
را یک ترف. کنو وال هی ال کوه شرشتی امد ۱ و خواست تا دوان مود 
ابراهیم تبسم کرد و گفت: ای کوه» جمع باش» من تو را نمی گویم. قطعه 

نخشبی نرم کن دل سنگین ‏ . کانسچه نسرم است زود گرم شود 

هر که او*" دل جوموم نرم کند کوه پیش ش"" جوموم نرم شود 


سلک صد و چهل و دویم. بباید دانست که خواجه ابو یزید بسطامی رحمة‌الله علیی 
سلطان! العارفین و برهان المحتهدین بود» ماثر و مناقب او بسیار است, حنانکه یک روز 
لیف تسین هن ساهیان یه دار کی سا ای کی 
نهایت کار جمل روندگان راه توحید بدایت کار ابويزید است. چنین گویند: در آنجه 
ابو یزید در شکم مادر بود, هرگاه مادرث او لقمُ با شبه* خوردی او در آن" وقت میان شکم 
مادر بطییدن* اهدی نا عادر آون. آن لقمه رز مراحفت کرد ساکن" نشدی. جنین 
5 از حانه او تا مسحد جهل گام بود ۲" رت حرمت مسجد هیچ گاه۱۳ رنه ان از 
دهن؟۱ بدان جانب نینداعتی, هرگاه که در مسجدد" آمدی بایستادی و یک لمحه بگریستی 
اک دم گفتی من خود را چون زنی "۱ مستحاضه می‌بینی 
می ترسم اگر درون رو" مسحد آلوده گردد» حنین گو یند: ِِ_ ابو یزید در کوحه‌ای 
ار کی ارات ی رهق ار یر کف ۱ 
ی ن سگ به زبال حال با من می گفت, در ازل در وحود من جه نقصان آمده۲۳ بود و 


6 مج : کولی, از پاء جان ۵- پا: گوید ده مح: که کوم از پاء چا: 
۷- مج: آید از پاء جان ۸ پا حا: او کوه دل» 9۹- یام حا: که به پیشش 

۱ پا: بسطامی سلطان: ۲- با: رحمه الله علیف ۳ حا: حبرانیل؛ 1 مج : همین 

از پاء حان» ۵- یا حول ماد حا: تا ماد سس یا حا: لقمه شبه ۷- با : در وفت. 
۸- جا: در شکم بطییدن, -٩‏ مج : طپیدن آمدی پا : در طپیدن آمدی» از حا: برداشتیم, 

۰- با : مادر آن را ع- پا : او ساکن» ۲- پا : کام رای ۳- جا: گاهی, 
6- باء جا: آب دهن ۵- مج: که مسحد, ازیاء جا: 5 پاء جا: گفتندی اين» 

۷ حا: زد» ۸- حا: بروم» 9- حا: که وقتی» ۰ حا: رفت» 

۱- باه حا: آمده ۲- حا: بوده اتف کنت ارام ۳ یا حا: از من حه نمقصاد در 


وحود آمدهع 


۱۸ سلک‌السلوک 
از تو"" چه توفیر حاصل*۲ شده که پوستین سکُی در سر من*۲ کشیدند و خلعت با شرف بر سر 
۱۳ عجتیرن کون : روزی خواحه ابو یزید در راهی 
می‌رفت سگی او را پیش آمدء خواحه دامن خود از او بر جید*۲» سگ گفت: ای خواجه» اگر 
۱ هفت آب صلح می شود" اما 
اک تو این دامن زرم زمر «غرنت عیده‌ای, با کر وید باه هفت ۲ در ۲۹ 
بشویی, پاک نشوی, خواجه اين سخن بشنید, گفت: ای سگ. توپلیدی ظاهر داری و من 

پلیدی باطن, بیا امروز هر دو یک جا باشیم تا فردا که پاک برون اید! وقتی احمد۳۵ 
خضرو به, ابو یز ید را گفت: و ی هو تو بر دار کرده‌نده گفت؛ آری» 
با ما۲۲ عهد کرده بود۳۸: که گرد آستانة ما نگردد؟ ۳ اه موی اه اش مر ۳ 
وسوسه کرده است» جزای۲۱ دزدان آن است که یادشاهان ایشان"؟ را بردار کنند. روزی۳؟ 
پیش او یکی می گفت؟*: عجب دارم از کسی که خدای را بشناسد و معصیت کند او 
گفت: من عجب دارم از کسی که او خدای را نشناسد و طاعت کند» یعنی عجب نباشده؟ 


که او بر جای** بماند, ابویزید گفتی: اوّل قدمی که درین راه برداشتم به عرش رسیدم, 
عرش را دیدم جون کر کی ۲۷ دهن آلوده و شکم که گفتم: ای عرش» بعضی بحکم*" 

«ألرحمنْ علی العزش اشتوق» مرا به تو؟؟ نشان می دهند عرش گفت ۰ : ای خواجه حه 
جای این سخن"* است ما را هم به تونشان می دهندا آنا عند المْنکسرة "* قلوبهُم 

ایو یز ید را پرسیدند, بنده ٩‏ بدرحة کمال کی رسده: کرت وقتی که عیب خود بشناسد و 


)۲- پا: و از چه. ۵- مج: توجه حاصل, از پاء جان - پا: درمن» حا: در بر من 
۷- با حا: با یزیدی در بر تو ۲۸- حا: حیده ۹- جا: می گردد» ۳۰ با: 

۱ ۱ ۱ ۱ م2 , 2 كت 
تودامن» ۱- حا: دامن از سر » ۲ مج : ا گر خود راء از پاء چا: برداشتیم. 
۳ حا: در هفت» 6- مج: دریانی از پا حا: ۳۵ بان جا: پاک که بیرون آمد 
وقتی خواحه احمد» ۳ پا جا: دیدم پیش ۷ پا جا: او با مای 
۲۸ مج : جا: کرده است. از پا» ۹ پا: ,گرد بسطام نگردد, 
۰ پا: مریدء ۱- پاء حا: و حزای» ۲- مج: اورا, جا: آنها راء از پا: برداشتيم, 

عِِ 

۳ پا: روز دیگر 6 پا: گفت, ۵- جا: از کسی که خدای بشناسد, یعنی عجب 


نباشد, پا: از کسی که خدای بشناسد و طاعت نکند او... خدای را بشناسد و معصیت کند یعنی عجب دارم که 
1 یاء جا: که بر حای» ۷- جا: گرگ ۸- مج: حکم از پاء جا: 

٩‏ جا: مطلوب ما را هم به تو ۰ جا: جای سخن» ۱- با: می دهد 

۲ مج : | نکس از سایر نسخ: ۳ جا: که بنده 


سلک صد وچهل ودویم ۱۹۹ 


تهمت از خلق بردارد, آنگاه او را به قدر دوری او از" نفس خودله نزدیک گردانند, او را 
پرسیدند» درو یشی ** حیست؟ گفت: آن که یکی را در کنج خویش, پای در گنج فرو 
شودل۵. ابو پزید بیشتر مریدان رامجاهده فرمودی, هرکه گفتی اين جیست؟ گفت: اگر 
فرعون گرسنه بودی نگفتی : «آنا رتکم الاعغلی» وقتی او را پرسیدند جون است که توا بر 
سر آب می‌ روی؟ گفت: آن گاه حه آبروست, که حس هم بر اب** می‌روداگ وی 
می گفت: هرکسی"* در دریای عمل غرق شد امّا دریای عمل در من غرق شد. چنین 
گویند» که ابویزید"* هفتاد بار بحضرت عرّت قرب یافت"* هر بار که باز آمدی زثار 
بر بستی ؟* باز بردریدی*, حون آخر عمر شدء در محراب شد و باز زنار بر بست و پوستی 
باژگونه پوشید** و کلاه باژگونه بر سرنهادل* ومی گفت: الهی ریاضت عمرهء 
نمی فروشم** و نماز هر شب عرض نمی کنم و روژ؛ همه عمر جلوه نمی دهم " و ختمهای 
قرآن نمی شمرم اوقات مناجات قربت ۲۱ باز نمی گو یم تومی‌دانی که بهیچ باز نمی گردم و 
این که" به ز بان شرح می دهم نه از طریقت "۲ تفاخر و اعتماد است, بلک شرح می دهم که 
من هرچه کردم؟۲, از آن ننگ می دارم*۲ و اين خلقت*۲ هم تو داده‌ای که خود را جنین 
و ای امه لش لش ی عرسا ۶ 
| کنون می ترسم ۸۱ و خدای گفتن می آموزم و زنار اکنون می برّم و قدم در دایرة اسلام اکنون 
می نهم و زبان به شهادت اکنون می کشایم کار تو به علت ۲" نیست, قبول تو به طاعت 
نیست, من هرچه کرده بودم ۳" هباء منثورا*, انگاشتم و تو"" هرجه از من دیده‌ای و 


6 - یا: دوری از» ۵- با: خودبخود» 1- حا: درو یش ۷ با : گنج فردا بود, 
۵۸ مج: پا: است تو از جا: برداشتيمی 09- جا: خس بر آب» ۰- مج : نمی رود چا: 

همی رود از با: ۱- مج : هرکس, از پا.جان ۲- مج: گویند ابو يزید, از پاء جا: برداشتيم, 
۳ حا: یافته 6 حا: بستی » ۵ حا: ببریدی 1 حا: پوشیده 

۷ حا: نهاده ۸- یا حا: همه عمر 9 جا: نفروشم, ۰- مج : و روزه 

نمی دهم از پاء جا: برداشتيمی ۱- حا: قرب ۲ مج : اینک, جا: اين که ما از پا: 

۳ پا حا: طریق» ) ۷- مج : هرجه شرح, از سایر نسخ: برداشتیم, ۵- پا: دارم 

مج: خلعت, جا: صفت. از پا: برداشتيم ۷- جا: چنان بدانی ۷۸- مج : بد گمان 
ازپاء حا:» -٩‏ پا جا: بوده ام ۰ پا: کرده‌ام از بیابان ۱- پا: می رس 
۲- پا: معلول به علت., مج: تو علت. از سایر نسخ: برداشتیم ۳- پا: به علت نیست من هرچه 


کرده‌ام _-_- مج :بودم احبانا حا: همه نا کرده از سایر نسخ:برداشتیم ۵سا پاء انگاشتم تو 


۱۷۰ سلک السلوک 


نپسندیده‌ای, خط عفوبر روی من کش۶* و گرد محصیت از من فروشوی۸۷ که من گرد پندار 
ِ" خود فرو شستم. رک او را بعد از فوت در خواب دیدء گفت: مرا یندی بده, 
کرت رای سول در تایس تقا نت مر وهی نان برله کش اس سید کز اتقو 
درین کشتی اندازی وتن مسکین خود را ازین قاعده"*۸ غرقاب حلاص دهی . قطعه : 
نخشبی خلق را غم جان است"* نیست زین غم دو دیده از نم"* دور 
تاتوانی ز خلق دوری جوی۲۲ هرکه از خلق " دور از غم دور 


از طاعت 


سلک صد و چهل و سیوم بباید دانست که خواحه جنید رحمة‌الله علیه, شیخ عَلّی الاطلاق 
و قطب علی الاستحقاق و منبع! اسرار و مرتع " انوار بود و اوّل و آخر او همه ۲ پسندیده و مقبول 
و محمود حلایق بود سخن او میان اهل طریقت حخت است و او خواهرزاده سری " سقطی بود 
و مریداو بود. وقتی " سری‌سقطی را یرسیدند,درحه‌مرید از درحه‌بیر بلندتر تواند؟ شد؟ گفت: 
شک هم امروز" درجة جنید از درجة ما بلندتر است» مع هذاء از ماد خلق خلاص 
نمی یافت" چنانکه خلیفه را با او بد گمان کردند" روزی خلیفه بر سبیل امتحان کنیزکی که 
عشق صورت او زهاد را از صومعه به مصطبه بردی ۱ برو فرستاد که برو شیخ را بگوا مرا 
بزنی قبول کن, حون کنیزک بخدمت"" خواحه امد و خواحه۳! 
یافت دست برآورد*", کنيزک از پا"( در افتاد و بیجان شدء خلیفه جون۲۲ بشنید, بغایت 
مامل سب وهی کفته:هر کهبه ایقان ۷ ان کنتد. که نباید کرد ضروری ۲ اش بت کیان 


۳ امتحان در و ری ۱ 


٩۸سپا:بر‏ روی کش ۱۷- با : بشوی ۸- با : گرد از طاعت؛ جا: گرد پندار طاعت 

۹- با: از قاعده ۰ مج: را همه غمی جانست, پا: مايا غم جانست, از چا: برداشتیم 
۱- مج: از غي از پاء جا: برداشتيم . ۲و مج: جو از پاء جا: برداشتيم.  ٩۳‏ جا: خویش» 
۱- مج: استحقاق منبع, از پاه چا: برداشتیمه ‏ ۰ ۲ مج: مرقعء پاء چا: مربعء از مرد(۲) تذ کره: 
برداشتیم» ۳ مج: بوده اول و آخر او هم از ساير نسخ: برداشتيم ؟- پا: خواحه سری» 
۵- پا: وفت سمج: جا: بلند تواند» از پاء برداشتيم» ۷ پا: روز 

سا ۶ ی توآن بافک؛ 4 پا: بد کردند» مج: بد گمانی کردند, از چا: برداشتيم تساه 
برد » نع سا > و بگو ای شیخ» ۲ حا: در خدمت» ۳ با : آمد خواحه 
6 حا: مبرهن» ۵- پا: سر از خرقه برآورد» حا: دست دعا برآورد» - پا» جا: پای؛ 
ی ۸سپا:با ایشان» مج ضرورت» از پاء جا: برداشتیم 


۰سا :آن, 


سلک صد وچهل وسیوم ۱۷ 
دید خواست تا جنید را ببیند» گفت"۲: این جنین شعلة ۲" آتش را در خان خود نباید آورد» 
هم در آن روز بر"" حنید رفت و گفت: ای خواحه از دل حگونه رحصت یافتی که این چنین 
صورت را ناجیژ کردی؟ گفت: تو از دل حگونه رحصت یافتی؛ که خواستی تا جهل ساله 
ریاضت درو یشی "۲ را باطل کنیء من درین*" میان کیستم! مکن*" تا نکند. جنید۲۷ 
می‌فرماید: مدتی جنان بوده‌ام۲ که اهل آسمان و زمین بر من می گریستند ۲ باز چنان 
شده‌ام۳۰ که من برایشان گریستن گرفته‌ام۲۱ اکنون چنانم که من نه از خود بر دارم و نه از 
ایشان"۳, همو گفتی: ده سال بر در دل نشستم و پاسبانی او کردم۳۳ و او را نگاه 
می‌داشتم؟۳) ده سال دیگر دل بر در من نشست و پاسبانی من کرد و مرا نگاه داشت, اکنون 
بیست سال است که من نه از دل خبر دارم و نه دل از من هی کشت هاش 

- ان الکلام آفي ۳۵ الفواد ونم * جعل "7 اسان علی الفوَادٍ دلبلا- 

معلوم شد, سی سال را نماز۳۷ قضا کردم, همو گفتی: شصت سال مرا در جماعت 
بکی اولی ‏ ق ه و کرن اس ان نت دنا می‌شاطی دی ان زرا یار 
گردانیدمی و اگر اندیشة عقیی در خاطر گذشتی سجده سهوبجا آوردمی: خی کو یت حنید 
خرقه"۳ کم پوشیدی وقتی او"۲ را گفتند: خرقه چراا" نپوشی ؟ گفت: هر ساعت؟" در چهار 
حذّ باطن۴؟ من اين ندا می کند: «لیْس الاعتباز بالخرقة آنما الاعتبار بالخدمة» روزی؟۱ 
یکی جنیده؟ را گفت: یک ساعت حاضر*؟ باش تا با توسخن گویی گفت: ای خواسه 
سالها است تا می خواهم ۲۷ یکساعت حاضر شوم دست در نمی‌دهد. بزرگی می گو ید۸*: 


۱-سبا: آن بیند گفت, ۲سچا:این شعله‌مج:اين چنین سفلف, از پا: برداشتیم شاد اش 
)۲ یا: که طاعت حهل ساله درو بشی رأء جا: که خواستی تا ریاضت حهل سالة درو یشی وا: 
۵- با: در میان - مج: نکن از سایر نس ۷- حا: حنین ۸- پا: بودم 
سر ۳ ع . 
۹ جا: گریستند» ۰ پا جا: شدم ۱ پا جا: گرفتمی 
۲ پا: نه من از ایشان خبر دارم و نه ایشان از من. ۳ جا: کرده‌ام» 6سپاء جا: داشتم 
۵ مج : نفی » ازسایر نسخ : ۰ مج : جعل الله» از سایر نسخ:» ۷ پا : نماز رل 
۳۸ حا: اول» ۹ مج: گویند خرقه, از سایر نسخ: ۰ یا: پوشیدی او را 
۱- پا جا: چرا خرقه» ۲ جا: که ساعت» ۳- پا: چهار باطن» 


6 با: بالخرقه روزی یکی» جا: بالخدمه یکی 4۵- مج: جنید یکی راء از پاجان 61 پا:اینجا 


ان ۷ پاء تا من می خواهم, چا: می‌خواستم» ‏ . 4۸ مج: چنین گویند» از پاه چان 


۱۷۲ سلک‌السلوک 


شبی بیغمبر را صلی ال علیه وسلم*" در خواب دیدم, فتوی داشتم, خواستم تا در دست 
مبارک پیغامبر دهم جنید حاضر بود, مرا به جنید اشارت کرد اث و يا رسول الله» تومرا 
جواب فرمای" *, فرمود: حنانک"" انبیاء را به حملةٌ اّت خود مباهات است, مرا تنها ۵۳ به 
جنید [مباهات] است. جنید می گوید: وقتی زحمتی داشتم, جون بر من وقت؟* تنگ شدء 
که «الَهْم آشفنی»۵* در سر من فرو خواندند: ای جنید, اين چه تصرّف است که میان 
بنده. و خدای در می آیی» روزی یکی حنید را می گفت: خوشی دل جه وقت باشد**؟ 
کت نوت که ردوشت دول باشام جفن. کو ند وقتی یکی ۵۷ هزار دینار بر او آورد۸ش 
تا باشد که قبول کند او را پرسید ازین** جنس دیگر هم داری؟ گفت: بسیان گفت: این 
هم بر تو به که از این جنس داری نه بر من که ازين جنس هیچ ندارم. چنین گویند: که 
وقتی " * در بغداد دزدی را بر دار کرده بودند۱؟ حنید حون او را بدید رفت ۶۲ 


۲ و و 
زد ومی گفت: رحمت برین بیجاره باد که در کار خود حنان حست بود که حان در سر کار 


و بوسه بر یای او 


حود کرد شبی ۳* دزدی در خانه نید آمد, جز پیراهن حنید حیزی نیافت آن را ببرد» روز 
دیکر یه لاک ,داد قلال آ۵ راکش من بر ند کرده بود وعریداز شتا ۶۶ مین طلییع نید 
آن جانب می‌رفت» چون پیراهن خود دید, بشناعت۲* گفت ای خواجه بهای۸* بستان که 
آشنای این پیراهن *۶ منی روزی یکی بر حنید آمد و از کرت کر و برهنگی کله کردن 
گرفت. جنید فرمود"۲: تو بعد آزین از گرسنگی و برهنگی ایمن باش که او گرسنگی و 
برهنگی به کسی ندهدا" که اوه ازو گله کند روزی مردی۲۲ هزار دینار برگرفت که 
" جنید ۳" را برم باز اندیشید که حضرت او حضرت دنیا نیست, بدین جه آلوده؟۲ کنم, کناره 


٩سا‏ :پیغامبر علیه الصلوة والسلام» ۰سپا: بردست پیخمبر عصم. و هم پیخمبر عصم,مرا اشارت بجنید 
۱- جا: توحواب فرمای» ۲- پا: حمج: یا رسول الله حضور توفتوی بدیگری چگونه توان داده 

رسول فرمود چنانکه, ۳سجا: مرا بف 6 ۵-پا:وقت برمن» ۵۵ مج: اشْفعی » از پاء‌چا: 
1 چا: می‌باشد. ‏ ۵۷- جا: چنان گویند وقتی بجنید یکی, . ۵۸ جا: دینار آورد, 

-٩‏ با: این» ۰ پا چا: گویند وقتی ۱س چا: کردند. . . ٩۲‏ چا: بدیدن رفت, 

پا» بدید نزدیک او رفت؛ٍ ۳ جا: و شبی؛ 6 پا: دلال رای حا: داد آن را ۵ مج : 
به زیر داد» از سایر نسخ: 1 پاء جا: آشنا» ۷- مج : خود بشناخت, از پا جا: برداشتیم, 
۸- پا حا: بها 98- حا: پیرهن ۷۰ با گفت که ۱- حا: بدهد» 


۲- پا : مریدی» ۷۳ پای حا: بر حنیدء ۶6- با : بدین آلوده 


سلک صد وچهل وسیوم ۱۷۳ 


آب نشسته ویکان۲۵ یکان در آب؟۲ می انداخت جون۲۷ بخدمت خواحه امد خواحه فرمود۷۸ 

جیست راهی که به یک قدم توان رفت "۲ امروز به هزار قدم پیموده‌ای "۱۸ وقتی در دل مریدی 
از مریدان جنید انديشة گناهی شب تمام"* روی او سیاه شد, سیوم روز به تداوی توب نیکو 
شد اش خواحه برو رقعه ای نوشت ۸۳ که درین راه حرا قدم بهوش نمی نهی ‏ که سه"* روزاست 
که ما بکار روی تو"* مشغوليم مرید ازین متحیّر شد*, که شیخ را از حال من که خبر کرد! 
یر ۱ : «فرض فی فرض» یعنی هرچه آن فریضه 
ات اخلاض در ان همه فر یه ات کردیز ۸ لاس6 کفت : : یوت" امتحان» 
گفتند: ها پووت کی رت این کت وف که ار ی ده له ۱ 

صحبت که اختبار باید کرد؟ گفت: صحبت کسی که نیکویی ۳" در حق تو کند و آن؟" او 

را یاد نماند» گفتند: ححاب چیست؟ گفت: ححاب عوام نقس و خلق و دنیاء و حجاب 
خواص نظر در طاعت و نظر در ثواب و نظر در کرامت؛ گفتند: زلت حیست؟ گفت: زلت 
عوام میل از حلال به حرام و زلت خواص میل از بقا به فنا و زلت عارف میل از کریم به 
کرامت, گفتند: فرق جیست میان دل ممن و دل منافق؟ گفت: دل مومن روزی به هزار بار 
می گردد*" و دل منافق به هفتاد*" سال یک بار هم نگردد. گفتند: طایفه ای‌اند که بر 
روی"" آب می‌روند» گفت: طایفه‌ای که به تشنگی می ميرند بهتر از آن طایفه*) گفتند؛ 
علم*" حیست؟ کشت دو حرف تصحیح "۲ ملت۲ ۲ و تحدید رها که معی 
کیست؟ گفت: آنکه بی مشاهده الله گوید. گفتند: سالک کیست؟ گفت: کسی که علم 


۷۵- جا: پیش بود و یکان» مج: آب پیش است و یکان, از سایر نسخ: برداشتیم ۷- با : دینار در آب» 
۷سا جنانجه همه را در آب انداخت چون, ۷۸- با حا: آمد فرموده ۹-- پا : پیمود» 

۰ جا: پیموده» با: پیموی؛ ۱- جا: گناه شد تمامی, پا: گناهی رفت تمام» 

۲ پا: بتدریج نیکوشد, چا: بتدارک او بکوشید. ۸۳ پا چا: رقعه نبشت» 

4 جا: نهی سی ۵ یا: بکار تو (- با: ماند» ۷- مج : من از سایر نسخ : 
برداشتیم» ۸- جا: هم درد پا: درو فریضه ٩‏ مج: چا: گفت. از پا: برداشتيم, 
۰ مج: توبهء از پا» جا: برداشتیم, هدیا گریتدع ۲- جا: گفت؛ 

۳ پا: هر نیکویی که 6 پا: تو کند آن» ۵- پا؛ جا: هزار بار بگردد, 

1سا :منافق هفتاد, حا:در هفتاد. ۷سمج :بروی» از پا جا: برداشتيم ۸- حا: طایفه نه, 


9سجا:عام ۰سپا: گفت تصحیح, مج :مدت از پا, جا :ند كرة الاولیاء: برداشتيم, 


۱۷ سلک‌السلوک 


او به یقین رسیده است ۱۲ ویقین او به خوف و خوف او به عمل و عمل او به ورع و ورع او به 
احلاص و اعلاص او به مشاهده گفتند ۰ نهایت ریباصت - توت ۳۱۳۱ که گفت ه رگاه که دل 
خود را باز حویند» ملازم حق یابند؟ ۲ . گفتند: تصوف حٍ تجمیینت ٩‏ کت ود کرف به احتماع و 
وحدی به استماع و عملی به اتباع هموث "۱ گفتی: عارف را جندین مقامات است, یکی از 
آنها فقد مرادات آن جهان است*) گفتند: توحید چیست؟ گفت: سالهاست که علم۱۳۷ 
توحید در نوشته۲ و مردمان از حواشی او سخن ین کون گفتند : محبت میان* "۲ دو کس 
یم عم 5 ۲ ِ ط 

کی راست اید؟ کفت: وقتی که یکی مر دویمی "۲۱ را گویدء ای من. کفتند: محبت 
حیست؟ گفت. آنکه مراد او خواهی ۰۱۱۲ به مراد حود ‏ ار مبان مراقبه و حا فرق 
حیست؟ گفت: مراقبه انتظار غایب است و حیا خححالت از حاض گفتند: وقت حیست؟ 
رز و ۳ م. ِ ۳ 

گفت: عزیزی که سفر کرد باز نیاید. همو کفتی ۱۲۲ اکُریکی هزارسال روی به حق ارد بعده 
یکساعت اعراض کند آنجه در آن یکساعت, از او فوت شده باشد بیش از آن باشد که در آن 
هرار سال حاصل ها یعنی احتمال ان دارد که در آن یکساعت حیزی شر تشت ارف کل 
در هزار سال در دست نتوان۱۱۴ آورد. گفتند: توکل چیست ‏ 9 کردن ویا کسب 
نا گردت؟ کفبعه ند ان واه این اما یر کل درل سم اسیع: بن بوعده سای ریب الا لت ۲۷۶ 
تس ی ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ م. 

تعالی و نهدس » گفتند ۰ یفین حیست؟ گفت: عم ررف ناخوردد. وفتی حنید یی کف ۰۱ 
خداوندای مرا فردا نابینا برانگین گفتند: جرا؟ گفت: از برای۱۱ آنکه تا کسی که تورا دیده 
باشد من او را نبینم. در نقل*۱۱ است, نید رحمةالله علیه را بعد "۲۳ از فوت در خواب 
خق ۸ کز از منکر و نکیر حگونه حلاص تا کفت : حود آن و مقرّب با 

َ ۵ نس سم و ور 1 ص 11۹ 
هیبت "۱۳ مرا پرسیدند: «مَنْ رتک» من در ایشان نگریستم و بخندیدم؟۱۳, گفتم: ان روز 


۲ حا: باشدء ۳ جا: کدام است» 4 مج : باشد» ازپاء جا: 

۵- جا: وهم ای سس پا: این جهانی است» ۷ پا, جا: سالهاست علم, 

۸-حا: نوشته ماند» سس حا:صحبت دو ۰سجا :دیگری؛ ۱-حا: خواهند» 
۲- مج : جا: نه مراد خود» همو گفتی اگن از یا : برداشتیم» ۳- با : بودی حا: باشد, 

6 - با: که نتوان, جا: که هزار سال در دست نتواد» ۵- مج: چیست گفت. کسب, از پا چا: 
برداشتیم» - با : بر وعده اصدق القائلین» حا: بوعدهٌ بصدق رب العالمین. ۷- با: وقتی می گفت. 
۸- حا: گفت برای» ۹- پاء حا: نبینم نقل است.» ۰- پاء حا: علیه بعده 

۱-جا :دید ۲-پا: گفت دی ۳-مج :بهشت حمج :بهیست از پاءچا: برداشتیمء 


۶6- حا: بخندیدیم» 


سلک صد وچهل و چهارم ۱۷۵ 
که پرسنده: «الشت بَربَکُم» مرا پرسید و من جواب۱۳۹ بلی گفتم شما آن روز کجا بودید! 
کسی*۳ که حواب پادشاهان داده باشد او از حواب غلامان کی اندیشه کند۱۳۷: 
قطعه ‏ 
سحسیی دب ری جو حواهی رفت مرد خوش عیش گوی دولت برد 
تاندانی که نیک وبد میرد هر که نیکوبزیست نیکومرد 


سلک صد و جهل و چهارم» بباید دانست که عبدالله خفیف رحمه‌الله علیی مقرّب احدیت 

تفای یی و که قر اففی یه اه ممهای این کی کی کار 

افطار به هفت مویز رسانیده بود وقتی حادم هشت مو یز برو؟ داد او ندانست که یکی زیاده 

است, آن شب حلاوت عبادت نیافت, از خادم حال مویز؟ تفتیش کرد او گفت: من امشب 

تو را-هشت مو یز داده بودم » گفت" بر حه؟؟ و دیدم بغایت ضعیف شده گفتم باشد 
ای ۲ ص ۲ 0 

که در۵ توفوتی حاصل شود او گفت: یس دشمن * من بوده‌ای. نه دوست, دوستی ان بود که 

تومراای شش مویز دادی, تا مرا در عبادت بیش از ان حلاوت بودیء آن حادم" معذرت کرد 

۰ ۰ م72 

و بیس 1 خود کت در نقل ات ۸ که بیع عم علبه السلام فر قاو ی ۳ ازکشت بای 

۳ ۳ ۱ ۰ ۱۳ الله ۰ ۰ ۰ ۱ که "9 / 0 

ز کزارده است عبل حفیص سحصی بود ۰ ۱ رو فوت نشده نود 
خواست که او نیز ان تما یاوه یک وکعت دون رکف بگزارد حون*! خواست 
۰ ً م2 ۰ ۰ ۰ 
که و کت دوف ۱۷ و کند ی پیغمبر علیه السلام*! از محراب مر ترون ۱۳۹ کرد و 

ص 3 ۰ 

ی ای خفیف این فعل خحاصهٌ من است بدین تعرض مرساد» روزی خفیف خادم خود را 
سم ب‌ 
گفت: از برای من زنی خطبه کن. همحنان کردند" آ, بعد از حند ماه"۲ طفلی در وحود امد و 


۵- پا: در جواب» ۹- با: بوده‌اید گفتند کسی که ۷- پا: می کند» 
۱- حا: الله تعالی» ۲- یا: او را ۳ جا: مویز ر 4 جا: هر جه» 
۵- جا: گفتم درتو تسا کشت دهشم 
۷ حا: نه دوست, دوست کس را نگویند که مضرّت رساند دوستی آن بودی که مراء یا: دوستی آن بودی که 
مرا تون ۸- یا: مو یزی» 9 پاء جا: خادم را ۰ یا حا: برخوده 

۳7 2 ۱ رن 
۱- حا: گویند» ۲- با: علیه الصلوة والسلا م بر سر نردو ۳ حا: گذاری» 

1 ۳ ۲ 

6 سس پاأ» جا: بوده است» ۵- پا: از وی هیچ سنتی فوت ‏ - با: نماز بگزارد حونه 


۷- پا: که دوم جا: بدوم ۸- جا: صلی الله علیه وسلم, پا : علیه الصلوة والسلام 
-٩‏ جا: سر برآورده, ۰س پا: کرد» ۱- با: سر چند گاه, جا: بر چند روز و ماه 


۱۷ سلک‌السلوک 


‌‌ 


بمرده آن۲۲ زن را رها کردة گفتند: درین, زير خه سر بود۳۳؟ گفت: شیی قیامت را در 
خواب ؟۲ دیدم, مردی را بر صراط دیدم در مانده طفلی ۲۵ دز امل و کت و۲۶ بگرفت و از 
آنجا بسلامت۲" گذرانید۸", مقصود من ازین خطبه آن۲۹ بود که مرا هم طفلی بشود و هم 
در طفلی برود" ") باشد که در حنان!" محلی» دستگیری توانك ۲ کر عختیور کو تاه وقتی دو 
صوفی از راه دور دیدن۳۳ او آمدند, او را در خانقاه نیافتند, پرسیدند شیخ کجاست؟ گفتند: 
در سرای؟۲ عضدالدوله۳۵ رفته است, صوفیان گفتند: درو یشان را بر درسرای سلاطین حه۳۶ 
مصلحت, این بگفتند و از خانقاه بیرون آمدند, ایشان را در زمان به اتهامی متهم کردند و بر در 
سرای عضدالدوله آوردند۳۲) عضدالدوله به قطع دست ایشان حکم کرد۳۸. شیخ گفت: آری 
هر که دست اعتقاد*" از دامن درو یشان کوتاه کند» به اتهامی گرفتار گردد» که دست " ؟ به 
باد دهد پس ایشان"* را شفاعت کرد و می گفت: ای عزیزان آمدن من بر در سلاطین به 
عبث نبود و آمدن من از برای آن بود تا شما را ی دست کردن, نگذارم۲۲. قطعه: 

نخشبی ازعبث کران می کن۳؟ کار قح ی ۲ نید 

قول و فعل حکیم می‌باید که سرسوزنی عبث نبود 


سلک صد و چهل و پنجم بباید دانست که( حسین منصور حلاح شیر بیش تحقیق و شجاع 
که تفای موتقر اوم زا سار ان کی وق مار اه نم ایک شا ری 
معر یق بو 2 وفتی جانب انبار پنبه ؛ 


۳- با: درین زیر حه سراست, جا: در زیر این جه سر بود» 
جا: بخواب ۵- مج : طفل, جا: و طقلیء از پا: برد اشتیم, -٩‏ جا: او را 
مایا وت وه آنجا سلامت» ۸-مج: گذرانیده جا:بگذرانید, ازیا: ‏ ٩۲-پا:‏ این 
ت شود در طفلی بمیرد,چا: در طفلی مرده, ۱-س چا: که چنان 
0 از پاء جا: برداشتيم ۳ جا: بدیدن» 
)۳ با کت رسای جا: که درسرای» ۳۵- با: الدولت» -۳٩‏ با: بر در سلاطین 
رفتنی جه» جا: سلاطین رفته جه, ۷ جا: و درسرای عضدالدوله بردند, پا: سرای عضدالدوله برد, 
۳۸س جا: فرمود» ۹- با : ه رکه اعتقاد» ۰ پا چا: مج: کوتاه کند دست, از حمج, 
مر(۳): برداشتیم» ۱- مج : درو یشان» از پا جا: برد اشتیم, ۲ - پا: بی دست نگذارم, 
چا: بی‌دست کردن بگذارم, ۳ مج: از عبث کردن نکنی, چا: عیب از گران می کنء از سایر 
نسخ : پاء جا: خبث» 


۱- پا: که خواحه 1 مج: گویند وقتی» از پاء چا: برداشتيی 


سلک صد وجهل و بنجم ۱۷۷ 


کرده" در زمان محلوج حدا شده و دانه حدا؟» شبلی گفتی ۵. و حلاج یکی ایم‌گ مرا به 
دیوانگی منسوب کردند خلاص یافتم, امّا او را عقل عقیلی گشت, وقتی او را جنیده 
می گفت: نزدیک است که توپاره ای جوب سرخ گنوی کف روز که من پاره ای جوب! 
سرخ کنم» تو جامهة اهل تصوف نپوشی, چنین گویند: آن روز که ایمه, بقتل حسین فتوی 
دادند تفیل ۱۹ در حامهٌ تصوف بود» در مدرسه رفت و دراعه۱۱ و دستار بپوشید» آنگاه گواهی 
۳( که «نحنْ نحْحم باآظاهر» ۱۳ وقتی افارا برسیدند. که ضیر!۱ حیست؟ کفت: آنکة 
یکی را دست ویای بو از پر دار بکنند*! او جمع باشد و اين ماجرا هم به او" برفت» 
او در طبقهٌ خو یش از همه, کار"۱ دیگر داشت, چنانکه وقتی ابراهیم۱ خواص را پرسیدند, 
در حه کاری؟ کفت: راه توکل راست می کنم؛ گفتند۱۹: تو همه عمر در عمارت شکم 
خواهی بود. جنین گو یند: حون واقعة او نزدیک رسید, روزی شبلی را گفت خاطر جانب من 
دای کت کاری عظیم پیش آمده است. خلیفه را با او بد کردند» که «انا الحق» می گوید, 
و ایمه بر قتل او متفق شدند او را گفتند ۰ همحنین ۳ «هوا لحق » گفت: من همان 
می گویم, اقا شما می گویید که او گم شده استء جنین گویند!۲: آن روز که حسین ۲۲ را 
در حبس کردند. درشب ۳" اول او را طلب کردند نیافتند, شب دوم طلب کردند. 
نیافتند؟ و نه زندانیان را شب سیوم طلب کردند, هر دو را بیافتند*۳. گفتند: این جه 


ص_ ۰ 0 0 
بود؟ او گفت۲": شب اول من بر دوست بودم از ان مرا ندیدید۸", و شب دوم دوست این جا 


۳ جا: جانب پنبه اشارت کرده, پا: حانب پنبه بانگشت اشارت کرده 6 جا: جاودانه حدا شده 


۵- مج: چا: گفتن گرفت» از سایر نسخ:» ٩‏ مج » پاء جا: یکی ام از مر(۳):» 
۷ چا : دیوانگی کردنده ها : تنسینت کردین یاه یل کشت وقتی حنید او را 


٩سیا‏ حا : جوب باره» ۰سجا: حسین منصور فتوی دادند و حنید» ۱سپاءجا: دراع» 

۲ پاء جا: نبشت» ۳ جا: بالظواهر 6 ۱- پا جا: پرسیدند صبر 

۵ پاء حا: کنند» 5- با: با او ۷ جا: از کان ۸- جا: چنانکه ابراهيی 
۹ مج پا: گفت» از سایر نسخن ۰ پاه جا: گو ۱- پاء جا: در نقل است» 
۲- با: حسین منصور» ۳- پا: کردند شب. 4 ۷- پا: دوم نیافتند 

۵- حا: نه او را یافتند و نه زندانیان راء با: نیافتند و نه زندان راه - پا جا: یافتند» 

۷- پا, جا: بود گفت» ۸- پا» جا: ندیدنده ۹- با: از آن زندانیان را ندیدندء جا: از 


۱۷۸ سلک‌السلوک 


بجا آرید» جنین وید قر لا رترات ۲ مید. کش عون که که هل شا راد 
کرده‌ام برو ید» گفتند اگرم‌توانی ۲ هرا تمس وف کش ۳: ما در حبس خدائیم؟۲ 

و یاس شریعت می‌داریم۹؟ » پس اشارت به دیوار زندان کرد رخنه ظاهر شد همه بندیان 
بیرون شدند, بامداد او را پرسیدند بندیان*" حه شدند؟ گفت: من همه" را ازاد کردم 
گفتند, توجرا نرفتی ؟ گفت: حق را با من۳۸ عتابی است, از آن ماندم, نرفتم۳۹. این خبر به 
خلیفه بردند» گفت : فتنهٌ عظیم خواهد شدء کار او را زود آخر رسانید, او را بیرون آوردند 
سبصد ِ بزدند باشد که ا: ز گفتن «اناالحی» ممتنع ی رننده حوب هر حوب را که 
مین رد ارهز زدتین آواز فصیح می آمد : «با بُن منصور لا تخق» شیخ عبدالجلیل صفّار"۲ 
و دام ۶ ان رنتده شوت که آواقی کار مریت ‏ حه فت داشت کم 
این آواز در گوش او می افتاد واو حوب می زد. آن روز که او را خواستند کشت؟" درو یشی 
آو را برشلهغتی* خیشت؟ گنت تورا سر عشق امروز و فردا و پس فردا معاینه خواهد شدء 
آن روز او را بکشتند. روز دو یم بسوختند, روز سیوم بر بادش دادند» حون او را بر پای۲۶ 

آوردندء بای دار ببوسید و می گفت۲۷: اینک معراج مردان*؟» حون دست او بریدند 
کت آدمی** را بسته * و دست را بریدن آسان کاری است"*, اما مرد اورا دانم که 
دست ۲" صفایی که کلاه از تارک "* عرش می رباید؟, آن را قطع کند. چون پای او بریدند 
تسم کرد و امین کت 03: سهل این پای است*۵؛ پای دارم که بدان سفر هر دو عالم 
می‌توان کرد. پس بازوی"۵ خون‌آلوده بر روی می‌مالید۵۸, گفتند: این جه می کنی ؟ گفت 
وضومی سازم- لاّفی ** العشق رکمتان لابََجْ * وضوء هم الا دم صاحبه چنین 


۱- جا: در زندان, ۲- جا: بتوانی » ۳ پا : کس محبوس بودن. کته 

6 پا جا: من در حبس خدايم ۵ پاء جا: می دارم 

٩‏ چا: که بندیان» . . ۳۷-پا چا: همه راهن ۳۸س چا:باهاه.  ۳٩‏ پا: از آن نرفتم 
۰ وسچا :از انالحق گفتن بازماند ۱ سچا: که هر چوب می زد.,پا :هرچوب که می زد» 

۲ همه نسخ: مار از تذ کرة الاولیاء برداشتیم, ۳ - پا جا: در شریعت» 

6 همه نسخ: خواهند گشت, تصحیح قیاسی, ‏ . 4۵ چا: که عشق» 5 پا: پایه, 

۷ سجا:و گفت ۸سا :عاشقان, هروه کت یس زار یرو 
مر(۳): برد اشتیم» ۰ چا: بریدند گفت آدمی را بستن» ۱- پا, حا: کار است.؛ 

ی تین ات مج : می ر بایند» از پاء چا: برداشتيم 


۵- جا: کرد و گفت: 1- پا: سهل است پای» ۷- جا: کرد بازوی» ۸- حا: مالید» 
٩‏ پا: سازم فی» ۰ چا: ر کعتین لایجوز, ساير نسخ: رکعتان لایضحء از تذ کره: برداشتیم؛ 


سلک صد وجهل وششم ۱۷۹ 


وید خمله آعضای افریدند مک شت و کردن بالای داز مانده ود" واز ادیشت:و 
گردن او این آواز می آمد ۳" «آنا الحقی» ۱" خلیفه گفت :۵* این مرد بعد از مردن[ هم ] فتنه"" 
ان و هت ای تشه پس روز دوم فرا عا ای و فا 
حسد سوخته و خاک گشته نیز آواز همی امد روز سیوم"* آن خاک را در آب"۲ 
انداختند۱ بالای اب از۲۳ هر درخ خاک او همین ۲۳ آواز می امد. قطعه: 

نخشبی مود با ک مردی دان ون ی او با 

جا که اورا ۱ کتربته اب دهد ...تور اه ریا کتو وتا 


سلک صد و چهل و ششم. بباید دانست رایع عدو یه رحم‌الله" علیها, مخدره‌ای خدر 
خاص و مستوره ای ستر اخللاص بود و ذ کر او در سلک رحال موحب مواخذه نیست, بنابر آنکه 
زنی که در راه خدا" مردانه وار رود او را زن نتوان گفت. جنین کل پدر رابعه مردی 
مقل؟ حال بود, سه دختر دیگر داشت جهارم اين رابعه شد. او را هم ازین وحه رابعه گو ینده. 
شبی * که رابعه متولد شد, پدر او وجه روغن چراغ۲ نداشت که بدان خانه روشن کند. 
پدرش۸ بغایت مضطرب" شد, همان شب حضرت رسالت صلی الله علیه وسلم "۲ را در حواب 
دید که می گفت: جمع باش که اين۱۱ دختر تو کسی است" که فردا هزار عاصی از امّت ۱ 


۱ با : بریده بودند» حا: بر یده سل ۲س حا: مانده این آواز می آمد» 
ِِ ۳ 
۳- یا: و کردن اواز می امد, حا: و کردن میامد. 6 حا: آناالحق آناالحق. 
۵- پا حا: فرمود 5 یا : این مرد فتنه, ۷ <ا: سوختند» 
۸- حا: نیز همین آواز اناالحق می آمد, پا: گشته آواز اناالحق می آمد. 4 جا: سیوم روره 
۷۰ مج : سیوم دز ات از پا: برداشتيم ۱- یا : در آب روا انداختند حا: در میان آب انداختند 


۲ مج . جا: آن از هر» از با: برد اشتیم» ۳ مج : او همی » تا یا کت همین حا: او همان از 
مر(۱): برداشتيم 


۱- حا: الله تعالی» ۲- با: عروحل» ۳- مج : مردانه رود از اجان 

مج : فقیر» از پاء جا, تذ کره: ۵- پا: رابعه هم ازين وجه گویند, جا: رابعه این وجه گویند, 
٩‏ پا جا: ان شب کی ۷- مج: جا: وجه جراغ از سایر نسخ: ۸- پا حا: بدر 

۹ مج جا: ملتفت, از پان, ۰ جا: رسالت پناه را صلی الله علیه و سلم 


- پا جا: باش این ۲- با: کسی خواهد شدء ۳ با : عاصی امتء 


۱۸۰ سلکالسلوک 


من بشفاعت او خواهند گذشت. حنین گو یند: حون رابعه بز رگ شدء روزی هزار رکمت نماز 
بکاردی وی کته آول اند گام ای خومط می آف تزرد از انش عم 
بصری توبه کرد و در صومعه نشست» جون تم * کرد کعبه را دید استقبال او کرده*( 
حون خانه بدید می گفت"۱: : من خانه را چه کنم! مرا حصم خانه می‌باید.چنین گویند: دز 
راه حج خری که رخت* ۲ رابعه می برد" ۱ سقط شد. گفتن گرفت | الهین یادشاهان با عورت "۲ 
0 که مرا در خانهٌ خود خواندی در اثنای راه خرما ۰ وا تترانشق: هرا درین 
۳ تنها گذاشتی . هنز این سخن تیکوناته برد که خر بجبد, وبایستاد و هم درین ره 
5 پاری داد. حون رابعه را هوس 9 و در سر آو فرو خواندند؟۲: 
فقر حشک‌سال قهر ماست که درین راه مقامات نهاده ايم تا تو از هفتاده " مقام نگذری۲۶ 
ذ کر فقر نتوان کرد؛ قا در هوا نگر» در هوا نگریست س_ دید" از خون در هوای ایستاده, 
کف این جیست؟ گفتند۳: این خون دل دیدة عاشقان است که هم در منزل اوّل فرو؟؟ 
شده‌اند و نام و نشان ایشان در دو عالم هیچ جایی برنیامده ". چنین گویند: وقتی دو صوفی 
دیلات ۲ زانعةه امذزدن رابعه دو ناد در خانه داشت, بیش ایشان نهاد. در زمان درو یشی بر در 
رابعه آمد رابعه آن ۳۲ هردونان به‌در و یش داد‌ساعتی گذشت, کنیزکی ۳"بیامد ودسته‌ای 
تال ساووف اه کفتاه که کدبانوی۳۵ ما بر تو فرستاده است؛ رایعه بشمرد باز فرستاد و 
کنيزک*" برفت و باز۷" امد ان نانهاه" پیش رابعه باز نهاده رابعه بستد و پیش صوفیان بنهاد, 
طوفیات کتک از اجان وود کر دو نان پیش شمانهادم"" شرمنده شدم درو یشی 
رسید, هر دوا؟ بدادم گفتم: خداوند تعالی» این ساعت بحکم وعدهُ خویش بیست نان 


6 س پا چا: گزاردی» . . ۵ چا: سفرحج. ‏ . 5سپا: کرد ۱۷-یا: گفت که 

۸ چا: حج چیزی نداشت از م رکب مگر چیزیکه رخت. ۰ ٩۱-پا:‏ اومی‌برد, 

ی ۱- پاء چا: خرک مراء ۲- جا: در رام ۳ جا: چند 
) س چا: خواندن ‏ ۲۵ پا چا: توهفتاد. ۲٩‏ جا: نگذاری. ۰ ۲۷- چا: دریای دیده 
۸ مج چا: گفت, ازپا: برداشتیم ۰ ٩‏ پا: منزل فری ۰ ۳۰ پاء جا برنیامده, چا: جابرنیایده 
۱- جا: بدیدن ۲ جا: در زمان آن, پا: آمد آنه ۳ جا: جون ساعتی بگذشت 
کنزک» ...+۲ پا: کيزک پیامد ودستذنانی. ۰ ۰ ۳۵-پاء چا بیاورد که کدبانوی» مر(۳): پیاورد 
که کدبانوی ۰ پاء جا: فرستاد کنيزک» ۷ مج : برفت باز, از پاء چا: برداشتیم 

ازجا انهاشن ۹- با : بنهاد گفتند ۰ پا : نهاده ام 


۱- حا: آن هرد 


سلک صد وچهل وششم ۱۸۱ 

۰ ۳ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 

قمر میت 2 کی کی ار اول۳؟ بیامد؟ هرده ان پیش تیافرده 2 گفتم دو نان کم تیک باز 
۳ تن 

بر که ار ان۶؟ من ثیست که می دانم 9 وعده دا دیگ رگون ۲۷ نباشد بار دو یم سست 

وج مر ی ی 3 

نان آورد*» گفتم: حقیقت از ان من است. روزی رابعه در بیابان بود و آهوی چند گرد بر 

9 ۲ ۱۳۹ : ص_ 

کرد او بودند. حسن بصری در رسیدء اهوان برمیدند. حسن کگفت: اینها"" از من جرا 
۰ صح ص. ص ۲ 

می رمند ٩٩‏ گفت: تو امروز حه خورده‌ای؟ گفت: یه بره. کفت: هر گاه که تو از بیه بره 

۳ ۲ دب م2 ۳۹ و 0 ۲ 

خوری ۵۱ اینها از تو حگونه نرمند! حنین وا شبی حسن آثش با تتی حند بر رایعه امد در 

۰ 4 ی .2 ۳ 7 

زاو به جراغ نود رابعه دمی بر اورد ق ار ۵۳ انگشت خود دمید, تا صبح آن سرانگشت 


جون؟۵ راغ می سوحت. روری حسن کت ای رابعه, تو خدای را حون۵۵ دانی ؟ 
گفت: جنانکه۶* تو دانی اما من بیچون دانم. وقتی او را گفتند: از کجا می آیی؟ گفت: از 
آن جهان, گفتند: کجا خواهی رفت؟ گفت:.هم در آن جهان گفتند: درین جهان چه 
می کنی ؟ گفت: نان این جهان می خورم"* و کار آن جهان می کنم, هم او رااث پرسیدند 
که رضم کی کل کف وق کر اسان شا کر سود کدیکری. در 
نعمت» هم او گفتی : استغفارا* بر زبان کار دروغ گویان است. همو گفتی: عارف کسی 
افست؛ کهاز را ۶۲ تعالی دل خواهد, حون یافت در حال هم به خداوند باز دهد. روزی 
یکی از بنده‌ها۳* می‌نالیدات رابعه: گفت: اگر تو را اندوه بودی قوّت نالیدن نبودی۵*. 
روزی یکی را رابعه دید عصابی بر سر بسته» گفت: این چیست؟ گفت سر من درد 


۲ پا جا: برساند ۳ جاء پا: کنيزک اوّل بان 

)وس مج: آمد از پا چا: برداشتیی 4۵ پا: آورد. ‏ 4 جا: باز براز آن, 
۷- یا: که وعده خدا فیک شم هدنگ کول حا: که وعده حدای د گ رگون؛ 

۸- جا: باز کنيزک بیامد بار دوم بیست آورد» پا: باز کنيزک بیامد بیست نان آورد 


-٩‏ پا» حا: ایشان, ۰- با : رمیدند» ۱- پا : که توییه خوری, جا: که تواز پیه اهو 
بره خوری ۲- با: حسن بصری؛ ۵۳ حا: درس 
۶4 پا: وبر سر انگشت او جون, جا: انگشت دمید تا صبح آن سرانگشت چونه 
۵- مج : جنال, از سایر نسخ: برداشتیم, یا : حونکه, ۷- جا: خودم کان 

2 72 ی 
۸- مج : بهمون را ۹- بای حا: پرسیدند بنده, ۰ پا : دی 0- حا: غفار» 
۲- پا حا: خداوند» ۳- با : بند گانه و - حا: بندگان از اندوه خود می نا لید 


ف‌ 


5- با : یکی را دید» 


0۵- چا: خود نالیدن نبودی» مج: بودی چون گریستی, از سایر نسخ: برداشتیم, 


۱۸۲ سلک‌السلوک 


هی کی رمع کای کفآ زاس ال کانمن یی لت 
دادتله یکی زر عظایه شکر تست وا کرایکن شنت ورد سر فادند عصانة کات من 
چه می کردی!** وقتی در ایام بهار اورا یکی گفت: جرا یک ساعت جانب باغ نیایی تا اثار 
صنع؟" مشاهده کنی؟ گفت: «شغلتنی "مشاه الصانع هن مطالعة الصنع» وقتی 
طایفه ای به امتحان‌بدو۱ "رفتند و گفتند. اگر زنان را شرف بودی وقتی زنی پیغامبر"۲ بودی» 
گفت: زنان را همین شرف نه بس است که وقتی میان ایشان کسی ۲۳ نگفت: «اناً رَیکم 
آلاغلی» وقتی او زحمت داشت بزرگی به پرسیدن؟۷ او آمده۲, گفت: جرا از حدای صخت 
نمی خواهی ؟ گفت: حون خواست خداوند زحمت"۲ من است. ارات صخت خواهم 
خلاف خواست او خواسته باشم و دوست را خلاف کردن روا نباشد, پس آن بزرگ گفت: تو 
را به جیزٍی آرزومندی۲۲ می کند؟ گفت: من بنده ام بنده را به۷۸ ارزو جه کار اگر من 
بخواهم و خداوند نخواهد این کفر بود. روزی مالک دینار دیدن"۲ او رفت» اورا بغایت مُمّل 
حال دید گفت اگر بگویی, من از دوستان توانگش برای "" تو جیزی بخواهم گفت: ای 
مالک عظیم علط.هین. کتین ) رزاق من و رزاق ایشان یکی استء اگر خواهد مرا هم تب 
اما چون او نمی خواهد, من هم جیزی نمی خواهم و من آن می خواهم که او می خواهد ۳*. 
چنین گویند: وقتی رابعه خواست شور بایی سازد وجه پیاز نداشت, مجرّد آنکه انديشة پیاز 
درحاطر گلرانندم مرغی سید" دید دسته‌ای ییاز سیر در دهی کرفته در‌رسید؟) رایمه 
گفت: نباید"" که این شیطان باشد! دیگ را بر زمین زد و می گفت: شور بایی که با جندین 
شبه خورند» ناخورده به. 


عزیز من در عصر سابق زنان"* از حلال با شبه احتراز کردندی» باز این حه عصر 


۷- حا: دادندی» ۸- حا: کردی 09 چا: تا صنع او راه 
۰- جمیع نسخ: شغلنی از تذ کرة الاولیاء: برداشتيم, - حا: بر ۲ حا: وقتی بیغامبر» 


۳- مج : کس, از پا جا: برداشتيم, ) ۷- مج : بزرگی پرسیدن» ار پا» جا: برداشتیم 


۷۵- جا: رفت» ۷- جا: در رحمت؛ ۷- پا جا: آرز و ۷۸- جا: و بنده رای 
۹- یا جا: بدیدن» ۰ حا: دوستان برای» ۱- مج : عزم غلط کردی. از پاه حا: تذ کرة 
الاولیای برداشتیم, ۲ پا: آن خواهم که او خواهد ۳ پا جا: مرغی سبزی» 

ی مت ۵ چا: پیاز درد هن, پا: سبز بدهن» 7 چا: رسید» 


۷- جا: بیاید» ۸ حا شبه سازند نباید خورد, زنان عصر اول» 


سلک صد و چهل وهفتم ۱۸۳ 


استت: که مردان از حرام بی شبه هم احتراز نمی کنند. قطعه * 
شید کر فقوت ری مک خود کلامت کلام بی شبه است 
قوت گرد حلال با شبه" اینک اکنون حرام " بی‌شبه است 


سلک صد و چهل و هفتم» بباید دانست که ذوالنون مصری یوسف" مصر طریقت بود و 
یعقوب" کنعان حقیقت؟ و او را ذواللون از آن گویند, که وقتی در کشتی سوار شده بود 
بازرگانی۵ گوهری گم کرد, چون اورا با جامه" ژنده دیدندء گفتند: همین دزدیده است؛ با او 
آغاز شذّت" «کردند, او روی جانب اهل دریا کرد و گفت: ای اهل دریاء اگر ایشان ما را 
نمی شناسند شما ما را می‌شناسید جمله ماهیان یکان یکان گوهر در دهن گرفته" بیرون 
آمدند او گوهری از آن بستد و بدان گم کننده داد قار کشتین فرود امد و بای بر ات نهاد و 
نایدید شد. او بارها"" با یاران خود گفتی : با یاران!۱ حنان باید بود که صدیق "۲ رضی الله 
عنه, با پیغامبر صلی اللّه علیه وسلی کرد یعنی هیچ در دین"" و دنیا مخالفت نکرد. همو 
۱ ۵ ۰ 1 0 و رن ۳ 
بعنی سخن دین ۱ را تن که اق .مت دنس اي ی سود نکند وفتی دوالنون 
نزدیک دیوار نشسته بودء دست بر دیوار زد و مردانین ۱ که با خدای "۲ راستند۱" اکر 
دست بر دیوار زنند و گویند: ای دیوار عرمای تر برون"۲ آره خرمای تر از دیوار برون آید» در 


حال از آن دیوار خرمای تر باریدن گرفت. همو گفتی: بنده را هیچ عزتی بالاتر از آن۲۳ 


٩‏ مج : گوید حلال با شبه, جا: گوید حلال پی شبه, از سایر نسخ: برداشتیم ۰ پا: اینک حرام» 
۱ یا: رحمة الله علیه , ۲ حا: که پوسف؛ ۳- یا: طریقت و یعقوب س پا جا: 
مت وین ۵- مج: بازرگان؛ از پاء جا: برداشتیم» حا: تا حامه مج : آو را حامه از 
پا: برداشتیم, ۷- یا, حا: شدت آغازه ۸ یاء حا: شما باری می شناسید» 
4 مج: ماهیان یکان گوهر دهن گرفته, از پاء جا: برداشتیی 0 
۱- جا: که ای یاران ۲- پا جا: صدیق اک ۳- با: با پیغامبر بود علیه الصلوة و 
م7 مر 
السلام, یعنی هیچگاه در دینء چا: با پیغامبر صلی الله علیه و علی آله وسلم یعنی هیچ در دنیا 
1 ۳-2 مه 
عاسن سجا: کین حفیفت  .‏ ۵سا با: طبیب » سب جا: حاهل. ۷ سب یا: حاله» حا: حالت؛ 
۸- جا: سخن گوید از دین» ۵- مج : مرداد» از ساير نسخ: برداشتيم, ۰- حا: خدایتعالی» 


۱۸ نلک ااسلوک 


نباشد, که خواری نفس اوبدونمایند؟۲ وهیچ‌خواری از ان والاتر نبود که ذلّ نفس او ازو 
محجوب دارند. همو گفتی : عارت, لازم یک حال نباشد زیرا که هر ساعت از غیب برو۲۵ 
حالتی نازل شود و او صاحب حالات*۲ باشد۲۷ نه صاحب حالت, همو گفتی : حقیقت۲۸ 
معرفت حاصل نشود مگر هم به معرفت, آری افتاب را نتوان دید مگر هم به نور افتاب. همو 
گوید"۲: می باید جنان باشی که حق را یار باشی در خصمی نفس خودء نه نفس خود را یار 
باشی در حصمی حق» وقتی او را یکی ۳ گفت: مرا پندی بده, گفت: خود رانه پیش فرست 
۲ 9 گفت: این حه سخن باشدء کت دم نقد را باش نه گذشته زا که انده: زا 
تعیی. کر لبون تسا رد دوا لنوت رون آرردنته آتقافا معدنی آن بباست فرستخنی ۲ بابگن 
نماز گفت؛ جون به شهادنین؟۳ رسیده۳؛ ذوالنون انگشت برآورد» خلق دانستد مگر او زنده 


۴ ۰.ه ۳ 
لب هی سس 6 


است*" جنازه۲" فرود*" آوردند. هرچند خواستند آن انگشت"۳ فرو نشانند" 
همحنان دفن کردند. او را(" این کرامت که کم؟" از ملکی هم نیست نتیجهُ معرفت او بود. 
آری همو گفتی: اهل زهادت بر اهل آحرت بمنزلة امیرانند و اهل معرفت بر اهل زهادت 
بمنزلة پادشاهان۳". قطعه: 
نخشبی معرفت عحب ملکی است جشم او همسران عپّادند؟؟ 
زاهدان یادشاه احرت ان د۵؟ عارفان یادشاه؟" زقفادند 


۵4- مج: نماید» از پاء چا: برداشتیمه ‏ ۰ ۲۵ پا چا: بدو ‏ *۲- مج: و صاحب حالات, 
پا:ولی صاحب حلاوت ازجا : 0۷- جا: باشند» ۸- حا: جمعیت ۵۹- با: گفتی» 


۰ مج: عبارت: «خود را... یکی» مخدوش است. از پاء جا: برداشتيم 


مج : عبارت: «خود را... و نه پس» مخدوش است. از پاء جا: برداشتیم, 


۲ چا: نه گذشته راو ون پا: نه گذشته ونم ۰ ۳۳ پا: در مسجدء چا: ساعت بانگ نماز در مسجد 
۶ مج: عبارت: «بانگ... شهادتین» مخدوش است. از پا, مر(۱): برداشتیم» ۵ پا چا: رسید» 
۰ چا: دانست مگر اوزنده شد» ۷ مج: عبارت: «خلق... جنازه» مخدوش است, از پا: برداشتيم 
۸« پا جنه فرع فروز چا رتم ۰ ۳۹- چا انگشتان ان خوستند انگشتان, 
ات عبارت: «خواستند... نشانند» مخدوش است, از مر(۱): برداشتیم» 

۱- پا: اورا همچنان دفن کردند, ۲ مج: چا: کرامت کم از پا: برداشتيم 

۳ - چا: پادشاهانند 6 چا: او همسر غنا داند, مج: او سران عبادند» از پا: برداشتیم, 


ی و 1 مج: باد شهان, از پاء چا: حمج : برداشتیم, 


سلک صد و چهل وهشتم ۱۸۵ 


سلک صد و چهل و هشتم بباید دانست که معروف کرخی, رحمةاللّه علیه, معروف 
عالم! زهادت بود و مشهور کشور عبادت, جنین گویند: که او ترسا بجه‌ای بود و چون او پسر 
سهشاله(آی ]شاد پدر او را رم مت ۳9۵ علم ترسایی» تم مه 
و۳ دک ال لا لب اد 5 گفت: «قل هُو ال احذ» وقتی او تما من کرارده آنیییی 
داشت قیمتی» رتم در کشت کت افتاد و حون" از نماز ه فارغ ی تفن ان 
بگذاشت و می گفت: من تورا هی بر آن* صاحب کشت بخشیدم که تو کشت او چریده‌ای. 
همو گفتی» عاقل کسی است که جون او را مصیبتی رسد روز اوّل همان کند که روز سیوم 
خواهد کرد.. همو گفتی ۲: مزوت خرسندی بهتر از مرّوت دادن[؟!] وقتی اورا یکی" پرسید, 
داروی درد دل حیست؟ گفت: دور بودن از خلق*. همو گفتی : اصحاب دنیا را خدمت 
نز کاق کت ما اعات ارت رات اغزاران۱۱ کوش مهو ک :مد 
کین است که در توانگران به جشم نصیحت؟ ۱ نگردء 

ی رونت . همو 
1 :؛ عجب بایدد۱ داشت از کسی که او پرهیز کند از طعام*" از بیم علت" ۲ و برهیز گناه 
نکند از بیم عقوبت۸ و کف ۱۳ رشق هار فوت است زتریرا کفوت ۱ اسطاع 
است از خلق, اقا فوت انقطاع است از حالت[؟] همو گفتی : ادنی مراتب انییاء اعلی مراتب 

شهدا۲۲ است۲۳ و ادنی مراتب شهدا اعلی مراتب صلحا باشد و ادنی ۲۴ مراتب صلحا عل 


۱- پا: خواجه معروف کرحی معروف عالم, چا: که معروف عالم» 
اس مج: چند سال, چا: سه چهار ساله از پاء حمج: برداشتيم تن با توت و کفت ات۶ بشت 
و کفت» پا: و در ی کشت ۵- پا حا: افتاد حود» 1 حاأ : تورا د بر آن» 
.۳ ۱ 

ِِ ۸ پاء چا: یکی او را ٩‏ حاء با: از خلق دور بودن ۱۰-یا: و اصحاب» 

- پا: احران مج: «مخدوش» از حمج, چا: برداشتیم ۲- حا: فضیحت» ۳- مج : مردانا» 
از پاء جا: برداشتیم» 6 اس مج : عبارت: «نگرد... نه بجشم» مخدوش است از پاء چا: برداشتیم؛ 

جا: بباید, - جا: طعام کند» ۷ مج : عبارت «باید... علّت» مخدوش است, از با: 
برد اشتیم » ۸- مج : : وپرهیز نکند از همه عقوبت با : وپرهیز نکند از بیم عقوبت, از جا : برداشتیم» 

ممِ 

سس پاء جا: گوید» و ۲ب جا: موت به از فوت وقت؛ اف مج » است موتء از پا حا: 
برداشتیم, ۲ مج : عبارت: «ادنی ... شهدا» مخدوش استء از پا جا: برداشتیم » ۳ پا حا: باشد» 
6- جا: صلحاو ادنی مج: عبارت: «شهدا... و ادنی» مخدوش است. از پا: برداشتیم, 


۱۸ سلکالسلوک 


عراتب مومتان نیون نهمو گوا ی : قیمت هر ادمی اندازه*۲ همّت اوباشد, پس بیحاره کسی که 
اورا همت نباشد*" مگر دنیا یعنی او را هیچ فیمتی نباشد. تین گنت روزی۲" اورا یکی 
برنجانید", چون دید که او هیچ نگفت. معذرت کردن گرفت, خواجه گفت: خوش باش*» 
ما خود تورا در میان ندیدیم و او از انجا"" که این بما رسیدء آنجا خود غلطی نرود!۳. قطعه: 
۳ لک 3 تج ۳۲ 4 


سلک صد و جهل ونهم شانت داتتیت که شفان تور ار انا نید کنو آسمای را کاه: 
رن او را ثوری از آن گویند» که او روزی در مسحد؟ اوّل پای حپ نهاد از گوشة میت 
آوازی شنید: یا و فریاد؟ از نهاد او برآمد, می گفت: ای سفیان اگر تودرین راه پای بهوش 
بنهادی* از دايرة انسان بیرون" نیفتادی: همو گفتی: اضتحاب حدنث را ز کات سدیث 
می‌باید داد. یعنی اگر بر همه عمل نتواند کرد باری پنج" از دو یست می باید داد روزی 
۱ 2 ۳ اقرا تفت که ی که ری یکت وی 
مسلط ۱۳ باشد و با هر آمردی ؟۱ هزده. وقتی او را برسیدند این ر و زگار۵ ۱ کدام روزگار است؟ 
گفت: «هذا زمانٌ اَشُکوت زوم الِیُوت» همو گفتی : هرجه از وحه حرام صدقه دهند یا 
خیری کنند همچنان*" باشد که حامةٌ پلید را به حون شویند و یا به بول, همو گفتی : امروز 


۵- مج : عبارت «مومنان... اندازهة» مخدوش است, از پاء حا: برداشتیم » 
سب مج - «ررا همت نباشد» مخد وش انتء از یا جا: برداشتیم» 
و ۰ ۰ ۰ ۳ 
۷- مج : (««چنین گو بند روزی» مخدوش است, از یا حا: برداشتیم» 
۸- حا: رنحانید» ۹- جا: گفت خاموش؛ ۰ پاء ندیدم و از انجا جا: ندیدم او از آنجا. 
۱ با : آنجا غلطی برودء جا: غلطی ترسده سب مج : زعالمی » از پا» حا: ای 


۱- پا: خواجه سفیان ثوری رحمه الله, ۲ مج : انجباء از پاء جا: برداشتیم» ۳- پا: در مسحد» 
)س جا: تا فریاد» ۵- با: نهادی جا: می نهادی» «- حا: برود» ۷- با: نمی افتادی» 
۸ پا: بر پنج» 4 پا: باید کرد ۰ حا: مردمی» ۱- پاء حا: بیرون کنید» 

۲- جا: بر هر زنی » ۳- پاء جا: مسلط یک دیو تام ان مر 


یا: روز - مج: ناجیز باشد و مثلاً همچنان, جا: ویا خیری کنند مثل همجنان, از با: برداشتیم» 


ف 


سلک صد وینجاه ام ۱۸۷ 


بهانه در انداخته‌اند» فردا همان کنند که دی ساخته‌انده همو گفتی: با دوست"۱ بودن 
بی هیچ جیز خوش است*۱ و بی دوست بودن با همه حیز ناخوش بود. حون سفیان را سفر 
آخریته پیش آمدخ هی کشتا:۱۱ کاشکن .خمله سفرها ان بیدی. که دری کوزه وغضا کافی 
باشد. چنین گویند: "۲ سفیان وری۲۱ وقت نزع همیان که هزار دینار درو بود, از ته خرقه 
بکشید به باران داد که این را صدقه۲۲ کنید, گفتند: همه وقت ما را از داشتن زر و محبّت 
آن مانع می بودی ۲۳ و خود حندین گاه حرا با خود داشتی ؟ گفت؛ دین حق خود؟" را از 
شیطان بدین*" زر رهانيدم یعنی هربار که وسوسه کردی *", که امروز چه خواهی خورد و یا 
امروز چه نحواهی پوشید؟ گفتمی: اینک زر بر من موجود است, از من مأیوس شده با زگشتی 
و نتوانستی که مرا بر در عمرو وزید برد. قطعه: 

نخشبی زیر سقف خلوت خلفا۲۲ هستتا نشکا عون تم عت ی 

ر هر قاتل که شد مضرت حان نیست او هم برون*" ز منفعتی 


سلک صد و پنجاه‌ام, بباید دانست که شقیق" بلخی که بلخ طرةُ طریقت و طرةٌ بحر 
حقیفت بودع گر نند: وفتین, او در باغی" نشنه یهد و گل می بوییده نا گاه فریاد برآمد که 
لشکر کقار در رسید» او به مدد باطن آن لشکر را منهزم کرد هم در آن؟ حال منافقی" آنحا 
وال اورا دید در میان توده ۶ نشسته گفت: ای خواحه در حنین روزی این حه رعنایی 
است؟ خواجه گفت: آری منافقان هم در توده گل بینند اقا در شکستگی ۲ لشکر نه. روزی 
خواحه شقیق بلخی تذ کیر" می کرد. روی در جانب" خلق کرد. که ای قوم اگر مرده‌اید 


۷-حا: به بول» همو گفتی با دوست, ۸- پا: چیزی خوشی است. چا: چیزی خوش هست» 
۹- چا: ناخوشی, چون سفر سفیان را پیش آمدی گفت» پا: ناخوشی چون سفر سفیان پیش آمد می گفت؛ 
۰- جا: باشد گویندء ۱- با : رحمه الله علیه, ۲- حا: این صدفه, ۳- حا: بودی» 
6 ۲ پا: گفت خودء ۵- حا: بزر» 1- مج : یعنی که وسوسه کردیء حا: هر بار که 
شیطان وسوسه کردی, از پا: برداشتیم» ۷- مج: خلوتی خلفا, چا: خلوت حلق, از پا: برداشتیم» 
۸- با: بیرود» 

۱ جا: پنحام پا: «مخدوش» ۲ حا: شفیق» ۳ پا: رحمة الله علیه که بلخی طریقت 
بود, جنین گویند که در باغی» چا: که طرة بلخ طریقت بود و طره حقیقت گویند وقتی او در باغی» 

6- جا: و همدر آن, ۵- مح: منافق, از پاء جا: برداشتیم, آتبت ها هک 


۷- پا: اما درشکستن چا: اما شکستگی» ۸-پاء چا: شقیق تذ کیره ٩‏ پا: جا؛ روی انب 


۱۸۸ سلکالسلوک 


اینک گورستان و اگر کافرید"۱ اینک کافرستان و اگر مسلمانید اینک نشان!۱ اسلام. 
گویند: روزی پیری برو آمد و گفت: : گناهبسیار کردهاع می خواهم توبه کنمء گفت: نیک 
باشد پیر گفت: بعد از دیری می آی شقیق گفت : هر که "۱ بِث پتتی از رک اند دی ناشن 
روزی او را گفتند : بدترین مردمان کیست؟ گفت: آنکه گنه کند به امید عفو و توبه؟! 
نکند به امید زند گانی» همو گفتی: حضرت حق*۱ چون اهل طاعت را مرگ دهد ایشان را 
جنان دارد که در زند گانی ۱۶ و اهل معصیت را در حالت۱۷ زند گانی جنان دارد که مردگان 
را؛ وقتی او را پرسیدند. صدق*۱ جیست؟ گفت همه" بر ز بان صادقان رفته است و ذکر او 
بر زبان"۲ کاذبان مانده است. گویند!" که روزی شقیق جامة سپید پوشیده بود, می گفت 
تالشته 2 دل من امروز میان دلهای۲۳ حنان بودی که حامٌ من میان حامه‌ها است. وقتی او 
را گفتند: : توزنی جرا نخواهی ؟ گفت: ارم همو گفتی : اول حال ضعف 
من از وم بود و قوّت من از سیری, جون روزگاری؟ " برآمد ضعف من از سیری۲۵ شد و 

فقوت من از کي هم او را» پرسیدند*" متوکل کیست؟ و کسی که از کسی۲۷ 
حیزی نخواهد و اگر ناخواسته۲۸ برسد, قبول کند و حون قبول کند‌نگاه" دارد. روزی او را 
پرسیدند. مرد گوهری کیست؟ گفت*۳: درو یشی که او خود را توانگر نماید و گرسنه[ای] 
که خود را۱" سیر نماید و اندوهگینی که خود را۱" شادمان نماید و مردی که با دشمن هم 
دوست نماید. قطعه: 

نخشبی دوست را مدان دشمن وقت او خوش که این زمان دانست 

دشمن کس نشد کسی. کانکش: دشمناد را حو دوستان دانست 


حا: گورستان و اگر کود ک ایداینک دییرستان و اگر دیوانه ایداینک بیمارستان و اگر کافرید» 
اب ۲ پاء جا: هر جه 


- جا: اینک دی 6 - یا جا: کند توبه ۵- پا جا: حمج, عزت» 

ها زند گانی» ۷- پا: را هم در حال» ۸- حا: که صدق» 6- حا: صدق 
هم ۰س پا جا: درز بان» ۱- جا : مانده گو یند» پا : مانده جنین گو یند» تش ی 
۳ پاء جا: دلها ۷۶ جا: روزگار ۵- جا: پیری» - جا: که متوکل» 
۷- مج : کس, از پاء جا: برداشتیم ۸- پا: نخواسته, ۹- پاء جا: قبول کند نگاه» 


۰ سب جا: گوهری گفت» سب حا: که او خود را 


سلک صد و پنجاه ویکم ۱۸۹ 


سلک صد وپنجاه ویکم بباید دانست که بقای عالم از برکت قدم مردان دین است. ل۱ 
الصَالحون لهُلک الطالحون حنین گویند۲: سیصد تن‌اند از بندگان" که دلهای ایشان 
مانند دل آدم است و هفتاد تن اند که دلهای ایشان مانند دل نوح است. یعنی از آفتاب 
روشن‌تر و جهل تن‌اند که دلهای؟ ایشان مانند دل ابراهیم* است و هفت تن‌اند که دلهای 
ایشان مانند دل عیسی مریم * است و ینج‌تن اند که دلهای ایشان مانند دل حبرائیل است و سه 
تن اند که دلهای ایشان مانند دل میکائیل است و یکی است که دل او مانند دل اسرافیل 
است. صلوات الله علیهم اجمعین", جون ان یکی قزر هه ی دا 
حضرت صمدیت تعالی و تقتس از آن سه تن یکی را به درحهٌ او رساند و حون" از ان سه تن 
یکی بمیرد, از آن پنج تن یکی را به مقام او برد "۲ و جون!" از آن پنج تن یکی بمیرد از آن 
هفت تن یکی ۲۲ را مرتبة او بخشد۳", و حون از هفت؟۱ یکی بمیرد از آن جهل تن یکی را 
مرتبة او بخشده۲ و حون از ان حهل*۱ یکی بمیرد, از آن هفتاد۱۷ یکی را خلعت او پوشاند"۲ و 
جون از آن هفتاد یکی بمیرد» از آن سیصد!" یکی را جای اوروزی کند و اگر از آن سیصد؟۱ 
یکی بمیرد. از عامَة خلق یکی را به میان " آن سیصد برد" پادشاهاب تخت این اصطلاح, 
آن سیصد را نقبا خوانند, زیرا که ابشان نقیبان این امّت‌اند و آن هفتاد را نحبا خوانند, زیرا 
که ایشان برگزید گان و روشندلان۲۳ خلق‌اند و آن جهل را ابدال خوانند» زیرا که ایشان بدل 
انبیاء اند صلوات ال علیهم اجمعین, و آن"" هفت تن را احیار خوانند زیرا که ایشان بهترین 
خلق اند وان‌پنج [تن ]راعماد حوانند» زیرا که ایشان ستون عالم اند, چنانکه؟۲ قوام خانه از ستون 


۱- با: ولولا ۲ مج: چنین گفتند, از سایر نسخ: برداشتیم ۳- جا: بند گان خدای عزوجل. 
9 ۵و مج, پا: حسن و حسین» حمج: موسی, از چا: برداشتیم 

چا: عزرائیل, حمج: ابراهيم  .‏ ۷ چا: وسلامه علیهم 

۸ پا: حون یکی که بهتر» جا: جون آن یکی که از همه بهتر» 4 حا: رساند حون» 

۰ مج: برندء ازپاء جا: برداشتيم, ۱- پا» حا: برد حون» ۲- با: هفت یکی را؛ 

۳ پاء چا: بمقام او برد. مج: مرتبة او بخشند, تصحیح فیاسی است: ۶6 جا: هفت تن 

۵ مج : بخشندء ازپاء چا: برداشتیم 5- با» جا: جهل تن» ۷- جا: هفتاد تن. 

۸ مج : پوشانند, از پاء چا: برداشتیم» ۰-۵۹ جا: سیصد تن» ۰ پا جا: رامیان 


۱-- مج: نهنده یا جا: پرندء از مر(۱): پرد اشتیم, 
۲ جا: کرید گان حق‌اند و روشندلان, با: ایشان گزید گان و روشندلان, 
۲ پا: علیهم آنم ۲4 پاه چا: چنانچه 


۱۹۰ سلک‌السلوک 


باشد, قوام عالم از برکت ایشان۲۹ است و ان سه را اوتاد خوانند. زیرا که ایشان بمنزله میخ 
بدار [ظ :مدار*۲] دنیااند و آن یکی را غوث خوانند,زیرا که‌او فریادرس جهانیان است و جون 
در جهان حادثه ای ظاهرشود۲۷ آن‌سیصدتن دعا کنندء | گردفع نشود آن هفتادتن دعا کنند» 
ا کر یه احابت۲۸ مقرون‌نگردد, آن حهل تن دعا کنند ۲ اگر ۲"مستحاب نشودء آن‌هفت[ئن ] دعا 
کنند» اگر کارگر نشود, آن پنج تن دعا کل توا کر تشوده آنطه بش قفا کنندا ‏ اگر دعای 
هیچ دعا کننده به احابت۲۲ مقرون نگردد باز [ان ] که مور ۳۳ است دعا کند ازو مستحاب 
شود و مقرون به اجابت گردد و دعای او بهیچ*"وجه رد نشود. چنین گویند: بودن نقبا در 
حدود مصر است و نواحی آن و بودن نحبا در زمین مغرب۳۵ است و نواحی آن و بودن ابدال در 
رمین شام*۳ اشینخ و نواحی 11 و بودل اخبار در ححاز است و نواحی آن و بودل عماد۳۷ اطراف 
روم*؟ اتکی و بودل اوتاد متفرق ی از ۳۹ ۵ و بودن غوث در مکه اشتخ به 
محاوری کعبه, سلطان مملکت فقرا صلی اللّه علیه وعلی آله ۲۲ می فرماید که: حضرت 
صمدیت را تعالی و تفدس » بند گانند۳؟ زنده‌یوش » که از سبب؟؟ ظاهر ایشان» خلق در ایشان 
شگردع: اف انتان هرسه۹ از عداونت تعالن -بخواهید دز ان بهعر احابت مقرون کرددی ای 
فاطر"؟ نوش و نیش و ای خالق*۲ شاه و درو یش بحرمت و عزت این*؟ بند گان که تو بر 


۵- یام جا: عالم از ایشان, 

- جا: میخ اطنهٌ دنيااند, و مدار دنیا از ایشان است و آن» پا: میخ اند بدار دنیا و آن, 

۷- پا جا: گردد, ۸- پا: سیصد تن دعا کنند اگر به اجابت» ۶۹- حا: حهل دعا کنند. 
رن ۱ پا: هفت دعا کنند باز آن سه دعا کنند. جا: هفت دعا کنند و اگر آن 

قبول نگردد باز آن پنج دعا کنند و اگر باز قبول نیفتد آن سه دعا کنند, 


۲- چا: و اگر آن دعای هیچکس بباب احابت» ۳ جا: آن یکی که غوث؛ 


6 پاء جا: غوث است ازو مستجاب و( و دعای او بهیچ» ۵- مجء جا: غرب. از پاء مرد(۱): 
برد اشتیم» ۳٩‏ چا: نجبا در زمین غرب است و نواحی آن و بودن ابدال در شام 

۷ مج : پا: شام است و نواحی آن و بودن عمادء حمج: «مخدوش» از حا: مر(۲) برداشتیم, 

۸ سایر نسخ: روی زمین است و کرانهای او ۳۹- مج: اقامیان, از پاء چا: برداشتيم 

۰ جا: خلق مسلمانان» ۱- مج: مملکت آدم, از سایر نسخ: برداشتیم 

۲ پا: وعلیه وسلمی چا: واحبایه وسلم ۰ 4۳ مج, چا: بندگان» از پاه مر(۲): برداشتیم» 

6 وس جا: سپپ حال ظاهرة ۵- مج: خلق ایشان هر چه پا: ظاهر ایشان خلق در ننگرند ما هر جه, 
از چا: برداشتیم 5 چا: به غی ۷- پاء جا: خالق» ۸- پاء جا: رازق» 


٩‏ پا: در و بش بعزت آن» جا: در و بش بر اين» 


سلک صد وینجاه و یکم ۱۹ 


ایشان" * حشنودی, خفتگان خواب غفلت را انتباهی کرامت کن, و برهنگان عالم ٩۱‏ جهالت 
را خلعت عمیم طاعت*پوشان "۵ و تشنگان بادیة ضلالت را شر بت لطف خود نوشان؟ث, 
بحق اآنبی الهاشمی وآله الظاهرین الظیبیّن (* الاجمعین وسلم تشلیماً کثیراً کثيرآ, 
[بزخمتک يا ارحم الرّاحمین] ٩۶‏ 


۰- با حا: ازیشان» ۱- حا: علم, 
۲- با: خلعت طاغت. جا: عمیم علم و طاعت» ۳- حا: بپوشانی» با: بپوشاد» 


6 - پاء چا: بنوشاد» ۵۵- مج : «لایقرء» از ساير نسخ: برداشتیم» 
۵5- مجء چا: عبارت [برحمتک يا ارحم الراحمین ] ندارد از پاء مر(۲): برداشتیم. 


ص ٩‏ 
ص ۱۳ 
ص ۱۳ 
ص ۱ 
ص ۱ 
ص ۱۰ 


ص ۲۳ : 


ص ۲۰۱ 


ص ۲۱ : 
ص ۲۱ : 
ص ۲ ۳ :۰ 
ص ۳۱ : 
ص ۳۷ : 
۲۷ : 


ص ۲؟ 
ص ؟؟ 


ص ۵؟ : 


ص ۷؟ 
ص ۴۷ 
ص ۸؟ 


ص ۸ : 


فهرست آبات قرآن» بسرتیبی که درین کتاب آمده است: 
«مسنی الضرو آنت...» ای ۳ سوره آنبیا ء (۲۱) 

« کل من علیها فان». اي ۲۰ الرحمن (۵۵) 

«وتبقی وجه ربک...»۰ آيٌ ۲۷ الرحمن (۵۵) 

««وا لله بدعوا ...»۰ ای ۲۵ سور ینس (۱۰) 

« وبهدی من بشاء...»» آیذ ۵ ۲ سورهُ یوس (۱۰) 
رن والقلم...». ای ۰۱ سورة القلم (۱۸) 

«وعسی آن تکرهوا,..» ای ۲۱۰ سور البقرت (۲) 
«ولا رطب ولا ...»۰ آیه ۵٩‏ انعاي )٩(‏ 

«فمنهم ظالم لنفسه...»» ای ۳۲ فاط (۳۵) 

«فال رب ارنی ...»۰ آيهٌ ۸۳ اعراف. (۷) 

«قلنا با نار کونی بردا..»۰ یه 1٩‏ انبیاء» (۲۱) 

«الم ترالی رتک...»» آية ۵) فرقان (۲۵) 

«خلق الانسان ضعیفا» قسمتی از ای ۰۲۸ سورهٌ نساء()) 
«ران الانسان لربه لکنود» یه ج العادیات (۱۰۰) 
«ژآبیضت عیناه» آيهٌ ۸6 یوسف, (۰)۱۲ 

«وما من دابة فی الارض...» اي * سور‌هود (۱۱) 
«فتلک بیوتهم...»۰ اي ۵۲ اننمل» (۲۷) 

«قال انی عبدالله». ایة ۰ مریم )۱٩(‏ 

«[و] ان علیک لعنتی..۰»» آيذ ۰۷۸ سورص»(۳۸) 
«تتجا فی جنوبهم عن المضاجع...»۰ ای ۱۰ سحدی (۳۲) 
«ررجال تلهیهم تجارة...»۰ آيةٌ ۳۷ نو () ۲) 


۱۹ 


ص ۵۱ : 
ص ۵۵ .۰ 
ص ۵۵ : 
ص ۵۸ : 
ص ۵۸ : 
ص ۵۸ : 
ص ۵۸ : 
ص ۸۳ : 
ص ۸٩‏ : 
ص ۸4 : 
ص ۸۸ : 
ص ۸۸ : 
ص ۸۸ : 
ص ۸٩‏ : 
ص ۸٩‏ : 
ص ۸٩‏ : 
ص ۸٩‏ : 
ص ۸٩‏ : 
ص ۸٩‏ : 
ص ۸٩‏ : 
ص ۸٩‏ : 
۹ 
ص ٩۲‏ : 
ص ٩۳‏ : 
ص ٩‏ : 
9 
ص ۱۰۵: 
ص ۰۵ ۱: 
ص :۱۱٩‏ 
ص ۲۰ ۱: 


ننک السازگ 


«و ما ارسلنا ک...»۰ یه ۱۰۷ سورهٌ انبیاء (۲۱) 

«رو لقد کر منابنی آدم». قسمتی از ای ۷۰ سوره اسراء(۱۷) 
«ان الانسان لفی خسر »» یذ ۲. العصر , (۱۰۳) 
««سبحان الذی اسری...» اي ۱ اسراء (۱۷) 

«ان الله یخب التوابین»» از ای ۲۲۲ البقرة (۲) 

«ومّن بغفرا لدنوب الا الله» یه ۱۳۵ آل عمران(۳) 
«ادعونی استجب لکم»: یهن شور موم (6۰) 
«قاب قوسین اوادنی»» آید ٩‏ سور النجم, (۵۳) 

«فقولا له قولاً تا آية و ی ط (۲۰) 

«اذهب الی فرعون انه طغی ». آیذ ؛ ۲ طه (۲۰) 
««وجوه بومند ناضرة الی...»۰ آيذ ۲۳ القيامتء(۷۵) 
«الحاقة ما الحاقة»» آیات ۱ و ۰۲ سوره الحاقت )1٩(‏ 
«القا رعة ماا لقارعه»» آیات ۱ و ۲ الفارعت (۱۰۱) 
«ولدینا مزید»» ایهٌ ۳۵ سورهٌ ق» (۵۰) 

«رادخلوها بسلام آمنین» آید دی الحص (۱۵) 
«یتنازعون فیها کاَشَا»» از ی ۲۳ طو (۵۲) 

«سلام قولاً من رب رحیم»»» آيذ ۰۵۸ یس (<۳) 

«ولحم طیر مما یشتهون». از آيذ ۲۱ الواقعة(د۵) 

«وجوه بومنك»» ای ۲۳ القیامی (۷۵) 

«ا لحمد لله الذی...»» از آيةٌ ۷6 الزس (۳۹) 

«جزاء بما کانوا بعلمون» از ی ء ۱ اجقاف (+4) و از آیث ۷6 الواقعة (ده) 
«الست بزبکم...»» از ای ۱۷۲ اعراف. (۷) 

«ن و القلم». اد ۱ القلی («ج) 

«آنی اعلم مالا تعلمون». یذ ۳۰ البقرة(۲) 

«ارنی انظر الیک» از اي ۳ اعراف (۷) 

«مسّنی الضر »۰ ار ای ۸۳ سوره انبیای (۲۱) 

تا مسنون»»» از آیات» ۰۲٩‏ ۰۲۸ ۰۳۳ سورةٌ الححر (۱۵) 
«ماء مهین». از ایةٌ ۰ ۲. سورهٌ المرسلات (۷۷) 

«ا لحمد لله الذی اذهب...». از اي )۳ فاطر (۳۵) 
«فی مقعد صدق...»۰ آيذ ۵۵, القس (۵4) 


ص ۱۲۱: 


ص ۱۳۲۱ 
ص ۲ ۱۲: 
ص ۱۲۲: 
ص ۲ ۱۲: 
ص ۱۳۳ 
ص ۰۱۳۵ 
ص ۱۳۷: 
ص ۱۳۹: 
ص ۲ ۱۵: 
ص ۱۵4 
ص ۱۰۰ 
ص ۰۱۱۲ 


ین ۲ ۱ 
ص ۱۰۱۵ 
ص ۱۱۸ : 
ص ۱۱۹: 
ص :۱۱٩‏ 
ص ۰۱۷۵ 
ص ۱۸۲: 
ص ۱۸۵: 


فهرست آیات قرآن ِ 


«قلنا للملائنکة...». قسمتی از آیات, ۳4 البقرة(۲) و اي ۰۱۱ سور؛ اعراف(۷) و 
یه ۵۰» سورهٌ کهف (۱۸) و یه ۰۱۱5 سورهْ طه (۲۰) 

«(نحن نسبح بحمد ک,..» ای ۳۰ البقرق (۲) 

«وعصی ادم ربه». اي ۰۱۲۱ طه (۲۰) 

«قنسی ولم زحد له عزماً»» از ای ۱۱۵ طه (۲۰) 

«لا تواخدنا (۰»...۵ یه ۲۸4 البقرة(۲) 

«انت قلت للناس اتخدونی ...»۰ یه ۱۱5 المائدة(ه) 

«فقولا له قولاً لیت» آیة ؛ ی طه (۲۰) 


۰ « کلبهم باسط , . .»۰ اي ۱۸ کهف. (۱۸) 


«منکم من برید الدنیا...» آیذ ۱۵۲ آل عمران» (۳) 

«قل هو الله احد». آيهٌ ۱, احلاصء (۱۱۲) 

«وحملها الانسان» از ایةٌ ۸/۲ احزاب (۳۳) 

«فی مقعد صدق...». آيذ ۵۵. القس (۵1) 

«ذلک فضل الله بونیه...» یه و الحمعی )٩۲(‏ که در دنبالً سخنان او یس 
امده است , 

«من الجنة و الناس»» اي د» الناس» (۱۱۵) 

«فاستقم کما امرت»» ای ۰۱۱۲ هود (۱۱) دنبالهُ سخن حضرت ابراهیم. 
«الرحمن علی العرش استوی» ای ۵, طه (۲۰) 

«آنارتکم الاعلی »۰ آیةٌ ۲4 النازعات. (۷۹) 

«هباء منثورا». از ای ۲۳ فرقان (۲۵) 

«الست بربکم». از ای ۱۷۲ اعراف. (۷) 

«انار یکم الا"علی» آیهٌ )۲ نازعات» (۷۹) 

«قل هوالله احد». ای اخلاص. (۱۱۲) 


ص ۱ 


ص ۱ 


ص ۱ 


ص ۲ 


فهرست احادیث و روابات وتوضیحاتی دربارة بعضی از آنها 


«اولیایی تحت قبابی لایعر فهم غیری» اين حدیث در ماخذ معتبر صوفیه به 
کرّات نقل شده است. از حمله در احیاء العلوم جلد جهارم. ص ۰۲۵ کشف 
المحجوب» ص ۰۷۰ صوفی نامه ص ۰۱۸۳ مصباح | لهد ایه. ص ۳۷۸ و نیر 
رجوع شود به احادیت مثنوی» ص ۰۵۲ ۸۵. 


کشف لاسرا ۰۷۱۸/۳ «الفقراء الصبرهم حلساءالله عزوجل یوم القيامة» و 
در احیاء العلوم ربع منجیات ص ۸۵4۱ از قول عمر چنین نقل شده است: 
پیغامبر علیه‌السلام-- گفت: ان لکل شیی مفتاحاً و مفتاح‌الجنة حب 
المساکین ولفقراء الصبرهم. هم جلساء‌الله تعالی یوم القیامة» 

«قیل لرسول الله (ص) ماالفقر؟ قال خزينة من خزاین الله تعالی» اما در 
ترحمه احیاء العلوم» (۲۳۰/۳) جنین آمده ات : کرستگ خرانه ای است ار 
خراین خدای‌تعالی » و نیز در ص ۳۳ رساله سمرقندبه ضمیمه مقامات زنده 
پیل جنین است «ما الفقر؟ قال خزانة من خزاین الله ثم سئل الثانی : ماالفقر؟ 
قال: کنز من کنوزالله. ثم سئل الثالث: ماالفقر؟ قال شثی لایعطیه الله الا 
انبیاء مرسلاً او صدیقاً او مومناً کریماً علی الله» که درین مأخذ هم سندی 
نیامده است. 

«تدخل فقراء امتی فی الحنه قبل الاغنیاء بخمسمانة عام» حنین است در 
کشف‌الاسرار ۰۲۲۵/۵ از قول انس بن مالک: یدخل الفقراء الجنة قبل 
الاغنیاء بنصف یوم و هو خمس ماثه عام, و نیز در کشف‌المحجوب» ص 
5 ابشرو صعالیک المهاجرین بالفوز التام یوم القيامة یدخلون الجنة قبل 


فهرست احادیث ۱۹۷ 


ص ۲ 


ص ۲۳ 


ص ۲۸ 


۲٩۹ ص‎ 


اغنیاء کم بنصف یوم کان مقداره خمسمائه عام. و در مصباح الهدایه بدو 
روایت آمده است یکی آنکه: روزی حبرئیل به حضرت رسالت بشارت آورد 
که: یدخل فقراء امتک الجنة قبل الاغنیاء بنصف یوم وهو خمسمائه عام. (ص 
۷) و دیگر: «ان فقراء امتک یدخلون الجنة...» مصباح الهدای ص 
۰۱ اما در مسند احمد ۰۲۷۱/۱ حنین است: «یدخلون من امتی الحنهة 
سبعون الفاً بغیر حساب» و نیز رحوع شود به رساله قشیریه» ص ۱۳۳ احادیث 
مثنوی» ص ۰۱۳۰ صوفی نامه ص ۰۳۰ 

«اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المسا کین» حدیث 
نبوی است که در فیض القدی ۱۵۲/۲ حدیث شمارةٌ ۱۵۵6 و همجنین 
کشف لاسرا ۱۰۸/4 و مقالات شمس ص ۲۱۸ و ۳۱۹ نیز آمده است. 
«قطرت فی فمی قطرة علمت بها علم الاولین والخرین», اين حدیث نبوی 
است که به این عبارت هم نقل شده است: «قطر قطرة فی فمی علمت بها علم 
الا ولین والاخرین» تمهیدات عین القضات همدانی» (تصحیح عفیف 
عسیران» دانشگاه‌تهران)» ص 1و1 ۱۵. 

«اللهم ام اعوذبک من علم لاینفع و قلب لایخشع و بطن لایشیم و دعاء لا 
یسمع»» (اين دعا که از ز بان درو بشی در حمله مغول آمده است) حدیث نبوی 
شنت که دی ال مختلف نقل شده است از حمله در ترک الاطناب» ص 
۰ «... ودعاء لایسمع ونفس لایشیم؛ اعوذبک من هولاء الار بع» و در 
فیض القدین ۱۰۸/۲ شمارةٌ ۱45۸ جنین است: «اللهم انی اعوذبک من 
قیب لایخشع ومن دعاءٍ لایسمع ومن نفس لایشیع و من علم لاینفع اعوذبک 
من هولاء الار بعم». 

«ان الله یحبٌ کل قلب حزین» عين حدیث در شرح فارسی شهاب الاخبار 
ذیل حدیث شماره ۰۷۰6 از ابودردا نقل شده است. و همحنین در 
فیض القدیر ج ۰۲ ص ۰۲۹۵ حدیث ۰۱۸۸۸ 

رانا مدینة العلم. ..» این حدیث را به کرات شیعه و سنی در کتب خویش از 
پیغمبر (ص) بدین گونه روایت کرده‌اند. «انا مدینهٌ العلم وعلی بابها» 
کشف الاسراره ج اول. ص ۰۲۰۹ جامع صغیر ۰۱۰۷/۱ کنوزا لحقایق» ص‌‌ 
۸ و نیز رحوع شود به تعلیقات حدیقه سنایی» ص ۳۷۰ احادیث مثنوی؛ 


ص ۰۲۷ 


۱۹۸ 


۲٩۹ ص‎ 


۲٩ ص‎ 


۲٩۹ ص‎ 


ص ۳۲ : 


۳٩ ص‎ 


شلک السلو که 


: «علیک بالعلم فان قلیل العمل مع العلم کثیر و ان کثیر العمل مع الجهل 


قلیل» در شرح شهاب الاخباره حدیت ۰1۷۸ حنین است: «ان قلیل العمل مع 
العلم...» و نظیر این حدیت از ول پیغمبر(ص) در شرح تعرف» ص ۰۲۵۰ 
چنین آمده است: «قلیل‌بعلم خیر من کثیر بغیر علم» اما در غررالحکم» ص 
۷ حدیث ۰ از فرمایشات حضرت علی(ع) است که: «قلیل العلم مع 
العمل خیر من کثیر علم بلاعمل». 
«روالمخلصون علی خطر عظیم» این عبارت قسمتی از حدیث مطولی است بدین 
صورت: «الناس کلهم موتی الا العالمون والعالمون کلهم نائمون الاالعاملون 
والعاملون کلهم موقوفون الا المخلصون والمخلصون علی حطر عظیم...» رجوع 
شود به کشف الاسرارج ۱ ص .۳۲٩‏ و با اندکی اختلاف در احیاء‌العلوم 
۶ ور نیز روضه المدنبین» ص ۱۸۰ و همحنین تعلیقات حدیقه سنائی» 
ص )۰۲۳ و احادیث مثنوی» ص ۰۵۳ دیل این بیت : 
«زانکه مخلص در خطر باشد مدام 

تناز خود خالص نگردد او تمام» 
راما بعد من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسرو من رحم رحم...» 
عبارت مطول فوق از نهج البلاغه است» (حکمت ۱۹٩‏ با اندکی اختلاف) 
«و یل لمن لبس صوف مخالف قوله فعله» در ماحذی که در دسترس بنده قرار 
گرفت عين این حدیث دیده نشد اما نظیر این حدیث در احیاء العلوم 
۶ ستنین است: «ویل للصانم و یل للقاتم و یل لصاحب الصوف. الا 
من تنزهت نفسه عن الدنیا وابغض المدحة واستحتٍ المذمة» 
«المرء مع من احبه», حدیث نبوی است که در مآخذ مختلف بدین صورت 
نقل شده است: «المرء مع من احب». شرح شهاب الاخباره حدیث شماره 
۵ مقالات شمس ص ۱۵۰ ونیز حلیه الا ولیای اما در جامع صغیر ۰7۷/۲ 
جنین است «العبد مع من احب» و نیز رجوع شود به احادیث مثنوی» ص 
۱۵۵ 
«السلام علیکم یا اخواتی واخوانی » قسمتی از نهج البلاغه حکمت ۰۱۲۵ 
«مالکم لا تردون الجواب» فسمتی از نهج‌البلاغه حکمت ۰۱۲۵ 
«ان رد السلام من الطاعات و قد غفلت علینا باب الطاعة» 
«یا معشر الاموات ان اموالکم قد قسمت و ان دیارکم قد درست و ان نساء کم 


رف اد دا ا.ظ<ً۵ضصىصضيرأةصضأىس<ةسةحسصس ۱ 


ص ۳؟ 


ص 4۵ 


ص ۵ ؟ 


ص ۵۱ 


ص ۵۲ 


قد زقجت و ان ابناء کم قد ذللّت فهذا خبرکم عندنا فما خبرنا عند کم», 
(نهج البلاغه ح ۱۲۵) «ربحنا بما قّمنا وخسرنا بما خلفنا»» کلیه مطالب 
مذ کور با اند کی اختلاف از نهج البلاغه حکمت شمارهٌ ۱۲۵ می باشد. 

«لان من خاف شینا هرب منه و من خاف الله تعالی بهرب الیه» مولف 
ذکری از اينکه مطلب فوق حدیث است نکرده استء لیکن در ترک الاطناب 
ذیل حدیث شمارهٌ ۰۳۲6 نظیر این حدیت حنین آمده است: «لان من 
حاف الله هرب الیه و من خاف شیلاً غیره هرب منه». 

«الرزق یطلب العبد کما یطلبه» عیون اخبار الرضاء ج ۰۳ ص ۱۸۳ جامع 
الصغیر ۲۹/۲ و با احتلافاتی در کشف الاسرار ۰۲۸۳/۲ ۳۹۰/6 و 1۱۲/۷ 
و نیز رجوع شود به تعلیقات حدیقه» ص ۰۱۱۲ 

«الرزق اشد طلبا للعبد من احله» فیض القدیر ۰۵4/4 حدیث ۰4۵۲ شرح 
فارسی شهاب الاخبان حدیث شماره ۰۱۹۵ و نیز رحوع شود به تعلیقات حدیقه 
سنائی» ص ۰۱۰۲ 

«لهم بطون من القلیل لایشبم و بالکثیر لایقنع» قسمتی از حدیث مطولی است 
که جنین آغاز می شود: سیأتی بعدی قفوم ی کلون آطایب الدنیا والوانها 
و ینکحون اجمل النساء وانواعها و یلبسون آلین الثیاب والوانها و یرکبون فره 
الخیل والوانها؛, لهم بطون من‌القلیل لاتشبع وآنفس بالکثیر لاتقنم...» 
احیاء العلوم ۰۱۳۸/4 

و نیز ترحمه آن جنین است: ای پس از من گروهی آیند که طعامهای خوش و 
گونا گون خورند و انواع زنان خوب‌روی در نکاح آرند و جامه‌های نرم و 
گونا گون پوشند و بر اصناف اسبان نیک رو سوار شوند. شکم‌های ایشان به 
انداک سیر نشود و نفس‌های ایشان به بسیاری هم قناعت نکند... ترجمه 
احیاء العلوم» ٩۳۸/4‏ 


«والذی یتبعه الی قبض روحه فماله والذی یتبعه الی قبره فاهله والذی یتبعه 


الی محشره فعمله» این حدیث در جلد چهارم احیاء العلوی ص ۰۱۳۹ بدین 
طریق است: پیغمبر(ص) گفت : «أخلاء ابن آدم ثلاثة: واحد یتبعه الی قبض 
روحه, والثانی الی قبری والثالث الی محشره فالذی یتبعه الی فبره...» 
[بدیهی است که مولف این کتاب یعنی نخشبی اشاره‌ای نکرده است که 


عبارت فوق حدیث است] 


ص ۵۵ : 


ص ۵۸ 


: ۵٩ ص‎ 


ص ۰۳ : 


ص ۱۶ : 


شلک الیبلوک 
«یا یت رب محمد لم یخلق محمدا» این حدیث در فیه ما فیه. ص ۲۰۳ و 
تعلیقات حدیقه ص ۱۸ نیز امده است. (مرحوم فروزانفر برای این حدیث 
مأخذ دیگری نیافته است.) 

(«دعه با بلال کناموالی الله» 

«عن انس عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال ان جبرئیل علیه السلام موکل 
بحاحات العباد فاذا دعا الله تعالی عبده المومن قال له یا حبرئیل...» مرحوم 
فروزانفر در حواشی فیه ما فیه. ص ۲۰۵ این حدیث را به نقل از نوادر 
الاصول» تألیف محمد بن علی حکیم ترمدی از اکابر صوفیه قرن سوم هجری» 
بدو سیاق ذیل آورده است: «روی فی الخبر عن رسول الله صء» انه قال اذا 
دعا العبد قال‌الله تعالی یا جبرئیل احبس حاجة عبدی فانی احب صوته و 
قداحببة الی ماسأل» نوادر الاصوله ص ۳۹۸ و بروایت دیگب «قال 
علیه السلام یقول الله تعالی لجبرئیل علیه السلام يا جبرئیل قد قضیت حاحة 
فلال واحببت دعوته ولکن احببتها عتی احبِ صوته» همان کتاب» ص‌ 
سا 5 

«یا احی حبر ئیل من الذی زاحم موسی فی ورده», حطاب حضرت رسول است که 
در شب معراح, در مورد موسی از جبر ئیل سوال می فرمایند. 

«قال النبی(ص): طالب الحلال حهاد». در شرح فارسی شهاب الاخباره ص 
۵ و جامعالصغیر 4۵/۲ و فیض القدیر ۲۷۰/4 (حدیث شمارهُ ۵۲۷۳) و نیز 
در ترک‌الاطناب» ص ۱۰4 اين حدیت جنین آمده است: «طلب الحلال 
حهاد» و نیز در کتاب ترک الاطتاب «طلب الحلال فريضة بعدالفر یضة». 
«لما ولدت فاطمة رضی الله عنها, توقف النبی(ص) فی تسمیتها فحاء 
جبرنیل(ع) و قال یا رسول الله‌(ص) سمها فاطمة فقال النبی (ص) لماذا؟ 
قال لانها فطمت عن حظوظ الدنیا» در بسیاری از کتب حدیث شیعی و سنی» 
حدیثی بدین مضمول در مورد حضرت فاطمه(س) دیده نشد. 

(«بين قبری و بین منبری روضهة من ریاض الحنة» این حدیث نبوی که موّلف 
دربارهُ حضرت فاطمه(س) آورده است, بروایتهای گونا گون نقل شده است, 
از جمله در فیض القدیر جلد پنجم ص 4۳۳ چنین است: ما بین بیتی و 
منبری روضه من ریاض الحنت که در ضمن شرح همین حدیث در پاورقی 
امه اشیت. که فابین نیتین انعتی قبریء در کتاب قاطمة الزهرا هم در ص 


ص ۱۷ 


ص ۰۱۸ 


ص ۷۸ : 


ص ۸۳ 


ص ۸۳ : 


ص ۸۳ : 


٩۱ ص‎ 


۲ در موضع قبر حضرت فاطمه, در حالی که روایتهای گونه گون آمده 
است به این حدیث هم از قول ابن شهرآشوب اشاره شده است. 

«قدجاء رجل علی النبی (ص) و قال یا رسول الله (ص) ماالفقر؟ قال خزانة 
من خزاین الله تعالی». که در ترجمةٌ احیاء‌العلوم» ۲۳۰/۳) چنین آمده: 
2 

کرسنکی خزانه ای است از خزاین خدای تعالی,(ونیز رجوع شود به توضیحات 
همین حدیت در ذیل ص 0( 

مرحبا بشعار الصالحین. 

« کما تعیشود تموتون» این حدیث در ص ۱۸ احادیث مثنوی» حنین است: 
«کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعئون وکما تبعئون تحشرون» (به نقل از 
معارف ولد) و نظیر این حدیت در کشف‌الاسرار» ج ۱ ص ۵۸۱ و صوفی نامه 
ص ۱۳۳ جنین آمده است: «یموت الرحل علی ماعاش علیه و بحشر علی 
مامات علیه». 


: «والایمان عریان» مولف ذذکری از اینکه عبارت مز بور حدیث باشد نکرده 


است امّا با مراجعه به کشف الاسرار ج ۱۰ ص ۰۵٩‏ معلوم شد که این بخشی 
از حدیثی است که جنین است: «الایمان عریان و لباسه التقوی» و صورت 
کاملتر آن در ترحمهٌ احیاء العلوم ج ۱ ص ۲۳ و نیز در همین جلد» ص ۰۳۹۳ 
جنین آمده است: «الایمان عریان فلباسه التقوی وزينة الحیاء و ثمرته العلم». 
«لولاک لما خلقت الافلا ک» این حدیث در شرح تعرف ج ۲ ص ۰41 چنین 
است: «لولا محمد(ص) ما خلقت الدنیا والاخرة...» و در کتاب فیه مافیه 
ص ۲۰۳ بدین صورت است «لولا ک لما خلقت الافلاک» و نیز در همین 
کتاب فیه مافیه» ص 41 و ۱۰۵ حنین است: «لولاک ما خلقت الافلا ک» و 
نیز رجوع شود به صوفی نامه ص ۲ و احادیت مثنوی» ص ۱۷۲ و ۰۲۰۳ 
«حمی لبلة کفارة سنه» صورت کامل این حدیث در نهج الفصاحه» ص ۲۹۸ 
حدیث شمار؛ٌ ۰۱4۲۲ حنین است: «الحمی حظ کل موّمن من النار وحمی 
ليلة تکفر خطا یا سنة» و در فیض القدیرج ۳ ص ۰1۲۱ بدین صورت است: 
«الحمی حظ, .. خطا یا سنه محرمهٍ» 

«ینام عینایی ولاینام قلبی » حدیت نبوی است که در احتجاج طبرسی جلد 
اول ص 4۸ و کشف الاسرار حلد اول. ص ۰۲۸۷ جنین آمده است: «تنام 
عینی وقلبی بقظان» و در فیض القدین حلد ۳ ص ۰۲۹۹ بدین صورت است: 


ص ۱۱۲: 


ص ۱۱۲: 


ص ۱۱۹: 


ص ۱۱۹: 


ص ۱۲: 


یی انا 
«تنام بای ولاینام قلبی » 
«ا کتب علمی فی خلقی» حدیت قدسی است در حایی دیده نشد. (شاید از 
اتراقاات باه 
ررامة مذنبة وانارب غفور» این حدیث قدسی است که در روضة المذنبین» ص 
۷ به اين شکل است: امة مذنبة ورب غفور: و چنین است در شرح تعرف 
ج ۱ ص ۱۷ اما در کشف الاسراره ج ۱ ص 1۰ بدین صورت است : عبد. 
مدنب و رب عفور» 
«فتال علی من هو؟ قال الفقس فامر الخازن...» این داستان در بحارالانوار 
مجلسی, جلد ۱۰ ص ۳۵۰ در شرح حال حضرت امام حسن(ع) آمده است و 
عبارت بدین گونه آغاز می‌ شود: «قیل: وقف رحلی علی الحسن بن 
علی (ع)۰..» و جنانکه از متن پیداست شخصی خدمت حضرت حسن بن 
علی(ع) می آید و از خصم می‌نالد. حضرت می فرمایند که خصم یا دشمن تو 
کیست؟ می گویده فقر و حضرت دستور می دهند تا به وی کمک شود. .. 
«الفقرفخری» حدیث نبوی است که‌در سفینة البحاره ج ۲ ص۰۳۸۷ حنین 
آمده است: «الفقر فخری و به آفتخر» ونیزدر کشف الاسراره ج ۱۰ ص ۵٩‏ و 
مصباح الهدایه. ص ۳۷۸ و احادیث مثنوی» ص ۰۲۳۳ و مقالات شمس» ص 
٩ ۳‏ ور ۰۳۳۶ 
«قال رسول الله(ص) اقرب الناس الی الله تعالی یوم القيامه من طال حزنه» 
این حدیث در ترجمه احیاء العلوم (ربع مهلکات) ص ۰۲۲۳ جنین است: و 
در حدیث دراز [ار] اسامه بن زید و ابوهریره روایت کرده‌اند... ان اقرب 
الناس من الله تعالی یوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه فی الدنیا 
الاصفیاء الا تقیاء الذین ان شهدوا لم یعرفواوان غابوالم یفتقدوا». 
«آن آلله‌تعالی یحب کل قلب حزین» درذیل ص۰۲۸ همین قسمت. 
ندال اشاره شد, 
«لی مع‌اللسه وقفت لایسع فیه ملک مشرب» حدی نبوی است 
که در کشف المحجوب ص ۳۹۵ و ۸۰؛ و کشف الاسران ج ۲ ص ۳۲۸ و 
نیز در فیه‌مافیه» ص ۲5۰ و احادیث مثنوی ص ۳۹ و ۳۱ و تعلیقات حدبقه 
ص ۵۷ و ۵۸ آمده است و شکل در حنین است: «لی مع الله 
وقت لایسعنی فیه هلک مقرب ولانبی مرسل» 


فهرست احادیت 


ص ۱۳۰: 


ص ۱۳ 
ص ۳ ۱: 


ص ۱5۵: 


ص ۱۵۱: 
ص ۱۵۷: 


:۱۵٩ ص‎ 


۳۰۳ 
«ما وضع رسول‌الله لبنا علی لبن». درین مورد در صحیح بخاری» ٩۸/4‏ 
مذ کور است که: قال این عمر: «والله ماوضعت لبنة علی لبنة...» (یعنی 
حضرت رسول خشتی بر خشتی ننهاد) و در احیاء علسوم الدین ۰۲۱۵/۳ آمده 
است که: توفی رسول الله(ص) و ماوضع لبنة علی لبنة ولاقصبة علی قصبة» و 
در صوفی نامه ص ۰۱۲۲ هم این حدیت حنین است: «ماوضع لبنة علی 
لبنه ولاخشبه علی خشبه». 
«لا حول ولاقوة الا باللّه العلی العظیم.», نهج البلاغه حکمت ۳۹۶. 
«لیس خی رکم من ترک الدنیا للانحرة والخرة للدنیا ولکن خی رکم من اخذ من 
هذه وهده» این حدیت در فیض القدیره حنین آمده است: «لیس بخیر کم من 
ترک دنیاه لآخرته ولاآخرته لدنیاه» حتی یصیب مثها جمیعا فان الدنیا بلاغ 
الی الاخرةٍ و لا تکونوا کلا علی الناس.» فیض القدیره ج ۵ ص ۰۳۹4 حدیث 
۰.۵2 
«السعید من وعظ بغیره»» اين حدیث نبوی در ترک الاطناب. ذیل حدیث 
شماره ۷۰ نقل شده است و در جامع صغیره ج ۱ ص 1۵ و نیز در احادیث 
مثنوی» ص ۳۵ و ۲۷ هم چنین ذکر شده است: «الشقی من شقی فی بطن 
اقه والسمید من وعظ بغیره» (ئیکیخت آنست که پند از دیگران بگیردء 
ترک الاطناب حدیث شماره ۷۰) 
«وحده لا شریک له« (بخشی از تشهد نماز) 
(رلاانه بوصل الحبیب ای الحبیب» حنین حدیثی از بیغمبر(ص) دیده نشد و 
در شرح تعرف ج ۲ ص ۵ و نیز در تذ کرة الاولیاء» ج ۱ ص ۲۰۸ این 
عبارت‌را از فول یحیی بن‌معاذ نل شده است و عبارت این‌دو کتاب جنین 
است : «یحیی معاد گفت که" الموت حسر یوصل الحبیب الی الحبیب» و در 
کشف الاسراره ج ۱ ص ۰۳۰۰ هم از قول رابعه خطاب به ملک الموت چنین 


آمده: «رانت موصل الحییب ال الحبیب») و نیز رجوع شود به تعلیقات حدبقه» 


ص 15۱ و ۷) و مآخذ قصص و حکابات مثنوی» ص ۰۱۷۲ 

«انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن» غالب مآخذ صوفیانه این حدیث 
که دربارة او یس است نقل کرده‌اند از جمله: احیاء العلوم» ج ۳ ص ۱۵۳ و 
نیز احادیث مثنوی ص ۷۳. و به عبارت دیگری هم نقل کرده‌اند: «اجد نفس 
ربکم من قبل الیمن»» احادیث مثنوی» ص ۰۱۱۲ 


ص ۱۱۱: «سبحان ربی الاعلی [وبحمده]» سجود نماز است. 

ص ۱۹۸: «انا عندالمنکسرة قلوبهم» مولف این جمله را در ترجمه احوال بایزید بسطامی 
نقل کرده است. لیکن این عبارت حدیت قدسی است که حضرت داوود. 
گفت: «یارب آین اطلبک؟ فقال «عندالمنکسرة قلوبهم» ترک الاطناب؛ 
ذیل حدیث ۵۲۱ و نیز رجوع شود به شرح تعرف» ج ۳ ص ۰۱۲۷ و احادیث 
مثنوی ص ۰۱۵۱ 


اقوال عرفا وبزرگان 


ص ۵ «رله واحدة للتائب بعد التوبه اقبح من سبعین زله قبلها» 
(یحیی بن مغاد) 
ص * «قال احلسنی علی کرسی من ذهب و نشر [نثر] علی اللولوء الرطب» 
(امام شافعی) 
ص ٩‏ «الوحداوله حلو واوسطه مر و آخره سقَمٌ» 
(کتانی ) 
ص ۱۱ : الانس ارتفاع الحشمه مع وجود الهیبه 
(حنید) 
ص ۱۱ : «الانس یستوحش من غیره حتی من نفسه» 
(رو یم) 
ص ۱۳ «طوبی لمن غاب عن حضرته و حضر فی غیبته» 
(شبلی ) 
ص ۱8 : «الجمع هوآن یکون العبد فانیاً عن نفسه و ری الاشیاء کلها به وله والیه و منه 
والتفرقة ان ینظر الی الکون» 
(ابوسعید فریشی ) 
ص ۱6 : «الجمع بالحق والتفرقة من غیر جمم به» 
(انوالحسن نوری) 
ص ۲۳ : «ان الله لایقبل الدعاء من قلب غافل لاه وقیل الداعی بلا عمل کالقوس 


بلااوتر» 


(بایزید بسطامی) 


ص ۳۳ 


ص ۳۷ : 


ص ۶۱ 


ص ۶۱ 


ص ۵ ؟ 


ص ۵؟ : 


: ۵٩ ص‎ 


ص ۵۲۱ :۰ 


کالوک 


9 بهلول داخل : #ق ازو پرسید که حاحت حه داری؟ 


گفت: «لیس من مروة الرحل ان 0 فی بیت‌الله غیرالله» 
(بهلول مجنود) 
«دعونی فوالله النظر الی هذه البیت افضل من عبادة الصائم القائم المجاهد. » 
(طاو وس) 
از بز رگمهر پرسیدند که س رکش ترین حیوان کدام است؟ گفت: 
«الانسان [اجمح الدواب] لانه وضع من بین یدیه مضمار الموت والقبر والنار 
والله رایضه والانبیاء سایقه والکتاب قائده وهو حموخ لم یلیّن» 
(بودرجمهر) 
«احيوة بعدالممات» 
(رجوع شود بد عبد ال مصری. در توضیحات اعلام) 
«الویل لمن غفل الویل لمن غفل » 
(شبلی ) 
«الشک فی الرزق والشک فی التوحید واحد» 
(ابوالقاسم حکیم) 
«فان علینا ان نعبده کما امرنا و علیه ان یرزقنا کما وعدنا» 
(رابعه) 
«من لم یصل علمه باليقین و یقینه بالخوف وخوفه بالعمل وعمله بالورع و ورعه 
بالاحلاص واخلاصه بالمشاهدة فهومن الهالکین» 
(حنید) 
«الحمار یعرف طریق المعلف والمنافق لابعرف طریق السماء» 
(حاتم اص) 
«تلک حلسة الامن وانا عبد غیر آمن» 
(حماد عبدالله) 
«اف لهذا یأکل اللحم ها 
(حضرت عیسی ع) 
«قال عثمان رضی الله عنه وددت اذا مت لم ابعت» 
(عنماد) 


اقوال عرفا و بزرگان ۱۷ 


ص ۵۰ ۰ 


ص ۵*۰ 


ص ۰۱ 


ص ۱۶ : 


۶٩۵ ص‎ 


ص ۱۷ : 


ص ۷۲ : 


: ٩۲ ص‎ 


ص ۱۱۵: 


۱۲٩ ص‎ 


ص ۱۲۹: 


«وقالت عايشه رضی الله عنهاء یالیتنی لم اکن شیناً مذ کورا» 

(عایشه) 
«با عمر انت لست متا» 

(بلال) 
«اذا کان آخر الزمان یبعث الله تعالی جبرئیل حتی یرفع خمسة اشیاء من 
الارض الی التماعء القرآن والعلم والرکن الیمانی و مقام ابراهیم والانهار 
الخمسة یعنی السیحون والحیحون والاحلة والفرات والنیل وهذه الخمسة من 
انهار الحنه» 

(ابن عباس) 
«حسن المروة صدق اللسان واحتمال عثرات الاخوان و بذل المعروف لاهل 
الزمان و کف الادذی عن الحیوان» 

(حسن بصری) 
«العاقل اذا امر بشیی کان من اعمل الناس به و اذا نهی عن شییْ کان من 
این کج الناس له» 

(عبدالواحد زید) 
«الفقر مشقه فی الدنیا و مسرة فی الاخرة والغناء مسرة فی الدنیا و مشقة 
فی الااخرة» 

(حضرت عیسی) 
«الهی استرنی فی بلاد ک بین عباد ک» 

(ابوالحسن نوری) 
(«قرب القرب فیما نحن فیه بعدالبعد» 

(ابوالحسن خرقانی) 
«کیف اغفل عمن هو غیر غافل عنی وانی علمت ان من عرف‌الله تعالی فهو 
غذب علی النار و من لم یعرف الله تعالی فالتار عذب علیه» 

(یحیی بن معاد) 
«علیک بتقریب الطعام وعلینا بتأدیب الاحسام» 

(ا,راهیم ادهم) 
«عمر رضی الله عنه در راه‌شام کوشکی دید از خشت پخته و تکبیرگویان 
گفت: «ما کنت الظن ان یکون فی هذه الامة من بنی بنیان هامان و فرعون» 

(عمر) 


شلک او کف 


[و نیز رجوع شود به کیمیای سعادت ص ۷4۰ و ربع منجیات احیاءالعلوم؛ 


ص ۱۰۱ 


ص ۱۰۱ 


ص ۱۵۵: 


ص ۱۵۵: 


ص ۰۱ ۱۵: 


ص 1۲۰] 
«یا خلیل الله هل لک من حاحة» 
(حبرئیل) 
«اما الیک فلا واما الیه فحسبی من سوالی علمه‌بحالی » 
(حضرت ابراهیم) 
«هذا من الله شکاية علی عبیده کانه یقول منکم من رضی عتی بالدنیا ومنکم 
من رضی عنی بالعقبی فاين من رضی عنی بی » 
(بایزید بسطامی ) 


«ماخلق الله تعالی شیناً الا والمحبَةٍ الطلف منه فکیف اعبر عما لا عبادة له» 


(سمنود) 
«فانی ابی احبنی فطرحتنی اخوتی فی الجّب وان امرأة العزیز احبتنی فالفتنی 
خلذآمها فی السجن» 

(حضصرت یوسف) 


«المکاتب عبد مابقی علیه درهم ») 


(جنید) 

(حسن بصری) 
«ما حق العبد العاصی الهارب آن برجم الی باب مولاء را کبا لو امکنی لحنت 
علی رأسی » 

(عبداللّه مرز وف) 
« کونوا عبیدا بافعالکم کما کنتم عبیدا باقوالکم» 
«یرحمک الله و انما [المرء] یفعل مایقول» 

(حسن ببری) 
«لمّا خلق‌اللّه تعالی الدنیا جعل فی الجوع العلم والحکمة وجعل الشبع الجهل 
والمعصیه» 


(سهل ابن عبداله) 


اقوال عرفا وبزرگان ۳۹ 


ص ۲۰ ۱۵: 


ص ۱۰۱: 


ص ۰۱۰۲ 


ص ۱۰۲ 


ص ۱۰۳ 


ص ۱۷۷: 


ص ۱۷۸: 


ص ۱۷۸ : 


ص ۱۸۲: 


ص ۱۸۰۱ 


«الدنیا یوم ولنا فیها صوم» 

(محمد ن الحسن الختلی ) 
«با استفاده از کشف المحجوب ص ۳۸ 
«هذا لبله القیام- هدا لبلة ار کوعس هدا لیلة السحود» 


(او یس فرنی) 
«السلامه فی الوحدة» 
(او یس قرنی) 
(و نیز رحوع شود به تعلیقات حدیقه». ص 9 کشف المحجوب» ص 


0۰( 
«طلبت الرفعة فوجدته فی التواضع وطلبت الرياسة فوجدته فی النصيحة وطلبت 
المروة فوحدته فی الصدق وطلبت الفرح فوجدته فی الفقر و طلبت ألنیه فوجدته 

فی التقوی وطلب الرزق فوجدته قی القناعة وطلیت الراحة فوجدته فی الژهد» 
(او یس فرنی ) 
«یا سيدة هده من حمرات قلیک» 


(حطاب حسن بصری به رایعه) 


«رنحن نحکم با لظاهر» 

(گواهی جنید در بارهُ حلاج) 
«انا الحق» 

(حسین منصور حلاج) 
«لان فی العشق رکعتان لایصح وضوهما الا بدم صاحبه» 


(حلاج) 
«شغلنی مشاهده الصانع من مطا لعه الصنع» 
(رابعه) 
«رهذا زمان السکوت ولزوم البیوت» 
(سفیان ثوری) 


+ 


توضیحات و استدراکاتی که در باورقیها نیامده است: 
(ب: قسمت عربی) 


ص ۱ 


ص ۱۵ 


: «من مات ولم یترک درهماً ولادیناراً لم یدخل الجنة اغنی منه» 


اشاره است به آیه ۳۵ از سورهٌ توبه که می فرماید: «والذین یکنزون الذهب 
والفصه, .. فبشرهم بعذات الیم» 

و نیز حدیث «من ترک دینارین ترک کیّتین من نار» رجوع شود به ص ۲5 و 
5 خلاصة شرح تعرف . 

در مورد قلب سليم «وهی الشرک والنفاق والعداوة الرغبة والحرص والشک 
والجهل والعلاقة والطمع والامل والحزع والعجب والبخل والاصرار والکبر 
والقنوط و الامن والحسد و سوء الظن والنسیاد»... «وهی التوحید والاحلاص 
والتصيحه والزهد والقناعة والیقین... وحسن الظن وذ کر الله تعالی » 

نظیر عبارت فوق در انس التاثبین احمد حام ژنده‌پیل ص ۱۰۷ حنین آمده 
است: «لا تجلسوا عند کل عالم ال عالماً یدعوکم من الخمس الی الخمس: 
من الشک الی اليقین ومن الکبر الی التواضع ومن العداوة الی النصيحة ومن 
الریاء الی الاخلاص ومن الرغبه الی الزهد» و نیز در حلد اول حلیه الا ولیاء 
ابونعیم اصفهانی به کرات به مطلب فوق اشاره شده است و همچنین در جلد 
اول احیاء العلوم» ص ۰۱۸۵ جنین است «لا تجلسوامع کل عالم...» 

در مورد قلب می گوید: «ان صلحت صلحت الاعضاء کلها وان فسدت 
فسدت الاعضاء کلها» اشاره است به حدیث: «ان فی الانسان مضغة 
اذاصلحت صلح الحسد کله‌واذا فسدت فسدالحسد کله الاوهی القلب» مسند 
احمد (۲۷۰-4) و خلاصه شرح تعرف ۰۱7۷ و نیز صوفی نامه» ص ۳۷۷۰۱۹۰ 


توضیحات 


ص ۹۵ 


ص ۷۲۰ : 


ص ۷۲۱ : 


ص ۸۰ 


ص ۸۵ 


٩۵ ص‎ 


زیرا که در نماز جنازه جهار تکبیر مقرر است. /آنندراج» و بقول حافظ : 
من هماندم که وضو ساختم از چشمة عشق 

جار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که بود 
اقا طبق احکام شیعی در نماز میّت پنج تکبیر مقرر است که بدیهی است 
پنج تکبیری که در متن آمده است غیر از این است. 
«هرگز کی باشد که...» هیجگاه جنین نخواهد شد. 
«موی در موی خود کاری داشت» یعنی مو به مو نسبت به وظایف شرعی و 
باطنی دقیق بود و در انجام دادن آن وظابف هدف و کاری داشت. 
راز سحده نیکو سر بر ندارد.» از سحده کامله سر برنمی دارد. 
( کن کنع: را نقد علم در صرهٌ وقت او افتاد» گرجه در فرهنگها ترکیب 
«صرهٌ وقت» نيامده است اما برعکس در غالب فرهنگها ترکیب «سرة وقت» 
یعنی فرصت و مهلت آمده است, لیکن نظر مولف همان است که در متن آمده 
است و صره یعنی کیسه و همیان ز زیرا که همیان و کیسه با نقد و نقدینه 
قرابت دارد. هر حند که سره وقت هم که استفاده و بهره‌مند شدن از وقت 
است نیرز معنی می‌دهد. 
« کار به معامله دارد...» یعنی کار به عمل است و خواحه و یا غلام بودد به 
نام نیست. 
«آن هنوزبر هر کلمه بلی است» اشاره است به آیه ۱۷۲ سوره اعراف(۷) 
«الست بربکم قالوا بلی » یعنی آن پیمانی که خداوند درروزالست‌با بندگان 
خود بست هنوز هم مهر و امضاء ان بقوت خود باقی است. 
«کم می‌ستد و راست می‌داد» کم می گرفت و درست می‌داد تا مشمول 
گرانفروشی نشود. 
«جهل صبح بدو دست کاری قدرت رفت» این عبارت که از تذ کرةالاولیاء 
حلد اوّل ص ۱۹۱ اقتباس شده است, اشاره است به حدیث معروف 
«خمرت طينة آدم بیدی ار بعین صباحاٌ» (رحوع شود به احادیث مثنوی) 
و از همین جاست که اصولاً اربعین و جله در تمام شئون صوفیه اهمیت 
خاصی پیدا کرده است و جنانکه حافظ هم درین شعر بدین اشاره می کند: 

که ای ,ضوفی شرات انکه شوخ مات 
که در شيشه بماند اربعینی 


۳۱ 


ص ۱۱۱: 
ص ۱۲۳: 


ص ۰۱۲۷ 


ملک الساو کت 
«خود را هم حد تشنیع زند» یعنی در برابر اعمال و گفتارزشتی که انجام داده 
است خود را هم حدّ شرعی کرده و سیاست شرعی نماید» و به سخن دیگر 
نفس خود را به محاسبه بکشاند. 
«حدی فلک بزغاله خوان وقت او بود» یعنی جنان مهم بود که جدی فلک 
(که از لحاظ هیأت شکل بزغاله است) چون گوسفندی بود بر سر سفر وی. 
«زلل لم تکن است و رحمت لم کر یاف مغفرت خداوندی موج 
زند زلت 9 و لطف و رحمت او پایدار می ماند. 
«بیجاره‌ای جند را از ماء مهین نوا مسئون» در وحود آورده‌اند» اشاره 
به ای ۲۰ از سورف مرسلات و آیات ۰۲٩‏ ۰۲۸ ۳۳ از سور حجرات(۱۵) 
است که انسان از آبی خوار و ز بون و گیلی ناجیز آفریده شده است. 
«امر جانبی می کشد و حکم جانبی» یعنی نفس امّاره از یک طرف و حکم 
شرع از طرفی انسان را به جانب خود می کشانند. 
«وقتی بقالی با نیاز که میزان آسمان پاسنگ ترازوی او شایستی» یعنی 
زمانی یک بقال که اهل راز و نیاز بود» بمّالی که چنان اهمیت داشت و بزرگ 
بود که میزان اسمان (میزان نام یکی از بروج آسمانی) شایسته آن بود که پاره 
تشک ترا فش اه رود 
«اين همان کی است که یک بار خورده‌ای» اشاره به غیبت کردن است. 
«چون کمان کش قاب قوسین او ادنی از عالم قاب قوسین با زگشت» 
اشاره است به اي ٩‏ سورةٌ النجم(۵۳) در مورد معراج حضرت پیغمبر(ص) و 
قاب قوسین, مقدار دو کمان است, اما از نظر عرفا مقامی است بس بلند و آن 
قرب اسمائی است که مقابلٌ میان اسماء الهی و دوگانگی آنها معتبر و محرز 
است در دايرةُ امر الهی که عبارت از دايرة. .. نزول و عروج فاعلیت و قابلیت 
و اد انحاد با حق است با بقاء تعين و تمیز و بالا تر از ان مقام او ادنی است 
که اینجا مرحلهٌ فناء محض است (فناء فی الله) و بدیهی است که تنها پیغمبر 
ِِ به این متام (او ادنی ) رسیده است. . رجوع شود به تعریفات جرجانی. 
«گفت ای خواحه دیر است تا دست گرد آورده ام اگر بای گرد ندارم روا 
باشد.» 
ای خواحه مدتهاست که دیگر دستم پٍ پیش این و آن دراز نمی کنم و آن را 
گرد کرده‌ام» پس ا گر در مقابل» پای خود را دراز کرده و جمع نکرده ام یعنی 


توضیحات 


۳۳ 


ص ۱۳۸: 


ص ۱۳۹: 


ص ۱۳: 


ص ۰ ۱۵: 


ص ۱۵۳: 


ص ۱۵۳: 


ص ۱۵۳: 


ص ۰۱۵۸ 


در برابر توچهارزائو ننشسته ام عیبی ندارد. 
(ریکحا حکایت کرده...» مرتب و پشت سر هم حکایت کنان وارد 
گورستانی شدند, 

«حون آتش‌بان گرما گرم سوی آتش نمرود روان شد, صدرنشین سدره آغاز 
کرد» منظور حضرت ابراهیم(ع) است که بدون تأعّل و با اشتیاق به سوی 
آتش نمرود روان شد. و صدرنشین سدره (یعنی حبرئیل, زیرا سدره که همان 
درخت کنار باشد در بالای اسمان هفتم است و آن را سدرة المنتهی گویند و 
حد رسیدن جبر ثیل در آن جا باشد) چنین سخن گفت» 

«بسطامی, که بحر معرفت او بسطامی [ظ: بس طام یا بس‌طامی ] بود...» 
همچنانکه در پاورقی ص ۱۳ اشاره شده است در نسخه, پا: بس‌طامی و در 
نسخةٌ مر(۱): بس‌طام آمده است و جون معنی مناسبی برای بسطامی دوم 
بدست نیامد, لذاء این طور بنظر می‌رسید که آنجه در دو نسخة مز بور آمده 
است درست باشد, زیرا که بحرطام یا بحرطامی در لغت بمعنی دریای پر و 
عزیز است. /دهخدا»ءیس بس طام یعنی دریای بسیار پر و عزین اد وقت 
معنی جمله چنین می شود: بایزید بسطامی که دریای معرفت او بسیار دریای 
پر و عریری بود. 

«و عالمی که درو حاشنی فقر نیست سبعی است ضاری» دانشمندی که 
از رود فان دار رای سیخ 

« کلاه لا نبه...» در نسخ مورد استفادهٌ ما لاطبه و یا لاطیه آمده است و بدیهی 
است که در نسخ موحود تصحیف کلمه لاتبه است. ولا تبه به معنی متصل و 
حسبان است بنابراین کلاه لا تبه یعنی کلاهی که متناسب و اندازه سر باشد. 
(با راهنمایی آقای دکتر سید حعفرسجادی) و نیز در مورد کلمه لاتبه 
(آنندراج» لغت‌نامه دهخدا. اقرب‌الموارد) 

«کلاه ناشزه» با آنحه که در مورد کلاه لاتبه آمد, کلاه ناشزه یعنی کلاه 
غیرجسبان و کلاهی که گشاد است و روی سر قرار نمی گیرد. 

«خواجه تاجدار لولا ک(ص)» منظور به حضرت محمد است و اشاره است به 
حدیث «لولا ک لما خلقت الافلا ک» 

«روزی نشاط غزوی درو افتاد» روزی میل جهاد در نفس پیدا شد تا بدان 
وسیله از روزه گرفتن معذور باشد. 


(1 


ص ۱۱۸: 


ص ۱۷۰: 


ص ۱۷ 


ص ۱۷۵: 


ص ۱۷۸: 


ص ۱۸۶: 


ص ۱۸۵: 


ص ۱/۸۱ 


ص ۱۸۱: 


ملک الک 
«خلعت باشرف بر سر افکندند» اشاره است به ای ۷۰ سوره الاسری («ولقد 
کرمنا بنی ادم» که انسان اشرف مخلوقات است. 
مرتع در لغت به معنی چراگاه است و در اینجا یعنی جنید منبع و سرچشمة 
انوار بود و نیز رجوع شود به تذ کرة‌الاولیاء در ضمن شرح حال جنید که مولف 
ار آن کتاب اقتباس کرده است «جنید که مرتع انوار بود». 
«سالهاست که علم توحید در نوشته...» و حنین است در تذ کرة الاولیاء 
۳/۲ 
«و گفت بیست سال است تا علم توحید برنوشته اند و مردمان در حواشی او 
یتفن هی کر داز 
«بر سر دو نر انگشت» انگشت نر یعنی انگشت سترگ, لذا بر سر دو نر 
انگشت نماز بگزارد (یعنی چنانکه در نماز باید هفت موضم بر زمین باشد) با 
قرار دادن دو انگشت بزرگ پا در موقع نماز سنت پیغمبر را بجای می آورد. 
«امّا مرد را او دانم دست صفایی که کلاه از تارک عرش می ر بایند آن را 
فطع کند| ؟]) و تین است در ند گر فا ولیاع 0۳ مرد.انصت که دش ففایت 
که کلاه همت از تارک عرش درمی کشد قطم کند» جلد اوّل ص ۱۲۱ و 
۲ 
«در هنگام اذان انگشت برآورد» انگشت شهادت که کنایه از انگشت سبابه 
است و این در معنی اقرار بکار برده می شود از حهت آنکه در تشهد آن را 
برمی دارند, یعنی بلند می کنند. 
«مروت خرسندی, بهتر از مروت دادن» و کذاء در تذ کرةالاولیاء ۰۱۷۲/۱ 
لیکن ذز امن حاضر این سخن از قول معروف کرخی دذکر شده است, در 
حالی که در تذ کرةالاولیاء از عبدالله‌مبارک نقل شده‌است. عين این حمله 
هم در لغت‌نامه دهخداء در ذیل کلمه خرسندی امده است و نیز بقول حافظ: 
((خدایا منعمم گردان به درو یشی و خرسندی» و خرسندی به معنی قداعت 
است. 
«... و او از آنجا که این به ما رسید آنجا خود غلطی نرود» یعنی آن جه که تو 
کزفع از دیگزی است (مسئله جبر و ااحتیار) بنابراین آنجه ازو به ما می رسد 
درست است و از انب او غلطی نیست. 
«از آنها بود که ثور آسمان را گاو گرفتی» یعنی سفیان ثوری جدان بزرگ بود 


نوضیحات ۳۹۵ 
که ور آسمان (برج دوم سال و یکی از بروج آسمان) که مردم زمین بدان 
دسترسی ندارند او را گاو فرض می کرد و چون گاو رام سفیان وری بود. (ُور 
نی ۶ کار ): 

ص ۱۸۷: « کاشکی حمله سفرها حناد بودی که درو کوزه و عصا کافی باشد» و حنین 
ات در تذ کرةالاولیاء حلد اول» ص ۱۷۹: «کاشکی همه سفر حنان بودی 
که به عصایی و رکوهٌ [رکوه یعنی کوزه] راست شدی. 
یعنی توشهٌ سفر آخرت غیر از توشهٌ سفر دنیاست که با ظرف آب و یک 
جوبدستی بتوان بدان اقدام کرد. (از سخنان سفیان ثوری است). 


 هب‎ + 


توضیحات و استدرا کانی که در باورقیها نبا مده ار« 
(الف: قسمت فارسی) 


ص ۳۲ 


ص ۳۱ : 


ص ۳۷ : 


«معروف کرخی که در کرخ معرفت از او معروف تری نبود.» 

کرخ در لغت به معنی خانه, عمارت و محله‌ای معروف در بغداد آمده است و 
درینجا منظور مطلق محله است» بنابراین معنی حمله چنین می شود: معروف 
کرخی که در محله معرفت ازو نامی تر نبود. 

«در شب معراج از عالم حقیقت برگذشت»: بقول جناب استاد, آقای دکتر 
یزد گردی, ظاهراً مولف بین حقیقت و حق خواسته است جناس اشتقاق 
بیاموزد و شاید از عالم حقیقت, جهان واقعیت که ملموس است اراده کرده 
باشد, امّا آن جنانکه در نسخة جا: عالم بشریت آمده گرچه بظاهر درست تر به 
نظر می آید, لیکن از انجا که ما براین عقیده هستیم که پیغمبر اسلام با جسم 
ناسوتی به قاب فوسین رسید انتخاب عالم بشریت درست نمی باشد. 

«یکی از علامات گرفت حق...» یکی از علامتها و نشانیهایی که حضرت 
انیت یت یه تن اس کمر نا وم نظر ون تدازدو ارو گرفه وا رات 
است» یعنی اف را ذذشت تداشتتن آن اسنت. که آن فتله راایکاری»متهول. کند 
که وی را از یاد خدا بازدارد. و نیز رحوع شود به تذ کرةالاولیاء ۲4۳/۱ در 
شرح احوال معروف کرخی . 

«در مراقبه مأموژّبه و منهی عنه بود...» یعنی از جانبی به‌مراقبه امر شده بود 
و از جانب دیگر نهی» یعنی بین امر و نهی گرفتار. 

«چهار تکبیر و پنج تکبیر» جهار تکبیر کنایه از ترک کردن همه چیز است 


ص ۳؟ 


ص ۵۱ 


ص ۵۷ 


ص ۵۸ 


۰٩۳ ص‎ 


ص ۱۵ : 


۳۱۷ 
و در ترجمه احیاء العلوم ۱۰۲4/٩‏ نظیر عبارت فوق این حدیث نبوی نقل شده 
است: «ان فی حسد اپن ادم لمضغة اذاصلحت صلح لها رت واذا 
فسدت فسدلها سائر الحسد, الاوهی القلب. ای در اندام آدمی گوشت 
پاره‌ای است که جون آن نیکو باشد دیگر اندام به سب او نیکو باشد و چون او 
بد باشد دیگر اندام به سبب او بد شود, بدانکه آن دل باشد.» 
«لاد من خاف شین هرب منه ومن خاف‌الله تعالی پهرب الیه» نظیر این 
عبارت حدیث نبوی ذیل است که: «مَنْ حاف الله خوف الله منه کل شیی 
ومن لم یخف الله خوفه الله من کل شییْ» و در ذیل همین حدیث آمده است: 
«لان من حاف الله هرب الیه ومن حاف شیلاً غیره هرب منه» ترک الاطناب 
حدیث شماره )۰.۳۲ 
«فالمومن یزود والمنافق یزین والکافر یتمتع» در ترجمةٌ کتاب احیاء العلوم» 
حلد جهارم» ص ۵1٩‏ و ۵۵۷۰ اين عبارت از قول ابن عباس چنین امده است: 
گفت که خدای-- عزوحل- دنیا را سه جزء کرده است: جزیی مومن را و 
حزیی منافق را و جزیی کافر را. بس مومن از آن توشه سازد و منافق خود را 
بیاراید و کافر تمتع گیرد.» 
«الهی هات اجرت مولایی فوقع درهم من الهواء فاخذه وجعله ی جیبه» این 
عبارت که مولف سلک السلوک از غلام خواجه عبدالواحد زید ذکر می کند 
مولف تذ کرةالاولیاع در ضمن شرح حال عبدالله مبارک, از قول غلام وی 


آورده اه 


: «هو نباش النور لانباش القبور...» از عبدالله‌مبارک نقل شده است. 9 


شود به تذ كرة الاولیاع جلد اول» ص ۰۱3۹ ضمن شرح حال عبدالله مبارک. 
«قیل نقصان الدنیا زیادت الاخرة وزیادت الدنیا نقصان الاخرة» اشاره است 
به حدیث «من احب دنیا, اضر باخرته ومن احب آخرته اضر یدیناه» 
کشف‌الاسرا 4۷۷/۸ و نیز حدیث «الدنیا والاخرة کضرتین ان احببت 
احدیهما ابفضتک الاخری», ترک الاطناب حدیث شماره ۳۱۵. 

«انی وحهت وحهی لله فان کان فی قلبه فی تلک الحالة شییْ سوی الله 
تعالی فهو کذاب» قسمت اول این عبارت اشاره است به آیهٌ ۰۷۹ سور د و 
موف بطور کلی عبارت بالا را از احیاء العلوم گرفته است, رجوع شود به جلد 
ششم ص ۰۱۰۷۹ 


۳۹۸ 


سلک‌السلوک 


ص ۷۳ : 


ص ۱۱۲: 


ص ۱۱۲: 


ص ۱۱۵: 


:۱۱٩ ص‎ 


ص ۱۲: 


«الجوع طعام الصدیقین» در کشف المحجوب ص ۲۰ چنین است: « الجوع 
طعام الصدیقین و فلگ المر بدین تغل قصاء الله وقدره») 

«لاوحشتمع الله ولاراحة غیرالله» نظیر این گفته از قول عبدالله نیاجی 
جنین آمده است: «استحلاء الطاعة ثمره الوحشة من الله تعالی » تمهیدات» 


ص ۰۸۰ 


: «قیل من عبدالله لاحل الحنة فهو عبدالحنة ومن عبده خوفاً من النار فهو 


عبدالنار» اشاره است به سخنان حضرت علی(ع) که می فرماید: «الهی 
ماعبدتک خوفاً من عقابک [-نارک] ولارغبة [-طمعاً] فی ئوابک- 
[<جنتک] ولکن وجدتک اهلاًللعبادة فعبدتک» رجوع شود به ترجمه و تفسیر 
نهج البلاغه از محمدتقی جعفری, جلد اول ص ۲۲۷ به نقل از شرح 
نهح البلاغه ابن میشم بحرانی, حلد اول. ص ۸۰. 
«مسکین جالس مسکیناً» و نیز احیاء العلوم ۲۰۷/۲ و شرح تعرف (۲۲/4) و 
صوفی نامه» ص ۳۵ که در مورد اعاشْه‌سلیمان امده است. 
«فقال الطریق الی الله تعالی ا کثر من نجوم السماء فما بقی منها طریق الفقر 
وهو اوضح الطریق» در ص ۳۸۳ طبقات الصوفیه و نیز در فرهنگ لغات و 
اصطلاحات عرفانی» (دکتر سجادی) ص ۰۲۷۰ این عبارت از ابوالحسن 
مزنی چنین است: «الطرق الی الله تعالی بعدد النجوم و انا مفتقر الی طریق 
الیه فلا احده» و نیز رسالهٌ قشیربه. ص ) ۱۲. 
«والعامة یتوبون من سیَاتهم والصوفیه یتوبون من حسناتهم» اشاره است به 
حدیت («حسنات الابرار سیّات المقر بین» احادبت هثنوی» ص 1۵. و مرحوم 
فروزانقر در ذیل همین حدیت این شعر مولوی را اورده است: 
طاعت عامه گناه عاصگان 

وصلت عامه ححاب خاص‌دار: 
«الحمدلله الأی اعطانا الحزن» نظیر این عبارت دعایی است که در روضة 
المذنبین و جنة المشتاقین» ص ۱۰۳ بدین طریق نقل شده است: 
«الحمدلله ای آذهب عناالغضب والحسد والحزن ولم یجعلنا من المفضوبین 
علیهم». 
«التواضم قبول الحق من‌الحق للحق» نظیر این از قول ابن عطا چنین آمده 


اه : 


ص ۱۳۵: 


ص ۱۳۵: 


ص ۱۸: 


ص ۱۵۳۲: 


ص ۱۵۳: 


«التواضع قبول الحق ممن کان‌الحق للحق» رساله قشیر به» ص ۰۷۰ 
«علم من علم و فهم من فهم» حکمت. شماره ۱۹۲ نهج البلاغه و نیز رجوع 
شود به همین کتاب ص ۲۹. 
(««حب شبع و فیه قساوة القلب, حب نوم و فیه نقصان العمر» حب راحت و فیه 
افلاس من‌العمل حب مال, و فیه الحساب الشدید والعذاب‌الشدید. حب 
تناء و فیه دهاب الئواب» اشاره است به حدیث نبوی که: «تورث القسوة فی 
قلب ثلث خصال حب الطعام. حب النوم و حب‌الراحة» کشف الاسرار 
میبدی» ۰4۰۳/۸ 
«قیل ادب الخدمه اعز من الخدمة» در مصباح الهدایه» ص ۲۰۷ اين جمله از 
قول عبدالله مبارک نقل شده است. 
«فیعث بعض ابناء النیا طعاماً علی رژس... و هذا من محض التواضع» در 
خیرالمجالس حمید فلندر از قول خواجه نصیرالدین دهلوی چنین می نو یسد: 
(«خواحه فرمودند که حنین دانم این حکایت را شیخ الشیوخ قدس سره 
[شهاب الدین سهروردی] در (کتاب) عوارف در باب اخلاق. شیخ- 
نجیب آلدین سهروردی در سفری بود. در اصفهان رسید. امیر اصفهان طعام سس 
سر اسیران داده فرستاد. شیخ فرمودند کندوری بکشید و بگوئید تا خلق 
بنشینند...» خیرالمجالس ص ۰۱۷۸ 
«العالم طبیب الدین والدراهم دای فاذا کان الطبیب...» در اخلاق 
محتشمی» ص ۰۱ و نیز در کتاب تحلیلی بر اشعار ناصرخسرو ص ۷۰ و 
۵ در دیل این شعر: 
ارسکی کی هگا 

نیابد راهت از بیماربیمار» 
این عبارت جنین آمده است: «فاذاریت الطبیب یحرالداء الی نفسه کیف 
یداوی غیره» 
«ترک‌الدنیا رس کل عبادة» در فیض القدیر ۳۹۸/۳ حدیث شمارهٌ ۳۹۲۲ و 
احیاءالعلوم ۳۰/4 و نیز صوفی نامه ص ۰۱۱ حدیثی بدین عبارت آمده است 
که: «حب‌الدنیا رأس کل خحطینة». 
«الدّنیا سوق المسافر فلیس للعاقل آن یشتری منها فوق الکفاف» در تعلیقات 
حد رقه سنایی » ص ۰1۹1 این عبارت به دیو حانس حکیم نسبت داده شده 


۳۲۰ سلک السلوک 


اقتته: ۱ 

ص ۱۹۸: «انا عندالمنکسرة قلوبهم» این‌عبارت که مولفی از بایزید بسطامی نقل کرده 
است, در اصل اشاره است به اینکه حضرت داوود گفت: یا رب آین 
اطلبک؛ فقال : «عندالمنکسرة قلو بهم» ترک الاطناب ذیل حدیث ۵۲۱ و نیز 
احادیث مثنوی» ص ۰۱۵۱ 

ص ۱۷۱: «لیس الاعتبار بالخرقه انما الاعتبار بالخدمه» در تذ كرة الاولیاء ضمن شرح 
حال حنید, این عبارت حنین آمده است «لیس الاعتبار بالخرقه انما الاعتبار 
بالحرقه» رجوع شود به» تذ كرة الاولیاء» جلد دوم ص ۰۱۰ 


۲ ۶ 


فهرست اشعار فارسی و غر بی و مصرعهاه (به جز اشعاری که در آخر هر سلک آمده 


است): 


ص ۱ 
ص ۱ 
ص ۲ 


ص ۲ 


ص ۲ 


ص ۳ 


: ٩۰۳ ص‎ 


آن که درو پیش زونمد خواهد 


۲ ۳ اد ّم 


که قب ]هت زر ومد نوا هد 


اشاره است به حدیت «الفقر خرانه من خزاین الله» 


داشته عرش و فرش تدبیرش 


از همه خحلق بیش دانسته 


دروه عسرش ارذریمت اوست 


مردم ازنفس حموحی ساده به 


منوی: 
بیباای زیرک ودانای عالم 


وو ووووووو ووووو ووووو وووموووووو و و و و و و وه 


گوارا باد شزل مسابه جانی 


شاه و درو بش نحت تقدیرش 


ی ره 
اشاره است به حدیث «الفْقر فخری» 


جه دا نا بلکه مستثنای عالم 


وه وه وووو وووووووووموو وووو و ووو و و و و و و و و 


کتهارفتا مت یناد ارد رفتانی 


۴ ۰ ااطظطاش ا اآسلک‌اللوک 
ص ٩‏ : «لیس التکحل‌فی العینین کالکحل» 


مصراعی است از «ابوالطیب متنبی » و تمام بیت این است: 
«لان حلمک حلم لا تکلفه لیس التکخل‌فی العینین کالکحل» 


فروزانش حاشیه فیه مافیه» ص 4 ۰۳۱ 


ص ۲ : مصراع» «بس خانه که شد خراب از کردهجشم » 
ص 4۷ : مصراع «ان الکریم وذالاسلام یختلب» 
ص‌‌ ۰ .۰ مسصراع ۱ دادن» 
ص ٩۷‏ : مصراع «نزدیکان را بیش بود حیرانی » 
شعره» 
«ان‌الکلام لفی الفواد وانتا جعل اللسان علی الفواد دلیلگٌ» 
ص ۱۷۱: در احیاء العلوم ۰۳۰۷/۸۱ شعر فوق به یکی از شعرای حاهلیت نسبت داده شده 


ات 


فهرست بعضی از اصطلاحات عرفانی و کلامی 


ابدال: ۱۸۹ ۰۱۹۰ 
اتبات: ۰۱۳ 

احوال: ۵۷ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۵ 
اخلاص: ۰۱۵ ۰4٩‏ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۷۳ ۰۱۷ 
اخیار؛ ۱۸۹ ۰۱۹۰ 

ار باب احوال: ۰۱۲ 

ار باب تلو ين: ۰۱۱ 

ار باب قلوب: ۰۱۳ ۰1٩‏ 
اسرار: ۰1٩‏ 

استدراج : ۶ ۲ ۲ 
اصحاب تمکین: ۰.۱۱ 
اعراض: ۰۱۸ ۱٩‏ ۰۱۷ 
انس: ۰۱۲ ۰۲۹ ۰۱۵٩‏ 
اوتاد: ۸۱۸۹ ۱۹۰ 

اولیاء: ۰۱۱ ۰۲۰ ۳۹ 1۳ 
اهل صفت: ۰۱۰۳ 

بسط : ۷ ۱۰ ۰۱۱ 

بقاء: ۱۳ ۰۲۱ ۰۱۷۳ 
بوادی: ۰۱۲ 

بوارق: ۰.۱۲ 


تارک» ترک: ۰۰ 0۷۳۰۰۰۲۱۰۱۱ ۰۱۳۲ 


٩۰ ۳۲‏ ۰۱۵۳ 
۲۳+« 
تسلی : ۰۱۸ ۰۱٩‏ 
تسلیم: ۷. 
تصوف : ۰۱۷ ۰۱۷۷ 
تفاصل : ۰۱۸ ۰۱۹ 
تقرفه : 4 ۰۱ ۰۱۵ ۰.۱4۱ 
تفکر: ۰۱۱۸ ۰۱۵۱ 
تلو ین: ۰۱۱ ۱۵. 
تمکین: ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۱ 
تواحد: .٩‏ 
تواضع: ۱6 ۰۱۵ ۰۱۲4 ۰۱۳۵ ۰۱۱۲ 
توبه: ۵ ۷ ۰۱۵ ۰۱۱۸ 
توکل: ۰1 ۸۷ ۰۱۷ 
حبریادن: ۰۱۰۳ 
جمع: ۰۱6 ۰۱۵ ۰۱8۱ ۵۱3۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ 
جوع: ۰۱۵ ۰۱۲۸ ۰۱۵۰ 
حاضر: ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۷ 
حال: ۰۵ ۰1 ۸۷ ۹ ۱۱ ۱۸ 
ححاب : ۰۱۹۸۱۸ ۷۷ ۰۱۷۳ 


حریت: ۰.۱۵۱ 


۳۳ 


تاک یا 


حرد: ۰۷ ۰۱۱۹ 

حضور: ۰۱۲ 

حق‌الیقین: ۰۱۱ 

حیران: ۸ 

خانفاه: ۰۱۵6 ۰۱۷۲۰ 
خرق قاعده: ۲۰. 

خرفه: ۰۱7۲۲ ۰۱۷۱ ۰۱۸۷ 
خواص اولیاء: ۰۱۱ 
خوف: ۰5 ۰۱۰۱ ۰۱۵ 4٩‏ ۰۱۷ 
دراعه : 1. 

درو یش : در موارد متعدد. 


دل: در حندین مورد. 


رحاء: ۰۱۰ ۱۲ ۰۱۵ 

رضا: ع ۱. 

قح ۱۲۲۰۶۲۰ 

ریاضت: ۰۲ ۰۸۷ ۰۰ 6 ۰۱۲۹۰۱۲۷ ۰۱4۲ 
4 ۵ ۳۳۵ و( 
۱ 1۶ 

رکات حقیفت: ۷۵. 

رکات شریعت: ۷۵. 

رکات طریقت: ۷۵. 

رثار: 6۰ ۰۷۵ ۱۹۹ 

رهد: در غالب موارد از حمله ۷ ۰۱6 ۰۱۵ 
۰ ۳ ۰ ۱-۲ 

سالک: ٩‏ ۰۷ ۱۵ ۰۱۹ ۳۰ ۳۹ و ۰ 
۹ ۲ 2 

سلوک: ۰۸ ۰۱۸ 

سر : در بسیاری موارد. 

سلب قدیم: ۰۱۸ ۰۱۹ 


سلب مزید: ۰۱۸ ۰۱٩‏ 

سکر: ۰۸ ۰۱۲ ۰۱ 

شک: ۰۱۱۸۰۱۳ 

شکر: ۰۲۳ ۰۲۹ 46 ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۳ 

صاحب احوال: ۷. 

صاحب انقاس: ۷. 

صاحب اوقات: ۷. 

صیر: ۰۱ ۰۱۵ 8۶ ۰۱۱۱ ۰۱۷۷ 

صدفه : ۷۵ 

صحو: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱ 

صوقی : ۰۱7 ۰۱۷ ۸۷۰ ۸۸۱ ۰۱۷۰ ۰۱۸۰ 

صومعه : ۷۷ ۱۵ ۱۷۰ ۰.۱۸۰ 

ضمایر: ۰۱۳ 

طاعت لازمه : ۷۱ 

طاعت متعدی: ۷۱ 

طریفقت: 64۳ 6۷ ۰۵۹ ۰۸۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۳۷ 
۹ 2 

طوارق: ۱۲. 

طوالع : ۱۲. 

۰۱٩ ۰۱۸ عداوت:‎ 

عزلت : ۰۱۳۷ 

علم الیقین: ۰۱۱ 

عماد: ۱۸۹ ۰۱۹۰ 

ین لیر ۱ 

عایب: ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۷ 


غشی : ۰۱۱ 
غفله: ۰۱۳ ۰4۱ ۰۵ ۰۹۲ 


غوت : ۱۹۰. 
۱ 
غیبت: ۰۱۲ ۰۱۳ ۰.۱۸ 


۰1٩ ۰۱  : غیوب‎ 


فهرست بعضی ازا صطلاحات 


فقر: ص ۰۲ ۰۱۰ ۰۲۹ ۰۸۰ ۰51۷ ۰5۸ و حندین 


جای دیگر 

فقرا» ص ۰۱ ۰۳۲ ۰۸۰ ۱۰۷ و حندین مورد 
0 

فقیر: ۲۵ 

فکر: ۰۱۱۸ ۰۱۵۱ 

قنا: ۰۱۳ ۰۱۷۳ 

فص ۱۱:۵۵ 

قدر بال: ۱۰۳ 

٩۱۷ : فرب‎ 


قلب: ۰۲۱ ۲۲ و حندین مورد دیگر, 
فناعت: ۰۷ ۱6 ۰۱۲۱۰۱۵ ۰.۱1۱۲ 
کافر: ۰۷۹٩‏ 

کرامت: ۰۷ ۰۱۲ ۰۱۷۳۰۱۹ ۰۱۸۶ 
کشف: ۰۷ ۰۸ ۰.1٩‏ 

کلاه حهار ترکی : ۰۱۵۳ 

کلاه لا تبه : (رحوع به توصیحات) ۰۱۵۳ 
کلاه ناشزه: ۰۱۵۳ 

لسان الحال: ۰۱5 ۰۱۸ 


محاضره: ۰۱۱ 
محبت : ۵4 ٩۱‏ ۱1۱۰۱۰۱۲ ۰۱۷ 


محجو. ۰.۱۳ 


مختار: ۳۸. 

مراقبه : ۰5 ۰۵ ۰۱۷ 

مرایی : (ریا کار)» ۰۱۳ ۰۷۹ 
مرقعه : ۰۱1۰ ۰۱۲۱ 

مروت : ۰16 ۰۱۶۲ ۰۱۸ 
مشاهده: ۰۱۱ ۰۱۷۰4٩‏ ۰۱۸۰ 
مشایخ: ۲۵. 

۰۱٩ معحره.‎ 

۰۱٩ : معونت‎ 

۰.۱۷۶ ٩ ۲ ۷۹ ۰۵ مقام:‎ 
.۸ ٩ مکاسب:‎ 

مکاشفه: ۱۱ ۱۵ 

ملامتیه : ۱۰. 

۰۱۸۷ ۰۱۷۳ ۰۷٩ منافق:‎ 

مواهب : ۷ ۸. 

تجباء: ۰۱۸٩‏ ۰۱۹۰ 
نفس: ۰۲۱ ۸۲۹۸۲۲ ۰۷۰ ۰۸۰ ۰۱۲۶۰۰۱۰۷ 
٩ ۲ ۱‏ ۲ ۰۱۷۳ ۶ ۰.۱۸ 
نقباء: ۱۸۹ ۰۱۹۰ 

نقد: حال» ۰۷ 

وافف: ۰۱۸ 

وحد: ۰۸ ۸ ۰.۱۷ 

وقایه : ۰۷۵ 

وقت : ۰۱۷۰۸ 

هست : ۰.۱۱ 


و 


تفر ۲۷۵۰۵۱۱۸۵۹۹۵۱۵۰۵ 


معانی بعضی از لغات مشکل 


آبدستی: آب وضویا آبی که بدو سل کنند 
(ات ذشت‌نمان) 

آغاز کرد: در اینجا بمعنی سخن گفتن 
آمده است و نیز به معنی قصد و اراده و 
صدا و نداء هم آمده است (/انندراج). 

ابدالاباء: همیشه . 

ابره و آستر: ابره روی کلاه و جامه را گویند و 
آفحه در زیر ان زتند استر گوریتا: 

ادهم: شب سیاه و ستور سیاه‌رنگ و اثر و نشان نو 
و کهنه و بند آهن. 

اشناد: بالضم الق هی استت سور کرذر 
زمین شور رو ید جود بدان حامه شویند 
مثل صابون سفید گرداند. 

ا کسون: بضم اول و ثالث, حامه سیاه قیمتی باشد 
که اکابر به جهت تفاخر پوشند وبکسر 
اول هم آمده است که بمعنی نوعی از 
دنبای فتاه :ات 

انجلاء: روشن گردیدن کارو هو پدا شدن و دور 
شدن اب واشدن غم و از خانة وطن بیرون 
رفتن. 

انزهاق: بکسر اول و الث. سبقت نمودن و پیش 


دنو ور یونم و رمیدد ستور و نیست 
شدن و هلاک گردیدن. 

ایمة: همان معنی اثمه دارد (اين نفت به همین 
شکل جندین بار درتذ کرة الاولیاء و 
ترجم؛ فارسی احیاء العلوم هم آمده 
است.) 

با کی: امروزه به معنی عم و ور وا 

انندراج امده است اصل لغت عربی است 

۳ 5 کته ات 

بالشت نسیج: متکایی که از جنس پارجه و 
مخصوصاً از حریر زر بافته. 

بخاست: مخقف برخاست. 

بر در چک دهان: چک دراینجا بمعنی فک 
اسفل و زنخدان است و گاهی برای 
تحقیر گفته می شود. (چک دهان یعنی 
حاک و شکاف دهن) . 

بستیده: از ستدن یا ستادن (سوم شخص مفرد 
ماضی) بمعنی گرفتن. 

بسمل: ذبح کردنن در وجه تسمیه آن گفته اند 
که چون در هنگام ذیح کردن بسمله که 
خبارت استت ازیسم ال الرتحین الزحيم : 


معانی بعض ازلغات 


۳۳۷ 


می خوانند» 

تلست: پاستو النفب‌را کویید که 
اتب 

ب رک له: باره» فسمت و لختی از هر حیزی. 

بشتاره: مخفف یشتوار و پشتواره» یعنی مقداری 
از بار که بر پشت توان برداشت. 

بگهتر: مخفف بگاه‌تر یعنی صبح خیلی زود. 

پلیته: معرب فتیله» ریسمان یا پنبه و یا له تاب 
داده است. 

تخته: منظور تخته تعلیم است لوحی که اطفال 
بران مشق می نوشتند. 

توء (بر وزن فعل امر گو) یعنی میهمانی و 
صیافت. 

تواری: پنهان شدن و پوشید گی . 

جامه کشیدن: جامه بیرون آوردن. 

جفوة: ستم و بدی. 

جموحی : سرکشی و توسنی کردن اسب و 
کسی که از هوای خود نتواند با زگردد. 

حلوای بی دود: (منظور به حلاوت و شیرینی 
بدون درد و بدون رنج است). 

خسته: به معنی هسته امده است, تخم خرما و 
شفتالوو کنار... آنندراج). 

خصم: در اینحا به معنی صاحب خانه و مال 
امده است (/ دهخدا). 

دراعه: جامه‌ای است و اکثر جامهٌ صوفیان را 
گویند. 

در بر افکند: (از مصدر در بر افکندن به معنی 
پوشیدن است.). 

در نوشتی : جمع کردی و پیجیدی. 

درونه: بمعنی درون و باطن است. 


دلیل: در اینجا اصطلاح طبی است به مضی 
زوی آن معلوم کند. 

دمامه: نقاره و طبل و با لفظ نواختن مستعمل» 

دواج: بالاپوش و بمعنی لباس وقبا هم آمده 
است. 

دوتایی: به معنی لباس و قدما به معنی پوشش 
زیر فبا هم آورده اند. 

دورباش دود دل: کنایه از آه باشد ونیز 
نیه‌ای بوده است فرح که پیشاییش 
شاهان می برده اند ۳ مردم از دور آن را 
دیده راه خالی کرده دور شوند. 

ذروه: بالا ترین موضع چیزی. 

زارید: از مصدر زاریدن یعنی ناله کردن. 

زنار: آنجه ترسایان و مجوس و بت پرستان بر 
میان بندند (/آنندراج). 

۳ ۰ ۶ مج 
«من برهمن مشرب بتخانه یکرنگی ام 
ازرگ سنگ صنم سازید زنارمرا» 
(از ابوتراب فتوت به نقل از آنندراج.) 

سجنجل : اصل لغت رومی است و بمعنی آینه 
یت 

سخن دود اندود: (سخنی که حول دود کدر و 
تیره است . ). 

سرادق: سرایرده و این لغت معرب سراپرده 
تا 

سراندازی فیک ده (یعنی از روی ناز و 
نخوت یا مستی و خوشی سر خود را 
بهرجانب حرکت می داد و خرامان 
خرامان راه می رفت .). 

سرسری: سست گرفتن کار و بدون اندیشه 


۳ -_ 
سخن گفتن. 


۲۳۸ 

سره مردی: پاک مرد و مرد بی غش و ریا. 

سعله: سرفیدد. 

سمیج : زشت. 

سها: ستاره‌ای است باریک در بنات النعش و 
آن محصل است با ستارهُ دوم از سه 
ستاره بنات (/ آنندراج) 

شاند: مخفف نشاند از مصدر نشستن و بمعنی 
کاشتن هی 

شعله: در اینجا یکی از صفات تیغ» 
نخل, طلا» حریر گل میناء 
(آنندراج/دهخدا). 

شکار: هم به معنی شخص شکار کننده و هم 
نی حانور شکار شده, 

شین: مخفف نشین است که امر به نشستن 
تل 

صومعه: عبادتخانه ترسایان و نصاری» 

طیبة: بکسر اول و فتح ثالث, بمعنی مزاح و 
خوش طبعی » 

عصابه: سر بند و دستان 

عقیل: زیرک و دانا و نیز بندی که با آن زانوی 
شتر را می بندند. 

عنف: درشتی ضد رفق و درشتی نمودن با 
کسی . 

غیت بضم اول و سکون نون, مالداری و 
توانگری, 

فانحه: در اصل به معنی بوی خوش دهنده 
است. اما مولف به معنی مطلق بوی 
بکار برده است (زیرا که بوی جهنم 
نمی‌تواند خوش باشد و کسی را 
راحت کند.) 


شلک سوک 

فرو خواندند: قرائت کردند. 

قاروره: در اینجا منظور شيشه کوجکی 
است که به صورت مثانه سازند و حهت 
آزمایش در آن بول پر کنند. 

قمیص : پیراهن. 

کلاه جهارترکی: کلاهی که دارای جهار 
بخش باشد یا از حهار قسمت ساخته 
شده باشد. (/دهخدا). 

کله‌داران: کنایه از پادشاهان و تاحداران 
بخصوص آنها که سر کش و حباراند. 


کمینه کاری: کمترین کاری, ( کمینه- کم+ 
ین+ه) 

کوشه: بدست آورده, سعی و عمل (اسم مصدر 
از کوشیدن). 

گرده: (نوعی نان که شاید حون بشکل دایره و 
گرد پخته می شود بدین نام معروف 
است.) 

گشاد نداد: (نگذاشت که باز شود. ) 

لت پهلو زدن» کتک زدن» صدمه زدد. 

مرائی: بالضم ال و کسر همزه ریا کننده و 
ریا کار. 

محرز: پا ک و نگاه دارنده و استوار کننده, 

مربع نشستن: چهار زانونشستن. 

مروحه: بادزن و باد کش اسم الهٌ است از 
روح» یعنی آسایش و نسیم. 

مزین: در عرف آن حجام گویند. « آنندراج) 
و حجام در اصل بمعنی کسی است که 
خون می گیرد و درین زمان حلاق و 
موتراش را مجازاً حجام گویند. 

مسّبحم: در حال گفتن سبحان‌الله هستم 


معانی بعضی ازلغات 

مص حصاة: مکیدن سنگریزه, 

مطهره: ظرف آبی که بدان طهارت کنند» 

مفاجات: بناگاه درآمدن بر کسی و او را 
گرفتن . 

مقل: فقیر و درو یش » 

مقلقل: بی فرار شراب و مقلقله بمعنی صدای 
صراحی و شیشه است. 

مکون: اگر بروزن مفعّل باشد بمعنی بوجود 
آورنده است و اگر بر وزن مفعّل باشد 
اسم مفعول به معنی موجود شده. 
می باشد. 
نوم مسق وگو 
بمعنی خالق است.) 

میزر: به معنی آزار یعنی زیر جامه و شلوار 

ناسی : فراموش کننده, 

نباش: کفن‌دزد. کسی که برای دزدیدن کفن 
نبش قبر می کند. 

نتاقتی : نتابی» و 

نجم نجم: وفت وقت و بتدریج. 

نقیبال: مهتران و شریقان» 

نماز وتر: آ نمازی است که عدد رکعات آن 


۳۳۹ 

وتر است (وتریعنی طاق) و از نوافل 
شب محسوب می شود. نوافل شب یازده 
رکعمت است که هشت رکعت به نیت 
نافله شب, دو رکعت به نیت نماز شفع 
(شفم- جفت) ویک رکعت آن به نیت 
نماز وتر خوانده می شود. (/ دهخدا). 

نیشانی : به معنی نشانی آمده است. 

نیک: مولف در ترکیباتی چون نیک مفلسی, 
نیک بد وغیره به معنی بسیار آورده 
است, بنابراین نیک بد- بسیار بد. 

نیم کله: ناتمام [در اینجا جنانکه از متن 
پیداست به معنی نیمه سیر آمده است] 
(ص ۷۳). 

وقابه: معجر زنان و هرجه بدان جیزی را 
نگهدارند و پناه حیزی. 

وله: کسی که از عشق واله و سر‌گردان است. 

هفوة: لغزش و شتافتن و بال زدن مرغ و پریدن 
آن را گو یند. 

موه 

توضیح: ماخذ عمدهٌ ما در این بخش عبارتند از 

غیاث اللفات. آنندراج و دهخدا. 


فهرست اسامی اشخاص و طوایف 
[با توضیحاتی در باره انها]: 

آدم [ابوالبشر آاص ۲ ۸۲ ۳ 6 ۵۵ ۸۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۶ ۰۱۸۹ 

ابراهیم [خلیل الله نبی ] ص ۰۳۲ ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۸۸ ۰۹۷ ۰۱۱۰ ۰۱۳۹ ۰۱۸۷ ۰۱6۸ ۰۱۸۹ 

ابراهیم ادهم ص ۰۲۸ ۸۷۲ ٩‏ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۰۱3۱۵ ۰۱1۰ ۰۱۱۷ 

ابراهيم خواص, [ابواسحق بغدادی ایرانی الاصل که پدرش از مردم امل بوده است وی چندی 
به تحصیل علم پردانحت و سپس بتصوف مایل گشت و چنانکه لقب او دلالت 
دارد معاش خود را از راه بافتن بوریا و زنبیل می گذرانید خوص برگ درخت 
خرماست که در عربستان برای بافتن بادبیژن و زنبیل بکار می رود 
دهخدا- وی پیوسته در سفر بود و حکایاتی از او نقل می کنند او در سال 
۱ هحری در طبریه درگذشته است و در بين عرفا شهرتی بسزا دارد. 
کشف المحجوب ص ۱٩۳‏ تذ کرةالاولیاء ص ۱۲۵ حلد دوم وهمچنین 
نفحات الانس؛ ص ۱۳۰ و نیز رحوع شود به دهخدا.] ص ۰۱۲۲۰ ۰۱۷۷ 

ابراهیم موصلی» [ابراهیم‌بن ماهان معروف به موصلی اصلا از مردم ارجان فارس است- 
شهری که خرابه آن نزدیک بهبهان کنونی است. مصحح.- پدرش ماهان از 
ارجان به کوفه مهاجرت کرد و ابراهیم در سال ۱۲۵ هجری در کوفه متولد شد 
و بعد از مدتی به موصل رفت و مقیم انجا شد. ابراهیم موسیقی را از استادان 
ایرانی خود فرا گرفت و در غنا و اعتراع الحان در زمان خود نظیر نداشت. 
وفات او در سن ٩۳‏ سالگی در سال ۱۸۸ هحری در بغداد روی داد. رحوع 
شود به دهخدا و نیز دانشنامه ایران و اسلام, ص ۰۱۰۳۳۰ ۳۷. 


فهرست‌اساهی ۰ ۳ " ۲۲ 

اپلیس» [شیطان]» ۰4۷ ۷۳ ۸۵۲ ۵۸۷ ۸۵۸ ۰۵۱۰۰ ۱۱۰۷ ۰۱۸۸ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۸۹۰ ۰۱3۸ 
۷۲ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

اپن عباس [عبداللهبن عباس عموزاده پیغمبر و جة بزرگ خلفای عباسی متوفی به سال ٩۸‏ 
هحری و به روایتی به سال 16 با ؛ ۷» ریحانة الادب دهخدا.] ص ۰1۱ 

ابوالحسن خرقانی» [علی ابن جعفر یا احمد. از مردم خرقان بسطام یکی از مشایخ کبار 
صوفیه متوفی به سال 1۲۵ هحری, دهخدا. برای آشنایی تفر از ند کنو 
رجوع شود به کشف المحجوب ص ۲۰ تذ کرةالاولیاء جلد دوم ص ۱۱۹ 
الی ۲۱۳ نفحات‌الانس» ص ۰۲۹۸.] ص ۰۸٩‏ ۰.۹۷ 

ابوالحسن نوری» [یکی از قدمای مشایخ صوفیه و مرید سری سقطی بوده است وی از اقران 
حنید و به سال ۲۹۵ با ۲۸ د رگذشته امتت. نفحات الانس» ص ۷۸ و نیزر 
رجوع شود به کشف المحجوب» ص ۱ تذ کرةالاولیاء» جلد دوم ص 
۲۸۱-۰ و همحنین به لغت‌نامه دهخدا.] ص ۱ ۷۰. 

ابوالقاسم حکیم. [حکیم ابوالقاسم اسحاقابن محمدبن اسماعیل سمرقندی از بزرگان 
مشایخ صوفیه بوده است و صحبت ابوبکر وراق را درک کرده است و 
هحویری وی را صاحب کتایی در علم تصوف می داند وفات وی در سال 
۲ هحجری اتفاق افتاده است. رجوع شود به کشف المحجوب جاپ 
با کستان. ص ۲۹۵ و نیز لغت‌نامه دهخداء ذیل اسحاق‌اين محمدین 
اسماعیل.] ص 1۵. 

ابواللیث فقیه» [نصر بن محمدین ابراهیم فقّیه حنفی و مفسر از مردم سمرقند است و کتب 
بسیاری تألیف کُرده است, از جمله النوازل در فقه و شرح جامع صفیر و جامع 
کبیر را می‌توان نام برد وفات او را صاحب کشف الظنون در مواضع مختلف 
(۳۷۲) و (۳۷۵) و (۳۸۲) و (۳۸۳) گنته است. دهخدا | ص ۰۱۸ 

ابوبکر صدیق» [خلیفه اول] ص ۰۵ ۰۱۰٩ ۰۷٩‏ ۰۱۸۳ 

ابوبکر موی‌تاب» [شیخ ابوبکر موی تاب, نامش را در لغت‌نامه دهخدا و دیگر ماحذی 
که مولفین ایرانی نوشته‌اند نيافتم اما مولف خیرالمجالس در صفحه ۰۲۱۰ 
وی را یکی از صوفیان بزرگ دانسته که اهل سماع بوده است و در بدائون 
یکی از شهرهای هند. سکونت داشته است خواحه حسن سحزی مولف 
فوایدالفواد هم ازو ذکری به میان آورده است (ص ۲۸۹) و جنانکه ازین دو 
ماخد و نیز اخبارالاخیار (ص ۵۰) برمی اید وی معاصر خواجه نظام الاین 


۲۳ سلک السلوک 
اولیاء بوده است و ضیاءالدین نخشبی هم در هنگام نزع به ملاقات او رفته 
است.] ص ۰۷۰ 

ابوبکر وزاق؛ [ابوبکر محمدین عمرالحکیم ترمذی از بزرگان مشایخ صوفیه و زهاد ایشان در 
قرن سوم هجری بود» وی صحبت احمد خضرو یه و محمدین علی ترمذی را 
درک کرده است. او در بلخ زند گی می کرد و قبر او در ترمذ و بقولی در بلخ 
است. رجوع شود به کشف‌المحجوب. ص ۱۷٩‏ و تذ کرة‌الاولیاء. ص 
٩۰-5‏ حلد دوم نفحات الانس» ص ۱۲۳۳ و نیز لغت‌نامه دهخدا.] ص 
۳۵ ۳۱ ۱۳۸ 

ابوجهل» ۸۳. 

ابوحازم [وی عمروبن عثمان مکی- تذ کرةالاولیاء 1۲۰۱/۱ یا مدنی؛ و همچنین 
کشف المحجوب ص ۱۱۰ و حنانکه از ماخذ فوق و سلک‌السلوک پیداست 
وی مردی عارف و زاهد بوده است و در عصر هشام‌این عبدالملک اموی 
زندگی می کرده است» دهخداء] ص ۰۲۷ ۰6 ۰1۷ 

آبوحنیفه» (امام اعظم) ص ۰ ۱ 

ابوسعید ابوالخیره [فصل الله‌ابن ابی الخیر صوفی نیشابوری از عرفای نامی قرد پنجم 
هحری است که سلسلةً طریقتش با سه واسطه به حنید می رسد ازو کلمات و 
ر باعیات عارفائه بسیاری باقی مانده است که در اغلب کنب عرفا ثبت استء 
حون در قریه مهنه خراسان تولد یافته است به ابوسعید مهنه ای هم شهرت یافته 
است وفات وی به سال 46۰ هجری اتفاق افتاده است. برای اطلاع بیشتر 
رجوع شود به کشف المحجوب ص ۲۰۰ تذ کرةالاولیاء ۲۸۲-۲۷۰/۲) 
نفحات الانس ص ۳۰۰ و نیز به ریحانة الادب و لغت نامه دهخدا.] ص ۰۸۰ 
۱ ۱۲ 

ابوسعید قربشی» [بجز درین کتاب حاضر در مصباح الهدایه هم (ص ۳۷۱) بنام ابوسعید 
قرشی از آن ذکری شده است. امّا استاد جلال همایی هم در مورد شرح حال 
وی چیزی ننوشته اند. و نیز در شرح رساله قشیریه صفحات ۰1۵ ۰۲۰۹ ۳۲۸ از 
وی یاد شده است و متأسفانه نتوانستم اطلاع بیشتری ازو کسب کنم.] ص 
۱ 

ابوسفیاث» ص ۸۷. 

ابوشجمه» [در میان ماخذی که در دسترس نگارنده قرار گرفتند» تنها در کتاب راهنمای فقه 


فهرست اسامی ۳۳۳ 


شافعی تألیف حاج سید محمد شیخ الاسلامی» (در بخش مربوط به رهن» 
ص ۱۸۱ از حلد اول) دربارهٌ این شخص جنین آمده است که حضرت 
بی | کرم(ص) رره ی خود را در نزد شخصی به نام «ابوالشحم» بهودی» 
در برابر سی صاع جو گرو گذاشت. ] ص ۸۳. 

ابوطالب» [پسر عبدالمطلب و عموی حضرت رسول(ص)» پدر حضرت علی (ع) است و نام 
وی عمران» ازینجهت حضرت علی(ع) را علی عمرانی هم خوانند. ابوطالب 
بعد از فوت عبدالمطلب کفالت حضرت محمد(ص) را به عهده گرفت و 
هنگام ظهور اسلام و تا دم مرگ یعتی تا سال دهم از بعشت هم در مقابل 
مشرکین حامی و حارس آن حضرت بود» لیکن در مورد اسلام آوردن ابوطا لب 
اکثر روات عامه گویند که وی ایمان نیاورد و بعضی از روات سنت و 
جماعت و نیز قاطبه محدئین شیعه گویند که او اسلا آورد اما ایمان خود را 
پوشیده داشت تا بتواند برادرزاده بز رگوار خود را حفظ و حمایت کند. 
ابن‌عباس گوید رسول اکرم در پیش جنازهٌ او بایستاد و فرمود «ای عم صلة 
رحم کردی و نیکوئیها بحای آوردی خداوند متعال تو را جزای خیر دهاد» 
لغت نامه دهخدا بنابراین با این سخن ابن‌عباس که از روات ثقّه اهل سنت و 
حماعت می باشد, آنجه نخشبی در مورد ابوطالب گفته است از لحاظ تاریخی 
و دینی فاقد ارزش بوده و مسلم است این نوع سخنان و احادیث پرداختهٌ ذهن 
دشمنان اسلام و دشمنان آل علی است که مخصوصا در عصر امویه به 
این گونه سخنان واهی و غرض آلود اهمیت داده می شد و درنشر آن سعی بلیغ 
می کردند و بعدها هم بسیاری از برادران اهل سنت بدون اينکه پی گیری 
کنند که اين گونه احادیث جعلی از کجا سرجشمه گرفته است آن را قبول 
کرده و به نشر آنها هم همت گماشتند. باری بنظر حقیر اگر ابوطالب با 
اسلام مخالف بود حداقل می‌توانست از اسلام آوردن زن و فرزندان خود 
جلوگیری کند و لذا, در اسلام ابوطالب از نظر شیعه اصلاً محل تردید نیست و 
حمایت کردن وی از پیغمبر هم موضوعی است که خوشبختانه همه مسلمین 
جه ستی و جه شیعه مق الفولند. انجه مولف محترم در ضمن سلک هفتاد و 
جهارم آورده است گرجه از لحاظ تاریخی هیچ ارزشی ندارد لیکن نشان 
دهنده نفوذ اطرافیان معاو به است در بین گروهی از برادران مسلمان سنی 
مذهب. در مورد اسلام ابوطالب رجوع شود به ریحانة‌الادب و ماحذی که از 


۲۳ سلک السلوک 
اهل سنت درباره ایمان ابوطالب در آنجا ذکر شده است و نیز در مورد علاقه 
حضرت رسول به ابوطالب علاوه بر کتب تاریخی معتبر رجوع شود به تفسیر 
کشف‌الاسرار میبدی جلد سوم صفحه ۳۲۸ و جلد جهارم صفحه ۲۰۳.] ص 
۸۷ 

ابوطلحه مالکی» [ابوطلحه زیدین سهل انصاری از شجاعان صدر اول اسلام بشمار می رود 
وتات بدر واحد و خندق شرکت کرده است. در تاریخ وفات وی 
اختلاف است به روایات مختلف از سال ۳۱ هجری تا 4۰ و گاهی بیشتر هم 
گفته اند و حتی ذکر کرده‌اند که وی مدت حهل سال بعد از وفات حضرت 
پیغمبر روژه‌دار بوده است (ریحانه الادب) بنابراین وی حگونه می‌تواند از 
سهل‌بن عبدالله‌تستری (متوفی ۲۸۳ ) نقل‌قول نماید. متأسفانه اين مطلب 
که در کشف‌المحجوب ص ۱۰ و در تذ کرةالاولیاء حلد اول ص ۲۱ 
آمده است, مولف سلک‌السلوک هم با اقتباس از اين دو نقل کرده است و 
گمان می رود که موضوع روزه‌دار بودن مربوط است به خود ابوطلحه زیدین 
سهل, نه سهل بن‌عبدالله تستری و چون ابوطلح؛ دیگری هم با این حصوصیّات 
شناخته نشد یا باید در اصل سهل بن عبدالله تستری راوی روزه‌دار بودن ابوطلحه 
باشد (بالعکس) و یا تشابه اسمی این دو که واژه «سهل» است, باعث خلط 
مبحث شده است.] ص ۰۷۸ 

ابوعلی سیناء ۸۰ ۰۸۱ 

ابوعلی سیاح» [رجوع به ابوعلی سیاه] ص ۰۹۰ 

ابوعلی سیاه» [وی یکی از شیوخ متصوفه است که در قرن جهارم و اوایل قرن پنجم هجری 
می زیسته است و اصلا اهل مرو خراسان و معاصر ابوالعباس قصاب املی و 
ابوعلی دقاق بوده‌است و صحبت آن دو را نیز دریافته است» دهخدا» / و نیز 
رجوع شود به کشف المحجوب ص 14 ۰۲۵۹ ۰۲24 ۱۸ و تذ کرةالاولیاء 
۱۹/۱ و نفحات‌الانس» ص ۲۹۰. و لذا در غعالب نسخ حطی سلک‌السلوک 
که ابوعلی سیاح یا سیاو ذکر شده بود با در نظر گرفتن آنچه که در 
کشف المحجوب و تذ کرةالاولیاء و نفحات الانس آمده‌است ابوعلی سیاح به 
ابوعلی سیاه تصحیح گردید. ] ص ۰٩۰‏ ۰۱۳۰ 

ابوعمرو مقری» [ابوعمرو ز بان‌بن علاء از قراء معروف قرآن‌مجید است-- ششمین تن ازقراء 
سبعه و بانی مکتب صرف و نحو در بصره شناخته شده است وفاتش به سال 


فهرست اسامی ۲۳۵ 
۶ مه مطابق ۷۷۰ میلادی بوده است, دانشنامه ایران و اسلام و نیز ترجمه 
الکنی والالقاب حلد اول ص ۰۲4۱ / مژلف سلک‌السلوک این داستان 
مر بوط به ابوعمرو مقری را از حلد اول. صفحه ۰ تذ کرةالاولیاء اقتباس 
نموده است] ص ۰۱۰۳ ۰۱۱۰6 

ابومیسره» [؟] ص ۰۵۵ 

ابویزید بسطامی [سلطان العارفین بایزید بسطامی, طیفورین عیسی بن ادم از عرفای 
بزرگ سدهٌ سوم هجری است که در بین متصوفه شهرتی بس عظیم یافته است 
و مخصوصاً از لحاظ سخنان و شطحیاتش معروف است وی در زمان معتصم 
هشتمین خليفة عباسی صیت کراماتش به نهایت اشتهار رسید. برای شرح 
حال بیشتر و اطلاع از سخنان و شطحیات وی رجوع شود به کتب معتبر عرفانی 
از حمله کشف المحجوب ص ۱۳-۱۳۲ رسالةٌ قشیربه حاپ بیروت» ص 
۳ تذ کرةالاولیاء ص ۱۲۹ الی ۱55 از جلد اول و شرح شطحیات شیخ 
روزبهان فسابی» ص ۱۲۸ به بعد» نفحات‌الانس» ص ۵ و نیز ریحانة الادب 
و لغت نامه دهخدا. ] ۰۲۳ 4۰ ۰ ۰۱4۰ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۲۱۷ ۱۱۸ ۰۱۱۹ 

ابو بوسف.»[امام ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم‌ین حبیب ابن اسعد کوفی متوفی به‌سال ۱۸۲ و 
به‌روایتی سال ۱۹۲ هجری, یکی از بزرگان فقهای حنفی و شاگرد ابوحنیفه 
بود و گویند اول کسی که ملقب به قاضی القضاة شد او بود و از وی سی و سه 
کتاب که تأْلیف کرده است باد کرده‌اند. لغت‌نامه دهخدا.] ص ۰۱۱۰ 

احمد اسوده [همةٌ نسخ سلک السلوک که مورد استفاد؛ اینجانب قرار گرفتند محمد اسود 
یاد کرده‌اند» لیکن چون چنین شخصی شناخته نشد پس از تفحص زیاد و با 
مراجعه به شرح رسالةٌ قشیریه (ص ۷۵۰) و تذ کر الاولیاء جلد دوم (ص )٩۲‏ 
معلوم گردید آنکه از هاتفی سخن می شنود, احمد اسود است نه محمد اسود. و 
سخن هم در بارة مرگ عبداللّه مُنازل است نه عبداللّه مبارک» لذا با استفاده 
از ماخذ فوق و نیز خود رسالهٌ قشیربه (ص ۰1۲۷ حاپ مصر ) محمد اسود به 
احمد اسود و نیز عبدالله مبارک به عبدالله مُنازل اصلاح شد. 

اما احمد اسود بنا به گفتةٌ دهخداء نامش احمدین محمدالصوفی 
است. «او یکی از مشایخ اهل طریقت و از شیوخ قشیری است. و صاحب 
روضات الجنات گوید ظاهراً يين شخص همانست که قشیری او را بعنوان 
احمد اسود دینوری در ذیل مشایخ معاصر خود آورده است. روضات الجنات 


۳۱۳۹ سلک‌السلوک 


صفحه (۰+) سطر (۱۵)»]» ص ۰۱۲ 

احمد خضرو یه [ابوحامد احمدین خضرو یه بلخی یکی از مشایخ بزرگ متصوفه و معاصر 
بایزید بسطامی است که ابراهیم ادهم را هم ملاقات کرده است وفات وی در 
سال ۲۰ هجری در بلخ اتفاق افتاده است. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به 
کشفالمحجوب ص ۱٩‏ تا ۱۵۱ و تذ کرةالاولیاء حلد اول. ص 
۲۲۲-۷ و نفحات‌الانس جامی» ص ۵4 و نیز به لغت‌نامه دهخدا. ]. 
۸ ۰۱۵ ۱3۸ ۱ 

احمد صغیره [ابواحمد صفیر متوفی به سال ۳۸۵ مرید ابوعبدالله خفیف. تذ کرة الاولیای 
۲ و ترحمه رساله قشیربه» ص 0۷۸۷] ص ۰1 

ادریس» علیه‌السلام» [وی‌خنوخ یا اخنوخ پیغامبری از بنی اسرائیل است که به جهت درس 
گفتن بسیار بدین نام معروف گشته است و گویند که او حیات ابدی یافته 
است و اینک در بهشت است. لغت نامه دهخدا ] ص ۲۳. 

ارسطا لیس (ارسطو). ص ۰۱۲۷ 

اسرافیل [یکی از فرشتگان مقرب (فرشت؛ صور) که قبل از هم فرشتگان به آدم سحده 
کرد. دهخدا.] ص ۱۸۹. 

اسکند ر-رجوع شود به سکندر. 

اصمعی» [عبدالملک‌بن قریب‌بن علی بن اصمع باهلی از دانشمندان لغت‌شناس عرب و 
مردی شوخ طبع بود که در قرن سوم هحری می زیسته است. ربحانة الادب» 
دهخدا ] ص ۰۳۰ 4 ۵۰ ۹۷. 

ام سلمه» [یکی از زنان پیغمبر اسلام که حزو مهاحران حبشه و مدینه بود و از وی احادیثی 
زیاد نقل شده است وفات وی به سال ۰۳ هجری و به فولی ٩6‏ هحری واقع 
شده است. ریحانة الادب. دهخدا ] ص ۰۱5۲ 

امیرا لمومنین- رجوع شود به علی علیه السلام. 

انس؛ صحابه» [ابوئمامه, از صحابه و حادم حضرت پیغمبر | کرم بود که در کودکی مسلمان 
شد و مسلم و بخاری احادیثزیادی از وی نقل می کنند. وفات او در سال ٩۳‏ 
هحری اتفاق افتاده است. ربحانة الادب. دهخدا ] ص ۰۵۸ ۰۱۷ 

اویس قرنی» [وی از تابعین است و در سال ۳۷ هجری در جنگ صفین جزء لشکریان 
حضرت علی بود که در همین جنگ به دست لشکریان معاو یه کشته شد. 
برای اطلاع بیشتر از شرح حال وی رجوع شود به, کشف‌المحجوب. ص 


فهرست اسامی ۲۳ 


9۱۰۱-۵۶ تذ کرةالاولیاء حلد اول. ص ۳۹-۲۰ و نیز لغت نامه دهخدا و 
همچنین دایرة المعارف فارسی مصاحب و ربحانة الادب و غیره. ] ص ۰۱۵۹ 
۰ ۱۱۲ 

ایازه [غلام سلطان محمود غزنوی] ص ۹. 

ابوب علیه السلام [نام یکی از پیغمبران بنی اسرائیل که در شکیبایی در بلایا و محنتها 
معروف است.] ص .٩‏ 

بایزید -رجوع شود به سلطان العارفین ابو یزید بسطامی. 

بزرجمهر؛ [بوذرجمهر یا بزرجمهر معرب نام بزرگمهر وزیر معروف انوشیروان است.] ص 
۸ ۱ 

عم حافی» [بشرین الحارث الحافی» از عرفای بزرگ قرن سوم هجری است که اصل وی 
از مرو خراسان بود و در بغداد سکونت داشت و حون پابرهنه می گشت به 
حافی شهرت یافت. وفات وی به سال ۲۲۷ هحری اتفاق افتاده است. 
کشف‌المحجوب» ص ۰۱۳۲-۱۳۰ تذ کرةالاولیاء ص ۱۱۲-۱۰۵ حلد 
اول» نفحات الانس» ص 4۸ و نیز رجوع شود به الفهرست ان ندیم 
ریحائه الادب و لغت‌نامه دهخدا] ص ۰۸۰ ۰۱۵۱ 

بلال» [بلال اين رباج حبشی موذن و خزانه‌دار حضرت رسول اکرم و از سابقان و 
پیشی گیرند گان در اسلام بود و در غزوهای مختلف همراه پیغمبر اسلام بود و 
بعد از پیغمبر اسلام برای احدی اذان نگفت وی در سن ٩۰‏ سالگی به سال 
۰ هجری در شام درگذشت. ریحانة الادب دهخدا] ص ۵٩‏ ۰۵۷ ۱۷ 
۱1۸ 

بلعم» [بلعم بن باعورا زاهدی‌بود مستحاب الدعوه که به اغوای‌زن دعا کرد که موسی و قوم او 
در بیابان سرگردان شوند و سپس حضرت موسی هم دعا کرد تا ایمان وی ازو 
سلب شود. ربحائة الادب دهخدا» ] ص ۸۷. 

بنی اسرائیل (قوم): ص ۰۷۱ 

بهلول: ص ۰.۲۱ 

پیغمبر-رجوع شود به حضرت محمدین عبدالله (ص). 

جبرئیل» [فرشته مقرب که حامل وحی بود و به روح‌الامین نیز معروف است] ص ۰۵۷ ۵۸ 
۵ ۳ ۱۱۷ ۱۸۹ 

جعفر صادق علیه السلام [حضرت جعفر بن محمد امام ششم شیعیان] ص ۸۱. 


۳۳۸ سلک‌السلوک 


جمال موصلی» (خواجه), [بنظر می رسد که مراد از وی همان حمال‌الدین موصلی باشد 
که حون مدتی وزارت اتابک عمادالدین زنگی, صاحب موصل, را داشت به 
موصلی شهرت یافت. وی از کریمان روزگار خویش بود. (دایرة المعارف 
فارسی مصاحب) و حون در تذ کرةالاولیای جلد اول» ص ۱۷ هم از بخشش 
و کرم او سخن رفته است بعید نیست که منظور عطارو نیز انجه در 
سلک‌السلوک از تذ کرةالاولیاء اقتباس شده است» همین شخص باشد و 
بویژه آنکه جمال موصلی دیگری هم شناخته نشد. وفات او در سال ۵۵۹ وبه 
فولی ۵۷۵ هحری واقع شده است. ] ص ۰۱۳۷ 

جنیده [ابوالقاسم جنیداین محمد حنید, ملقب به سیدالطائفه, متوفی به‌سال ۲۹۷ یا ۲۹۸ 
هجری قمری» صوفی معروف ساکن بغداد و نهاوندی‌الاصل است وی 
خواهرزاده سری سقطی بود. گویند که سی بار پیاده به حج رفته است. وی در 
بغداد درگذشت. در کتابهای صوفیه حالات و سخنان جالب و موثر ازو نقل 
شده است. (دايرة المعارف مصاحب) و نیز رجوع شود به کشف‌المحجوب. 
ص ۱۱-۱۰۱ تذ کرةّالاولیای جلد دوم ص ۳۳-۵ نفحات الانس» ص 
۰ و همحنین به دیگر کتب صوفیه و ربحانهة الادب و لغت نامه دهخدا ] ص 
۸ ۷ 4 ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ ۰۱۵ ۰۱ ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
۳ ۷ ۷ ۰۱۷۷ 

حاتم اصمء [ابوعبدالرحمان حاتم ابن یوسف. متوفی ۲۳۷ هجری, عارف و صوفی مشهور 
قرن سوم خراسان که از اقوال وی در کتب صوفیه زیاد نقل شده است 
دهخدا دابرةالمعارف مصاحب. و نیز کشف‌المحجوب. صفحات 
۰۱۳-۲ تذ کرة الاولیاء» جلد اول. ص ۰۲۲۷-۲۲۱ نفحات الانس» 
ص 14.] ص ۵۰ ۱۳۹ 

حبیب عجمی» [مکنی به ابی محمد از قدمای مشایخ صوفیه و مرید حسن بصری بوده است 
و خود نیز پیر و مراد داود طایی است وی در سال ۱۲۰ هحری د رگذشته 
است. دهخداء و نیز برای شرح حال بیشتر رجوع شود به تذ کرةالاولیای حلد 
اول. ص 1۱-۵1 و منتخب رونق المجالس» ص ۲۲۱ الی ۲۲ و صفحات 
دیگر, ]| ص ۰۱۳ 

حجاح [منظور حجاج ابن یوسف ثقفی حا کم خونخوار و ظالم عراق در عهد اموی است.] 
ص ۰.۱۳ 


فهرست اسامی ۳۱۳۹ 
حریری: ص ۰۷ 


حسن علی؛ رضی الله عنه, ص ۰۱۰۳ ۰۱۸۹ 

حسن بصری» (خواجه). [حسن ابن ابی الحسن یسار بصری, متوفی به سال ۱۱۰ هجری, از 
بز رگان‌تابعین و از مشاهیرزهاد و عرفای عهد اموی است, پدر وی‌را در میساد 
به اسارت به مدینه بردند و حسن در سال ۲۱ هحری در مدینه متولد شد. وی در 
بصره ساکن شد و در مسحد بصره حلقهٌ درس داشت. واصل‌بن عطا رئیس 
من تا ظا کروتوی فری ی ها دنر آ راید که درصی یدز 
شرکت کرده بودند ملاقات کرده است و ازینرو احادیث بسیاری از وی نقل 
قن کنند: او در ترو یج زهد و تصوف سهم بسزایی داشته است و صوفیه وی را 
ار قدمای مشایخ خود می شمارند و غالب عرفا برین عقّیده‌اند که او خرقه را از 
دست مبار ک حضرت علی (ع)دریافت کرده‌است. /ریحانة الادب. دهخداه 
دايرة المعا رف مصاحب. و نیز برای آشنایی بیشتر از حالات وی رجوع شود به 
کشف المحجوب» ص ۱۰۵-۱۰۳ تذ کرةالاولیاء» حلد اول. ص ۳ الی 
٩‏ و صفحات متعدد فیک و همحنین در غا لب مأخذ صوفیه. ] ص ۰۱٩‏ ۰11 
۵ ۷ ۰۱۶ ۰۱۵۵ ۰۱۱۲ ۰۱*۱۳ ۰۱۱8 ۰۱۹۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 


حسین بن علی» رضی الله عنه. ص ۰۱۲ ۰۱۸۹ 

حسین منصور (حلاجح), [ابومغیث حسین ابن منصور, متوفی به سال ۳۰٩‏ هجری قمری 
صوفی مشهو اصل وی از بیضای فارس بود ولی در عراق نشو و نما یافت. 
وی در حدود سال ۲۹۹ هجری» برای خود مذهب و طریقهٌ حاصی انتخاب 
کرد و عده‌ای پیرو او گردیدند. و سپس برای نشر عقاید خود به مسافرت 
پرداخت. عده‌ای او را شیعه دانستند و جمعی او را صوفی و گروهی ملحدش 
خواندند و سرانجام بخاطر دعوی «اناالحق» المقتدر خلیفه عباسی او را به 
زندان انداخت و پس از حندی به دارش او بخت و حسدش بسوزانید, اما 
پیروانش معتقد بودند که او را نکشتند. بهرحال از وی سخنان عجیب و غریبی 
بجای مانده است و کتابهای جندی بد و منسوب است از جمله طاسین الازل 
( که شیخ روز بهان فسایی در کتاب شرح شطحیات خود آن را شرح کرده 
است) و کبریت‌الاحمر و غیره. /ریحانة‌الادب» دهخداء دایرة‌المعارف 
مصاحب. و همچنین برای اطلاع بیشتر از شرح حال وی به کتب صوفیه جون. 


کشف المحجوب. حلیةالاولیای تذ کرةالاولیاء و غیره, مراجعه شود.] ص 
٩‏ ۰۱4۲ ۰۱4۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 

حضرت رسالت-رجوع شود به, حضرت محمدبن عبدالله.(ص) 

حماد عبدالله» [مقصود شیخ ابوعبدالله حمادبن مسلم دیاس است که بنا به قول مولوی غلام 
سرون (خزینة الاصفیای حلد اول صفحه )٩۳--۹۱‏ در سال ۵۲۵ هجری و 
یا به روایتی در سال ۵۳۱ هجری درگذشته است. و نیز رجوع شود به 
مصباح الهدایه. ص ۲۵۲.] ص ۰.۵۳ 

خالد» [یسر حسن بصری ]» ص ۰۸۵ 

خضر نبی» [شخصی انیت فا اب کیا ور تاد عاندی سای تفن دیگریبه تام 
الیاس به سبب نوشیدن آب حیات عمر جاودانی یافته اند و به موجب این 
افسانه‌ها حضر در بیابانها و الیاس در دریاها برای کمک به درماندگان 
اهتمام می ورزند. نام خضر در قرآن نیامده است» اما یک داستان راجم به 
موسی را که در قرآن سور کهف, ایه ۸۱-۵۹. آمده است غالب مفسران 
راجع به صحبت موسی با خضر دانسته اند. بهرحال در قصص و روایات خصر 
و الیاس هردو پیغمبر شناخته شده‌اند و داستان حضر و ملاقات اوبا بعضی از 
مشایخ و بزرگان صوفیه, در کتب صوفیه به تفصیل سخن رفته است. / رجوع 
شود به تحقیق عالمانه آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی در تعلیقات 
کشف الحقابق عزیز نسفی, ص ۰۲۷۷ و نیز دهخدا و دایرةالمعارف 
مصاحب. ] ص ۰۹۷ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 

خفیف- رجوع شود به عبدالله خفیف. 

خلیل -رجوع شود به حضرت ابراهیم خلیل(ع). 

خواجه علیه السلام -رجوع شود به حضرت محمد(ص). 

خواجه ثقلین -رجوع شود به حضرت محمد(ص). 

خیر نساج (خواجه)» [خیر نساج از بزرگان مشایخ متصوفه است. اصل وی از سامره و مقیم 
بغداد بود اسم ای ابوالحسن محمدین اسماعیل و معاصر الراضی بالله خلیفه 
عباسی بود. وفاتش به سال ۳۲۲ هحری اتفاق افتاده است. /تذ کرةالاولیاء 
جلد دوم ص ٩۰‏ نفحات الانس جامی ص ۰۱۳۵ حبیب السیر ۳۰۳/۱ و نیز 
دهخدا . ] ص ۰1۷ ۰۱۲۳ 


فهرست اسامی ۲۳۱ 

داراء [منظور داریوش سوم هخامنشی است که در جنگ با اسکندر شکست خورد. ] ص 
2۹ 

داود علیه السلام [نبی و بادشاه بنی اسرائیل] ص ۰۲۰ ۰.۵۲ 

ذوالنون مصری» [ابوالفیض وبان‌ابن ابراهیم زاهد و عارف مشهور که وی از قدیمترین 
کساتی. استت که ور باب معافاتتو احرال سفن کته است وفانت وی یه 
اختلاف سنهٌ ۲۸۰ ه و ۲46 و ۲۸5 و ۰۲۸۸ ضبط کرده‌اند./ برای شرح 
حال بیشتر علاوه بر غالب کتب متصوفه, رجوع شود به دهخداء و همچنین 
ربحانة الادب. دايرةالمعارف مصاحب] ص ۰۳۵ ۰4۷ ۰۲ ۰۱۳۷ ۰۱۸۳ 
۱۸1 

رابعه بصری» [ام الخیر رابعه بنت اسماعیل عدو یه بصری از قدیمترین زنان متصوفه معاصر 
حسن بصری که در غالب کتب صوفیه از حمله تذ کرة الاولیاء حلد اول» ص 14 
الی ۷۷ و نفحات‌الانس ص ۱۵ درباره زهد وی سخن رفته است.] ص 
۵ ۸۲ ۸۱۹۸۳ ۰۱۷۹ ۸۱۸۰ ۱۸۱ ۰۱۸۲ 

رستم » ص ۰۱۵۲ 

رسول الله» (حضرت)- رجوع شود به حضرت محمد(ص). 

رفیع» [اين شخص که بنا به گفتة نخشبی (ص )٩۸‏ معاصر مالک دینار بوده است و شبی 
که او می‌میرد, به خواب مالک می آید. از وی بیش از آنجه که در همین 
کتاب آمده است اطلاعی به دست نیاوردم امّا به ظن قوی احتمال می رود 
که وی ربیع ابن‌خیثم باشد که کاتبان به غلط رفیع ضبط کرده‌اند بخصوص 
آنکه, آنطور که از سیاق ترجمهةٌ فارسی احیاء العلوم برمی آید ربیع خیثم نیز 
عابد و زاهدی بوده است که هميشه منتظر مرگ بوده و جهان را جون زندانی 
برای تن می دانسته است. /رجوع شود به ترجمةٌ فارسی احیاء العلوم» ربع 
منجیات» ص ۰۳۵۰ ۰۷۷۵ ۰۷۸۳ ۰۱۱4۷ ۰۱۲5۳ ۰۱۲۵ ۱۳۹4 و نیز ربع 
عادات در صفحات متعدد. و همحنین فیه مافیه. ص ۲۷۲.] ص ۰۹۸ 

رو یم [شیخ ابومحمد رو یم ابن احمد (یا محمد) بغدادی متوفی به سال ۳۰۳ هحری» 
یکی از بزرگان مشایخ صوفیه که در فقه از ظاهریه و در تصوف از اقران جنید 
بغدادی بوده است. /تذ کرةالاولیاء» در صفحات متعدد, لغت‌نامه دهخداء 
دابرةالمعارف مصاحب. ] ص ۰۱۱ 

زییده» [زن هارون‌الرشيد و مادر امین.] ص ۰۱۰۱ ۰۱۵۲ 


۳:۲ سلک السلوک 


زکریا» (نبی)» [وی پدر یحیی نبی (یوحنا) است که پس از کشته شدن یحیی» پسرش, به 
درختی یناه برد. امّا درحت باز شده و او را در خود حای می دهد ولی ابلیس 
مردم را خبر می کند و مردم درخت را با اره می برند و در نتیجه زکریا هم که 
در لابلای درخت بوده است اره می شود. /دهخدا دایرةالمعارف مصاحب. ] 
ص ۰۸۳ ۰۱۷ ۰۱۹۸ 

زلیخاءه [زن عزیز مصر که عاشق یوسف شد. ] ص ۰۱۵۱ 

زید (عمرو زید)» ص ۰۱۸۷ 

سرزی (خواحه احل), [خواحه محمد سرزی یا سررزی (بمعنی سر درخت انگور) که در 
سیرالاولیای در صفحات ۰۳۳۵ ۰:۸۲ ۰۵1۷ ۰۵۸۲ از وی ذ کری به میان آمده 
است و خواجه نظام‌الدین اولیاء از وی سخنان جندی نقل می‌نماید. جنین 
بنظر می رسد که اين عارف بز رگوار (یعنی خواجه محمد سررزی) در فرن 
ششم هجری, می زیسته است, زیرا که بدرالدین غزنوی (متوفی ۵۷ ه ) نقل 
می کند که پدرش مرید خواحه محمد سرزی بوده است. مولوی نیز در دفتر 
پنجم مثنوی خود. در مورد افطار کردن وی از برگ درخت رن حکایتی نقل 
کرده است. بنابراین نسبت شرزی یا سوزی و شیرازی که در نسخ مختلف 
کتاب سلک‌السلوک آمده است درست نمی باشد, بخصوص آنکه آنجه در 
مورد وی در صفحهٌُ ۱۰۸ متن حاضر امده است در صفح؛ ۳۳۵ سیرالاولیای 
هم ذکر شده است. و نیز رجوع شود به فوابدالفواد ص ۱۱ و جند جای دیگر و 
همچنین به پیشگفتار رسالٌ ابدالیه خواجه یعقوب چرخی. ص دو, در مورد 
وازة «سررز».] ص ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ 

سری سقطی» [ابوالحسن. صوفی و عارف مشهور, وی دایی جنید بود و از زهد و اقوال وی 
در کتب صوفیه داستانهایی نقل شده است. وفات وی در سال ۲۵۱ هحری» 
اتفاق افتاده است. دهخداء دایرةالمعارف مصاحب. و برای اقوال وی رجوع 
شود به کشف المحجوب. ص ۱۳۸-۱۳۷ و تذ کرةالاولیاء» حلد او ص 
۵ ۰۲۵-۲ نفحات‌الانس؛ ص ۵۳.] ص ۱۰۲ ۸۱۲۰ ۱۷۰. 

سعد فرظی -رجوع شود به محمدین کعب قرظی . 

سفیان نوری»[ ابوعبدالله سفیان ابن سعیداین مسروق وری, محدث وزاهد وعارف معروف قرن دوم 
هحری, متوفی به سال ۱5۱./ دهخدا دایرة المعارف مصاحب. و نیز برای 
اطلاع بیشتر از شرح حال و اقوال وی رجوع شود به تذ کرةالاولیای جلد اول» 


فهرست اسامی ۳:۳ 


ص ۱۷ الی ۰۱۸۰ و به کشفالمحجوب در صفحات متعدد.] ص ۰1۰ 
۳ ۱۸۷ 

سکند [اسکندر مقدونی که داریوش سوم بدست وی شکست خورد. ] ص ۰۱۲۹ ۰۱۳ 
۱۳۸ 

سلطان العارفین -رحوع شود به بایزید بسطامی. 

سلطان مملکت فقر-(منظور پیغمبر اسلام است.) رجوع شود به حضرت محمد(ص) 

سلمان فارسی: ص ۰۱4۷ ۰۱۸ 

سلیمات (نبی)» ص ۰۵۳ ۰۸۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۲۰ 

سلیمان ابن وهب. [از وزرای عهد عباسی بود که پدرش از دین مسیحی به اسلام گرو ید. 
وی در سن ۱ تالک دبیر و منشی مأمون شد. او در ادبیات عرب سرآمد 
روزگار خود بود و بسیاری از شعرا وی را مدح گفته‌اند. وفات وی در سال 
۲ هحری, اتفاق افتاده است. /دهخداء دایرة المعارف مصاحب.] ص 
۱۳۰ 

سمنون؛ [سمنون محت. ابوالحسن‌بن عبدالله الخواص, یکی از عرفای بزرگ و معاصر جنید 
بوده است. کشف المحجوب» ص ۱۲۷ و ۰۳ و تذ کرة الاولیای جلد دوم 
ص ].۷۱-1٩‏ ص ۰۲٩‏ ۰۱4۵ 

سنایی» (غزنوی) ص ۰۵٩‏ ۰1۰ 

سهل بن عبدالله تستری» [ کنیت او ابومحمد است و از شا گردان ذوالنون مصری بوده است. 
اصل وی از شوشتر خوزستان است و در سال ۲۸۳ هجری, در بصره از دنیا 
برفت. /تذ کرةالاولیای» حلد اول. ص ۲۲۷ الی ۰۲:۰ نفحات‌الانس» ص 
1 به بعد دهخداء ریحانة الادب. دایرة‌المعارف مصاحب.] ص ۰۷۸ 
۰ ۰۱۰۷ ۰۱۵7۱ 

شافعی (امام)» ص» ۰۱۰۹ 

شبلی» [یکی از عرفای معروف قرن سوم و چهارم هحری است (وفات سال )۳۳ ه ) که 
اصل وی از دماوند است و ابتدا در دستگاه خلافت عباسی والی دماوند بود و 
سپس در سلک متصوفه و عرفا درآمد. /تذ کرةالاولیاء» ج ۲ ص ۰۲۷ 
ربحانة الادب. دهخداء دایرةالمعارف فارسی مصاحب و سبک‌شناسی» ج 
۲ ص ۰.۱۸۵ ص ۰۱۳ ۰4۱ ۰۸۲ ۰۱۲۰ ۰۱4۲ ۰۱۵۷ ۰۱۷۷ 

شعبی» [استاد ابوحنیفه, /تذ کرةالاولیای حلد اول» ص ۱۸۱ و ۰].۱۸۷ ص ۰1۲ ۰۱۳ 


1 سلک السلوک 


شعیب (قوم)» ص ۰.٩۲‏ 

شقیق بلخی» (خواحه) [ابوعلی شقیق بلخی عارف نامی مفتول به سال ۱۹6 ه . وی 
استاد حاتم اصم بود. /تذ کرة الاولیاع ۰۱ ص۰۱۱ لغت‌نامه دهخداء 
ریحانة الادب. دایرةالمعارف مصاحب .] ص ۰۳ 5۸ 5٩‏ ۰۱۳۸ ۰۱۸۷ 
۱۸۳/۸ 

شمعول» [ گرچه این نام عبری است ولی آنطور که عطار در تذ کرةالاولیاع جلد اول. ص 
۰4۲-۱ نقل می کند» وی آتش‌پرستی بود که هم‌عصر حسن بصری بوده 
است و نخشبی هم حکایت مر بوط به وی را از تذ کر الاولیاء گرفته است. ]؛ 
ص ۰.۱۱ 

شیحخ الشیوخ» [با مراجعه به خیرالمجالس» ص ۱۷۸ که این داستان مر بوطه در آنحا هم با 
اندکی احتلاف نقل شده است» منظور به شیخ شهاب الدین سهروردی (متوفی 
۲) عارف مشهور و صاحب کتاب عوارف المعارف می باشد. ], ص ۰۱۳۵ 

شیطان-رحوع شود. به ابلیس. 

صدیق < رجوع شود, به ابوبکر خلیفه اول. 

صهیب» [صهیب این سنانابن مالک از تیراندازان عرب و از صحابه با سابقه پیغمبر(ص) 
بود. پدرش از حانب کسری در سرزمین حزیره ولایت یافت و حون رومیان بر 
آنجا غلبه یافتند» صهیب اسیر رومیان گشت و بعد از مدتی در مکه بعنوان 
غلام فروخته‌شد امّا مالک و خداوندوی» پس ازجندی او را آزاد کرد و جون 
اسلام ظاهر شد. صهیب مسلمان شد و به تجارت روی آورد و از اين راه مال 
فراوان کسب نمود» لیکن در هنگام مهاجرت به حبشه, همه اموالش را کثار 
مکه متصرف شدند, سرانحام وی در سال ۳۷ هجری قمری در مدینه درگذشت 
و احادیث بسیاری از وی نقل قول کرده‌اند./ اعلام زرکلی» ص 4۳ 
دهخدا. دایرةالمعارف مصاحب.]. ص ۰۱4۷ ۰۱4۸ 

طاووس ملایک؛ [طاووس ملایک در اصل لب جبرئیل است. (دهخدا) لیکن بطوریقین 
مشخص نشد که مولف این عنوان را برای کدام‌یک از عرفا بکار برده است. 
بدیهی است که به حنید لمقب طاووس العباد داده شده است. (طبقات 
الصوفیه امالی» ص ۱4) اما آنجه در متن حاضر آمده است با مراحعه به 
سایر کتب عرفانی در شرح حال جنید دیده نشد و در آثار امام محمد غزالی هم 
در چندین جا بنام طاووس برمی خوریم که از آن حمله در کیمیای سعادت» 


فهرست اسامی ۲+۵ 


ص ۳۰۵ و ۳۰۳ و احیاء العلوم ربع هنجیات» ص ۰ که شخص مز بور از 
تابعین و معاصر مجاهدبوده و در عصر هشام خليفة اموی می زیسته است و 
چون نتوانستم که مأخذ سلک السلوک درین مورد را بدست آورم, لذا بطور 
قطع و یقین مشکل است که بگویم که منظور از طاووس ملایک, همین 
طاووس زاهد است که از تابعين بوده است!]» ص ۲۳. 

طلحه مالک رجوع شود به ابوطلحه مالکی. 

عایشه» ص ۰.۵1 

عبدالجلیل صفار, (شیخ) [از این شخص تنها در ماخذی که در دسترس بنده بود» در 
صفحه ۱۲۰ جلد دوم تذ کرةالاولیا در ضمن شرح حال حسین منصور حلاج 
از اویاد شده است و اطلاعات بیشتر به دست نیامد. ], ص ۰۱۷۸ 

عبدالله خفیف [ابوعبدالله محمد خفیف این اسفکسار شیرازی یکی ازبزرگان صوفیه قرن 
چهارم هحری است که در سال ۳۱۹ ویا ۳۳۱ هحری وفات کرده است. وی 
معاصر عضدالدوله دیلمی است و گویند که هیچکس به اندازهُ وی در علم 
شریعت و طریقت تصنیف نکرده است. مزار او هم | کنون در جوار بازار وکیل 
و مسجد وکیل شیراز قرار دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به تذ کرة الاولیای 
ص ۰۱۱۰-۱۰۵ حلد دوم ریحانة‌الادب و نیز دهخدا.]. ص ۰11 ۰۷۰ 
۱۷۵ 

عبدالله مرزوق» [ابومحمد عبدالله اين مرزوق (دهخدا). بِظن یقین وی منسوب است به 
خاندان مرزوقیان که در پایان قرن پنجم هجری, از جنوب آفریقا به مغرب 
(تلمسان) مهاحرت کردند و ابوبکر ازین خاندان» خادم ابومدین» صوفی 
معروف اندلسی بود که پس از مرگ ابومدین, مقام اوء به صورت ارثی در 
خانواده اینها بافی ماند. (دانشنامه ایران و اسلام ص ۰۸۳۷) از میان این 
خاندان جندین نفر از نظر زهد و تصوف مشهورند و عدّه‌ای هم از محدئین و 
خطبای معروف عصر خودبشمارمی روند.(ونیزرحوع شود دردیل همین کلمه در 
ریحانة الادب) احتمال دارد که منظور نخشبی, از عبدالله مرزوق و یا آنجه 
که دهخداء آورده است «ابومحمد عبدالله این مرزوق» محمد دوم ازین 
خاندان باشد که در سال ٩۸۱‏ ه وفات بافته و از زمره اولیاء محسوب 
می‌شود. ] ص )۰۱۵ 

عبدالله مصری؟ [وی شناخته نشد. امّا در تفسیر کشفالاسرار میبدی» جلد دوم ص ۳۵۷ 


۳:1 سلک السلوک 
شبیه این داستان به معروف کرخی نسبت داده شده است. ]» ص ۰.8۱ 

عبدالله مُنازل» [جنانکه در ذیل احمد اسود آمد. نسخ مورد استفاده ما؛ عبدالله مبارک 
(عارف ایرانی متوفی به سال ۱۸۱) را ذکر کرده‌اند» لیکن با مراجعه به ماعذ 
معتبر دانستیم که داستان مر بوط می شود به عبدالله منازل نه عبدالله مبارک. 
(رحوع شود به همین تعلیقات ذیل احمد اسود.) اما عبدالله ابن محمدین 
مُنازل, مکنی به ابومحمد و معروف به ابن مُنازل» صوفی معروف نیشابوری 
است که طریةَهٌ مخصوص بخود داشت و در علوم ظاهر هم متبخر بود. وی به 
سال ۳۲۹ هحری. در نیشابور د رکشت .| تذ کرة الاولیاء» حلد دوم ص 
٩۲-۰‏ و نیز ص ۰۲۱۳ نفحات الانس» ص ۲۰۸ و لغت‌نامةٌ دهخدا.]» ص 
۲ 

عبدالواحد زید» [خواجه عبدالواحد زید, متوفی به سال ۱۷۰ و به قولی ۱۷۷ ه » مرید و 
خلیفه حسن بصری و یکی از اقطاب بزرگ سلسله چشتیه می‌باشد. 
/خزینة الا صفیاء ۰۲۲۳/۱ شریف‌التواريخ» ص ۰۱۸ دهخدا.]. ص ۰۵۷ 
۷ 

عثمان» (خلیفه سوم)؛ ص ۵1. 

عزرائیل < رجوع شود به ملک الموت. 

عضدالدوله» (دیلمی)» ص ۰۱۷۰ 

علی ابن ابی طا لب (ع)» امیرالمومنین» ص ۰۳۹ ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۵ ۰۱۰۰ 

2-۱۲ 

علی‌بن حسین: ص ۰۱۲ 

علی سیاح؛ [بعضی از نسخ ماء اين نام را که صحیح آن» ابوعلی سیاه است به غلط سیاح 
نوشته اند که با مراحعه به مآخذ معتبر آن را اصلاح کردیم -رجوع شود به, 
ابوعلی سیاه. ] 

علی عیسی» [اين شخص که نخشبی, اشتباهاً وی را خلیفه دانسته است» وزیر مقتد 
خلیفهٌ عباسی بوده و نامش علی بن عیسیء مشهور به آبن جراح می‌باشد. وی 
معاصر با شبلی و وفات او به سال ۳۳ هحری قمری اتفاق افتاده است. 
/دابرة المعارف مصاحب. دهخدا.]. ص ۸۲. 

عمرین خظاب» ۰۵1 ۰۱۰۷ ۰۱۲۹ ۰۱2۰ ۰۱۱۱ ۰۱۰۱۲ 

عمر عبدالعزین [تنها خلیفةٌ خوشنام اموی که فدک را هم به خاندان رسول برگردانید و 


فهرست اسامی ۲:۷ 


سرانجام در سال ۱۰۱ هجری, مروانیان وی را مسموم کردند. /دهخداء 
ربحانة الادب. دايرة المعا رف مصاحب. و نیز برای شرح حال وی رجوع شود 
به تاریخ کامل‌ابن اثیر (ترجمهٌ فارسی) ص ۲۳۷, جلد هفتم»]» ص ۰۲۷ 
۳ ۲۶ ۰۱۳۵ ۰۱۶7۷ 

عمرو و زید» [ضرب‌المثل معروف که بعنوان کنایه برای اشخاص بکار می برند. ], ص 
۱5۷ 

عیسی مریم (مسیح). ص ۰۷ ۰۵۳ ۰۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۳ ۰۱۸ 

فاروق-رجوع شود به, عمربن خطاب. 

فاطمه» رضی‌ ال [دختر گرامی حضرت رسول.]/ ص ۰٩۳‏ 16. 

فخرالدین رازی» (مولانا), [محمدین عمربن حسین‌بن حسن‌بن علی طبرستانی» مولد وی 
در شهر ری بود و در سال ٩۰٩‏ هجری در هرات درگذشت. وی از فحول 
حکما و علمای شافعی است. ریحانة‌الادب دهخدا دابرةالمعارف 
فارسی مصاحب. ]» ص ۰۱۵۲ 

فرزدق» [ابوفراس (۱۱۰-۳۸ هجری)» از شعرای بسیار معروف قرن اول هجری است که 
نسبت به خاندان علی(ع) دلبستگی و ارادت خاص داشت. /رجوع شود به 
همان ماخذ فوق.] ص ۰۱ 

فرعون» [ لب عمومی پادشاهان مصر قدیم و درینجا منظور به فرعون زمان موسی (ع) است. ] 
ص ۰۸4 ۹6 ۰۱۳۰ ۱۸ ۰۱3۹ 

فضیل عیاض [ابوعلی فضیل‌بن عیاض (۱۸۷-۱۰۵ هجری) یکی از زاهدان و عرفای 
معروف قرن دوم هحری است. /تذ کرةالاولیای» حلد اول» ص ۸۷-۷۸ 
نفحات الانس» ص ۳۷ دهخداء ریحانة الادب. دایرةالمعارف مصاحب.]» 
ص ۰4٩‏ ۰۱۱۹ 

قارون» [ثروتمند زمان موسی که ثروت وی ضرب المثل گشته اسث ونام وی در قران کریم 
سور قصص یه ۸۲-۷۹ و سورةٌ عنکبوت, آیه ۳۸ و سوره" مومن اي ۲۵» آمده 
است.] ص ۹۵. 

قیصر » [لمقب عمومی بادشاهان روم]» ص ۰۱۱۱ 

کتانی» [ابوبکر محمدین علی‌بن جعفر بغدادی الکتانی» از اصحاب جنید بود و در سال ۳۲۲ 
هجری فوت کرد. / کشف المحجوب. حاپ پا کستان. ص ۰4۲۰ 
تذ کرة الاولیاء» جلد دوم ص ۱۰۳-۱۰۱ و نیز دهخدا.], ص .٩‏ 


۳:۸ سلک السلوک 


کسری» [لقب انوشیروان خحصوصاً و دیگر پادشاهان ساسانی عموماء و این واژه معزب خحسرو 
می‌باشد] ص ۰۱۱ 

کعب احبار [یکی از یهودیان یمن که در عهد ابوبکر یا عمر مسلمان شد و منبع اطلاعات 
مسلمین در مورد بنی اسرائیل بشمار می رود» لیکن شیعه وی را قبول ندارد و در 
اسلام آوردن وی تردید دارد. (متوفی به سال ۳۲ یا به قولی ۳ هجری). 
/دهخداء دابرة المعارف مصاحب»]» ص ۰۷۱ 

لیلی» [معشوقه محنون که داستان عشق آنها شهرت دارد. ], ص ۰۱۰ 

مالک دینار» [از مشاهیر تابعين و زاهد بسیار معروف بصره که در زهد از دنیا شهرت دارد. 
وی یکی از خطّاطان نامی عصر خود بشمار می‌رفت و قرآن به احرت 
می‌نوشت. وفات او را به اختلاف در سال ۱۲۰ تا ۱۳۱ هحری نوشته اند. 
رحوع شود به حلیة الاولیای جلد دوم ص ۳۵۷ تذ کرةالاولیای حلد اول» ص 
۵-۱ و نیز دهخدا. ], ص ۹۸ ۰۱۳۷ ۰۱۸۲ 

متوکل» [اگرچه در تاریخ خلفای عباسی چند نفر به متوکل معروف گشته‌اند. لیکن بنظر 
می‌ رسد که درینجا منظور نخشبی, به جعفربن محمد معتصم بالله ابن 
هارون الرشید خلیفه عباسی, ملقب به متوکل علی الله و معروف به متوکل 
می‌باشد. که از سال ۲۳۲ تا ۲۷ هجری, به خلافت نشست. و حنانکه 
مولف ریحانة الادب ذکر می کند. خطیب بغدادی بیش از حدّ وی را 
می ستاید و در قاموس الاعلام آمده است که وی (متوکل) بسیار حلیم و کریم 
بوده است و برخلاف اسلاف و پدران خود نسبت به مذهب تسنن تعصب 
داشته است. روی همین اصل بود که کثرت زوار قبر حضرت امام حسین(ع) 
را نتوانست تحمل کند و قبر آن حضرت را به آب بست و همجنین حضرت 
امام علی النقی(ع) را به مجلس خود احضار کرد و با کمال بی شرمی به آن 
حضرت پیاله شراب تعارف کرد. که حضرت فرمود خون و گوشت من هرگز به 
شراب آلوده نگشته است. بدیهی است که ضیاء‌الدین نخشبی هم که متوکل 
را صاحب مکارم می داند, تنها از مأخذ سنی استفاده کرده و طبق معمول از 
منابم شبعی اطلاعی نداشته است. ]» ص ؟ ۰۱۳ 

مجنوت» [عاشق لینی که داستان آنها معروف است. ]» ص ) ۱۰. 

همحسن : ص ۰ ۲. 

محمدین عدالله(ص)» حضرت رسائت, حضرت رسول, رسول اللّه» پیغمبن خواحه ثقلین 


فپرست‌انامی . ۲۵ 
نبی | کرم...» ص ۰۱ ۰۸۳۰ ۰۳۱ ۵۰ ۵۱ ۵۵ ۵ ۵۷ ۵۸ که ۴ 
۲ ۳ 714 07۷ ۰۸ ۸۷۱ ۸۷۲۱ ۸۸۳ ۸6 ۰۸۷ ۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳۲ 
۹/۹۸ ۷(/۷(/۷/ ۰/۷ ۷(۸/۷(۷/۷(/۷ ( ( /(۷(۸5 6 ۷ ۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ 
۰ ۲6( 6 ۲ ۷ ۲۷۲ ۰۱۸۳ ۰۱۹۰ 

محمد-امام محمدء [غزالی؟]» ص ۰.۱۳۲ 

محمد اسود - رجوع شود به, احمد اسود. 

محمدین الحسن الختلی؛ [ابوالفضل محمدین الحسن الختلی از مشاهیر عرفای قرن پنجم 
هجری است که در عهد غزنو یان در خراسان می زیست. وی استاد هجو یری 
مولف کشفلمحجوب بوده و در علم حدیث و تفسیر استاد بوده است و 
کراماتی هم بدو منسوب می دارند. وفات وی در سال ۵۳ هحری, اتقاق 
افتاده است. / کشف‌المحجوب» حاپ پا کستان. ص ۰۲۰۸ نفحات‌الانس» 
ص ۳۱۵ و نیز ربحانة الادب و دهخدا.]» ص ۰۱۵۰ 

محمدبن سیرین [همان محمدبن سیرین [یا شیرین] بصری است, که مکنی به ابوبکر و از 
اکابر فقها و محدئین تابعین می‌باشد. وی به ورع و تقوی موصوف و به صحت 
تعبیر خواب معروف بود. در بدایت حال مصاحب حسن بصری بود, لیکن در 
آخر عمر آن محبت به عداوت تبدیل شد و درسال ۱۱۰ هجری, صد روز بعد از 
وفات حسن بصری درگذشت. /مصباح الهدایه ص ۱۷4 ریحانةالادب 
دهخدا.]» ص ۳۱. 

محمدین کعب قرظی» [ابوحمزه یا ابوعبدالله, محمدین کعب القرظی از علماء تابعين 
است» وی در کوفه اقامت داشت و به سال ۱۱۷ هحریء سقف مسحد بر او و 
اصحایش فرود آمد و در سن هشتاد سالگی د رگذشت. / کشفالمحجوب. 
چاپ پا کستان. ص ٩۲‏ تذ کرةالاولیاء جلد اول» ص ۸۱ و ۸۳ و نیز 
دهخداء دیل ابوحمزه. 

بنابراین انجه که در نسخ مختلف سلکالسلوک» که در دسترس بنده 

قرار گرفته, به عنوان سعد قرظی و غیره آمده است نادرست و ما با مراجعه به 
متن کشف‌المحجوب و تذ کرةالاولیای که درین مورد, بطور یقین مأخذ 
نخشبی بوده‌اند, آن را اصلاح کرده‌ایم.] ص ۰۱۱۳ 

محمد واسع [ابو بکر محمدین واسع الازدی, که صحبت بسیاری از صحابه و تابعين را 
دریافته بود, و در طریقت بهرهٌ تمام داشت. / کشف‌المحجوب» ص ۰۱۱۱ 


۳۵۰ سلک‌السلوک 


تذ کرةالاولیاع حلد اول» ص ۰].۵۵ ص ۹۵. 

محمودء [سلطان محمود غزنوی]». ص ۰۹4 

مریم» [مادر عیسی مسیح(ع)]» ص ۰4۸ ۰۱۲۳ 

مسروق» [احمدین محمدین مسروق مکنی به ابی العباس, از عرفای سده سیم هجری است. 
اصل وی از طوس بوده است و از آنجا به بغداد مهاجرت کرده و در آذ دیار 
میان عرفا مشهور گُشته است. او استاد ابوعلی رودباری است. وی در سال 
۹ و به قولی ۲۹۸ هجری, در بغداد وفات یافته است. / کشفالمحجوب. 
ص ۱۸۰ نامه دانشوران» جلد دوم ص ۰۳۹۷ و نیز دهخداء ذیل کلمهةٌ 
احمدین...]» ص ۰۵۰ 

هسیح < رجوع شود به عیسی ابن مریم. 

معاو به؛ ص ۸۷. 

معروف کرخی» [معروف بن فیروز ازیک پدر و مادر نصرانی ایرانی متولد شد و خود در سن 
طفولیت به اسلام روی آورد و بعدها یکی از عرفای بزرگ گردید. گویند وی 
از دست مبارک حضرت علی بن موسی الرضا(ع) خرقه پوشید. سلسله منسوب 
به وی را معروفیه گویند و از آن سلسله چند شاخه دیگر نیز منشعب گشته 
است. تاریخ وفات وی را به اختلاف از سال ۲۰۰ الی ۲۰5 هجری, ذکر 
کرده اند. /تذ کرة الاولیاء» حلد اول» ص ۱ ۲ کشف‌المحجوب؛ ص ۰۱۱ 
نفحات الانس» ص ۳۸ و نیز ربحانة الادب و دهخدا.]. ص ۰۳۲ ۰٩۱‏ 
۱۸۵ 

مغول» (فوم)» ص ۰.۲۳ 

ملک‌الموت» (عزرائیل)» ص ۰:۷ ۸۵ ۰۸ ۰۱۵۷ ۰۱۸۹ 

منصور حلاج-رجوع شود به حسین‌ابن منصور حلاج. 

موسی (نبی), علیه السلام. ص ۰۲۰ ۰۳۸ ۰۵۱ ۰۵۹ ۰۸4 ۰۹6 ۰۹۵ ۰۹۹ ۰۱۱۳ ۱۱۵ 
۱ ۳۶ ۰.۱۸ 

میکائیل» [یکی از فرشته‌های مقرب]» ص ۰۱۸۹ 

نبی» (حضرت پیغمبر)-رجوع شود به, محمدین عبداللهء(ص). 

نخشبی» [ملف کتاب, علاوه بر اينکه در پایان هز سلک نام خود را در ضمن هر قطعه ای 
ذکر کرده است همچنین بطور پراکنده در جند جای دیگر هم نام خود را ذکر 
کرده است. ]» ص ۰۲ ۰۳ ۰۲۷ ۰۵۲ 01۵ ۰۱۱۰ ۰۱۵۷ 


فهرست اسامی ۲۵۱ 


نساج» (خواجه)-رجوع شود, به خیر نساج. 

نمرود» [نمرودابن کنعان‌بن کوش, پادشاه بابل در عهد ابراهیم خلیل الله است که دعوی 
خدایی می کرد و حضرت ابراهیم علیه وی قیام نمود. /تاریخ گزیده» ص 
۳۰-۸ تاریخ بنا کتی» ص ۵۲۲-۲۰ و نیز دهخدا والمنجد.]» ص ۰۳۲ 
۱ ۱۷ ۱۳۹ 

نوح (نبی)» علیه السلام» ص ۰٩۲‏ ۰۱۸۹ 

واسطی» [ابوبکر محمدین موسی الواسطی, یکی از مشایخ صوفیه و از قدمای اصحاب جنید 
بود, آنگاه که به مرو شد مردم مرو بحکم طبع وی را قبول کردند و سخن وی 
بشنودند. / کشف المحجوب» ص ۱۹ تذ کرةالاولیای ص ۰۲۲۲ از حلد 
دوم و نیز دهخدا.]. ص ۰۳۹ ۱ 

وهب منبه» [وهب‌بن منبةبن کامل ابن سیج از ایرانیانی الاصل یمنی است که در علم 
تاریخ و فصص انبیاء و ملوک سلف» در عصر خود معروف بود و او نخستین 
کسی بود که قصص نوشت. وفات وی در محرم سال ۱۱۰ و بقولی ۱۱4 با 
٩‏ هجری, اتفاق افتاده است و در هنگام مرگ نود سال از عمرش گذشته 
بود. /ابن ندیم (الفهرست)» ص ‏ ۰۲ مصباح الهدایه ص ۱۰۳ دهخدا.]» 
ص ۰۷۱ 
هاروت» [برادر حضرت موسی .]» ص ۰٩۰‏ 
هارونالرشید» ص ۰۲۵ ۰۲۱ ۰.۵7۰ 
هامان» [منظور از هامان وزیر فرعون است که نام وی چندین بار در قران هم 
آمده است. (المنجد و دهخدا.) اما به روایت قاموس کتاب مقدس: ص 
۸ بنام هامان دیگر هم برمی خوریم که وزیر خشایارشاه بوده و به دست 
استر زن بهودی پادشاه, بدار آو يخته شد. ], ص ۱۳۰. 

هلال [بر وزن بلال, نام شانزده نفر از صحابه پیغمبر اسلام» (ص)۰ (منتهی الارب» 
دهخداء) اما درینجا منظور به مغیرقبن شعبه غلام حضرت رسول(ص)» 
می باشد. /بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین» ص ۰۲۷۰ ۰.۲۷۷ ص ۰۵ 
۷ ۰۱۸ 

یحیی» (نبی) علیه السلام» ص ۰۱۸ 

بحیی کثیر» [یحیی ابن ابی کثیر صالح طائی یمامی, مکنی به ابونصر, از دانشمندان و 
ثقات اهل حدیث بود که از بزرگان تابعین روایت شنیده بود و از او سخنان 
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پندآمیزی در کتب عرفا باقی مانده است. وفاتش به سال ۱۲۹ هجری, و به 
روایتی به سال ۱۳۲ اتفاق افتاده است. اعلام زرکلی» و نیز دهخدا به نقل 
ار ص ۵۵۷ حلد جهارم. صفوةالصفوة. ]» ص ۵۲. 

بحبی معاذ» [یحیی ابن معاذ رازی» مکنی به ابوزکریا, یکی از عرفای بزرگ است که در 
سال ۲۵۸ هحری در نیشایور در گذشته است. /دهخدا» و نیز برای اطلاع بیشتر 
رجوع شود به, حبیب السیر: ۲۹3/۱) کشف المحجوب؛ ص ۰۱۰۲ و همچنین 
تذ کرة الاولیای» حلد اول» ص ۰].۲۷۷-۲۲ ص ۰۵ ۰٩۸‏ ۰۱۱ ۰۹۸ ۰۱۱6 
۱۵۵ 

یزیدین معاویه. ص ۸۷. 

بعقوب (نبی) علیه السلام ص 14 ۰۱۸۳ 

بعقوب فاریابی»؟ [شناخته نشد]. ص ۰.1 

بوسف (نبی) علیه السلام ص ۰۱45 ۰۱۵۱ ۰۱۱۳ ۰۱۸۳ 


2 ۵ 


آب زمرم» ۹1"- 
بسطام» #۳ 

بصره» ۰۳۶ 1۵ ۰.۱۷۱۳ 
بغداد» ۰۱۲۵ ۰۱۷۲ 
بلخه ۳ ۰۱۱۵ ۰۱/۸۷ 
بت‌الله ۲۱. 


تبوک. [محلی بین وادی القری و شام که 


فهرست اما کن 


کر بلاه ۸۷ 
طعسه. ۰ ۳۶ ۰71۵ ۳ ۰۱۰۲ ۰۱۳۳ 


۰.۱٩۹۰ ۱۸۰ ۰۱1۶ ۳ ۵ 


کنعان» [سرزمینی مطابق با فلسطین قدیم که 


مر ۳ 5 
کاهی اردن را هم شامل می شده‌است. 
کنعان ارض موعود بنی اسرائیل بود که پس 


امروزه راه آهن دمشق ححاز از آن 
میی, کارد: این محل در عهد حضرت 
محمد(ص) مرزشمالی حجار با روم بود و 
شهرت آن به سبب غزوة تبوک است که در 
سال ٩‏ هحری اتفاق افتاد. دايرة المعارف 
مصاحب, ]» ۰۱۳۱ 


سفر پیدایش» ۰۵/۱۲ خروج ۸/۳ و موارد 
متعدد دیگر و نیز رجوع شود به قاموس 
کتاب مقدس.]۰ ۰14 ۱۸۳. 

مسجد خیف؛ [جایی در نزدیک مکه معظمه 
(درمنی) که در جهت غرب مسحدالحرام 
است و حنانکه در پاورقی اشاره شده است 


جیحوذ» (رود)؛ 1۱. 
حیشه ( کشور) ۱۷ ۰۱۸ 
ححازه ۰.۱۹۰ 

خی (در) ۸۳. 

دحله. (رود) ۰۱ ۰۱۵۷ 
رگن یمانی» ۰1۱۱ 

روضه رسول: ۱۳۷. 


روم ( کشور)» ۰۱:۷ ۰۱۸ ۰۱۹۰ 


سیحوت» (رود) ۰1۱ 


شام ۰ ۲ ,+ 


طوره ( کوه)» ۳ 
فارس» ۷ ۲ ۱( 
فرات» (رود) ۰+۱۱ 


در نسح مورد استفاده ما واژه «خیف» 
تحریف شده بود که ما با استفاده از 
تذ کرء‌الاولباء ۰:۱۸ آن را تصحیح 
نمودیم ]» 1 


مصر » ۰1۷ ۰۱۸۳ ۰۱۹۰ 
مقام ابراهیم: 1۱. 
مک ۸۳ ۰۱۵ ۰۱۹۰۰ 
نیشابور: ۰۲۳ 

نیل» (رود)» ۰.1۱۱ 
واسط : ص ۱۲۱ 
هندوستان» .٩۳‏ 

۰۱۵٩ : دمن‎ 


ماخد ومنابعی که در نصحیح وحواشی وتعلیقات از آنها استفاده شده است : 


تِ 
۲ 


۲ 


سب 


سس 


4 


احادیث مثنوی, تدو ین بدیع الزمان فروزانض انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۳4 
احتجاج, تألیف ابی منصور احمدبن علی بن ابی طالب الطبرسی, تعلیقات از محمد 
بافر خراسانی» دو جلد جاپ نحف» ۱۳۸۰ ه (عربی). 

احیاء علوم الدین, امام ابوحامد محمد غزالی» پنج جلد. جاپ مصرء ۱۳۲۱ ه 
(عر بی ). 

اخلاق محتشمی, تألیف خواجه نصیرالدین طوسی, تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه, 
انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم» ۱۳٩۱‏ (عربی با ترجمه فارسی ). 

اخبار الاخیار» شیخ عبدالحق محدث دهلوی (متوفی ۱۰۵۲ ه), ناشر فاروق 
اکیدمی. پاکستان تاریخ جاپ ندارد. 

اصطلاحات صوفیه. عبدالرزاق کاشانی, در حاشیه شرح منازل السائرین, تهران 
۵ (عر بی ). 

الاعلام تألیف خیرالدین الزرکلی» ده حلد, جاپ مصر ۱۳۷۸-۱۳۷۳ هن 
(عر بی ). 

آقرب الموارد فی فصح العر بیه والشوارد, سعید الخوری الشرتونی اللبنانی» دو حلد» 
بیروت ۱۸۸۹ میلادی» (عربی). 

انس التائبیین» تصنیف احمد جام ژنده‌پیل, تصحیح دکتر علی فاضل, انتشارات بنیاد 
فرهنگ ۱۳۵۰. 


۰ سب بحارالانوان محلسی » حلد عاشر حرو 41۳ انتشارات اسلامیه تهراد» (عر بی ). 


۲۳۵۹ ماخد ومنابع 


ابوحقص عمربن حسن نیشابوری سمرقندی, تصحیح دکتر احمدعلی رحائی» 
اسسارانت دانشگاه تهراد )۰.۱۳۵ 

۲- تاریخ حبیب السیر: تألیف خواندمیر در چهار جلد, انتشارات خیام تهران ۱۳۵۳. 

۳- تاریخ ادبیات در ایران, دکتر ذبیح الله صفاء جلد سوم انتشارات دانشگاه تهران 
۱۳۵۸ 

6 - تاریخ بنا کتی» روضه اولی الالباب فی معرفة التواریخ والانساب تصحیح د کتر جعفر 
شعان از انتشارات انحمن اثارملی سال ۰۱۳۸ 

۵" تاریخ تصوف در اسلام د کتر قاسم غنی (دو حلد) حاپ زوان تهران ۰۱۳۰ 

5- تاریخ کامل» (تاریخ بزرگ اسلام و ایران)» تألیف عزالدین علی ابن الاثیر ترجمه 
عباس خلیلی چاپ علمی تهران. 

۷- تاریخ گزیده, حمدالّه مستوفی قزو ینی , تصحیح د کتر نوایی , تهران ۱۳۳۹. 

۸- تاریخ مشایخ جشت. خلیق احمد نظامی, حاپ کراجی با کستان ۱۹۷۵ میلادی, 


(اردو). 

- تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی (حلد اول) سعید نفیسیء حاپ فروغی» 
تهراد 1 ۱۳. 

۰- تحلیل اشعار ناصرخسرو تألیف مهدی محقق, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ سوم 
سال ۰۱۳۵۹ 


۱- تذ کرة الاولیای عطار نیشابوری با مقدمةٌ محمد قزو ینی از روی حاپ نیکلسون» 
افست از انتشارات مرکزی تهران بدون تاریخ. 

۲- تذ کرهٌ حسینی » میرحسین دوست سنبهلی, جاپ لکنهو, سال ۱۲۹۲ هجری قمری. 

۳- تذ کر علمای هند, تألیف رحمان‌علی» جاپ دوم لکنهی سال ۱٩۱4‏ میلادی. 

؛ ۲- تذ کره نویسی فارسی در هند و با کستان» سید علیرضا نقوی» حاپ علمی سال ؛ ۱۳۳ 

۵- ترجمة احیاء علوم الدین غزالی» مترجم موّیدالدین محمد خوارزمی به کوشش خدیو 
جمء انتشارات بنیاد فرهنگ در ۸ جلد, ۱۳۵۹-۱۳۵۱ 

- ترجمه رسال قشیریه, تصحیح بدیع الژمان فررزانفر بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران 
۱۳۵ 

۷- ترجمه و شرح فارسی شهاب الا خبا (مترجم نامعلوم)» تصحیح محمدتقی 
دانش پژوه, انتشارات دانشگاه تهران, سال ۱۳4٩‏ 


سلکالسلوک ۱۵۷ 


۳۸ 


۳۹ 


] سب 


۳۵ 


1 


۳ جح 


ترک‌الاطناب فی شرح الشهاب, یا مختصر فصل الخطاب, از ابوالحسن علی بن 
احید مفروفت: زه بان القضا 60 به - کیشتن سح شروانین. دانشگاه "گهران 
نز ۲9۵ 
ترجمه و تفسیر نهج البلاغه, محمدتقی جعفری (تا کنون ۱۰ جلد) دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی» تهران ۰۱۳۱-۱۳۵۷ 
التصفیه فی احوال المتصوفه «صوفی نامه», تالیف قطب الدین ابوالمظفر منصور بن 
اردشیر العبادی؛ تصحیح دکتر غلامحسین پوسفی, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛ 
سال ۷ ۰۱۳ 
التعریفات. سید شریف جرجانی» فاهره ۱۹۳۸ میلادی. 
تعلیقات حديقة الحقیقه سنایی, تألیف مدرس رضوی, ناشر مطبوعات علمی تهران 
۱۳6 

تمهیدات, عین القضات همدانی, مصحح عفیف عسیران. انتشارات دانشگاه 

تهران سال ۰۱۳۱ 
الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذین جلال الدین السیوطی, دو جزء جاپ مصر 
سال ۱۳۲۱ ه (عر نی ). 
حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء ابونعیم احمدبن عبدالله اصفهانی, ده جلد جاپ 
مصر ۱۳۵۷-۱۳۵۱ ق. (عربی ). 
حزينة الاصفای مولوی غلام سرون جاپ کانیون حلد اول ۱۳۳۳ فمری. 
حلاصه شرح تعرف (خلاصه کننده نامعلوم), تصحیح دکتر احمدعلی رجایی, بنیاد 
فرهنگ ایران, سال ۰۱۳4۹ 
خیرالمحالس, ملفوظات شیخ نصیرالدین دهلوی به قلم حمید قلندن به اهتمام خلیق 
احمد نظامی ناشر دانشگاه علیگر هند, بدون تاریخ جاپ. 
دانشنامه ایران و اسلام (تا کنون ۱۰ جلد), بنگاه ترجمه و نشر کتاب تا سال ۱۳۹۰. 
دايرة المعارف فارسی, به سر یرستی غلامحسین مصاحب, حلد اول ۱۳4۵ و بخش 
اول از حلد دوم سال ۰۱۳۵ 
دیوان حافظ به اهتمام محمد قزو ینی و دکتر قاسم غنی, انتشارات وزارت 0 
۱۳۲۰ 
رسالةٌ ابدالیه, مولانا یعقوقب جرحی» تصحیح محمد نذیر رانحها مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پا کستال» ۰۱۳۵۷ 


۳۲۵۸ ماخذ ومنابع 


۳- رساله . سمرقندیه ضمیمه مقالات زنده‌پیل. 

6 الرسالة القشیریه, ابوالقاسم قشیری, ناشر دارالکتاب بیروت. سنهٌ ۱۳۹۷ ق. 
(عر بی). 

۵- روضات الحنات فی احوال العلماء والسادات, تألیف سید محمدباقر خوانساری, حلد 
اول جاپ اصفهان, سال ۱۳)۱. ۱ 

سته ووضه الفهدان تالیش ملاحسین واعظ کاشفی, ناشر کتابفروشی اسلامیه تهران, 
۱۳2۸ 

۷- روضهالمذنبین وحنة المشتافین احمد جام زنده‌پیل» 7 تصحیح د کتر علی فاضل, بنیاد 
فرهنگ ایران ۱۳۵۵ 

۸- ریحانه الادب, محمدعلی تبریزی مدرس» شش حلدء تهران سال ۰۱۳۳۳-۱۳۲ 

8- سبک‌شناسی, محمدتقی بهار (ملک الشعرا)؛ جلد دوم» جاپ دوم تهران ۰۱۳۲۷ 

۰- سفينة البحان تألیف حاج شیخ عباس قمی» چاپ نحف اشرف (عر بی). 

۵۱- سیرالاولیای سید محمدبن مبارک علوی کرمانی, مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پا کستان» ۱۳۵۷. 

۲- شرح تعرف. ابو ابراهیم اسماعیل‌ین محمد. اثبخاری. جهار حلد دریک محلد» لکنهی 
۲ میلادی. 

۳- شرح شطحیات شیخ روز بهان فسایی,تصحیح هنری کر بین, انستیتو ایران و فرانسه 
تهران» ۰۱۳6 

۵-_- شریف التواريخ سید شریف احمد نوشاهی» حاپ یا کستان» سال ۱۳۹٩‏ قمری 
(اردو). 

۵- صحیح بخاری, ابوعبدالّه محمدین اسماعیل البخاری؛ جهار جلد, جاپ مصر ‏ بدون 
تاریخ (عربی). 

5- طبقات الصوفیه امالی شیخ الاسلام خواجه عبداللّه هروی انصاری, تصحیح عبدالحی 
حبیبی قندهاری سال ۱۳4۱ شمسی . 

۷- طوطی نامه قادری (خلاصهٌ طوطی نامه نخشبی بوسیله داراشکوه)» انتشارات اسدی 
تهران از روی حاپ لندت» ۱۹۱۷ میلادی. 

۸- طوطی نامه تاش ضیاء الدین نخشبی . (خطی)» نسخهة شمارد ۱ کتابخانه 
گنج بخش با کستان. 

9- عوارف المعارف سهروردی, (شیخ شهاب‌الدین سهروردی) قاهره. سال ۱۹۳۹ 


سلک‌السلوک ۳۵۹ 


-# 


۵ 


۷ سب 
۸ سس 
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۳ سب 


۳ سب 
۷ 


۷ سب 


-- 


میلادی (عر بی). 

عیون‌الاخبار. ابن قتیبه دینوری, دارالکتب مصریه. (عربی). 

غرر الحکم و دررالکلی آمدی: تهران: ۱۳۳۹ شمسی (عربی). 

فاطمه الزهرا, تألیف عمادالدین حسینی اصفهانی» جاپ سوم تهران 4 ۱۳۵. 
فرهنگ آنندراج تألیف محمد پادشاه به اهتمام دبیر سیاقی, انتشارات خیام ۷ 
حلد» ۰.۱۳۳۵ 

فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی» د کتر سید جعفر سحادی» انتشارات طهوری» 
سال ۰۱۳۵۰ 

فرهنگ نوین» عربی به فارسی» به اهتمام سید مصطفی طباطبایی, انتشارات 
اسلامیه» ۰۱۳۵ 

فوائد الفواد. ملفوظات خواجه نظام‌الدین اولیاء تألیف خواجه حسن دهلوی, مصحح 
محمد لطیف ملک لاهور, ۱۳۸۹ قمری. 

فهرست کتابهای جاپی فارسی, سه جلدء خانبابامشان بنگاه ترحمه و نشر کتاب» 
تهران ۰۱۳۵۲ 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج‌بخش, تألیف تسبیحی, مرکز تحقیقات 
فارسی ايران و با کستان, سه حلد سال ۱۳۵۵-۱۳۵۰ 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج بخش, تألیف احمد منزوی, مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و با کستان, سه حلد سال ۱۳۵۹-۱۳۵۷ 

فیض القدیر (شرح جامع صفیر) : للعلامة المناوی؛ + جلد, بیروت ۵۱۳۹۱ /۱۹۷۲ م 
(عر بی ). 

فیه مافی گفتار مولانا جلال‌الدین محمد بلخی, تصحیح فروزانش انتشارات 
دانشگاه تهران ۱۳۳۰. 

قاموس کتاب مقدس, ترحمه و تألیف مستر هاکس آمریکایی؛ بیروت» ۱۹۲۸ 


میلادی. 
قران مجید. 
قصيده ربوبیه» (خطی) متعلق به کتابخانه گنج‌بخش پاکستان, تألیف ضیاء‌الاین 


سم 
کشف الحقایق عزیز نسفی به اهتمام دکتر احمد مهدوی دامغانی» بنگاه ترحمه و 


۳۹۰ 


۷ 


ی 


۱ 


سب 


"۳ 


۱ اس 


۲سب 


ماخذ ومنابع 


پر کتاتاور ۳۵۹ 

کشف الاسرار وعدة الابران ابوالفضل رشیدالدین میبدی, به اهتمام علی اصغر 
حکمت, ده حلد از انتشارات دانشگاه تهران ۰۱۳۳-۱۳۳۱ 

کشف المحجوب, علی بن عثمان هجویری, تصحیح ژ وکوفسکی, افست از 
انتشارات طهوری سال ۰۱۳۵۸ 

کشف المحجوب, علی بن عثمان هجویری, جاپ مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
یا کستان سال ۱۳۵۰ 

کلیات و جزئیات. تألیف ضیاء‌الدین نخشبی (خطی), کتابخانه شیرانی لاهور 
شماره ۳۲۱۱۷/۲۱۲ 

ور الحقایق فی حدیث خیر الخلایق. شیخ عبدالروف المناوی, هامش جامع 
صفغیر, فاهره ۱۳۲۱ قمری (عربی). 

نان سعادت, امام محمد غزالی, تصحیح احمد آرای جاپ هفتم تهران 
۳۷ 

لذت النسای (خطی) تألیف نخشبی, دو نسخه در کتابخانه گنج‌بخش پا کستان به 
شماره ۷۹۱ و ۰۷۷۰۹ 

لغت‌نامه, علی ا کبر دهخدا. 

مرصادالعباد من المبدا الی المعاد. شیخ نجم‌الدین رازی (دایه), کتابفروشی 
میرکمالی ۱۳۳ 

مسند احمدین حنبل, قاهره ۱۳۷۲ قمری (عربی). 

مشاهیر دانشمندان اسلام» (ترجمه الکنی والالقاب تألیف شیخ عباس قمی) مترحم 
محمد حواد نحقی » جهار حلدء کتابفروشی اسلامیه, سال ۰.۱۳۵۰ 

مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزالدین محمودین علی کاشانی» تصحیح جلال الدین 
همایی» ۰.۱۳۲۵ 

مقالاات شمس تبریزی, به تصحیح احمد خوشنویس, موسسهٌ عطایی , تهران, ۰۱۳4٩‏ 
المعجم المفهرس لالفاظ القران الکريم, وضعه محمد فواد عبدالباقی, مصر» ۱۳۹6 
قمری. 

المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی, تنظیم از آری. ونسنک ۱۷2۵906 
حاپ لیدن. شش حلد سال ۰۱۹۱۷-۱۹۳ 

مقامات ژنده‌پیل, تألیف سدیدالدین محمد غزنوی به اهتمام حشمت موّ ید سنندحی» 


سلک‌السلوک ۱۱ 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳4۵. 

۳- منتخب رونق‌المجالس ضمیمه بستان العارفین و تحفةٌالمریدین» تصحیح دکتر 
احمدعلی رحایی انتشارات دانشگاه تهران سال ۱۳۵4. 

6 - منتهی الارب فی له العرب» عبدالرحیم‌بن عبدالکريم صفی پون چهار جلد, افست 
تهران ۱۳۷۷ (عر بی ). 

۵- المنحد» بیروت سال ۱۹۸۰ میلادی (عربی). 

- نامه دانشوران به اهتمام جمعی از دانشمندان تاریخ طبع آحرین حلد ) ۱۳۲ قمری 
(تهران). 

۷- نفخات الانس فی حضرت القدس» عبدالرحمان حامی. به اهتمام مهدی توحیدی پو 
تهران» ۱۳۳۷. 

۸- کتاب النقض, عبدالجلیل‌بن ابوالحسن‌بن ابوالفضل القزو ینی الرازی» تصحیح سید 
حلال ارموی (محدث) تهران ۰۱۳۳۱ 

09- نهج‌البلاغه» (شرح و ترجمه از فیض الاسلام), تهران سال ۱۳۵۱ (عربی) 

۰ نهج الفصاحه, مجموعه کلمات قصار حضرت رسول, ترجم؛ٌ فارسی از ابوالقاسم 
پاینده» جاپ پانزدهی انتشارات حاو یدان» سال ۱۳۹۰ (عربی). 

۱- راهنمای فقه شافعی حلد اول, سید محمد شیخ‌الاسلامی, حاپ اول» انتشارات 
دانشگاه, سال ۱۳۳۷ 


۶ ۶ 


